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شــادروان علی‌اکبرخان دهخدا که تدوین لغت‌نامه را 
تنها دو روز تعطیل کرد، در برابر واژه »ورشکستگی«، 
افلاس، پریشانی و ناداری نوشت. زنده‌یاد حسن عمید 
نیز در فرهنــگ لغات خود، ورشکســتگی را حالتی 
می‌داند که بازرگانــی »در تجارت زیان‌دیده و بدهی 
او بیش از دارایی‌اش باشد«. وی درماندگی در کسب 
و تجــارت را نیز معادل ورشکســتگی می‌داند. با این 
همه، قانون تجارت از همان ســال تصویب )1318( 
باب یازدهم را به ورشکستگی اختصاص داده و ابعاد و 

پیامدهای حقوقی آن را مشخص کرده است.
اگرچه ورشکستگی مفهومی است که برای بنگاه‌های 
اقتصادی و کسب‌وکارها به کار می‌رود، اما بار معنایی 
آن تنهــا به این حوزه محدود نشــده و وارد فضاها و 
حوزه‌هایی چون سیاســت و فرهنگ و غیره نیز شده 
اســت و امروزه گاهی از ورشکســتگی سیاســی و یا 
ورشکستگی فرهنگی نیز ســخن به میان می‌آید. با 
این همه اما در هفته‌های گذشــته یک ســخنرانی از 
فردی آشــنا )ســخنگوی دولت( این مفهوم را بر سر 
زبان‌ها انداخت؛ چراکه از ورشکســتگی برای توصیف 
»وضعیت صندوق‌های بازنشستگی« استفاده کرد. اما 
آیا به کار بردن این مفهوم برای توصیف صندوق‌هایی 
که در چارچوب قانون تجارت جای نداشــته و »بنگاه 
تجاری - اقتصادی« محسوب نمی‌شوند، قابل قبول و 

منطقی است؟

 صندوق‌های بازنشستگی؛ نقدی یا تعهدی؟
بر اســاس تعریــف و همچنین به اســتناد قوانین و 
مقــررات، صندوق‌های بازنشســتگی متولی دریافت 
کســورات حق‌بیمه، تلاش بــرای حفــظ و ارتقای 
ارزش این کســورات و در نهایت پرداخت مستمری‌ 
بازنشســتگی هســتند. از آنجا که فعالیــت اصلی و  
محــوری این صندوق‌ها در دریافــت و پرداخت پول 
متمرکز اســت، بســیاری این صندوق‌ها را بنگاهی 
اقتصــادی قلمداد می‌کنند. این تلقی زمانی پررنگ‌تر 
می‌شــود که فرایند حفظ و ارتقای ارزش کســورات 
حق‌بیمه )ســرمایه‌گذاری و فعالیــت اقتصادی این 
صندوق‌ها( به میان آید. با این همه باید به روشــنی 
یــادآوری کرد که ایــن صندوق‌هــا را نباید بنگاهی 
اقتصــادی در نظر گرفت و آنها را در ردیف بانک‌ها یا 
مؤسسات مالی تجاری قرار داد )بسط این نکته مجال 
مســتقلی می‌طلبد(. هرچه هســت، برداشت و تلقی 
رایج و شــایع از مفهوم »ورشکستگی در صندوق‌های 
بازنشستگی« برآمده و مبتنی بر مقایسه میزان )مبلغ( 
هزینه‌های پرداختی بابت خدماتی چون مســتمری، 
درمــان و... )مصارف( با کســورات حق‌بیمه دریافتی 
)منابع( اســت. به این ترتیب که در برداشت رایج اگر 
مصارف یک صندوق بازنشســتگی بیشتر از منابع آن 
باشد، صندوق را ورشکسته ارزیابی می‌کنند. به طور 
مثال در ســال 1384 صندوق بازنشستگی کشوری 
برای تأمین مصارف مستمری خود تا میزان 46 درصد 
به بودجه دولت وابســته بود اما در ســال 1392 این 
رقم به 76 درصد رســیده اســت. در کنار این موارد 
می‌توان به جدول صفحه بعد اشــاره کرد. این جدول 
بــرآوردی از کســری صندوق‌ها در ســال 1393 به 
تفکیک صندوق‌ها را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت 
آن است که سرجمع کسری صندوق‌ها از کل بودجه 
عمرانی کشور بیشتر بوده است. این در حالی است که 

 کدام ورشکستگی؟

میکائیل عظیمی
کارشناس‌رفاه و تأمین‌اجتماعی

درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بسیار سخن می‌رود  
اما آیا به کار بردن این مفهوم برای توصیف صندوق‌هایی که در 

چارچوب قانون تجارت جای نداشته و »بنگاه تجاری - اقتصادی« 
محسوب نمی‌شوند، قابل قبول و منطقی است؟

مقالات



در بودجه ســال 1394 مبلغ 15هزار و500 میلیارد 
تومان برای کمک به صندوق‌ها لحاظ شــده بود که 
حتی با این کمک صندوق‌هــا دارای 3 هزار میلیارد 

تومان کسری بودند*.
اگرچه وقتی پای ورشکســتگی به حوزه صندوق‌های 
بازنشستگی می‌رســد، عمده بحث فزونی مصارف بر 
منابــع یا غلبه خروجی‌ها بر ورودی‌هاســت، اما لازم 
اســت به چندین نکته در این چارچوب توجه شــده 
و بحث ورشکســتگی را با عنایت به این نکات مدنظر 

قرار داد:
یکــم؛ نقــش نقدینگــی در صندوق‌های 
بازنشستگی: از جمله مهمترین مؤلفه‌متغیرهایی 
کــه در مدیریــت صندوق‌های بازنشســتگی باید 
»رصد شــده و نوســانات آن با جزئیــات پیگیری 
شود«، جریان نقدینگی صندوق است. این جریان 
را می‌تــوان در افق‌هــای کوتاه‌مــدت، میان‌مدت 
و بلندمــدت و همچنین در بازه‌هایــی ماهانه نیز 
دیده‌بانــی کرد. اهمیــت این مؤلفه از آنجاســت 
کــه صندوق‌های بازنشســتگی موظف و مکلف به 
پرداخت مســتمری هســتند و ناتوانی در این امر 
شکســت در انجام مهمترین وظیفــه خواهد بود. 
اگرچه ورشکستگی ناشی از مقایسه منابع و مصارف 
بوده و دلالت بر فزونی مصارف بر منابع دارد؛ شایان 
ذکر اســت که این مفهوم متکی بر برداشتی نقدی 

از صندوق‌هاست.
دوم؛ ماهیت صنــدوق: اگرچه برداشــت رایج از 
ورشکســتگی در صندوق‌ها، بر اساس مقایسه منابع 
و مصارف و جریان نقدینگی در این صندوق‌هاســت، 
باید اشاره و توجه به این نکته را جلب کرد که به‌رغم 
جریــان نقدینگــی و مبالغ هنگفت و ارقام درشــت 
پول در صندوق‌های بازنشســتگی، ایــن صندوق‌ها 
ماهیتــی »نقدی« نداشــته و بیــش از آن به عنوان 
صندوق‌هایی »تعهدی« شــناخته می‌شــوند. با این 
توضیح که صندوق‌های بازنشستگی در افق‌های بسیار 
بلندمدت، »موظف- مکلف - ملزم« به ایفای تعهدات 
در قبال ذینفعان )بیمه‌شدگان خود( هستند. بنابراین 
ورشکســتگی را می‌توان در افق‌هــای زمانی متفاوت 
پیگیــری و ارزیابی کرد. به طوری که ممکن اســت 
صندوقی در افق یک ســاله ورشکســته نباشد اما در 
افقی بلندمدت‌تر، ورشکسته تلقی شود. به بیان دیگر 
منابع چنین صندوقی در بازه یک ساله، بر مصارف یک 
ســاله آن فزونی دارد. اما در افقی بلندتر، منابع همان 
صندوق تکافوی تعهدات )مصارف آتی( را نخواهد کرد. 
بر این اســاس، در بررسی و بحث درباره ورشکستگی 
صندوق‌های بازنشستگی، لازم است به ماهیت تعهدی 
آنها توجه شــود. ناگفته پیداست صندوقی که منابع 
لازم بــرای پرداخت  مصارف ماهانــه را ندارد، از نظر 

تعهدی وضعیت وخیم‌تری خواهد داشت.
سوم؛ نوع صندوق: یکی از شاخص‌های کلیدی و 
تعیین‌کننده در وضعیت یک صندوق بازنشســتگی 
شاخص پشتیبانی اســت. این شاخص که از تقسیم 
تعــداد بیمه‌پردازان به مســتمری‌بگیران به دســت 
می‌آید، بیانگر توان مالی صندوق در پرداخت تعهدات 
قانونی است. در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان 
و مقامات مســئول برای توضیح و توصیف شــرایط 
صندوق‌های بازنشســتگی از این شاخص بهره برده و 
با اشــاره به روند نزولی این شاخص وخامت اوضاع و 
»ورشکستگی« صندوق‌ها را نتیجه می‌گیرند؛ چراکه 
متوســط نرخ پشــتیبانی صندوق‌های کشور حدود 
3/6  اســت. به طوری که در پایان ســال 1393 نرخ 

پشتیانی در ســازمان تأمين اجتماعي 6/1، در صندوق 
بازنشستگي كشوري 0/91، در صندوق بيمه اجتماعي 
کشاورزان، روستائيان و عشاير 29/1، در سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مسلح 0/89، در صندوق نفت 1/41، 
در صندوق حمایت از کارکنان فولاد 0/15، در صندوق 
کارکنان سازمان و بنادر وکشتیرانی 0/62، در صندوق 
بازنشســتگی کارکنان بانک‌ها 1/6، در صندوق حمایت 
از وکلا 38/5 و در صندوق آینده‌ســاز 2/62 بوده است. 
اگرچه چنین روایتی را نمی‌توان نادرست قلمداد کرد اما 
به نظر می‌رسد توجه و عنایت به نکته‌ای می‌تواند تصویر 

به دست آمده را روشن‌تر کند.
در ادبیات مربوط به بازنشســتگی، حداقــل از دو نوع 
صندوق باز و بسته یاد می‌شود. ملاک باز و بسته بودن 
نیز امکان ورود افراد بیمه‌شــده جدید به صندوق است. 
اگر صندوقی امکان ورود افراد جدید را بســته باشــد، 
صندوقی بســته خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود در 
صندوق‌های بســته، با مرور زمان تعداد افراد بیمه‌شده 
کاهش و بر جمیعت مســتمری‌بگیران افزوده شود. این 
روند منجر به آن می‌شــود که با گذشــت زمان منابع 
)ورودی( کاهش و مصــارف )خروجی( افزایش یابد. با 
گذر از مقطعی خاص، می‌توان انتظار داشت که مصارف 
بر منابع فزونی یابد. در این شــرایط اگر فرایند ارتقای 
ارزش کســورات )سرمایه‌گذاری‌ها( نتواند کارکرد مورد 
انتظار را داشــته باشــند، صندوق دچار ورشکســتگی 

خواهد شد.
توجــه به این نکته مهم اســت. چــون در میان 18 
صندوق بازنشســتگی فعال در کشــور، تنها سازمان 
تأمین‌اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان و 
عشایر صندوقی بسته قلمداد نشده و سایر صندوق‌های 
بازنشستگی کشور واجد ویژگی بسته بودن و یا درجه 
بالایی از بســته بودن هستند. بنابراین وقتی سخن از 
ورشکســتگی این صندوق‌ها به میان می‌آید، در واقع 
باید توجه کــرد که صندوق، به علت »شکســت در 
ارتقای ارزش کســورات« ورشکسته است، نه به علت 

فرایند اصلی و کانونی آن.
چهارم؛ فراتر از ورشکستگی نقدی: همان طور که 
ذکر شد بحث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی از 
منظر ناتوانی آنها در پرداخت تعهدات قانونی اســت و 
بیشتر ناظر بر جریان نقدی و در افق کوتاه‌مدت مطرح 
می‌شــود. با این همه از منظری بســیار کلان‌تر )حتی 
کلان‌تر از ویژگی تعهدی صندوق‌ها( نیز می‌توان مفهوم 

ورشکستگی این صندوق‌ها را پیگیری کرد.
بنا بر تعریف، صندوق‌های بازنشستگی در ادامه راهبرد 
بیمه‌ای در نظام تأمین‌اجتماعی جای داشته و مسئول 
جبران برخی از ریســک‌های اجتماعی هستند. از این 

منظر )منظر نظام تأمین‌اجتماعی(، می‌توان از معیار یا 
شاخص کفایت برای ارزیابی عملکرد این صندوق‌ها بهره 
برد. بر این اساس به نظر می‌رسد صندوق‌های بیمه‌ای 
مســئولیت و وظیفه‌ای در قبال کفایــت مزایا )کفایت 
مستمری‌ها برای گریز از فقر( نداشته و این صندوق‌ها 
باید در چارچوب مقررات و محاسبات بیمه‌ای، مستمری 
پرداخت کنند. امــا از موضع نظام، تأمین‌اجتماعی و با 
توجه به کارکردهای اجتماعی این صندوق‌ها، می‌توان 
شــاخص کفایــت را مدنظر قــرار داد. در ایــن معیار 
صندوق‌ها زمانی کارکرد مورد انتظار را دارند که بتوانند 
جمعیــت هدف را در برابر فقر بیمه کرده و مانع افتادن 
آنها به زیر خط فقر شــوند. در این چارچوب، صندوقی 
که نتواند چنین کارکردی داشته باشد ورشکسته قلمداد 
می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان ورشکستگی 
را فراتــر از مفهومی نقدی و حتی تعهدی بســط داد و 
از منظر کارکردی به اهداف غایی نظام تأمین‌اجتماعی 

توجه کرد.
در ادامه این بحث، می‌توان به شاخص‌های دیگری نیز 
اشاره کرد. بر اساس ادبیات نظری موجود، صندوق‌های 
بازنشســتگی باید واجد ویژگی حکمرانی خوب بوده و 
مطابق موازین آن اداره شــوند. در این چارچوب انتظار 
می‌رود صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌هایی »شفاف، 
پاسخگو و سه‌جانبه‌گرا« باشند. شاید بتوان  آسیب‌پذیری 
صندوق‌ها را به این حوزه نیز بسط داده و صندوق‌های 
غیرشفاف، غیرپاسخگو و گریزان از سه‌جانبه‌گرایی را نیز 

در زمره صندوق‌های آسیب‌پذیر قلمداد کرد.
حال باید از سخنگوی محترم دولت که از قضا بر مسند 
ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تکیه زده و تدوین 
لایحه برنامه ششم توسعه را راهبری کرده و مهیا برای 
اجرای آن اســت، پرســید که مراد وی از ورشکستگی 
صندوق‌هــا کدام منظر اســت؟ وقتی بارها ابراز شــده 
که مســأله صندوق‌های بازنشســتگی در کنار مسأله 
آب و محیط‌زیســت و عدم تعــادل منطقه‌ای، در زمره 
اولویت‌های اصلی دولت است؛ سیاست‌های تدوین شده 
کدام درک از ورشکســتگی را هدفگذاری کرده است؟ 
می‌توان انتظار داشــت و از نمایندگان مجلس خواست 
تا آشــکار کنند که در بررســی و ارزیابی خود از لایحه 
برنامه ششــم، وقتی به بحث ورشکستگی صندوق‌های 
بازنشستگی می‌رســند، تا چه میزان بر ابعاد پرپهلوی 
این مفهوم پرتفسیر در صندوق‌های بازنشستگی عنایت 

دارند و وضعیت موجود را محک می‌زنند  

* منبع: »بررســی و تحلیل وضعیت اهم صندوق‌های 
بیمه‌ای و بازنشستگی ایران«، آذر 1393، معاونت امور 
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 راه ادغام، راه حذف
ناگفته نماند که ما با پدیده وســیعی روبرو هستیم که 
فقــط منحصر به ایران نیســت. تقریبــا در همه جای 
دنیا رشد چنین اقتصاد ســیال و بی‌پناهی را شاهدیم: 
زیست غیررســمی مردمان بی‌پناهی که در جستجوی 

راه‌حل‌های بقا برای حفظ حداقلی از زندگی هستند!
در بعضی از کشــورها مانند کشــورهای آسیای جنوب 
شرقی، هند یا کشــورهای امریکای لاتین دستفروشی 
بیشــتر وجه ســنتی دارد. به این معنی که زیست در 
خیابان چیزی طبیعی و عادی است. تصور خاورمیانه‌ای 
در مــورد تفاوت و تمایــز بین خانــه و خیابان کمتر 
به چشــم می‌خورد. خیابان جزء زیســت مردم است. 
خیابان متعلق به دولت نیست. به مردم تعلق دارد. افراد 
جلوی درخانه‌شــان یا چند خیابان بالاتر قابلمه بزرگ 
بــار می‌‌گذارند و با وســایل و امکانات خیلی محدود به 
جمعیت وســیع رهگذر ســرویس می‌دهند. هرساعتی 
از روز می‌توان در خیابان غذا خورد. اینکه می‌شــنویم 
آدم‌ها در هند در خیابان می‌خوابند، سوای اینکه نشان 
از ســاختارهای فقر و بی سرپناهی دارد، نمایان‌گر یک 
ماجرای فرهنگی هم هســت: فاصله‌ای که مدرنیته بین 
خانــه و خیابان ایجاد کرده و خیابان را در اختیار دولت 
قــرار داده، خیلی معنا ندارد. در اثر شــرایط تاریخی یا 
شرایط زیست اجتماعی معنی این فاصله‌گذاری ازدست 

رفته است.
این دســته جوامع راه‌حل‌های بســیار اجتماعی برای 
دستفروشی پیدا کرده‌اند. مدیران شهری در ساماندهی 
دستفروش‌ها دخالتی ندارند. آنها به نوعی خودسامانده 
شده‌اند. جای فرد در خیابان بدون سند و مدرک رسمی 
به رســمیت شناخته می‌شــود. جای او به فرزندانش و 
یا اعضای دیگر خانواده به ارث می‌رســد. چون تحرک 
طبقاتی شدید نیســت، بچه‌ها اغلب فعالیت اقتصادی 
پــدران خــودرا دنبال می‌کنند. زیســت شــهری در 
کشورهای هند و آسیای جنوب شرقی ‌ـالبته نه در آنها 
که به سرعت به سمت الگوی »خیابان تمیز« می‌تازند‌ـ 
زیســت درهم تنیده‌ای است. جداسازی‌های سکونتی- 
اجتماعــی کمتری وجود دارد. زندگی شــهری طبقات 

مختلف درهم تنیده است.
در هند در یک سیســتم اجتماعی بسیار منظم و خود 
انگیخته جای دســتفروش‌ها در شــهر معلوم اســت و 
 )zones( اغلب براســاس خواست شــهروندان مناطق
دستفروشی در عمق محلات تشکیل می‌شود. هرکدام 
از دستفروش‌ها روزی یک روپیه که مبلغی بسیار ناچیز 
است به اتحادیه خود می‌دهند و اتحادیه دستفروشان با 
همین یک روپیه‌ها بسیار ثروتمند و قدرتمند است. پول 
در چرخه حمایت از دستفروش‌ها مصرف می‌شود و این 
اتحادیه در مواقع لازم می‌تواند در سیاســت‌های دولت 
تاثیر بگذارد و حتی در جلســات هیأت دولت شــرکت 
می‌کند یعنی دســتفروش‌ها در این جامعه به حدی به 
رسمیت شناخته شده‌اند که طرف حساب دولت هستند 

و با دولت مذاکره می‌کنند.
در برخی شهرهای مدرن‌ امروزی هم رویکرد ساماندهی 
بــا کمک نهادهای محلی وجود دارد. مثلًا در نیویورک، 
اگر کســی بخواهد غذا بفروشــد، ماشــین چرخ‌دار یا 
کاروان‌های موقت در اختیار او گذاشته می‌شود و جای 
او کاملًا ثبت شده و شناسایی شده است. مالیات اندکی 
می‌دهد و مشــخص است که چه چیزی عرضه می‌کند 
و سعی می‌شــود کنترل و ساماندهی در سطوح محلی 

انجام شود.

اقتصاد بی‌پناهان
در حالی که اقتصادهای مشابه ما، دستفروشی را در اقتصاد و شهر خود ادغام کرده‌اند

چرا ما کمر به حذف آن‌ از فضای شهری بسته‌ایم؟

ابعاد و حجم پدیده دستفروشی روزبه‌روز بزرگتر می‌شود و 
اشکالش پیچیده‌تر. تا همین چند سال پیش، دستفروشی 
عبارت بود از تعداد محدودی از وانتی‌ها که اجناس قسطی 
عرضه می‌کردند و یا واکســی‌هایی که بــرای رفع نیازی 
کوچک و گذری، کار می‌کردند. بعــد آرام آرام وزنه‌دارها 
آمدند و خدمت ســاده‌ای را به رهگذران پیشنهاد دادند. 
دستفروشــی گاه با ســالمندی و از کار افتادگی و ناتوانی 
همراه می‌شد و بعد تا چشم بازکردیم دیدیم دستفروشی 

دارد با کودکی هم تعریف می‌شود.
اولین امواج وسیع دستفروشی در ایام عید نوروز به شهرها 
می‌آمــد و یا با بازارهای روز هفتگــی که روزهای خاصی 
از هفته در زمین رهاشــده‌ای در شــهر تشکیل می‌شد. 
دستفروشی در شهر زمان و مکان داشت. فرصتی بود برای 
خریدار و فروشنده  برای رد و بدل کردن کالاهای روزمره 
که ارزانی و تنوع را یک‌جا داشــتند. این بازارهای موقتی 
که زمان و مکان مشــخص و قابل انتظاری داشتند علاوه 
بر رابطه اقتصادی باعث تشکیل نوعی رابطه اجتماعی هم 
می‌شــدند. با طیب‌خاطر حاضر بودیــم یک روزمان را در 
جمعه بازار پرســه بزنیم. خرید اساسا با پرسه‌زنی همراه 
بــود و خریدهای اتفاقی و رابطــه اجتماعی و نوعی وقت 

گذرانی مطلوب.  
اما چند سالی است که دستفروشی ابعاد بسیار پیچیده‌ای 
پیدا کرده است. از نظر تعداد دستفروشان، از نظر تعداد و 
گستره فضای شهری که اشغال می‌کنند، از نظر ویژگی‌های 
دستفروشــان، از نظر سیاست‌های برخورد با آنان، از نظر 
تنش‌ها یا تســهیلاتی که ایجاد می‌کنند ‌ـهمه‌وهمه‌ـ در 
یک دهه گذشــته تغییراتی جدی را شاهد هستیم. دیگر 
دستفروشــی محدود به فضاهای خاصی از شــهر نیست. 
تقریباً در همه جای شهر پراکنده شده است. جاهایی هم 
که امکان پهن کردن بساط نیست دستفروشان به‌صورت 
سیار فعالیت می‌کنند. دیگر کمتر کوچه‌ای از شهر است 
که از حضور وانتی‌ها که پرشور در بلندگوها فریاد می‌زنند 
در امان باشد. فضاهای ثابت شهری مثل خیابان‌ها و گذرها 
و اطراف بازارهای رسمی و نیز فضاهای سیار شهری مانند 
اتوبوس و مترو و... همه به تسخیر دستفروشان درآمده‌اند.

دستفروشان از نظر کالا و خدماتی که عرضه می‌کنند تنوع 
زیادی پیدا کرده‌اند. در خیابان که راه می‌روید انواع مایحتاج 
زندگی توسط دستفروشان به شما پیشنهاد می‌شود، حتی 
لباس شــب مجلل! دستفروشان هم از نظر تعداد و هم از 
نظر ویژگی‌های اجتماعی‌شان رشد چشمگیری داشته‌اند. 
دستفروشــان دیگر آدم‌های ناتوان و ازکارافتاده نیستند. 
اغلب جوانان شوخ و شنگ و پرانرژی هستند. رد مشکلات 
و فشارهای اقتصادی و بیماری و درماندگی در ظاهرشان 
نیســت. زن‌های دســتفروش هم زیاد شده‌اند. بخصوص 

زن‌های جوان که حتی‌گاهی ظاهری آراسته دارند.
اطــاع زیادی از تعداد دستفروشــان نداریم اما قدم زدن 
در فضاهــای شــهری به ما ابعــاد عجیب و تعــداد زیاد 
دستفروشــان را نشــان می‌دهد. لازم نیست آمار چیزی 
را به ما ثابت کند. براســاس یکــی از تازه‌ترین تحقیقات 

دستفروشان اغلب سرپرست خانوار، متأهل با یکی دو بچه 
هســتند و هیچ درآمد دیگری به‌جز دستفروشی ندارند. 
سرمایه‌شــان بسیار اندک است و بســیاری از آنان بعد از 
تعدیل نیرو، ورشکستگی و... به دستفروشی روی آورده‌اند. 
بیشــتر آنها قبلا در حوزه تولید مشغول به کار بوده‌اند و 
با بروز مشــکلاتی مانند اخراج از کار یا مشکلات مالی به  
دستفروشــی روی آورده‌اند. بسیاری از آنان تحت پوشش 

هیچ نظام بیمه‌ای نیستند و...
رسانه‌ها به‌طور مرتب از برخورد یا ساماندهی دستفروشان 
حرف می‌زنند و خیابان‌ها عرصه کشمکش و تعقیب و گریز 
مأموران شهرداری با دستفروشان است. دستفروشان گاه 
عاصی می‌شوند و مأموران کنترل از دستشان در می‌رود. 
دستفروشــی با بچه‌های قد و نیم‌قد می‌میــرد یا جوان 
دســتفروش مستأصلی همه هســتی‌اش را جلوی چشم 
مأموران نابود می‌کند. موبایل‌های شهروندان به‌کار می‌افتد 
و تصاویر را به اشــتراک می‌گذارند. همچنان شهرداری از 
سیاست ساماندهی دستفروشان حرف می‌زند اما کشمکش 

ادامه دارد، به‌خصوص در روزهای اسفند ماه هر سال!

 غیررسمی اما ناتوان
دستفروشی که با چنین ابعادی در شهرهای ما رواج پیدا 
کرده اســت، پدیده‌ای اجتماعی‌‌ـاقتصادی است و نشان از 
تشکیل یک اقتصاد عظیم غیررسمی دارد. منظور از اقتصاد 
غیررسمی بخشی از شیوه‌های زیست اقتصادی است که در 
قالب روش‌ها و شناسایی‌های رسمی درنمی‌آید. رسم است 
که در ادبیات اقتصادی ما به نظام بازار سیاه و پولشویی و 
رانت‌خواری، اقتصاد غیررسمی گفته می‌شود که اتفاقا این 
بخش بسیار هم قدرتمند است. اما من در اینجا از اقتصادی 
حرف می‌زنم که قدرتمند نیست. بی‌پناه است. بدون رانت 
و پشتیبان است و با بقا پیوند خورده است و تشکیل آن با 

فرآیندهای نظام سرمایه‌داری گره خورده است.
هرچه نظام ســرمایه‌داری قدرتمند‌تر شود و هرچقدر که 
روش‌های آن خشن‌تر و جهانی‌تر شود، نابرابری فرصت‌ها 
را ایجاد می‌کند. نظام سرمایه‌داری خود را با صنایع بزرگ 
و فروشــگاه‌های بزرگ تعریف می‌کنــد. هم در تولید هم 
در عرضه و هم در اســتفاده از منابع به ســوی بزرگتر و 
بزرگترشــدن پیش می‌رود و مشــاغل کوچک را زیر پای 
خود له می‌کند. مشــاغل کوچک قدرت رقابت خود را از 
دست می‌دهند. کارگران اخراج و تعدیل می‌شوند. صاحبان 
فعالیت‌های اقتصادی خُرد ورشکســته می‌شوند و... به هر 
حال بعضی از آدم‌ها نمی‌توانند خود را به ســطح مهارت 
برای بنگاه‌های بزرگ برســانند، دولت‌ها سیاســت‌های 
تعدیل‌های ساختاری را پیش می‌گیرند و بخشی از نیروی 
کار اخراج می‌شــود و یا حمایت‌هــای اجتماعی دولت‌ها 
کمرنگ شــده یا به‌کلی حــذف می‌شــوند. آدم‌ها بیکار 
می‌شوند و از قطار سریع اقتصاد سرمایه‌دارانه جا می‌مانند. 
به‌طور کلی می‌توان گفت رشــد مناســبات سرمایه‌دارانه 
در ســازوکارها و سیاســت‌ها‌ که با نوعی اقتصاد ســیاه، 
رانت‌خواری و انحصار در طول یک دهه گذشته همراه بوده 
است ردپای خود را به‌طور جدی در تأمین معیشت طبقات 
پایین و متوســط رو به پایین ایجاد کرده اســت و اشکال 
وسیع و پیچیده دستفروشی نتیجه چنین مناسباتی است. 

 نظام
 سرمایه‌داری
 خود را با
 صنایع بزرگ
 و فروشگاه‌های
 بزرگ تعریف
 می‌کند. هم‌در
 تولید هم‌در
 عرضه و هم
 در استفاده
 از منابع به
 سوی بزرگتر
 و بزرگترشدن
 پیش می‌رود و
 مشاغل کوچک
 را زیر پای خود
 له می‌کند.
 مشاغل کوچک
 قدرت رقابت
 خود را از
 دست می‌دهند.
 کارگران اخراج
 و تعدیل
 می‌شوند.
 صاحبان
 فعالیت‌های
 اقتصادی خُرد
 ورشکسته
می‌شوند

آذر تشکر
جامعه‌شناس و عضو اندیشکده رخداد تازه
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 بســیاری از شهرهای مدرن به این نتیجه رسیده‌اند که 
وجود دستفروشان در خوانایی خیابان بسیار مهم است. 
فضاها را ســرزنده می‌کند و فضاهای شهری را از حالت 
بی‌دفاع و جرم‌خیزی و تاریکی در می‌آورد. در بســیاری 
از برنامه‌ریزی‌هــا و طراحی‌هــای شــهری روی حضور 

دستفروشان در فضا حساب می‌کنند. 
سیاست حذف دســتفروش‌ها از معابر شهری از جمله 
سیاســت‌های نادری اســت که ظاهرا تنها در ایران با 
جدیت و اصرار دنبال می‌شــود و البته روزبه‌روز نتیجه 
کمتــری هم از آن گرفته می‌شــود. در ایران دو نیروی 
بازار و شــهرداری‌ها به دستفروشان یعنی کسانی که از 
چرخه توسعه رانتی عقب مانده‌اند و راه بقای خود را در 
دستفروشــی می‌بینند فشار وارد می‌کنند. شهرداری با 
اتکا به ماده ۵۵ شهرداری می‌گوید دستفروشان سدمعبر 
می‌کنند و باید از فضای شهری و از خیابان حذف شوند 
تا راه باز شــود. نایبان سد معبر شــهرداری راه‌ها را با 
مصادره اموال اندک دستفروشــان باز می‌کنند. اما چه 
کسی از ســدمعبرهای طولانی و مکرر ساخت‌وسازهای 
بزرگ در شــهر می‌پرسد؟ ساخت‌وســازها، آپارتمان‌ها 
و مجتمع‌های مســکونی و تجاری مجلل، پاســاژ‌ها و 
مگامال‌ها در طول ساخته‌شدنشــان گاه برای ســال‌ها 
پیاده‌روها را کاملا اشغال می‌کنند و رفت و آمد مردم را 
سدّ می‌کنند. سرمایه‌های بزرگ اجازه هرگونه دخالت و 
تصرف در فضا ی شهری را دارند اما فقرا و بیکاران نباید 

حتی برای بقای خود از فضای شهری بهره ببرند.
بازار هم به دستفروشــان فشــار وارد می‌کند. بازاری که 
در ایران در برخی بخش‌‍‍‌ها به‌شــدت لجام گسیخته شده 
و می‌خواهد همه فضاهای شــهری را از آن خود کند، از 
برقراری رابطه سلطه با دستفروشــان ابایی ندارد. بسیار 
دیده و می‌شــنویم که مغــازه‌داران از دستفروشــی که 
روبروی مغازه‌شان بساط کرده درصد می‌گیرند و به نوعی 

فضای عمومی را خصوصی کرده و آن را می فروشند.
شــهرداری و بازار بــه آدم‌هایی کــه از چرخه اقتصاد 
جامانده‌اند فشــار وارد می‌کنند و با اتــکا به قانون، راه 
حذف را موجه جلوه می‌دهند و آنجا که استدلال قانونی 
جواب ندهد مثل فضاهای مترو و اتوبوس که دیگر طبق 
قانون، معبر شهری محسوب نمی شود تا بتوان از قانون 
ســد معبر برای حذف دستفروشان استفاده کرد رعایت 
اخــاق و امنیت را مطرح می‌کننــد و بازهم راه حذف 

موجه جلوه داده می‌شود. 
 در ایــران برخی مدیران شــهری بــا هدف حذف 
دستفروشــان روزبه‌روز شــرایط نامناسب‌تری را هم 
برای دستفروشــان و هم برای عابــران رقم می‌زنند. 
شرایطی که تعقیب و گریز و هراس و تنازع بقا برآن 
حاکم است. در حالی که در تمام دنیا سعی می‌شود 
بــا اضافه کردن برخی وجوه فرهنگی و هنری، پیوند 
پدیده دستفروشــی با موقعیــت فرهنگی‌‌ـاجتماعی  
تقویت شــود و تشــویق‌کننده درنگ شهروندان در 
خیابان باشد که باعث ارتقای زیست اجتماعی شهر 
می‌شود، در ایران روزبه‌روز بیشتر مسئله لاینحل‌تر و 

حادتر و ناعادلانه‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی آدم‌های مستأصل شروع می‌کنند 
به پیدا کردن منافذ و راه‌های در رو. بخشــی از رشد 
بیمارگون دستفروشی در مترو به همین دلیل است. 
ابعاد بیمارگون و کنترل ناشــده مســئله اجتماعی 
جایی تقویت می‌شــود که امکان فرار از قانون وجود 

داشته باشد  

در حوزه مســکن هرچند اطلاعات ما چندان دقیق و 
به روز نیســت اما به زعم من اقــدام چندان جدیدی 
صورت نگرفته اســت. بیشــتر اقدامــات ادامه‌دهنده 
مســیرهای گذشــته بوده است. سیاســت کلان قابل 
طرح و بحثی هنوز در حوزه مســکن رخ نداده اســت. 
طبیعتاً زمینه‌هایی جدید در حال شــکل‌گیری است. 
اما در خصوص انبوه‌ســازی‌هایی که در سال‌های اخیر 
انجام شــده، چــون پیش‌بینی برای زیرســاخت‌های 
لازم آن صورت نگرفته، اکثرا دچار اشــکال شده و به 
بهره‌برداری نرسیده اســت. زیرساخت‌ها، ابتدایی‌ترین 
قدم در ایجاد مســکن برای افراد فاقد مســکن است. 
در ایــران به جای اینکه ابتدا زیرســاخت‌ها طراحی و 
برنامه‌ریزی و سپس مسکن ساخته شود، شاهد هستیم 
که ایــن فرایند برعکس صورت می‌گیــرد. یعنی ابتدا 

مســکن ساخته می‌شود و بعد به فکر ایجاد زیرساخت 
برای آن می‌افتند که این یک دغدغه بزرگ اســت. به 
نظر من در یک سال آینده دولت زمینه و پشتوانه لازم 
برای ایجاد مسکن برای کسانی که فاقد مسکن‌ هستند 
را نــدارد؛ هرچند به هر حال دولــت باید این اقدام را 
بخصوص برای کارگران و فرودستان انجام دهد. طرح 
مســکن اجتماعی برای کارگران از ســوی دولت، تنها 
طرح بســیار جدید و ذاتاً رو به جلویی اســت که همه 
فعالان مســکن و مردم باید از آن پشتیبانی کنند. در 
اجرای طرح مســکن اجتماعی بایــد بخش دولتی در 
کنار بخش خصوصی دســت به دست هم دهند تا این 
طرح را به اجرا گذارند. به نظرم برنامه مسکن اجتماعی 
برای کارگران می‌تواند مهمترین طرح دولت در ســال 
آینده باشــد که هم از یک ســو نیروی کار کشــور را 
تقویت کرده و هم از ســوی دیگر بخش مسکن را در 
کشور دارای تحرک و از رکود خارج خواهد ساخت  

سیاســتگذاری‌های دولت در بخش مســکن در سال 94 
سیاستگذاری‌های مناسبی بود اما وضعیت رکود در داخل 
کشور به گونه‌ای بود که مانع شد تا این سیاست‌ها بتوانند 
بخش مسکن را در کشور تحریک کنند. بنابراین ما امسال 
نتوانســتیم رکود در بازار مســکن را از بین ببریم. لذا از 
این جهت لازم اســت هم مجلس و هــم دولت گام‌های 
مؤثری را برای تأثیرگذاری هرچه بیشــتر سیاســت‌های 
مســکن در کشــور بردارند تا با از بین رفتن رکود بتوان 
برای ایجاد مسکن برای کارگران و اقشار فرودست جامعه 
نیز چاره‌ای اندیشید. با توجه به حجم وسیع اشتغالی که 
بازار مســکن در کشــور ایجاد خواهد کرد و همچنین با 
عنایت به اینکه علاقه‌مندی بالقوه به ســرمایه‌گذاری در 
بخش مســکن وجود دارد، می‌توان آینده روشنی را برای 
این بخش در کشــور رقم زد. دولت یازدهم طرح مسکن 
اجتماعــی را با عاملیت ســازمان تأمین‌اجتماعی تعریف 
کرده است. ما قوانینی که برای این طرح در کشور در نظر 
داریم نسبتاً مناسب است؛ هرچند باید عیب و نقص‌های 

احتمالی را برطرف کنیم تا زمینه را برای ایجاد مســکن 
اجتماعی فراهم نماییم. ما در مرکز پژوهش‌های مجلس 
با سازمان تأمین‌اجتماعی، تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌ایم تا 
در این خصوص بسیار هماهنگ عمل کنیم. فکر می‌کنم 
رابطه مرکز پژوهش‌ها با سازمان تأمین‌اجتماعی در کشور 

اکنون مثال‌زدنی است.
 رابطه میان این دو ســازمان که بــا همراهی مدیرعامل 
تأمین‌اجتماعی صورت گرفت یک الگوست که بسیاری از 
سازمان‌های دیگر می‌توانند از آن استفاده کنند. مجلس 
شورای اسلامی در همه زمینه‌ها کارشناس نیست. معتقدم 
باید بیشتر به مجلس در این خصوص لایحه ارائه شود. در 
بحث مسکن اجتماعی هم ما حتماً در کارگروه مشترکمان 
با سازمان تأمین‌اجتماعی در این خصوص بحث خواهیم 
کرد. مجلس اگر احســاس کند هر قانونــی مانع اجرای 
بحث مسکن اجتماعی برای کارگران است، آنها را اصلاح 
خواهد کرد. همچنین اگر ببیند نیاز است قوانینی تصویب 
شود تا طرح مســکن اجتماعی تسریع شود، آن را انجام 
خواهد داد. این طرح در همه مراحل با همکاری سازمان 

تأمین‌اجتماعی اجرا خواهد شد 

به سوی خانه‌دار شدن کارگران
مسکن اجتماعی: اولویت زیر ساخت بر ساخت

باید  از مسکن اجتماعی کارگران حمایت کنیم
مجلس آینده با ابزارهای قانونی به طرح‌های سازمان تأمین‌اجتماعی کمک می‌کند

علی اصغر گلسرخی
کارشناس مسکن

کاظم جلالی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
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امیرحسین سادات

در آذرمــاه ســال ۱۳۹۴، اولیــن اتحادیــه کارگــران 
خودروســازی کشور تأسیس شد و طی نخستین جلسه 
رســمی آن در پانزدهم همین ماه، رئیس، نائب رئیس، 
خزانه‌دار و دبیر این تشکل کارگری تعیین شدند. تشکیل 
ایــن اتحادیه، حاصــل مصوبات اعضای شــرکت‌کننده 
در جلســات رســیدگی به رکود خرید خودروی داخلی 
بوده و علیرضا محجوب، دبیــر کل خانه کارگر و رئیس 
فراکســیون کارگری مجلس، در جشن شب انقلاب در 
۲۱ بهمن و در جمع اعضای این اتحادیه تازه تأســیس، 
بــه تلویح به نقش و تأثیر تحریم داخلی خودروی ایرانی 
در تشکیل این اتحادیه اشــاره نمود. او خاطرنشان کرد 
که اگر اتحاد و نقش کارگران نبود، صنعت خودروسازی 
نابود می‌شــد، لذا مجلس نیز به دولت پیشنهاد کرد تا از 
این ایستادگی کارگران برای مقابله با تحریم‌های داخلی 
حمایــت کند. البته وی در انتها به لزوم وجود اتحادیه‌ها 
برای اســتیفای حقوق کارگران و نیز جای خالی آنها در 
صنعت خودروسازی نیز اشاره و پذیرش و شنیدن صدای 
کارگران را لازم دانست؛ البته از عده‌ای یاد کرد که انتظار 

دارند کارگران نقد نکنند.
اما پاسخ دقیق و مســتند به این سؤال که چرا تأسیس 
اتحادیه کارگران خودروسازی، پس از مدت‌ها و با جدیت 
مورد توجه قرار گرفت، در حــال حاضر ناممکن به نظر 
می‌رســد؛ چراکه اطلاع و مستندات در این باره در حال 
حاضر محدود است و تنها می‌توان عوامل مؤثر را در نظر 
آورد، بی‌آنکــه بتوان با جزئیات مدعــا را اثبات نمود. اما 
آنچه که به نظر روشــن می‌رســد این است که تأسیس 
چنین اتحادیه‌ای به دلیل وقــوع یک بحران در صنعت 
خودروســازی و متعاقباً، نگرانی در باب از دســت دادن 
بازارهای داخلی، ممکن شــده است؛ بازاری که پیش‌تر 
و تحت تأثیر تحریم‌ها، عمدتاً به صورت بازاری بلامنازع 
و انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی خودرو قرار 
داشــت. لذا می‌توان حدس زد که تأسیس این اتحادیه، 

برای حفظ انسجام داخلی صنعت خودرو و جلوگیری از 
همزمانی و همراهی فشــار تحریم خرید خودرو از بیرون 
و نارضایتی‌ها و اعتراضات از درون، بوده باشد. بخش‌های 
اساسی و مهم صنعت خودروسازی داخلی در ایران، نظیر 
ایران خودرو، اتحادیه‌های صنفی کارگری، با ویژگی‌های 
معینی که در جهان متداول اســت، نداشته‌اند و حتی از 
برخی نهادهای صنفی بدیلی که در قانون کار ایران برای 
این امر تعبیه شــده، نظیر شورای اسلامی کار، در انجام 
وظایف خود بهره نبرده‌اند.به هر صورت و به هر دلیل که 

بوده باشد، تشکیل این اتحادیه برای نیروی کار شاغل در 
این صنعت و ارتقاء ســطح معیشت و قدرت چانه‌زنی آن، 
بســیار مفید و ضروری است. اساساً در حال حاضر چیزی 
حدود ۳۰ درصد از کل نیروی کار فعال کشــور در بخش 
صنعتی مشــغول به کار هستند، وضعیت معیشت آنها اما 
شکننده و در بسیاری ابعاد نامطلوب است: ناامنی فزاینده 
شــغلی، میزان همواره بالای بیکاری، معضل پایین بودن 
حداقل دستمزد و مســئله حقوق معوقه و کاهش قدرت 
خریــد، همگی نشــانه‌هایی چند از ایــن وضعیت حاد و 

یک گام به پیش
به مناسبت تأسیس اتحادیه کارگران خودروساز

کارنامه‌ رفاهی پارلمان
بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه‌‌های اجتماعی

یاسر باقری
پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی

در حالی که دوره نهم مجلس شورای 
اسلامی ماه‌‌های پایانی خود را می‌گذراند، 
معاونت پژوهش‌‌های اجتماعی- فرهنگی 

مجلس در گزارشی که مردادماه سال جاری 
منتشر کرده، به بررسی عملکرد خویش در 

حوزه رفاه و بیمه‌‌های اجتماعی پرداخته 
است. گزارش مذکور که مبتنی بر نحوه 

مواجهه این دوره مجلس با طرح‌‌ها و لوایح 
مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی تدوین شده، 

مبنای داوری و تحلیل متن زیر خواهد بود. 
بر اساس داده‌‌های گزارش مذکور، برخی 
از کمیسیون‌‌های تخصصی نقش اساسی 

را در حوزه رفاه و بیمه‌‌ها ایفا کرده‌اند و در 
25 مورد از 39 طرح و لایحه ارائه شده در 

این حوزه )در دوران مجلس نهم(، به عنوان 
کمیسیون‌‌های اصلی فعالیت داشته‌اند؛ 

این کمیسیون‌‌ها عبارتند از کمیسیون 
اجتماعی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه 
و محاسبات، تلفیق، امنیت ملی و سیاست 

خارجی. 
نکته جالب در بررسی فعالیت کمیسیون‌ها، 
نقش برجسته کمیسیون بهداشت و درمان 

بوده که با بررسی 13 طرح و لایحه بیشترین 
سهم را به عهده داشته است. البته در این 
گزارش مشخص نشده که هر کمیسیون 

دقیقاً چه طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرده 
و چه نقد‌ها یا تأثیراتی بر آن داشته است تا 
به این طریق بتوان عملکرد آنها را مورد نقد 

و نظر قرار داد. 
با بررسی گزارش مذکور درمی‌یابیم که 

بخش اعظم فعالیت‌‌های مجلس مذکوردر 
زمینه مورد بررسی، صرفاً انجام برخی 

اصلاحات در قوانین بوده است. نکته دیگر در 
این زمینه این است که فعالیت‌‌های مجلس 

در دوره مورد بررسی و معطوف به حوزه رفاه 

و بیمه‌‌های اجتماعی بیش از همه بر بخش 
اشتغال متمرکز بوده است و بخش اعظم 
لایحه‌‌ها و طرح‌‌های مطرح شده در این 

مجلس به اشتغال مرتبط بوده که با وضعیت 
نامناسب اشتغال در وضعیت کنونی، چندان 
دور از انتظار نبوده است. اما مسئله اساسی 
در این مورد آن است که در شرایط مذکور، 

غالب لایحه‌‌ها و طرح‌‌ها بیش از آن‌که در 
خدمت اشتغالزایی باشد، در جهت افزایش 
تکلیف بر دوش بیمه‌‌ها یا دولت بوده است. 
نکته در خور تأمل دیگر در بررسی عملکرد 

مجلس در زمینه رفاه اجتماعی این است که 
این مجلس در دوره‌ای به فعالیت پرداخته 

که شاخص‌‌های آماری حاکی از وضعیت 
بسیار نامناسب اجتماعی، اقتصادی و رفاهی 
است که محصول بی‌تدبیری‌‌های دولت قبلی 

بوده؛ با این حال برای برون‌رفت از چنین 
وضعیتی کمتر طرح مبتکرانه‌ای در این 

زمینه ارائه شده است. اگر در گزارش مورد 

بررسی، تنها به طرح‌‌های مصوب توجه کنیم، 
به موارد زیر دست خواهیم یافت: 

- طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر

- طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌‌های 
اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات 

متخلفان
- طرح استفساریه جزء »1« بند »ب« 

تبصره »2« ماده »76« قانون تأمین 
اجتماعی

- طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران 
ساختمانی 

- طرح الحاق یک بند به ماده »2« قانون 
تشکیل شورای عالی اشتغال

- طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 

1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌‌های 

کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

تأسیس رسمی 
نخستین 
اتحادیه 
کارگران 
خودروسازی 
پس از 30 
سال گامی 
بزرگ برای 
احقاق حقوق 
این بخش 
از طبقه 
کارگرایران 
است

خبر-تحلیل



همانطور که گفتیم، به جایگاه و نقش و تأثیر نیروی کار 
در بازار نیروی کار و نیز در یک خط تولیدی مشــخص، 
بســتگی دارد. در مقابــل، قدرت چانه‌زنــی جمعی یا 
ســازمانی نیروی کار، قدرتی است که حاصل تجمیع و 
تمرکز مطالبات و خواست‌ها و توان‌های فردی مجموعه 
نیروی کار است که در قالب یک تشکل صنفی مشترک 
گرد آمده‌اند و بناســت مسائل مشترک را پیگیری و حل 
نماینــد. کارگران در تشــکل‌های کارگری جمع و عضو 
می‌شــوند تا مسائل و مشکلات پراکنده‌شــان را که در 
صورت پیگیــری فردی و جداگانه، بخــت و امکان حل 
شدن ندارند، به شکلی متمرکز و با توانی متراکم پیگیری 
و حل کنند. برای مثال، مشخصاً می‌توان به مسئله تعیین 
حداقل دستمزد در انتهای هر سال اشاره کرد: در صورتی 
که کارگران فاقد یک تشــکل صنفی باشند، بطور فردی 
نخواهند توانست برای افزایش میزان حداقل دستمزد بر 
دولــت و کارفرما تأثیر جدی بگذارنــد، اما وجود چنین 
تشکلی می‌تواند این توان و امکان را فراهم آورد. به علاوه، 
نکته مهمی را که باید در نظر آورد، این اســت که وجود 
تشکل صنفی کارگری، می‌تواند کاستی‌ها و ضعف‌ها در 
توان چانه‌زنی فردی کارگران را نیز جبران کند؛ به ویژه 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نرخ‌های بالای بیکاری 
مواجه‌ایم، لذا بــه همین دلیل اغلــب کارفرمایان توان 
تحمیل شرایط کار و میزان دســتمزد مورد نظرشان را 
بر نیروی کار دارند، وجود اتحادیه می‌تواند این شرایط را 
به شرایطی منصفانه‌تر بازگرداند.جای امید است که انگیزه 
تأســیس این اتحادیه نوین کارگران خودروساز، انگیزه‌ای 
گذرا و موقتی نبوده و لوازم کارآمدی چنین تشکلی برای 
تأمین حقوق و بهبود معیشت و وضعیت نیروی کار، لحاظ 
شود. چنین تشکلی، علاوه بر پیگیری و حل مسائل روزمره 
و آنی کارگران، باید به آن دســته از تحولات ســاختاری، 
نظیر موقتی شدن قراردادهای کار و سیاست‌های رفاهی 
نهاد دولت و کارفرمایان در ارتباط با نیروی کار نیز توجه 
کند که به طور ریشه‌ای و مداوم، حیات نیروی کار را تحت 

تأثیر جدی قرار می‌دهد 

نامطلوب نیروی کار هســتند. در چنین شــرایطی، توان 
چانه‌زنــی فردی و جمعی نیروی کار با کارفرما و دولت در 
مذاکره بر ســر بهبود معیشت زیستی و شغلی نیروی کار 
نیز ضعیف و کم‌جان اســت. به عبارت دیگر، نیروی کار، 
به‌رغم فشــارهای ســنگینی که از جانب نیروهای بازار و 
اقتصاد نامولد کشور متحمل می‌شود، فاقد توان و ابزارهای 
لازم چانه‌زنی برای بهبود وضعیت خویش اســت. در این 
شــرایط، با توجه به تحولات ساختاری در بازار نیروی کار 
ایــران )نظیر افزایش قراردادهای موقتی از حدود ۳ درصد 
به بالای ۹۰ درصد در بیســت ســاله اخیــر، تعدیل‌ها و 
برون‌ســپاری‌های اجباری نیروی انسانی و اخراج گسترده 
نیروی کار، قطع ارتباط حقوقــی کارگر و کارفرما با ورود 
شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، و غیره( از یک سو و 
عقب‌نشینی رفاهی دولت‌‌ها و رکود صنایع تولیدی از سوی 
دیگر، نیروی کار در مناســبات خود با طرفین دیگر بازار، 
یعنی دولت‌ها و کارفرمایان، همواره موضعی ضعیف داشته 
و توان چانه‌زنی‌اش برای بهبود وضعیت کاهش یافته است.
هدف از تشــکیل تشکل‌های کارگری اساساً تقویت توان 
چانه‌زنی ایشــان برای بهبود شرایط کار و معیشت است. 
ایــن توان چانه‌زنی، تحت تأثیــر عوامل مختلفی تقویت 
یا تضعیف می‌شــود و تشــکیل اتحادیه‌هــا، با متمرکز 
کردن خواســت‌ها و نیازها و مطالبــات کارگران، یکی از 
اساسی‌ترین ابزارهای تقویت توان چانه‌زنی است؛ هرچند 
که تنها مؤلفه مؤثر بر توان چانه‌زنی نیست. به طور کلی، 
انــواع قدرت چانه‌زنی نیروی کار را می‌توان به دو قســم 
قــدرت چانه‌زنی فردی-ســاختاری، و قــدرت چانه‌زنی 

جمعی-تشکیلاتی )یا سازمانی( دسته‌بندی کرد.
قدرت چانه‌زنی در ســاحت فردی، قدرتی اســت که از 
جایگاه و اهمیت فرد به فرد نیروی کار در ساختار تولید 
نشــأت می‌گیرد. این نوع توان ساختاری چانه‌زنی، به دو 
نوع قابل تقسیم است: نخست توان چانه‌زنی در بازار کار 
که طبق آن، بســته به میزان عرضه و تقاضا برای نیروی 
کار، قدرت ایشان برای مذاکره کاهش یا افزایش می‌یابد؛ 
در صورتی که در بازار، تقاضا برای نیروی کار بالا باشد، یا 

نیروی کار از تخصص‌های کمیابی که مورد نیاز کارفرمایان 
است برخوردار باشد، توان بیشتری در تعیین شرایط کار 
خواهد داشت. به عبارت دیگر، نرخ پایین بیکاری )که به 
معنی تقاضای زیاد برای نیروی کار است(، مستقیماً توان 
نیــروی کار را در چانه‌زنی بــا کارفرما افزایش می‌دهد و 
بالعکس، در شــرایطی که نرخ بیکاری بالا بوده و عرضه 
نیــروی کار به مراتب بیش از تقاضــای موجود برای آن 
باشد، قدرت چانه‌زنی ایشان کاهش می‌یابد. لذا این نوع 
نخست توان چانه‌زنی ساختاری، به تحولات نسبت عرضه 
و تقاضای نیروی کار در بازار بســتگی دارد. نوع دوم این 
توان ساختاری چانه‌زنی، توان چانه‌زنی در محل کار است. 
این نوع اخیر، در موقعیت استراتژیک گروه‌های مختلف 
نیروی کار در بخش‌های کلیدی خط تولید ریشه دارد. به 
عبارت دیگر، هر اندازه که نقش نیروی کار در بخش‌های 
مختلف خط تولید بیشتر و ادامه تولید وابستگی بیشتری 
به نیروی کار داشــته باشد، توان چانه‌زنی ایشان افزایش 
خواهد یافت. برای مثال، کارگران متخصص معدودی که 
توانایی کار کردن با دســتگاه‌ها و ماشین‌های پیچیده را 
دارند و اگر دســت از کار بکشند، غیبت‌شان به سهولت 
با نیروی کار دیگری قابل جایگزینی نیســت، به مراتب 
توان چانه‌زنی بیشــتری دارند تا نیروی کار ساده‌ای که 
در صورت دســت کشــیدن از تولید، به راحتی با بخش 
دیگری از نیروی کار قابل جایگزینی است. کارگران ساده، 
به دلیل نیاز کمتر خط تولید به تخصص‌شان و نیز قابل 
جایگزینی بودن‌شان با نیروی کار ذخیره، قدرت چانه‌زنی 
بسیار محدودتری دارند. مثال بارز دیگر، کارگران بخش 
حمل و نقل هســتند که به دلیل شــیوه جدید تولید و 
مدیریت صنعتی نوین، خط سیر تولید به شدت نیازمند 
جابه‌جا شــدن ســریع و به موقع اجزاء تولید است و در 
صــورت توقف کار یا کنــدکاری کارگران بخش حمل و 
نقل، کل خط تولید متوقف و با بحران مواجه می‌شــود. 
به همین دلیل اســت که کارگران مشغول به کار در این 

حوزه، همواره قدرت چانه‌زنی تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.
آنچه ذکر شــد، توان چانه‌زنی فردی نیروی کار اســت و 

- طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی 
اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه 

پرداخت کرده‌اند
- طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون 

مدیریت خدمات کشوری
عنوان طرح‌‌های مصوب به‌خوبی گویای آن 

است که اولاً ابعاد گسترده رفاه اجتماعی 
مورد توجه قرار نگرفته و ثانیاً عمده 

مداخلات مجلس نهم منفعلانه بوده و ثالثاً 
به نظر می‌رسد دامنه اثرگذاری این طرح‌‌ها 

بسیار اندک بوده‌اند؛ بنابراین عملکرد مجلس 
نهم در حوزه رفاه اجتماعی، هم به لحاظ 
جامعیت، هم به لحاظ فراگیری و هم به 

لحاظ اثرگذاری قابل نقد است. 
این نقد‌ها در بافتاری برجسته شده و 

اهمیت مضاعف می‌یابد که فضای کشور را 
مورد توجه جدی قرار دهیم. بی‌تردید در 
شرایطی که نزدیک به یک‌سوم خانوار‌ها 
در فقر زندگی می‌کنند، نرخ بیکاری به 

شکل شگفت‌انگیزی بالا و شرایط رکودی بر 
جامعه حاکم بوده است، انتظار می‌رفت که 
مجلس شورای اسلامی در جایگاه نماینده 
مردم فعالانه‌تر و مسئله‌محورتر عمل کند. 

در سال‌‌های گذشته همواره دولت یازدهم 
متهم به تمرکز بر بحث هسته‌ای و سیاست 
خارجی و غفلت از مسائل داخلی بوده است، 

حال باید پرسید نمایندگان ملت به چه 
مباحثی تمرکز کرده‌اند و چرا در شرایط 

نامناسب رفاهی موجود، طرح مبتکرانه‌ای 
در مورد کاهش فقر، آسیب‌‌های اجتماعی و 
تبعیض‌‌های جنسیتی و قومیتی یا گسترش 
ابعاد و شاخص‌‌های رفاه اجتماعی در جامعه 

ارائه نداده‌اند. 
در مورد چندوچون طرح‌‌ها و لایحه‌‌های 

مطرح شده نیز می‌توان مباحثی را مطرح 
کرد. از جمله این که »لایحه کاهش ساعت 

کار زنان شاغل« یا اصلاحاتی در قوانین 
موجود که منجر به کاهش سن بازنشستگی 

در برخی گروه‌‌ها و اقشار می‌شود، با 
خط‌مشی‌‌های سیاستگذاری اجتماعی 
آکادمیک یا تجربه شده در کشور‌های 

پیشرفته در شرایط مشابه همخوانی ندارد. 
یکی دیگر از اقدام‌‌هایی که دولت و مجلس 

درباره چالش‌‌های موجود حوزه رفاه 
اجتماعی انجام داده‌اند، در قانون بودجه سال 

1392 نمود یافته است. در بند »27-15« 

ماده واحده آن به بررسی مشکلات وضعیت 
بیمه کارکنان صنعت فولاد پرداخته شده 

است و با توجه به مشکلات جدی 82 هزار 
بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده و وضعیت 

بیمه افراد شاغل در این صنعت، قانون 
مذکور، راه‌چاره در این دیده که صندوق 

بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه 
وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، 

موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات و.. به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کند. اما 

تصویب این قانون و تکرار تکالیف وزارت 
رفاه در قوانین بودجه سال‌‌های بعد هرگز به 
حل پایدار مشکلات کارکنان و بازنشستگان 

مذکور منتهی نشد و اتفاقاً در ماه‌های 
گذشته شاهد تحصن برخی از این افراد 

جاری به دلیل معوقات بودیم 

 تأسیس چنین
 اتحادیه‌ای به
 دلیل وقوع یک
 بحران در صنعت
 خودروسازی و
 متعاقباً، نگرانی
 در باب از دست
 دادن بازارهای
 داخلی، ممکن
 شده است؛ بازاری
 که پیش‌تر و تحت
 تأثیر تحریم‌ها،
 عمدتاً به صورت
 بازاری بلامنازع
 و انحصاری
 در اختیار
 تولیدکنندگان
 داخلی خودرو
 قرار داشت. لذا
 می‌توان حدس
 زد که تأسیس
 این اتحادیه،
 برای حفظ
 انسجام داخلی
 صنعت خودرو
 و جلوگیری
 از همزمانی و
 همراهی فشار
 تحریم خرید
 خودرو از بیرون
 و نارضایتی‌ها
 و اعتراضات از
درون، بوده باشد



چرا کودکان عروس می‌شوند؟
عوامل فرهنگی و اقتصادی ازدواج کودکان 

هم ریشه‌یابی
هم اصلاحات قانونی 

آمارهای ازدواج کودکان هشداردهنده اند
 چه کاری می‌توانیم بکنیم

چرا انسا‌ن‌هایی که زیر 18 سال هستند 
را کودک به حساب می‌آوریم؟ با استناد 
به کنوانسیون حقوق کودک که به تأیید 

قریب به اتفاق کشورها رسیده است، 
کودک به معنای هر فردی است که 
زیر ‌‍‌18سال سن دارد. در مقایسه‌ای 

ساده بین کشور‌های کمتر توسعه‌یافته 
و توسعه‌یافته‌تر ما شاهد آن هستیم در 

کشور‌های کمتر توسعه‌یافته، افراد زمانی 
که به مرحله بلوغ می‌رسند عملًا قلمرو 

کودکی را پشت سر می‌گذارند و وارد 
مرحله بزرگسالی می‌شوند. در واقع در 
کشور‌هایی که فرهنگی سنتی‌تر حاکم 

است زندگی هر فرد دو مرحله را بیشتر 
پشت سر نمی‌گذارد یا مرحله کودکی 

و یا مرحله بزرگسالی و مرز بین این دو 
بسیار باریک است. به عبارتی دوره‌های 

بلوغ، مرز بین این دو مرحله می‌شود. حال 
آنکه در کشور‌های توسعه‌یافته‌تر، ما شاهد 
پدیدار شدن مرحله‌ای به نام مرحله جوانی 

هستیم. 
ازدواج کودکان یک مسئله جهانی است 
و آمارها نشان می‌دهد در کشورهای در 

حال توسعه، یک نفر از هر سه دختر 
پیش از رسیدن به سن 18 سالگی 

ازدواج می‌کند. در حال حاضر  بالغ بر 
700 میلیون زن در جهان وجود دارند 

که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند. بر 
اساس گزارش یونیسف از وضعیت جهانی 
کودکان، در محدوده زمانی بین سال‌های 
2005 تا 2013،کشورهایی که بالاترین 

نرخ شیوع ازدواج کودکان را دارند عبارتند 
از نیجر  76 درصد، آفریقای مرکزی  68 

درصد، چاد  68 درصد، بنگلادش  65 
درصد، مالی  55 درصد، سودان جنوبی 

52 درصد، بورکینا‌فاسو 52 درصد، گینه  
52 درصد، مالاوی 50 درصد، موزامبیک 

48 درصد، هند 47  درصد؛ بعد هم 
سومالی، سیرالئون، نیجریه، زامبیا، نپال، 
ماداگاسکار، اریتره، جمهوری دومینیکن، 

و اتیوپی با 41 درصد در رتبه‌های 
بعدی قرار دارند. شیوع ازدواج کودکان 

یعنی درصد زنان 20  تا 24 ساله‌ای که 
ازدواج‌شان پیش از سن 18 سالگی صورت 

گرفته است. یونیسف در مورد ایران با 
توجه به محدودیت‌های دستیابی به آمار 
دقیق، این رقم را 17 درصد برآورد کرده 
است. همچنین طبق برآوردهای یونیسف 

در ایران 3 درصد از دختران هم پیش 
از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج 

می‌کنند. 
بخشی از عواملی که سبب می‌شوند 

خانواده‌ها به ازدواج کودکان رضایت دهند، 
ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی دارند. در 
برخی جوامع ازدواج کودکان یک سنت 
فرهنگی است که از گذشتگانشان نسل 
به نسل به ارث رسیده و تداوم یافته و 

همچنان هم باید این سنت حفظ شود. 
همچنین در جوامعی که به سبک سنتی 
همسرگزینی معتقدند )عمدتاً در آفریقا 

و جنوب آسیا همچنانکه در مناطقی 
از ایران(، پدران یا سرپرست خانواده 

معمولاً خود دست به انتخاب شوهر برای 
دختران می‌زنند و به ازدواج به عنوان یک 
استراتژی گسترش پیوندهای خانوادگی و 
نوعی تدبیر اقتصادی )کسب منافع مادی( 

می‌نگرند. در برخی موارد آن را شیوه‌ای 
می‌دانند برای حفاظت از دختران در 

مقابل درگیر شدن‌شان در روابط جنسی 
نامطلوب یا احتراز از این که مورد تعرض 

جنسی قرار بگیرند. جنگ و قحطی و 
اوضاع نامناسب اقتصادی در برخی ممالک 

هم از جمله مهمترین دلایلی است 
که خانواده‌ها را وادار می‌کند به ازدواج 

کودکان راضی شوند.
از میان دلایل مخالفت با ازدواج کودکان 

به چندی از این موارد اشاره می‌کنم: وقتی 

 
فرشید یزدانی

پژوهشگر اجتماعی
 من گفتار خود را به بررســی آماری وضعیت فعلی 
کشــور در مورد ازدواج زودهنگام یــا همان ازدواج 
کــودکان و همچنیــن طلاق کــودکان اختصاص 
می‌دهم. پیش از آن، البتــه دو نکته را لازم به ذکر 
می‌دانــم. یکی اینکــه از نظر مــن ازدواج و طلاق 
کودکان، برآمده از متن یک نظام سلطه، چه سلطه 
مردسالارانه چه سلطه بزرگسالانه، است. ازدواج نوعی 
عقد و پیمان اســت که عنصر آگاهی یکی از شروط 
آن است و کودک یعنی کسی که از نظر آگاهی هنوز 
دچار نقصان اســت، نمی‌تواند از این کــه با ازدواج 
درگیر چه تعهدی می‌شــود و آن تعهد با زندگی او 
چه می‌کند، آگاه باشد و آن را تشخیص دهد. در کنار 
تمام مباحث حقوقی که در این زمینه مطرح شــد، 
نقصان جدی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، 
تشخیص مصلحت کودک از سوی بزرگسالان و حتی 
دادگاه است که به ولایت و نیابت از او تشخیص داده 
می‌شــود و کودک را متعهد به ازدواج می‌کند. این 
تشخیص مصلحت که مرز مشخصی ندارد، خود قابل 
بررسی است و می‌بایست برای حل مسائل ناشی از 

آن به‌ویژه از لحاظ حقوقی تلاش کرد. 
نکتــه دوم ایــن اســت کــه ازدواج زودهنــگام یا 
همــان ازدواج کودکان، در فرایند توانمندســازی و 
جامعه‌پذیری کودک اخــال ایجاد می‌کند. دختر و 
پســری که باید برای داشتن زندگی فردی و جمعی 
مناسب در جامعه توانمند شوند، با ازدواج زودهنگام 
وارد چرخه‌ای می‌شــود که تبعات منفی زیادی دارد 
که از جمله از نظر فردی، موجب از بین رفتن کودکی 
فرد، ورود ناگهانی به دنیای مسئولیت‌های بزرگسالی 
و پیری زودرس جسمی، روانی و جنسی او‌ می‌شود؛ 
از نظر اجتماعی هم ازدواج کودکان ســبب می‌شود 
جامعه از ظرفیت‌هــا و توانایی‌های این افراد محروم 

شود، چراکه اگر خانواده را یک واحد اجتماعی در نظر 
بگیریم، خانواده‌ای که این کودکان تشکیل می‌دهند 
دچار  رشد‌نیافتگی اجتماعی و نقصان کارکردی است 
و ضمن بازتولید ساختار ســلطه، به تداوم خشونت‌ 
و چرخه فقری می‌انجامد که علت شــکل‌گیری این 
خانواده و اجبار کودکان به تشــکیل آن بوده است. 
به بــاور من در این فرایند بیش از آنکه فقر فرهنگی 
مطرح باشد، فقر اقتصادی مهم است، چراکه آمار هم 
نشان می‌دهد هر بخشی از جامعه که توسعه‌یافتگی 

مرجان نمازی: چندی پیش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران میزبان نشستی با عنوان »ازدواج زودهنگام کودکان« 

بود که به همت »انجمن حمایت از حقوق کودکان« برگزار 
شد. در این نشست، ابتدا خانم عزیزپناه، رئیس هیأت‌مدیره 

این انجمن، در گفتاری کوتاه ازدواج زودهنگام یا »ازدواج 
کودکان« را به‌عنوان امری معرفی کرد که به نفع هیچ 

کودکی نیست و تبعات منفی عدیده‌ای برای این کودکان و 
کل جامعه در پی دارد؛ به همین منظور به گفته او، انجمن 

حمایت از حقوق کودکان بعد از تأسیس خود در سال 1373 
و بر مبنای »پیمان‌نامه حقوق کودکان«، تلاش‌های بسیاری 

برای برانگیختن حساسیت جامعه و جلب توجه مسئولان 
تصمیم‌گیر نسبت به این موضوع داشته است. بعد از این 

معرفی کوتاه، سه تن از فعالان حقوق کودکان به سخنرانی 
پرداختند. دکتر بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و وکیل 
دادگستری از بعُد حقوقی به این مسئله پرداخت، دکتر 

شیرین احمدنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 
و مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، ابعاد اجتماعی 

و اقتصادی علل و تبعات این معضل را بررسی کرد و در نهایت 
آقای فرشید یزدانی، از فعالان حقوق کودک، با رجوع به آمار 
موجود که سیر صعودی نرخ ازدواج و طلاق کودکان را نشان 

می‌دهند، ضرورت طرح این مسئله و توجه به آن را مورد تأکید 
قرار داد. در زیر خلاصه‌ای از سخنرانی‌ها را می‌خوانید:

شیرین احمدنیا
دکترای جامعه‌شناسی

8 خبر-تحلیل



ازدواج در سن پایین صورت می‌گیرد، به تبع 
آن و با توجه به فشارهای فرهنگی، بارداری 
زودرس نیز اتفاق می‌افتد، یعنی بارداری در 
شرایطی که بدن مادر نوجوان به بلوغ خود 
نرسیده است. در چنین شرایطی بارداری، 
زایمان و شیردهی سبب می‌شود سلامت 
و بقای مادر و کودک هر دو به خطر ‌افتد. 

در کشورهای با درآمد متوسط و پایین دنیا 
مرگ‌ومیر مادری، حاملگی و عوارض زایمان 
در صدر علل مرگ‌ومیر دختران 15 تا 19 

ساله قرار دارد. اگرچه اصطلاح حاملگی 
نوجوانان را معمولاً برای شرایطی به کار 

می‌برند که حاملگی خارج از کانون ازدواج 
صورت گرفته باشد، اما واقعیت‌های آماری 
جهانی حکایت از این دارد که 90 درصد 
بارداری‌های نوجوانان اتفاقاً در چارچوب 

ازدواج و خانواده به وجود آمده است. 
تشکلی بین‌المللی تحت عنوان »دختربچه، 

نه عروس« وجود دارد که خود متشکل 
از بیش از 500 سازمان جامعه مدنی 
از هفتاد کشور دنیاست. این تشکل و 

سازمان‌های زیرشاخه‌اش در جهت پایان 
دادن به ازدواج کودکان و توانمندسازی 

دخترانی که ازدواج کرده‌اند و کمک به آنها 

برای بالفعل کردن استعدادهایشان فعالیت 
می‌کند. همچنین این تشکل نظریه‌ای با 
هدف معرفی رویکردهایی ضروری برای 

مقابله با ازدواج کودکان ارائه کرده است. 
در چارچوب این نظریه چهار مؤلفه برای 

ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی تلاش‌های 
جمعی معرفی می‌شوند: توانمندکردن 
دختران، بسیج خانواده‌ها و اجتماعات 

محلی، تأمین و تدارک خدمات، ایجاد و 
کاربست قوانین و سیاست‌ها. هدف اصلی 

از توانمندکردن دختران، آموزش آنها و کار 
کردن با ایشان این است که آنها بتوانند 

دانش و مهارت‌های مختلفی کسب کنند، 
به حقوق‌شان آگاه شوند و از حقوق‌شان 

بهره‌گیری کنند، همچنین در شبکه‌هایی 
حمایتی با هم ارتباط بگیرند. کمک به 
این دختران و خانواده‌هایشان می‌تواند 

آنها را به کارگزاران تغییر تبدیل کند چرا 
که آنها با آگاهی از نقش‌های دیگری که 

می‌توانند در جامعه یا اجتماع خود برعهده 
بگیرند، قادر خواهند بود مسیر جدیدی 

را در زندگی برای خود و اطرافیانشان 
بگشایند. همچنین تأمین برنامه‌های تربیتی 

و آموزشی در فضاهای امن بسیار مفید 

خواهد بود. این فضاها می‌تواند برای ایشان 
هم فضای یادگیری باشد و فرصتی را برای 

ارتقای مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی 
و حرفه‌ای‌شان به دنبال داشته باشد، هم 
فضایی غیررسمی باشد که آنها بتوانند از 
طریق آن روابط دوستی زیادی با مربیان 

و سایر دختران شکل دهند، با دختران 

هم سن و سالان خود ارتباط برقرار کنند، 
تجربیات‌شان را با هم مرور کنند و از 

احساس انزوا و آسیب‌پذیری‌شان بکاهند. 
این برنامه‌ها می‌تواند اعتماد به نفس و 

حس خود اثربخشی این دختران را ارتقا 
بخشد؛ به‌ویژه برای دخترانی که به نهادهای 

آموزشی رسمی دسترسی ندارند  

مربوط به توزیع استانی ازدواج دختران زیر 10 سال 
در سال 93 نشان می‌دهد استان خوزستان با 42 نفر 
و بعد استان زنجان و فارس به ‌ترتیب با 21 و 17 نفر 
بیشترین آمار را دارند. توجه داشته باشید این آماری 
است که ثبت شده و بخشــی از این ازدواج‌ها که در 
زمینه قومی ‌ـ ‌قبیله‌ای اتفاق می‌افتد و دختر به عنوان 

وجه‌المصالحه مبادله می‌شود، ثبت نمی‌شوند. 
اما ما طلاق کودکان هم داریم. در سال 85، 25 هزار 
نفــر کودک مطلقه و حدوداً 37 هزار نفر کودک بیوه 
داشتیم که سهم روســتاییان در این مورد نسبت به 
جمعیت روستایی کشور بسیار بالاست. از سال 83 تا 
93 به طور متوســط سالانه حدود 1100 نفر کودک 
دختر بین 10 تا 14 سال مطلقه می‌شود و این آمار در 
مورد کل افراد10 تا 19 سال به 20 هزار نفر می‌رسد. 
نســبت طلاق کودکان متناسب با نرخ کل طلاق در 
کشــور افزایش یافته است. نســبت کل طلاق‌ها به 
ازدواج‌ها در ســال 82 حدوداً 10 درصد بوده که این 
میزان در سال 93 به حدوداً 23 درصد رسیده است.
متناسب با آن، نسبت طلاق به ازدواج کودکان نیز از 
4.6 درصد در ســال 82  به 8.3 درصد در سال 93 

افزایش یافته است. 
این آمار هشــداری جدی برای ماســت تا بیشتر به 
این معضــل بپردازیم و از طــرق مختلف برای حل 
آن بکوشــیم. ما علاوه بر پیگیری منشــأ اجتماعی 
و اقتصــادی ایــن معضل، از جمله گفتمان ســلطه 
مردسالارانه و بزرگســالارانه و نیز فقر اقتصادی باید 
با تمرکز بیشــتری به دنبال اصلاحات قانونی در این 
حوزه باشــیم. از اولین قدم‌ها در این زمینه، می‌تواند 
تلاش برای حذف امکان صدور گواهی رشــدی باشد 
که دادگاه برای ازدواج کودکان زیر 15 سال می‌دهد 
و ضمن آن، نیروهای اجتماعی مختلف باید از طریق 
تلاشی جمعی بکوشند ســن قانونی ازدواج را به 18 

سال برسانند 

اقتصادی کمتری دارد، چه در بین طبقات اقتصادی- 
اجتماعی، چه در بین شــهرهای یک کشور و حتی 
بین کشــورهای مختلف، نرخ ازدواج کودکان در این 
بخش‌ها بالاتر اســت. اگر خانــواده را به عنوان یک 
واحد اقتصادی در نظر بگیریم، این خانواده یک واحد 
اقتصادی ناقص اســت که سهم تولید و توزیع منابع 
در آن کمتر اســت چراکه نقــش آن در تولید کمتر 
و دســتمزد کودکی پایین‌تر است. همچنین از نظر 
اجتماعی، این مســئله به‌ویژه وقتی منجر به طلاق 

کودکان می‌شود، آسیب‌های جدی‌ای در پی دارد که 
بسیار نگران‌کننده است. بنابراین تلاش برای بررسی 
علــل و همچنین تبعات اجتماعــی و اقتصادی این 
مسئله بسیار ضروری است. برای این کار و حل مسئله 
ازدواج و طلاق کودکان و رفع مشکلات ناشی از آن، 
دسترسی به آمار و اطلاعات در این مورد یک ضرورت 
مهم اســت که متأسفانه برخی مسئولان از ارائه آنها 
خودداری می‌کنند و این درد را پنهان نگاه می‌دارند. 
آنها گاهی تلاش ما را سیاه‌نمایی اطلاق می‌کنند، در 
صورتی ‌که قصد ما بررسی واقعیت برای کمک به حل 

مشکلی است که همه ما دغدغه آن را داریم. 
بــه ‌هرحال من قصــد دارم در اینجا نگاهی به آمار 
رســمی ازدواج و طلاق کودکان از سال 85 تا آخر 
نیمه اول سال 94 بیا ندازم. در سال 85 حدود 940 
هزار نفر کودک ازدواج‌کرده داشتیم که از بین آنها 
بیش از890هزار نفر دختر و مابقی پسر بودند. از آن 
ســال به بعد گفته‌ شد آمار ازدواج کودکان کاهش 
یافته در حالی‌که آمار نشان می‌دهد واقعیت برعکس 
اســت. آمار ازدواج دختران بین 10 تا 14 سال که 
در سال 1383 حدوداً 20 هزار نفر در سال بود، در 
سال 1393 به 40 هزار و 404 نفر رسیده است. آمار 
ازدواج دختران زیر 10 سال که با تشخیص مصلحت 
ولی اتفاق افتاده در سال‌های بین 86 تا 90، سالانه 
به‌طور متوسط به حدود 550 نفر رسیده که بخشی 
از آنها ازدواج دختران زیر 10 ســال با مردان بالای 

45 سال بوده است.
در ســال 93 نســبت ازدواج دختران زیر 19 سال به 
کل ازدواج‌های کشــور 35 درصد بــوده، که 6 درصد 
آن مربوط به دختران  زیر 15 ســال است. با رجوع به 
توزیع استانی این ازدواج‌ها شاهدیم در سال 93 استان 
خراســان رضوی با ازدواج حدوداً 7 هزار و 600 دختر 
بین 10 تا 14 ســال رتبــه اول را دارد و بعد از آن دو 
استان آذبایجان شــرقی و فارس قرار دارند. داده‌های 
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                دکتر بهشید ارفع‌نیا
               حقوقدان

در قوانین ایران، یکی از شروط اصلی نکاح، اهلیت یا 
توانایی قانونی برای عقد نکاح اســت. اهلیت در نکاح 
قواعد و خصوصیات ویــژه‌ای دارد که چند نکته در 
مورد آن مطرح است: 1( مرد و زن باید به سن بلوغ 
مقرر در قانون رسیده باشند، 2(‌بجز استثنائاتی ولی 
بایــد با ازدواج موافقت کند و اهلیت با اجازه او کامل 
می‌شــود، 3( ازدواج سفیه یا مجنون نیز تابع احکام 
خاصی است که خارج از بحث فعلی ماست. در مورد 
نکته اول، ســن بلوغ از نظر لغوی یعنی رســیدن به 
چیزی و از نظر فقهی یعنی رســیدن به سنی است 
که از نظر جســمی و  جنســی شخص به حد کافی 
رشد کرده و آماده تولید مثل شده است که در قانون 
مدنی ما به آن »قابلیت صحی ازدواج« می‌گویند. در 
فقه شیعه امامیه، سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام 
قمری و برای پســر 15 ســال تمام قمری است. اما 
طبق قانون، تنها سن بلوغ کافی نیست و باید دختر 
و پســر علاوه بر آن، رشید شده باشند یعنی بتوانند 

مصلحت خود را تشخیص دهند و در واقع اراده آنها 
در ازدواج یک رکن اساسی به شمار می‌آید.  

ما در اینجا سه ماده قانون مدنی را مورد بحث قرار 
می‌دهیم که مربوط به موضوع ماست. مهمترین آن 
ماده 1041 قانون مدنی اســت. قانون مدنی سال 
1313، به‌رغــم اینکه در مــاده 1210، بنا به فقه 
شــیعه سن بلوغ برای دختر و پســر 9 و 15 سال 
قمری اعلام شــده، اما در ماده 1041 حداقل سن 
ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال 
تعیین کرده بود. با توجه بــه اهمیت ازدواج و آثار 
فردی و اجتماعی آن، زیان ازدواج خردسالان برای 
ســامت جسمی و روحی زوجه و فرزندان ناشی از 
ازدواج، و با عنایت به اینکه ازدواج یک امر شخصی 
تلقی می‌شود که خود شخص باید درباره آن تصمیم 
بگیرد و طفل خردسال نمی‌تواند تصمیم و اراده‌ای 
واقعی و جدی داشــته باشــد، قانونگذار ازدواج در 
ســنین پایین را مصلحت ندانسته بود. در مواردی 
خاص، با توجه به بلوغ جســمی و جنسی دختر و 
پســر و بنا به مصالح جســمی یا روانی یا حیثیتی 
دختر، با اجازه ولی و با پیشنهاد دادستان و تصویب 
دادگاه، تخفیفی در این مورد صورت می‌گرفت که 
آن‌ هم البته شــامل دختران کمتر از 13 ســال و 

پسران کمتر از 15 سال نمی‌شد.  
در قانون حمایت خانواده 1353 و اختصاصاً در ماده 
23 ســن ازدواج مورد بازبینی قــرار گرفت و برای 
دختر به 18 ســال و برای پسر به 20 سال افزایش 
یافت. در این مــاده نیز موارد خاص در نظر گرفته 
شده بود که البته باز هم شــامل دختران کمتر از 
15 سال نمی‌شد. این قانون به‌رغم اینکه با اوضاع و 
شرایط اجتماعی آن زمان تناسب یافته بود، بعد از 
انقلاب به بهانه عدم تطابق با عرف و سنت نسخ شد. 

در تاریخ  1361/10/8، ماده 1041 قانون مدنی به 
دلیل اینکه مغایر با شــرع تشخیص داده شد، مورد 
اصلاح قرار گرفت و سن ازدواج را به سن بلوغ فقه 
شــیعه یعنی 9  و 15 سال قمری تمام برای دختر 
و پســر کاهش داد و ازدواج کودک قبل از بلوغ را با 
اجازه ولی و به شــرط رعایت مصلحت مولی علیه 
مجاز اعلام کرد. البته برخی از فقها عقد صغیر اعم 
از ممیز و غیر ممیز را - ســن تمیز نیز در قوانین 
ایران بارها تغییر کــرده و در حال حاضر در قانون 
سن تمیز مشخصی نداریم اما معمولاً 13 سال است 
- باطل و برخی هــم آن را غیرنافذ می‌دانند یعنی 
بعد از بلوغ، خود فرد یا ولی او می‌تواند آن عقد را رد 
یا تنفیذ کند. از آنجایی‌که ماده 1041 اصلاح‌شده 
در ســال 61 با واقعیت‌هــای اجتماعی و مصلحت 
صغیر ســازگار نبــود، در 79/9/27 مجدداً اصلاح 
شــد و حداقل سن ازدواج را به 13 و 15 سال تمام 
شمسی برای دختر و پســر رساندند. این تغییر، از 
سوی شورای نگهبان رد اما در نهایت توسط مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. البته در اینجا 
هم با رعایت شرط مصلحت، ولی می‌تواند اذن خود 
را جایگزین رضایت دختر و پسر کند و اجازه ازدواج 

زیر این سن مقرر را بدهد.  
ضمانت اجرایی مــاده 1041 بــرای جلوگیری از 
ازدواج خارج از ســن مقرر، فقــط ماده 646 قانون 
مجازات اسلامی بود که در سال 1375 تصویب شد 
و ضمن تعیین مجازات انضباطی برای ســردفتری 
که این ازدواج را ثبت کرده، 6 ماه تا دو سال حبس 
تعزیــری را برای فرد خاطی تعییــن کرده بود. اما 
همین ماده هم در قانون حمایت خانواده‌ای که در 

اسفند سال 1391 تصویب شده است، نسخ شد.
نکته دوم در مورد اهلیت در ازدواج، موضوع ولایت 

فراز و فرود 
سن ازدواج

سیر تحولات قانون
 درباره حداقل سن ازدواج چگونه بود؟

ضعف اژدها
تضعیف نرخ ارز و کاهش رشد اقتصادی در چین

در اثنای فرایند مداوم کاهش ارزش پول 
چین، بانک خلق چین اعلام کرد که این 

بانک تصمیماتی جهت تسریع کاهش 
ارزش واحد پول چین اتخاذ کرده که این 

تصمیمات ممکن است سبب رقابت در 
کاهش ارزش پول در کشورهای متکی به 
صادرات در آسیا و حتی سایر کشورهای 

جهان ‌شود.
ماه گذشته و در شرایطی که »رنمینبی« 

به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار 
آمریکا در چهار سال گذشته رسید، بانک 

خلق چین اعلام کرد که قصد دارد سیاست 
تثبیت ارزش رنمینبی را ملغی اعلام کند. 

بر این اساس در آینده، ارزش رنمینبی دیگر 
نه صرفاً توسط دلار بلکه با در نظر داشتن 

یک مجموعه از ارزهای خارجی تعیین 
خواهد شد و این مسئله زمینه را برای 

کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی چین 
فراهم خواهد کرد )کاهش ارزش پول ملی 
سیاستی خودخواسته است که دولت چین 

در جهت کمک به کمپانی‌های چین برای 
رقابت آسان‌تر با سایر کشورها اتخاذ کرده 

است - توضیح مترجم( اما نرخ فزاینده‌ ارزش 
دلار، بانک خلق چین را وادار به مداخله در 
جهت حفظ ارزش رنمینبی کرده است. این 
فرایند منجر به کاهش شدید میزان ذخایر 
ارز خارجی تا میزان 43/ 3 تریلیون دلار تا 

ماه نوامبر شده که این رقم نسبت به ماه 
ژوئن 2014 بیانگر 14 درصد کاهش است 
و البته چنانکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در 
اواخر هفته‌ جاری افزایش در ارزش دلار را 
اعلام کند، رنمینبی نیز تحت‌فشار بیشتری 

قرار خواهد گرفت.
سیر نزولی کاهش ارزش رنمینبی که منجر 

به کاهش درآمدهای حاصله از صادرات 
در چین شده، زنگ خطری برای سایر 

کشورهای آسیایی که متکی به صادرات 
هستند و همچنین از رکود اقتصاد جهانی 
آسیب‌دیده‌اند، به صدا درآورده است. این 

مسئله همچنین خطر رقابت بین‌المللی بر 
سر کاهش ارز ملی را افزایش داده است 

چراکه تمام کشورها در این شرایط درصدد 

خواهند بود تا با کاهش ارزش پول ملی خود 
در برابر دلار، محصولات خود را ارزان‌تر کرده 
و به کمپانی‌های خود، قدرت رقابت بیشتری 

در بازار جهانی بدهند.
»جیسن داو«، تحلیلگر بانک »سوسیته 

ژنرال«، ماه گذشته هشدار داد کاهش هرچه 
بیشتر ارزش رنمینبی، خطر نزاع بین‌المللی 

بر سر کاهش ارزش پول ملی را چه به شکل 
مستقیم از طریق سیاستگذاران و چه به 

شکل غیرمستقیم و از سرمایه‌گذاران، افزایش 
داده است.

»ایوانس ریچارد«، نویسنده‌ بخش اقتصادی 
»دیلی تلگراف انگلستان«، نیز هشدار داده 

است که بزرگ‌ترین پیشروی اقتصاد جهانی 
در ماه‌های اخیر این است که دولت چین 
از مقاومت در برابر کاهش ارزش پول ملی 

دست بردارد و بدین‌سان موجب کاهش 
شدید قیمت کالاها در اقتصاد جهانی شود. 

وحشت اینکه چین به نزاع بین‌المللی بر سر 
کاهش نرخ ارز ملی بپیوندد، موجب نگرانی 

عمیق نخبگان و سرمایه‌داران در لندن 
شده است. ریچارد هشدار داده است که 

کاهش قابل‌توجه در ارزش پول ملی چین 
به کشمکش و منازعه‌ ارزی در آسیا و سایر 

نقاط دنیا دامن می‌زند و می‌تواند بحران سال 
1998 را در مقیاسی وسیع‌تر و خطرناک‌تر 
تکرار کند. در بحران سال‌های 1997-98 

چین به دلیل تلاش در حفظ ارزش رنمینبی 
و عدم کاهش آن در مقابل دلار و کمک 

به ثبات بازارهای مالی تحسین‌شده بود اما 
اکنون چین به‌عنوان تهدیدی بزرگ برای 

ثبات بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شود. 
از جمله عواقب تضعیف ارزش پول ملی در 
چین، کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور 
است؛ مسئله‌ای که می‌توان آن را به‌وضوح 
در آمارهای منتشر شده‌ ماه گذشته دید. 

آمارهای تجارت بین‌المللی چین دچار کاهش 
قابل‌توجهی شده است؛ از جمله واردات چین 
که در نوامبر، نسبت به سال گذشته، کاهشی 

7. 8 درصدی داشته و صادرات چین نیز 
نسبت به سال گذشته دچار کاهشی 8. 6 

درصدی شده و بیش از 5 درصد نسبت به 
ماه اکتبر سقوط داشته است.

نرخ رشد سالیانه چین در اواخر سپتامبر 

آزاده شعبانی

 قانون‍‌گذاربا توجه
 به اهمیت ازدواج
 و آثار فردی و
 اجتماعی آن،
 زیان ازدواج
 خردسالان برای
 سلامت جسمی
 و روحی زوجه
 و فرزندان ناشی
 از آن، ازدواج در
 سنین پایین را
 مصلحت ندانسته
بود
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به‌عنوان آخرین نکته به بررسی این موضوع از نظر 
کنوانسیون حقوق کودک می‌پردازیم که ما در سال 
1372 به آن پیوســتیم. این پیمان‌نامه شامل 41 
ماده است که کشورهای عضو موظف به رعایت آنها 
هستند. از جمله مواردی که در این کنوانسیون به 
آنها پرداخته شــده و به موضوع ما مربوط اســت، 
عبارتند از کشورهای عضو برای حمایت از کودکان 
در برابر خشــونت‌های جسمی و روانی -که ازدواج 
زودهنــگام مصداقــی از آن اســت- هرگونه آزار، 
بی‌توجهی و ســهل‌انگاری باید اقدام‌های قانونی و 
اجتماعی مناســب را اتخــاذ نمایند و آموزش‌های 
لازم را برای جلوگیری از این مسائل به عمل آورند 
)بند 1 ماده 9(، کشــورهای عضو و والدین و سایر 
سرپرســتان کودک باید از حق تمــام کودکان به 
منظور برخورداری از امکانات مناسب زندگی برای 
رشد جسمی، ذهنی، روانی و اخلاقی حمایت کنند 
و امکانات لازم را برای آنها فراهم نمایند )بند 1 و 2 
ماده 27(، در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات 
کودکان، نمی‌توان خودســرانه یا به طور غیرقانونی 
دخالــت کرد )بنــد 1 و 2 ماده 16(  کــه ازدواج 
زودهنگام و ولایتی کودکان مصداقی برای مغایرت 
با این ماده است، کودکان حق دارند در مسائلی که 
مربوط به خودشان است، آزادانه اظهارنظر کنند و 
تصمیــم بگیرند )بند 1 ماده 12( و هیچ کس حق 
نــدارد کودکان را مجبور به انجام کارهایی کند که 
مناســب سن آنها نیست )ماده 32(؛ اما قانون ما با 
اینکه ســن 15 ســال برای دختر و 18 سال برای 
پسر را برای ازدواج در نظر گرفته، همچنان ازدواج 
زیر ســن بلوغ از طریق اذن ولی و به عبارتی اجبار 
کودک به ازدواج از سوی ولی را مجاز دانسته و آزاد 

گذاشته است 

در ازدواج اســت که در بالا اشاراتی به آن داشتیم. 
قبــل از انقلاب در حقــوق مدنی، نــکاح را امری 
شخصی می‌دانســتند که به جز در مورد مجنون، 
اراده طرف نکاح از شــرایط اساسی نکاح بود و وی 
نمی‌توانست بدون رضایت صغیر به ولایت از او عقد 
نــکاح را ببندد. اما با اصلاح ماده 1041 در ســال 
61، نکاح دختر یا پســری که به سن بلوغ نرسیده 
به ولایت تجویز شــد. البته بنا به این ماده، اگر ولی 
مصلحت فرد را رعایت نکرده باشد، مثلًا برای دختر 
مهریه‌ای کمتر از مهرالمثل تعیین کرده و یا از بین 
خواستگاران دختر، فرد ناشایستی را برگزیده باشد. 
برخی این عقد را باطل و برخی دیگر آن را غیرنافذ 
)تنفیذ یا رد بعد از بلــوغ( می‌دانند. ولایت در فقه 
شــیعه و همچنین در قانون مدنی ما، شــامل پدر 
یا جد پدری می‌شــود و تنها این دو هستند که به 
عنوان اولیای قهری می‌توانند اذن ازدواج صغیری را 
که به سن بلوغ نرسیده است، بدهند و حتی وصی 
منصوب از سوی آنها نیز ولایتی در این مورد ندارد. 
مــاده 1043 در قانون مدنی به اجازه ولی در مورد 
ازدواج دختر پرداخته است. طبق قانون مدنی سال 
1313، برای ازدواج دختری که هنوز شوهر نکرده، 
حتی اگر به ســن 18 سال رسیده باشد، اجازه ولی 
قهری ضروری بود. اما اگر ولی بدون دلیل با ازدواج 
دختر مخالفت می‌کرد، دختر می‌توانست به دادگاه 
مراجعه کنــد، دادگاه به ولی ابلاغ می‌کرد که برای 
رضایت مراجعه کنند و در غیر این صورت 15 روز 
بعد دختر می‌توانســت بدون اذن ولــی و با اجازه 
دادگاه ازدواج کند. بعــد از انقلاب ماده 1043 دو 
بار در ســال‌های 61 و 70 اصلاح شد و اجازه ولی 
قهری را برای ازدواج دختری که هنوز باکره باشد، 
حتی اگر به ســن بلوغ رسیده باشد، ضروری اعلام 

کــرد. از آنجایی‌که دخالــت در ازدواج دختر بالغ، 
امری خلاف اصل است، قانونگذار برای آن حدودی 
قائل شده اســت: 1( اذن دخالت تنها خاص پدر یا 
جد پدری است و اگر آنها محجور، غایب یا متوفی 
باشــند، اجازه شخص دیگری لازم نیست، 2( فقط 
شامل دختری می‌شــود که باکره باشد و دختری 
که بنا به دلایل مشــروع یا نامشروع بکارت نداشته 
باشد، ولایت بر او ساقط می‌شود، 3( در صورتی‌که 
ولی بدون علت موجه با ازدواج دختر بالغ مخالفت 
کند، ولایت از او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند به 
همــراه فرد مورد نظرش به دادگاه مراجعه کند و با 

اجازه دادگاه ازدواج نماید.
نکته دیگــری که باید به آن پرداخــت، موضوع طرح 
دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق از ســوی افراد کمتر 
از 18 سال اســت. ماده 1210 قانون مدنی، طبق فقه 
شــیعه پایین‌ترین سن یعنی 9 سال برای دختر و 15 
سال برای پسر را هم به‌عنوان سن بلوغ و هم به‌عنوان 
ســن رشد تعیین کرده که این بسیار محل بحث بوده 
است، چون هم این سن بسیار پایین است و هم اینکه 
سن بلوغ و سن رشد کاملًا متفاوت هستند. به‌ هر حال 
این ماده قانونی، دختر و پســر 9 و 15 ساله را هم بالغ 
و هم رشید می‌داند که می‌توانند برای مسائل غیرمالی 
از جمله در مورد ازدواج و طلاق طرح دعوی کنند، اما 
برای مســائل مالی، این مــاده قانونی خودش را قبول 
ندارد و طرح دعوی مالی از سوی این افراد را منوط به 
صدور حکم رشــد در مورد آنها می‌کند. در مورد طرح 
دعوی پــدر یا جد پدری علیه دختری که بدون اجازه 
ولــی ازدواج کند هم باید گفــت از آنجایی‌که اصل بر 
بقای ولایت اســت، این دختر است که باید به دادگاه 
اثبات کند که ولی بدون علت موجه مخالفت کرده، نه 
اینکه ولی ثابت کند علت مخالفت او موجه بوده است. 

سال جاری به 9. 6 کاهش ‌یافته که این رقم، 
پایین‌ترین رشد سالانه از سال 2009 و در 

زمان فراگیری بحران مالی جهانی بوده است 
و نیز 7 درصد از آنچه دولت پیش‌بینی کرده 

بود کمتر است. با این‌حال رشد اقتصادی 
سریع چین، عمیقاً به ادغام آن در اقتصاد 

جهانی به ‌مثابه‌ صحنه‌ برتر نیروی کار ارزان 
وابسته است.

رژیم به بحران مالی جهانی در سال 2008 
که منجر به انقباض در صادرات کالا و از 
دست دادن سریع 20 میلیون شغل شد، 

به‌وسیله‌ یک بسته‌ محرک بزرگ که با میزان 
زیادی اعتبارات با بهره‌ نازل و گسترش 

زیرساخت‌های کلان همراه شده بود، واکنش 
نشان داد.

اقدامات محرک اقتصادی بر این فرض مبتنی 
بود که اقتصاد جهانی و بنابراین صادرات 
چین، بهبود خواهد یافت اما شش سال 

بعد، این فرض غلط از آب درآمد؛ علاوه بر 
این، اعتبارات با بهره‌ نازل، تنها حباب‌های 

سوداگرانه در املاک و سهام را تحریک 
کردند که منجر به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی 

شد. در حال حاضر، ارزش املاک راکد 
است و سهام در بازارهای سهام »شانگهای« 

و »شن‌زن«، در اوایل سال جاری سقوط 
داشته است.

رکود در بازار املاک، در کنار رکود در 
صادرات صنعتی با مازاد ظرفیت تولیدی در 

صنایع بنیادی همچون فولاد همراه شده 
است. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در 
جهان است که حدود نیمی از کل تولید 6. 

1 میلیارد تنی است. تحلیلگران اقتصادی 
می‌گویند امسال چین 441 میلیون تن 

بیشتر از میزانی که می‌تواند مصرف کند، 
فولاد تولید خواهد کرد. در تلاش برای دفع 

موج ورشکستگی موجود، دولت چین در 
حال تشویق تولیدکنندگان فولاد به صادرات 
است و تعرفه صادرات چدن خام و ورقه‌های 

فولاد را کاهش داد.
امسال تا پیش از ماه نوامبر، چین بیش از 
100 میلیون تن صادرات داشت )که بیش 
از کل تولید هر کشور دیگری در جهان به 
جز ژاپن است(. با این‌حال صادرات فولاد 

چین نه‌تنها در جذب ظرفیت مازاد ناموفق 
بود بلکه همچنین دولت چین نگران است 

که این موج ورشکستگی در تولید منجر 
به بیکاری و به‌تبع ناآرامی‌های اجتماعی 

گسترده در کشور شود. به گزارش بولتن‌کار 
مستقر در هنگ‌کنگ، تعداد اعتصابات در 
چین، بالاترین میزان در سال جاری بوده 

است. بیشتر کارگرانی که در چین اعتصاب 
کردند در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز 

بودند و به دستمزدهای پرداخت‌نشده، 
تعطیلی کارخانه و ادغام شرکت‌ها معترض 

بودند.
در این میان، طرح‌های دولتی برای گذار 

به‌سوی اقتصاد خدماتی شامل تجدیدساختار 
بازار و گشودن بخش‌های خدماتی به روی 

شرکت‌های خارجی با شکستن تسلط 
فعلی شرکت‌های دولتی است. با توجه به 

فرصت‌های سودآور که برای سرمایه‌گذران 
خارجی فراهم می‌شود این مسئله تعجب‌آور 
نیست، اگر مؤسسات جهانی بزرگی همچون 

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همراه 
با کارشناسان مالی از این پیشنهاد پشتیبانی 

کنند.
با این‌حال »فایننشال تایمز«، ماه پیش اشاره 

کرد که هیچ‌کس متقاعد نشده است که 
خدمات در چین از عهده این صنعت تولیدی 
راکد برآید. »ژان پل اسمیت« گفت که بخش 
خدمات به‌شدت با بخش تولید به‌هم‌پیوسته 
است. او هشدار داد که چین، احتمال تجربه‌ 
یک رکود ناگهانی همچون رشد صفر را در 

چند سال اخیر، خواهد داشت 

 ماده 1210 قانون
 مدنی دختر و
 پسر 9 و 15 ساله
 را هم بالغ و هم
 رشید می‌داند که
 می‌توانند برای
 مسائل غیرمالی
 از جمله در مورد
 ازدواج و طلاق
 طرح دعوی کنند،
 اما برای مسائل
 مالی، این ماده
 قانونی خودش
 را قبول ندارند و
 طرح دعوی مالی
 از سوی این افراد
 را منوط به صدور
 حکم رشد در
مورد آنها می‌کند
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وقتی تعداد طرح‌ها از لوایح جلو می‌زند
اهمیت تطبیق یا افتراق رویکردهای تدوینی برنامه ششم توسعه با اسناد بالا‌‌دستی

دانشگاه نباید از 
بازار تبعیت کند

خلأ سیاست‌های آموزشی 
در دوگانه‌ دولت و بخش خصوصی

‌برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور ما دنبال 
شده، بر اساس مدل نئولیبرالی است که 

نئوکلاسیک‌ها آن‌را ابداع کرده‌اند و صندوق 
بین‌المللی پول و بانک جهانی حامی آن 

هستند. هدف این است که جریان ثروتی 
که از کشور‌های جهان سوم، به سمت اروپا 

و از آنجا به سمت آمریکا منتقل می‌شود 
پایدار بماند. 

 برنامه ششم بحث جدیدی پیدا کرده است. 
دولت بر اساس برداشتی که از قانون اساسی 

دارد نمی‌خواهد برنامه را به مجلس بدهد. 
آنچه که تحویل داده شده، لایحه احکام 

مورد‌نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است. 
 حاکمان در جمهوری اسلامی مثل حاکمان 

همه‌ کشور‌های عاقل باید رفتار‌های قابل 
پیش‌بینی داشته باشند. به گونه‌ای که 

یکدیگر را بفهمند و بتوانند با هم حرف 
بزنند. دموکراسی یا مردم‌سالاری بدون 

مفاهمه امکان‌پذیر نیست. بالاخره حرف 

اکثریت به کرسی می‌نشیند و اکثریت حاکم 
می‌شود. اگر اقلیت بخواهد چوب‌ لای چرخ 

اکثریت بگذارد، جنگ و دعوا شکل می‌گیرد، 
نه دموکراسی. چون اقلیت امیدوار است که 
روزی تبدیل به اکثریت شود باید با اکثریت 

مدارا کند. مردم‌سالاری یعنی حاکمیت 
قانون. اگر قانون رعایت نشود، مردم‌سالاری 

وجود ندارد. 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما سه لایه 
دارد. نخست طرز حکومت کردن حاکمان 
است. رابطه‌ متقابل مردم و حاکمان، نوع 

رابطه‌ای که دولت با مجلس دارد، طرز رأی 
دادن، وفاداری حاکمان به علم و عقل و 

ظواهر دینی از جمله موارد مربوط به لایه‌ 
اول است. یکی از مشکلات اصلی ما این 
است که حاکمان با هم حرف نمی‌زنند. 

سعی می‌کنند یکدیگر را دور بزنند. تعداد 
طرح‌هایی که مجلس تهیه می‌کند از تعداد 

لوایح جلو زده است. اصل بر دادن لایحه 
است. برای این‌که اتفاقاً مجری است که 
با مشکلات روبه‌رو است و درکش از آنها 
واقع‌بینانه‌تر است و هم می‌تواند راه‌حل 

 
 ناصر فکوهی 

استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

کیفیت، ســاز‌وکار‌ها و سیاست‌هایی که در باب آموزش 
پیش از دانشــگاه وجود دارد، پایه و اساسی است برای 
ایجاد نظام آموزش عالی متناســب با وضعیت کشور و 
سیستم جهانی. بدون نظام آموزش و پرورشی که بتواند 
دانش‌آموزان را آماده ورود به نظام دانشگاهی کند، نظام 
دانشــگاهی نمی‌تواند به خودی خود مفید واقع شــود. 
امروزه در مطالعات بین‌المللی چه در سطح کشور‌های 
توســعه‌یافته و چه کشور‌های در حال توسعه، تأکید بر 
این اســت که برای نیل به اهداف نظام آموزش عالی - 
یعنی کمک به توسعه کشور، کمک به رشد خلاقیت‌های 
علمی، بالا بردن موقعیت فرهنگ یک کشور و بالا بردن 
امکانات تعامل با ســایر نظام‌های فرهنگی ـ باید روی 
نظام پیش از دانشگاه سرمایه‌گذاری زیادی شود. از نظام 
معیوب پیش از دانشگاه، نمی‌توان به سیستم دانشگاهی 

مناسب دست یافت. 
تقابل بین سیســتم‌های دولتی و سیستم‌های خصوصی 
در مواردی اســت که بســیار مطرح شده ‌است. منظور از 
سیستم دولتی و خصوصی که در نظام دانشگاهی هم مورد 
‌توجه اســت اغلب در ایران بد فهمیده می‌شود. سیستم 
دولتی این‌طور معنا می‌شــود که دولت نظرات خودش را 
اعمال کند و منظور از سیســتم خصوصی این است که 
مردم کار خودشــان را کنند. در حالی‌که وقتی دولت در 
یک نظام دموکراتیک نماینده‌ مردم باشد که باید این‌گونه 
باشد، دخالت و سیاستگذاری دولت به این معنی نیست 
که با مردم فاصله گیرد. دولت نباید تصدی‌گری کند، اما 
در همه‌ کشــور‌های توسعه‌یافته از جمله آمریکا دولت در 
سیاســتگذاری‌ها دخالت دارد. البته نمی‌توان از آمریکا به 
عنوان الگو سخن گفت. در کشور‌های حوزه‌ اسکاندیناوی 
به رغم این که سیستم اقتصادی سرمایه‌داری است، دولت 
در سیاستگذاری‌های آموزشی و در سیستم‌های بهداشتی 

و حمل و نقل کاملًا دخالت می‌کند. 
تأمیــن رفاه اجتماعی وظیفه‌ دولت اســت. بدون حقوق 
شهروندی، ورود به جهان مدرن ممکن نیست و تمام این 
حقوق، حقوقی هســتند که در قانون اساسی پیش‌بینی 
شده است. بنابراین در چنین سیستمی وقتی صحبت از 
خصوصی‌سازی می‌شود، یا سخن از گسترش تجاری‌سازی 
در حوزه‌های آموزش و پرورش، نظام دانشگاهی و بهداشت 
و مســکن به میان می‌آید، باید توجــه کرد دخالت‌های 

سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری نئولیبرال متأخر 
در صورتی که سیستم‌های رفاه اجتماعی را زیر سؤال ببرد 
با قواعد پایه‌ای کشــور در تضاد قــرار دارد. هیچ دولت یا 
حکومتی نمی‌تواند به هر دلیلی رفاه عمومی را زیر سؤال 
ببــرد و ســرمایه‌داری را وارد و رواج دهد. دولت‌ها از هم 
متفاوت هســتند اما آن چیزی که بــه صورت اقتصادی 
از دهه‌ هفتاد تا امروز اعمال شــده عمدتاً یک سیســتم 
سرمایه‌داری خصوصی نئولیبرالی بوده که با قوانین اساسی 
کشور در تضاد است. در حوزه‌ بهداشت و درمان با بحرانی 
گسترده‌ مواجه شــدیم و تلاش شد با اقدامات اضطراری 
وضعیت تا حدی بهبود یابد. در حوزه آموزش و پرورش و 

نظام دانشگاهی نیز به همین شکل. 
  مشکل دانشگاه را اصلاً در یک دوگانه‌ دولتی - خصوصی 
نمی‌بینم. گمان نمی‌کنم امروز مشکل سیستم دانشگاهی 
این باشد که دانشگاه‌‌های ایران دولتی هستند و با مشکل 
مواجه می‌شوند و اگر فردا خصوصی شوند این مشکلات را 
نخواهند داشت. تجربه‌ کشور‌های دیگر به ما نشان می‌هد 
خصوصی شدن سیستم دانشگاهی در معنای نئولیبرالی 
کلمه یعنی اقتصاد نئولیبرالی که روی نظام دانشــگاهی 
دســت می‌گذارد نتیجه‌ معکوس شدن گسترده جمعیت 
دانشجویان را در پی دارد. در آمریکا و بریتانیا دانشجویان 
برای این کــه بتوانند تحصیل کنند باید از بانک‌ها قرض 
کنند و وقتی از دانشگاه بیرون می‌آیند به شدت مقروض 
می‌شــوند و گاهی تا سال‌های ســال باید این بدهی‌ها را 
پرداخت کنند. این اتفاق می‌تواند به شکل بحران درآید، 
چرا‌که بســیاری از این دانشجویان که 10 سال پیش این 
امید را داشتند که بعد از فارغ‌التحصیلی کار پیدا کنند امروز 
چنین امیدی ندارند و بانک‌ها پس از مدتی به سراغ آنها 
می‌آیند. نتیجه‌ای که این سیستم خصوصی کردن افراطی 
داشــته‌ است این بوده که بخش وسیعی از دانشجویان را 
محروم می‌کند. نتیجه‌ دیگر آن، سلســله مراتبی کردن و 
دامن زدن به اختلاف بین فارغ‌التحصیلان اســت. یعنی 
در این سیستم خصوصی‌ســازی نوعی بازتولید اختلاف 
طبقاتی که در جامعه وجود دارد به شــکل شــدید‌تری 
در نظام دانشــگاهی اتفاق می‌افتد. کاملًا مشخص است 
کسی که از دبســتان و دبیرستان خاصی خارج می‌شود، 
به دانشگاه خاصی می‌رود. در این شرایط، تحرک اجتماعی 
به حداقل ممکن می‌رســد. نتیجه‌ این منطق رسیدن به 
اختلافی طبقاتی اســت که ایجاد تنش می‌کند. اقلیتی 
هستند که می‌توانند از دبستان تا دانشگاه فرزندان خود را 
پشتیبانی کنند تا فارغ‌التحصیل ‌شوند. همان‌ها هستند که 

پیام وسیله: برنامه ششم توسعه در روز‌های 
پایانی دی ماه 94 توسط رئیس‌جمهور به 

مجلس تقدیم شد. از همان ابتدا، بحث‌های 
زیادی درباره‌ آنچه که تقدیم مجلس شده 

بود به راه افتاد. برخی از نمایندگان مجلس 
می‌گفتند که دولت فقط احکام مورد نیاز برای 

اجرای برنامه ششم توسعه را ارسال کرده 
و برنامه‌ کاملی به مجلس ارائه نشده است. 
از طرفی، فرصت زیادی برای بررسی برنامه 

ششم تا پایان سال وجود نداشت و سخن 
از تمدید برنامه‌ پنجم به میان آمد. از سوی 

دیگر انتقاد‌های بسیاری متوجه محتوای 
برنامه ششم و مواد و تبصره‌های مختلف 
آن شد. مسائل مربوط به بازنشستگان و 

محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی‏، 
تأمین منابع بیمه‌ها‏، حداقل دستمزد‌ها و 

بی‌توجهی به محیط‌زیست‏ از جمله مواردی 
بودند که مورد توجه قرار گرفتند. روز چهارم 
اسفند نیز گروهی از اعضای دولت، با حضور 
در همایش »تببین برنامه ششم توسعه« به 
بیان نظرات خود پرداختند و ابعاد مختلف 

برنامه‌ ششم را بررسی کردند. 
اما »دورنمای جامعه پس از اجرای برنامه 
ششم توسعه« عنوان نشستی بود که ماه 

پایانی سال 94 در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران برگزار شد. آنچه در ادامه 
می‌آید، گزارش سخنرانی ناصر فکوهی و 

احمد توکلی دو تن از سخنرانان این برنامه 
است. 

احمد توکلی
نماینده مجلس
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خروج از مشکل را بهتر ارائه کند. اما تعداد 
طرح‌هایی که در مجلس ارائه می‌شود، 

آنقدر زیاد است که حتی طرح‌های فوریتی 
در نوبت قرار می‌گیرند و خاصیت خود را 
از دست می‌دهند. چیزی که به مجلس 

تحویل شده، برنامه‌ ششم نیست. اگر دولت 
برداشت متفاوتی دارد و نمی‌خواهد برنامه 

را به مجلس ارائه دهد، باید با کسانی از 
مجلس که دانش و انگیزه بیشتری دارند، 

مذاکره کند و برداشت و قصد خود را 
توضیح دهد. اگر به نتیجه نرسیدند، شورای 

نگهبان تعیین می‌کند که کدام برداشت 
صحیح است. این مشکل عدم مفاهمه‌ 
ارکان حکومت و حل مسائل در عرصه‌ 

رسانه‌ها یکی از مشکلات توسعه‌نیافتگی 
کشور ماست. 

مشکل دیگر این است که اگر یک راه‌حل 
یا استراتژی انتخاب می‌شود، باید با قانون 

اساسی سازگار باشد. اگر سازگار نباشد، 
نتایج تلخی در پی خواهد داشت. نتیجه‌ 

مدل نادرستی که از سال 68 تا‌کنون اجرا 
می‌شود، همین است که می‌بینیم؛ کشمکش 

می‌شود و کار پیش نمی‌رود. احکام ناظر بر 
بودجه نشانگر خط روشنی است برای حذف 

مجلس از تصمیم‌گیری‌ها. 
لایه‌ دیگر مشکلات، ساختار‌ها و قوانین 

هستند. به عنوان مثال ساختار نفتی یکی 
از این مشکلات است. تا زمانی که چنین 
ساختاری باشد بسیاری از کار‌ها به نتیجه 

نمی‌رسد. دولت‌های مبتنی بر مالیات چون 
بر رشد طبقات مولد متکی هستند، باید‌ 

هوای مردم را داشته باشند و خادم مردم 

شوند تا مردم خوب کار کنند و درآمد بالا 
کسب کنند تا دولت بتواند مالیات درخوری 

دریافت کند و خدمات مناسبی ارائه کند. 
دولت بدون سرمایه‌گذاری، شریک مردم 

است. یعنی سرمایه‌ او همان خدمات عمومی 
است. در برابر، بخشی از درآمد مردم را به 

عنوان مالیات دریافت می‌کند. در این شرایط 
دولت باید در برابر نیروهای مولد پاسخگو 

باشد. اما اگر دولت نفتی و مداخله‌گر باشد 
و سیستم دولتی را حفظ کند، از طرفی 

توزیع کننده‌ منابع است و همه به او التماس 
می‌کنند که سهم‌شان زیاد شود. در این 

شرایط، مردم باید پاسخگو باشند و رفتار‌ها 
جابه‌جا می‌شود. از سوی دیگر چون نهاد 

دولت زیاد مداخله می‌کند، توزیع‌کننده‌ جواز 
است. دولتی که جواز و امتیاز توزیع کند 

دیگر پاسخگو نخواهد بود. 
لایه سوم سیاست‌ها است که مورد توجه 
مردم و حکومت است. مثلًا سیاست‌ها در 
مورد مناطق آزاد تجاری درست است یا 

خیر؟ یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین 
مشکلات، فساد است. فساد همه چیز را 
نابود می‌کند، به تولید و اشتغال آسیب 

می‌رساند و مردم را بی‌دین می‌کند. 
فساد، آزادی را می‌کشد. برای اینکه 

نمایندگان و حتی وزرا را می‌خرند. اگر 
فساد سیستماتیک شود، خود مسئولان 

مبارزه با فساد هم آلوده می‌شوند. ما 
عدالت و پیشرفت را با هم می‌خواهیم 
و به این خاطر باید همه‌ مشکلات در 
لایه‌ها و سطوح مختلف را مورد توجه 

قرار دهیم  

دانشــگاه‌های ما از لحاظ سیستم مســتقر در آنها هنوز 
در ابتدای قرن بیســتم قرار دارند. یعنی دانشــگاه‌هایی 
هستند که اســتاد‌محور و بین‌رشته‌ای نیستند. در‌ حالی 
که استاد‌‌محور و بین رشته‌ای بودن امروز در تمام جا‌هایی 
که شکل‌های توســعه‌یافته علم را به اجرا در‌می‌آورند جا 
افتاده اســت. دانشگاه باید متشــکل از تعدادی استاد با 
پروژه‌های علمی مشخص باشد و متناسب با آن پروژه‌ها، 
دانشجویانی تربیت شوند که بعد‌ها خود به استادی برسند. 
آنها باید واحد‌های کوچک آموزشــی- پژوهشی را ایجاد 
کنند که این واحد‌های کاربردی مرتبط با بازار، با یکدیگر 
سیســتم‌های بزرگتر را ایجاد می‌کنند؛ نه یک سیستم 
جامع و بزرگ که نمونه‌اش را در دانشگاه تهران یا دانشگاه 
آزاد داریم. یعنی یک سیستم عظیم دانشگاهی با سلسله 
‌مراتب بلند که می‌توان آن را سیستمی فوردیستی نامید 

که هنوز به سیستم پسافوردیستی نرسیده است. 
  در حال حاضر اســاتید و دانشجویان دانشکده‌های علوم 
اجتماعی و انســانی، ارتباط چندانی با سیستم‌ اجتماعی 
ندارند. در سیستم‌های ارتقاء و ارزیابی دانشگاهی هر‌گونه 
دخالــت اجتماعی هیچ امتیازی ندارد و حتی می‌تواند به 
یک اســتاد ضربه بزند. در حالی که کار جامعه‌شناس یا 
کســی که در علوم‌اجتماعی فعالیت می‌کند، اظهار‌نظر، 
دخالت و ارائه‌ راه‌حل است که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. 
‌در دانشکده‌های علوم‌اجتماعی، رشته‌هایی مختلفی مانند 
جامعه‌شناســی، انسان‌شناســی و برنامه‌ریزی اجتماعی 
داریم که بازمانــده‌ قرن نوزدهم هســتند. از اواخر قرن 
بیستم، سیستم‌های دانشــگاهی در جهان تغییر کرده و 
به جای رفتن به ســمت رشته‌های تک‌بعدی‏، با گردهم 
آوردن افراد مختلف از رشته‌های متفاوت، دست به ایجاد 
رشته‌های جدید بر اساس موضوع زده‌اند. به عنوان مثال 
امروزه بیش از اینکه با رشته‌ جامعه‌شناسی مواجه شویم، 
با رشته‌هایی چون مطالعات زنان، مطالعات جوانان و رفاه 
اجتماعی رو‌به‌رو هستیم. در این رشته‌ها جامعه‌شناسان، 
روان‌شناسان، جمعیت‌شناســان و... روی موضوع خاصی 
تمرکز می‌کنند. پیچیدگی مسائل اجتماعی به حدی است 
که ما نمی‌توانیم به موضوعی صرفاَ با یک دید نگاه کنیم. 

بین‌رشــته‌ای شدن، استاد‌محور شدن، جدا شدن از تفکر 
نخبه‌گرایانه، توجه به توســعه‌ پایدار و اندیشیدن به رشد 
کل‌ جامعه، اهدافی اساســی هســتند که در برنامه‌های 
توسعه‌ای، از جمله برنامه‌ ششــم پیش‌بینی شده است. 
اما آن چیزی کــه این اهداف را تهدید می‌کند، نگاه‌های 

سرمایه‌داری نئولیبرالی به این موارد است  

در سیستم‌های دولتی و غیردولتی در پست‌های اساسی 
قرار می‌گیرند. کسانی که این امکانات را ندارند به لایه‌های 
زیرین می‌روند و جامعه به ســمت قطبی شــدن حرکت 

می‌کند که فوق‌العاد‌ه خطرناک است. 
در نظام‌های پیش از دانشــگاه و نظام‌ دانشگاه، مسئله بر 
ســر نخبه‌گرایی نیســت. حتی در نظام‌های علمی امروز 
بحث بر سر نخبه‌گرایی نیست. در کشور سوئد که جایزه‌ 
نوبل در آن اهدا می‌شــود، هیچ‌یک از برندگان ســوئدی 
نیستند؛ چرا‌که در کشور‌های اســکاندیناوی سیستمی 
اعمال می‌شــود که توجه آن به بالابردن میانگین جامعه 
اســت نه ارتقای افــرادی خاص از جامعــه. من اصولاً به 
این اعتقاد ندارم که کشــور ما باید الگوی بیرونی داشته 
باشــد ولی اگر بخواهیم از تجربه‌ دیگران استفاده کنیم، 
باید به کشــور‌هایی رجوع کرد که شــاخص‌های توسعه 
انســانی بالاتری را تجربه کرده‌اند؛ نه آنهایی که در سطح 
بین‌الملل جوایز بیشتری برده‌اند. شاخص توسعه‌ انسانی 
در کشــور‌های اسکاندیناوی بسیار بالاتر از ایالات متحده 
یا انگلستان است. کشــور‌های نخبه‌گرا، شاخص توسعه 
انسانی بالایی در بین کشور‌های توسعه‌یافته ندارند؛ چرا‌که 
سیاستگذاری‌شان در جهت نخبه‌پروری است. هدف این 
نخبه‌پروری هم به دســت آوردن بازار‌های جهانی است. 
چون نخبه‌ها هســتند که با سرمایه‌گذاری می‌توانند وارد 
روابطی شــوند که سهم بزرگتری از بازار بگیرند،. ولی اگر 
از نقطه‌نظر سیستم اجتماعی نگاه کنیم، نخبه‌پروری به 
سیستم اجتماعی لزوماً کمکی نمی‌کند. به مثال خودمان 
در ایران نگاه کنیم. سیســتم‌هایی کــه خصوصاً از دهه‌ 
هفتاد تا امروز اعمال شده‌اند، عمدتاً بر اساس سیستم‌های 
نخبه‌پروری بوده‌اند. مثلًا دانشجویان ممتاز یا استعداد‌های 
درخشــان. نتیجه‌ این رویکرد، سلسه‌مراتبی یا دوقطبی 
شدن سیستم دانش‌آموزی و دانشجویی در بالاترین میزان 
بوده اســت. در این شرایط ما هم دانشــگاه‌های ویژه‌ای 
مانند دانشگاه شــریف داریم و هم دانشجویانی که نخبه 
و ســطح‌بالا هستند. اما چه حاصلی از این، برای کشور به 
دست آورده‌ایم؟ دانشگاه شریف واجد سطح بالایی است 
اما بیشــترین میزان مهاجرفرســتی به خارج از کشور را 
نیز داراســت. یعنی ما برای تربیت کسانی سرمایه‌گذاری 
می‌کنیم که به کشور‌های دیگر می‌روند و بازگشت سرمایه 
در آن‌ کشور‌ها صورت می‌گیرد. همین وضعیت در رابطه 
با دانشــجویان و دانش‌آموزان نخبه نیز وجود دارد. مثلًا 
در سیستم نخبه‌گرایانه، دانش‌آموزان برتر از سیستم‌های 
المپیاد بیرون می‌آیند و تقویت می‌شوند. نتیجه این است 

که گروه دانش‌آموزان برتر به ســرعت در سیســتم‌های 
بیرونی جذب می‌شوند. 

 من خصوصی‌ســازی را به معنی ارتباط دانشگاه با بازار 
نمی‌گیرم. معتقدم که دانشگاه باید کاربردی و در ارتباط 
با بازار باشــد. دانشگاه نباید از بازار تبعیت کند. هدایت و 
عقلانی کردن بازاری که صرفاً به ســود فکر می‌کند باید 
توسط دانشگاه صورت گیرد. این که ما آمده‌ایم در دانشگاه 
به بــازار خدمت کنیم با این‌که به کمک بازار، کشــور را 
بســازیم و توســعه‌ بهتری را ایجاد کنیم، بسیار متفاوت 
است. باید توجه داشــت ارتباط منطقی با بازار، ربطی به 

خصوصی‌سازی نئولیبرالی ندارد. 
  اشــکالی که امروز در دانشگاه وجود دارد، در درجه‌ اول، 
کمی‌گرایی است که حاصل نگاه کردن به دانشگاه به عنوان 
ابزار پولی و ایجاد‌کننده‌ سرمایه است. هر چه بیشتر دانشجو 
می‌پذیریم تا بتوانیم از آنها پول بگیریم و سرمایه‌ دانشگاه 
را افزایش دهیم. ممکن اســت این سرمایه منشاء دولتی 
داشــته باشــد و از دولت پول دریافت کند اما منطق‌اش، 
همان اســت. کمی‌گرایی ما را به موقعیتی رسانده که در 
حال حاضر با مازاد دانشجو ســر‌و‌کار داریم. در مقایسه با 
کشور‌های ترکیه و فرانسه که جمعیت مشابه ایران دارند، 
میزان مازاد دانشــجو در ایران دو‌برابر است. از همان ابتدا، 
حرکت در مســیر کمی‌گرایــی، زمینه‌ را بــرای بیکاری 
فارغ‌التحصیلان آماد می‌کند. از طرفی کمی‌گرایی در کل 

سیستم آسیب‌های بسیار شدیدی را ایجاد کرده ‌است. 
  اما مشکل اساسی دانشگاه‌های امروز ما در عدم سیاست 
منطقی متناسب با دانشگاه‌های مدرن و نبود نظریه‌ محلی 
یا نظریه‌ ملی برای سیستم دانشگاهی در علوم اجتماعی و 
انسانی است؛ آنچه که ما به آن نظریه‌های محلی- جهانی 
می‌گوییم یعنی نظریه‌ای که در عین ‌حال محلی اســت 
و هم در سیســتم جهانی جای دارد؛ جایگاه یک سیستم 
محلی در سیســتم جهانی و جایگاه سیســتم جهانی در 
سیســتم محلی. تا زمانی که چنین نظریه‌هایی نداشته 
باشــیم، گسترش سیستم دانشــگاهی به هیچ نتیجه‌ای 
نمی‌انجامد. به این دلیل که ما صرفاً بر اســاس الگو‌هایی 
کــه به این جامعه تعلق ندارند تحقیق می‌کنیم و افرادی 
را تربیت می‌کنیم که نمی‌توانند جامعه را بفهمند. درک 
تاریخ و نظریه‌های علوم‌اجتماعی و انسانی در سطح جهان 
کاملًا لازم اســت. اما این درک نباید با هدف الگوبرداری 
خودکار صورت گیــرد؛ چرا‌که الگوبرداری این چنینی نه 
ممکن است و نه ارزشمند. بنابراین از لحاظ کیفی تلاش 

برای ساختن نظریه‌ای محلی-جهانی اهمیت دارد. 

دانشگاه باید 
کاربردی و در 
ارتباط با بازار 
باشد. دانشگاه 
نباید از بازار 
تبعیت کند. 
هدایت و عقلانی 
کردن بازاری که 
صرفاً به سود 
فکر می‌کند باید 
توسط دانشگاه 
صورت گیرد. این 
که ما آمده‌ایم در 
دانشگاه به بازار 
خدمت کنیم با 
این‌که به کمک 
بازار، کشور را 
بسازیم و توسعه‌ 
بهتری را ایجاد 
کنیم، بسیار 
متفاوت است
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»اعیانی‌ســازی« )gentrification( در یک محله به 
فرایندی تدریجی می‌گویند کــه با اجرای طرح‌هایی 
موسوم به »بازســازی«، »نوسازی«، »پاک‌سازی« و ... 
آغاز می‌شود، با این هدف که محله‌ای اصطلاحاً »مُرده، 
ناامن، زشــت و  کثیف« را به محلــه‌ای »زنده و پویا، 
راحــت و ایمن، زیبا و تمیز« تبدیــل کند. پیامد این 
طرح‌ها، در درجه اول جذب پول و اعتبار سرمایه‌گذاران 
و ترویج ســبک زندگی‌ طبقه متوسط به بالا، افزایش 
قیمت زمین و مسکن و هزینه زندگی در آن محل است 
که ســبب می‌شود افراد کم‌درآمد و کم‌برخورداری که 
ساکن آن محل بودند، دیگر جایی در آن نداشته باشند 
و جا کَن شــوند، و افراد پردرآمــد و برخوردارتر جای 
آنها را بگیرند. »اعیانی‌ســازی« را نوعی هجوم طبقات 
متوسط به بالا به محل زندگی و کار طبقات پایین‌تر نیز 
می‌خوانند که سبب سرریز شدن کم‌درآمدها به بیرون 
از محلات »اعیانی‌شده« و شاید حتی به خارج از شهر 

می‌شود. 
»اعیانی‌ســازی« واژ‌ه‌ای اســت که تصمیم‌ســازان و  
سیاستگذاران از بکارگیری آن سر باز می‌زنند و ترجیح 
می‌دهنــد از عبارات زیباتری همچون »نوســازی« و 
»بازســازی« اســتفاده کنند تا هم دست‌کم در ظاهر 
مشروعیت مردمی خود را حفظ کنند، هم برای سرمایه 
و اعتبارات مالی، جذاب باشــند و بتوانند در چارچوب 

منطق‌ آنها باقی بمانند. 
در مدیریت شهری ایران به ویژه در کلانشهرهایی چون 

تهران و مشهد، طرح‌های مذکور بسیار پرکاربرد است و 
منتقدان نیز به کرات تبعات این طرح‌ها را ذیل عناوینی 
چون پیامدهای سوء »تخریب خلاق« و »اعیانی‌سازی« 
در شــهرها مورد نقد و گوشزد قرار داده‌اند. با این حال 
گویا منطق سرمایه و الگوی مدیریت شهری ما، بسیار 

پر زور و قدرتمند است.
برای آشنایی بیشــتر با پدیده »اعیانی‌سازی« و چند 
و چون آن در آمریکا -کشــوری که سیاست‌هایش در 
مدیریت شهری یکی از نخستین الگوها برای تحول و 
توســعه برای مدیران و کارشناسان شهری ماست- در 
زیر به بخشــی از گزارش نشریه Governing از این 

پدیده در شهرهای بزرگ آمریکا می‌پردازیم. 

 گزارشی از اعیانی‌سازی در آمریکا
تغییر و تحولات شــهری در آمریکا، چنان ســرعت و 
شدتی یافته که بســیاری از محلات و مناطق شهرها 
را به فاصله زمانی بســیار کوتاهی، به سختی می‌توان 
با ارجاع به گذشته‌شان تشخیص داد. با همین شتاب، 
در این مناطق و محلات، طبقه‌ای جدید از ســاکنان 
برخوردارتر جانشین اجتماعاتی از طبقات کم‌برخوردار و 
فقیر می‌شوند. افزایش شدید قیمت خانه‌ در این مناطق 
که می‌تواند ســبب جا کَن شدن ساکنان قدیمی‌شان 
شود، یکی از ویژگی‌ها و ضمائم توسعه آنها است. این 
سناریویی اســت که با عنوان »اعیانی‌سازی« شناخته 
می‌شود و بیان‌کننده مســئله‌ای غامض و دشوار برای 
تصمیم‌سازان و سیاســتگذاران است که روز به روز به 

لحاظ گستره و پیچیدگی‌، ابعادی بزرگتر می‌یابد.  

برای شناخت و ارزیابی بهتر اعیانی‌سازی و اینکه چطور 
این پدیده، چهره شــهر و حیــات اجتماعی-فرهنگی 
اجتماعات شهری آمریکا را تغییر داده است، داده‌های 
آماری 50 شــهر بزرگ آمریکا را مورد تحلیل و تفسیر 

قرار داده‌ایم. نتایج گزارش ما نشان می‌دهد که: 
اعیانی‌سازی در طول سال‌های گذشته در چندین شهر 
سرعت و وســعت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. از سال 
2000 به بعــد، 20 درصد محلاتی که ارزش خانه در 
آنها کم و ســاکنان آن، افرادی با درآمد پایین‌ بودند، 
اعیانی‌سازی را تجربه‌ کرده‌اند، حال آنکه این رقم برای 

دهه 1990، تنها 9 درصد بوده است. 
اعیانی‌سازی در سطح ملی، هنوز پدیده‌ای غیرمرسوم به 
شمار می‌رود؛ چراکه از سال 2000 به بعد، تنها 8 درصد 
از کل محلات کشــور اعیانی‌ســازی را تجربه کرده‌اند. 
اعیانی‌سازی ثبت‌شده در محلات مختلف، متناسب با 

نرخ فقر محلات، افزایش و کاهش یافته است.

 اعیانی‌سازی کجا اتفاق افتاده؟
در طول ســال‌های اخیر، حــدود50 درصد از محلات 
کم‌درآمدتر شــهرهایی چون پورتلنــد، مینیاپولیس، 
ســیاتل و واشینگتن دی سی اعیانی‌ســازی شده‌اند. 
این رقم که برای شهرهای آتلانتا، ویرجینیا بیچ، دنور 
و آســتین از 40 درصد بیشتر اســت، برای نیویوک 
به حــدود30 درصد می‌رســد، با این تفــاوت که به 
لحاظ داده‌های آماری خــام و تعداد قطعه زمین‌های 

اعیانی‌‌شده، نیویورک بالاترین جایگاه را دارد.
اعیانی‌ســازی به‌رغم اینکه اخیراً بســیار رواج یافته، 

محلات قدیمی، حیات خلوت ثروتمندان؟ 
گزارشی از اعیانی‌سازی در آمریکا، الگوی مدیریت شهری شهرسازان ایرانی 

مرجان نمازی

کارگران آمریکاپشت درهای بسته می‌مانند 
گزارش‌های جدید نشان می‌دهد کارگران و مشاغل خرد در متروهای آمریکا نفعی از رشد اقتصادی نمی‌برند

متن زیر گزارش کوتاهی است درباره مناطق 
مختلف دارای مترو در آمریکا که به زعم و 
تعبیر بسیاری از محققان در سال‌های اخیر 

از رشد و رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند 
شده‌اند؛ اما گزارش مؤسسه بروکینگز با 

بررسی لایه‌های زیرین، نشان می‌دهد آنچه به 
ظاهر برای طبقات متوسط، رشد اقتصادی و 

بهره‌وری شغلی به همراه داشته، برای کارگران 
و مشاغل کم‌درآمد جز تداوم همان راه دشوار 

همیشگی نبوده است. 
برخلاف رشد مشاغل و رونق اقتصادی اخیر، 
گزارشی تازه نشان می‌دهد که اغلب کارگران 
با درآمد پایین، در این زمینه سودی نبرده‌اند. 

در بسیاری از تحقیقات، مناطق دارای مترو 
مثل آستین، تگزاس، ناشویل، تن و... در 

سال‌های اخیر رشد اقتصادی چشمگیری 
داشته‌اند. با وجود این، نتایج این رونق در 

میان همه بخش‌های نیروی کار، به ویژه در 
دهک‌های پایین‌تر سرشکن نشده است. 

این سه بخش و سایر بخش‌ها، به مشاغل 
زیادی دسترسی پیدا کرده‌اند اما همانطور 
که مؤسسه بروکینگز گزارش داده‌است، از 

نظر ادغام اقتصادی، رتبه پایینی دارند. این 
مطالعه در حالی که رونق و رشد کلی را 

ارزیابی می‌کند، این مسئله را نیز مورد بررسی 
قرار می‌دهد که استانداردهای زندگی برای 

همه کسانی که در مناطق دارای مترو زندگی 
می‌کنند، تا چه حد بهبود یافته است. ریچارد 
شیرر تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز که در 
نوشتن این گزارش همکاری کرده، می‌گوید: 

»بسیاری از مکان‌ها ثروتمند‌تر و پررونق‌تر 
شده‌اند. اما اینکه آیا کل این ماجرا به سود 
مردمی که در لایه‌های پایینی نظام توزیع 
هستند، بوده یا نه، چیزی است که از آن 

غفلت شده است«. 
بروکینگز، 100 منطقه بزرگ دارای مترو را با 

توجه به چهار شاخص رتبه‌بندی کرده است: 
رشد اقتصادی، رونق، ادغام اقتصادی و ادغام 

اقتصادی بر مبنای نژاد. بسیاری از مناطق 
دارای مترو به دستاوردهایی در زمینه رونق و 
رشد اقتصادی دست یافته‌اند؛ اما بیشتر این 
مناطق از نظر شاخص‌های ادغام اقتصادی 

مانند متوسط دستمزدها، نسبت استخدام افراد 
به جمعیت و نرخ نسبی سطح درآمد )یعنی 

بخشی از جمعیت که درآمدشان کمتر از نصف 
درآمد متوسط در همان محل است( وضع 
چندان مطلوبی ندارند. در فاصله سال‌های 
2009 تا 2014، تنها هشت منطقه دارای 

مترو، در هر سه شاخص شمول اقتصادی رشد 
کرده‌اند: چارلستن، اس سی، شیکاگو، دیتون، 

اهُایو، دنور ... 
منطقه مترو آستین هم از نظر تولید ناخالص 

شهری و هم از نظر مشاغل در دسترس، 
رشد چشمگیری در سطح ملی داشته است. 

همزمان، میزان تورم ) خصوصاً با توجه به 

افزایش دستمزد‌ها در این منطقه( کاهش 
یافته و شاخص »نرخ کمبود درآمد نسبی« 

بهبود چشمگیری را در مقایسه با هجده 
منطقه دیگر نشان می‌دهد. 

همانطور که انتظار می‌رود، افزایش تولید 
در مناطق دارای مترو، افزایش متوسط 

دستمزدهای سالانه را در پی داشته است. اما 
نکته جالب اینجاست که این گزارش نشان 

می‌دهد هیچ ارتباطی میان تغییر دو شاخص 
ادغام اقتصادی یعنی متوسط دستمزدها و 

نرخ کمبود درآمد وجود ندارد. از میان بیست 
منطقه دارای مترو که در فاصله سال‌های 

2009 تا 2014 متوسط دستمزدها در 
آنها افزایش یافته، تنها در هشت منطقه 

شاخص»نرخ نسبی کمبود درآمد« بهبود 
یافته است. 

شریر می‌گوید این یافته‌ها نشان می‌دهند 
سود یا منافع اقتصادی طبقه متوسط لزوماً به 
برخورداری دهک‌های پایین توزیع درآمد‌ها از 

شقایق یوسفی

»اعیانی‌سازی« را 
نوعی هجوم طبقات 
متوسط به بالا به 
محل زندگی و کار 
طبقات پایین‌تر 
نیز می‌خوانند که 
سبب سرریز شدن 
کم‌درآمدها به 
بیرون از محلات 
»اعیانی‌شده« و شاید 
حتی به خارج از 
شهر می‌شود
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بــزرگ را تجربه کرده و این رنســانس، ثروتی عظیم 
و ســرمایه‌گذاران بســیاری را به این منطقه کشانده 
اســت. حرفه‌ای‌های جوانی که بــه دنبال متبوعیت و 
سازگاری‌های شهری هستند نیز جذب گشودگی این 

منطقه شده‌اند«. 
شــمال شــرقی پورتلند که محل تجمــع برخی از 
قدیمی‌ترین محلات شــهر است، یک دوره‌ای به وفور 
مســکن ارزان و محلات آفریقایی-آمریکایی‌نشــین 
معروف بــود، اما اکنون از جذاب‌ترین بخش‌های یکی 
از شهرها برای حرفه‌های جوان به شمار می‌رود. دیگر 
بخش‌های این شــهر هم »تجدید حیات« مشابهی را 
تجربه‌ کرده‌اند. در تمام شــهر از ســال 2000 به بعد، 
58 درصــد از محــات اعیانی‌ســازی شــده‌اند. لیزا 
بیتس، رئیس مرکز مطالعات شهری دانشگاه پورتلند 
می‌گوید »پورتلند از برخی جهات، طلایه‌دار بازگشت 
حیات شــهری بــود«. مدیریت شــهری پورتلند در 
کنار اعیانی‌سازی با فشــار زیادی برای حفظ مسکن 
ارزانقیمت و تنوع محله‌ای روبه‌رو است. به گفته بیتس، 
بسیاری از ساکنان پیشین محلات اعیانی‌شده در شمال 
شرقی پورتلند، در طول این سال‌ها از محلات پیشین 
خود جاکن شده و ســرانجام به اجتماعات دور افتاده 
محدوده شرقی خارج از شهر منتقل شده‌اند؛ چراکه به 
گفته بیتس »محلات و شهرهای اطراف نمی‌پذیرند که 

به حیاط خلوت ثروتمندان تبدیل شوند« 

پدیده‌ای اســت که به مناطقی خاص محدود می‌شود 
و هنــوز بــه اکثر مناطق شــهری در کل کشــور راه 
 Governing نیافته اســت. در اکثر شــهرهایی که
مورد بررســی قرار داده، حدوداً یک‌پنجم )20 درصد( 
محلات فقیرنشین، اعیانی‌سازی را تجربه کرده‌اند. اگر 
تمام مناطق شــهری از جمله مناطق اعیان‌نشینی که 
مستعد اعیانی‌سازی نیستند را در نظر بگیریم، کمتر از 
یک‌د‌هم قطعه‌ زمین‌های شهری، اعیانی‌سازی شده‌ و 
شهرهایی مانند دیترویت، ال پاسو و لاس‌وگاس، کاملًا 

از اعیانی‌سازی در امان مانده‌اند.  

 اعیانی‌سازی چه زمانی شتاب گرفت؟
نخســتین بذرهای اعیانی‌ســازی بــه دهه‌های قبل 
بازمی‌گــردد. در حقیقت در ســال 1963 بود که یک 
جامعه‌شناس انگلیسی به نام روث گلاس، این اصطلاح 
را برای طرح‌هایی که در مرکز شــهر لندن پیاده شده 
بود، به کار بــرد و گفت: »اعیانی‌ســازی وقتی اتفاق 
می‌افتد که طبقه متوســط به مناطق کارگرنشــین 
هجوم می‌برد... تا تمام یا اکثر ســاکنان طبقه کارگر از 
این محلات جا کَن شــوند و کل ویژگی‌های اجتماعی 

منطقه ]به خصلت‌های طبقه متوسطی[ تغییر کند«. 
بــا این ‌حال، اعیانی‌ســازی در طول ســال‌های اخیر 
خصوصاً در آمریکا، با رشــد جمعیت و افزایش تعداد 
آمریکایی‌هایی که به دنبال سبک زندگی شهری بودند، 
سرعت ویژه‌ای یافت. نرخ اعیانی‌سازی یا سهم محلات 
فقیرنشینی که مستعد اعیانی‌سازی بودند و این پدیده 
را تجربه کردند، از ســال 2000 به بعد 20 درصد بوده 
است، یعنی بیش از دو برابر نرخ آن در دهه 1990. در 
بین 50 شــهری که Governing مورد بررسی قرار 
داده، 39 شهر شاهد افزایش نرخ اعیانی‌سازی بوده‌اند. 

بعد از چند دهه رشد اقتصادی پایین یا صفر، برخی از 
شهرها با ســرعت قابل توجهی، اعیانی‌سازی را تجربه 
کردنــد. برای مثال در منطقه کلمبیا در واشــینگتن 
دی‌‌‌ســی بعد از ســال 2000، 54 محله اعیانی‌سازی 

شده‌اند. اگر به سال‌های دهه 1990 برگردیم می‌بینیم 
در ایــن دهه که این منطقه به »پایتخت آدمکشــی« 

کشور مشهور بود، تنها 5 محله اعیانی‌سازی شدند. 

  ویژگی‌های محلات اعیانی‌سازی شده
جمعیت محلات اعیانی‌ســازی شده از سال 2000 به 
بعد، افزایش قابل توجهی داشــته‌ و »ســفیدتر« شده 
است. این در حالی است که محلات کم‌درآمدتری که 
از اعیانی‌سازی در امان مانده‌اند، اندکی کاهش جمعیت 
و در مقابــل افزایش تمرکز اقلیت‌ها را تجربه کرده‌اند. 
ایــن محلات همچنین سرنوشــت اقتصادی متفاوتی 
داشــته‌اند: متوســط نرخ فقر در محــات کم‌درآمد 
غیــر اعیانی  حــدوداً 7 درصد افزایــش و در محلات 

اعیانی‌شده، کاهش یافته است.
در گزارش تفصیلی Governing از اعیانی‌ســازی در 
شهرهای آمریکا، داده‌های آماری و تحلیلی از شهرهای 
مختلف به تفکیک قابل دسترس است، در اینجا به ذکر 

دو نمونه مینیاپولیس و پورتلند اکتفا می‌کنیم:
شــهر مینیاپولیس در طول دهه 90، شــاهد تغییر و 
تحولات محدودی بود اما در طول دهه گذشــته، 39 
محله از این شهر اعیانی‌ســازی شده‌اند. محرک‌های 
کلیدی در اعیانی‌سازی این شهر مشابه شهرهای دیگر 
است. کجرستی مانسون، رئیس برنامه‌ریزی بلندمدت 
شهر مینیاپولیس می‌گوید »مرکز شهر ما، یک رنسانس 

تعداد قطعه‌ نوع محله
زمین

تغییرات جمعیتی 
کل

سهم جمعیت سفیدپوستان 
غیرهیسپانیک

نرخ فقر نقطه درصدی 
کل تغییر

0.7-4.3+٪6.5+نرخ فقرنقطه درصدی کل تغییر

6.7+5-٪2.4ـ3802نقطه درصدی کل تغییر

7.0-3.4+٪5.6+948قطعات اعیانی‌شده

قطعات مستعد اعیانی‌سازی که 
7.6+5-٪4.2ـ3802هنوز اعیانی‌نشده‌اند

6.3+5.4-٪7.9+11829کل قطعات

این منافع نمی‌انجامد. مناطقی که بیشترین 
کاهش را در ادغام اقتصادی داشته‌اند، عمدتاً 

در منطقه سان‌بلت قرار دارند. برخی از این 
اقتصادها عمدتاً مشاغل با دستمزد پایین در 

بخش‌های خرده‌فروشی، مهمانداری و خدمات 
غذایی را شامل می‌شوند. سایر مناطق در اثر 
انفجار حباب مسکن، ضربه شدیدی خورده 
و هنوز هم با این مشکل دست و پنجه نرم 

می‌کنند. شریر می‌گوید: »این مناطق، سخت 
در تلاشند تا از اقتصاد مبتنی بر مسکن و 

ساخت‌وساز به اقتصادی متکی به منابع رشد 
پایدارتر گذر کنند«. 

مطابق گزارش بروکینگز، مناطق آلبوکوریر، 
آگوستا و کلمبیا از نظر تغییر در شاخص ادغام 

اقتصادی، پایین‌ترین رتبه را در میان مناطق 
دارای مترو دارند. مناطقی که در جدول 

مقابل آمده در مقایسه با سایر مناطق، در پنج 
سال منتهی به سال 2014 عملکرد بهتری 

داشته‌اند:
توجه به این نکته اهمیت دارد که این مطالعه 

تغییر در نرخ‌های مورد بررسی در مناطق 
مترو را برای هر شاخص به‌طور جداگانه آورده 
و مقایسه کرده، نه اینکه صرفاً سرجمع تمام 

تغییرات را به صورت نتیجه نهایی فقط در 
شاخص ادغام اقتصادی نشان داده باشد؛ 

یعنی رتبه بالا در ادغام اقتصادی به این معنی 
نیست که این مناطق در تمام شاخص‌های 

دیگر مربوط به ادغام اقتصادی هم همان رتبه 
را دارند. بسیاری از این مناطق یا زیان‌های 

بسیاری را در طول دوره رکود اقتصادی 
متحمل شدند یا بسیار پیش‌تر از 2009 نزول 

آنها آغاز شده بود. 
اختلاف میان گروه‌های قومی و نژادی در اکثر 

نواحی شهری بزرگتر، تشدید شده است. در 
اکثر مناطق مترو که در این مطالعه بررسی 

شدند، شکاف میان متوسط دستمزدها و 
کمبود نسبی درآمد میان سفیدپوستان و 

اقلیت‌ها بیشتر شده است. 
بهبود وضعیت کلی ادغام اقتصادی، لزوماً به 
ایجاد منافع برای اقلیت‌های قومی و نژادی 

نینجامیده است. در واقع بسیاری از مناطقی 
که بهترین نتایج را در زمینه ادغام اقتصادی 
داشته‌اند، نتایج ضعیف و کاهش چشمگیری 

درخصوص ادغام قومی و نژادی ثبت شده 
است. این مسئله اغلب در منطقه گریت لیک 

و مکان‌هایی مثل کلیولند روی داده؛ یعنی 

جاهایی که متوسط دستمزدهای واقعی برای 
سفیدپوستان افزایش یافته اما تا 7 درصد برای 

سایر گروه‌های نژادی کاهش یافته است. 
در ضمن، در مناطقی که معرف‌های ادغام 

سراسری کاهش داشته‌اند، غالباً اختلافات نژادی 
محدودتر بوده است. این موضوع در لاس وگاس 

و مناطقی از جنوب شرقی اتفاق افتاده است. 
شریر می‌گوید تلاش‌ها برای پرکردن شکاف 

درخصوص مسئله ادغام اقتصادی معمولاً هیچ 
منافعی برای اقلیت‌ها در پی نداشته است؛ حتی 

می‌توان گفت برای سفیدپوستان هم نتایجی 
ویرانگر در بر داشته است. 

تقریباٌ همه اقتصادهای شهری بین 
سال‌های 2009 و 2014 رشد کرده‌اند؛ 

هرچند رونق همیشه درپی این روند نیامده 
است. تنها 63 منطقه از 100 منطقه 

متروی تحت بررسی، در متوسط سالانه 
دستمزدها، تولید و استانداردهای زندگی 
افزایش داشته‌اند. بر اساس این گزارش، 
مناطقی که از بخش‌های قوی فناوری 

یا بخش‌های خدمات حرفه‌ای برخوردار 
هستند، عملکرد بهتری دارند. 

بهبود در همه جنبه‌های اقتصادی دور از 

دسترس باقی مانده است. تنها دو منطقه دارای 
مترو یعنی سن‌خوزه و هیوستن در بررسی‌های 
کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بالاتر از حد 

متوسط پیشرفت کرده‌اند )که شامل ادغام نژادی 
هم می‌شود(. صنایع خاص که به اقتصادهای 

منطقه‌ای خوراک می‌دهند به شکل گسترده‌ای 
شیوه عملکرد خود را بر آنها تحمیل می‌کنند؛ 
رشد سریع چند منطقه مجهز به منابع انرژی 

و تکنولوژی، درستی این ادعا را نشان می‌دهد. 
آمارگیری‌ها نیز البته نقش عمده‌ای را در نتایج 

کلی به دست آمده ایفا می‌کنند. 
البته عامل دیگر، سیاستگذاری‌هایی است 
که می‌توانند ادغام اقتصادی را تشویق یا 

برای آن مانع ایجاد ‌کنند. اگر سیاستگذاران 
یک منطقه، بخواهند چشم‌اندازها را برای 

همه کارگران بهبود بخشند، نمی‌توانند این 
عرصه را نادیده بگیرند. شریر می‌گوید: »رشد 

اقتصادی و رونق برای حرکت عقربه‌های ادغام 
یا ادغام نژادی کافی نیست. رهبران نیازمند 

استراتژی‌های اقتصادی فراتر از تمرکز صرف 
بر روی رشد و رونق هستند« 

 منبع:
governing.com

 از سال 2000 
به بعد، 20 درصد 
محلاتی که ارزش 
خانه در آنها کم و 
ساکنان آن، افرادی 
با درآمد پایین‌ 
بودند، اعیانی‌سازی 
را تجربه‌ کرده‌اند، 
حال آنکه این رقم 
برای دهه 1990، 
تنها 9 درصد بوده 
است
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 جولیو رگنی. نویسنده این مقاله، یکی از 
نویسندگان نشریه ایتالیایی il manifesto بود. 
او در قاهره سرگرم کار بر روی رساله دکترای 
خود بود. اما ناگهان ماه گذشته پیکر بی‌جان 
و شکنجه شده او در یکی از آبراهه‌های شهر 
پیدا شد. il manifesto آخرین مقاله او را پس 

از مرگ او منتشر کرد. 
رئیس‌جمهور عبدالفتاح سیسی از طریق وارد کردن 
تعداد کثیری از نظامیان و نیروهای پلیس به پارلمان، 
تسلط خود بر مجلس این کشور حفظ کرده است. 
همچنین دولت مصر از نظر سرکوب روزنامه‌نگاران و 
نقض آزادی مطبوعات، در میان بدترین کشورهای 
جهان قــرار دارد. با این حال، اتحادیه‌های کارگری 
مستقل هنوز دست از مقاومت در برابر سیاست‌های 
ســرکوبگرانه دولت برنداشــته‌‌اند. در همین راستا، 
 ،CTUWS مرکز اتحادیه اصناف و خدمات کارگری
نیروی پیشــتاز اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر، 
در روزهای گذشــته یک گردهمایی پرشور در این 
کشــور برگزار کــرد. گرچه CTUWS بــه هیچ رو 
نماینده تام و تمام گوناگونــی و تکثر اتحادیه‌های 
کارگری در مصر نیست، با این حال فراخوان آن به 
گونه‌ای غیرمنتظره مورد تأیید تعداد چشمگیری از 

اتحادیه‌های کارگری قرار گرفت. 
در بیانیــه پایانی این گردهمایی، نــام بیش از 50 
اتحادیه فعال سراسر کشور از تمام اصناف، از حمل 

و نقل گرفته تا مدارس و از کشــاورزی تا واحدهای 
تجــاری و صنعتی بزرگ دیده می‌شــد. پراکندگی 
جغرافیایی این اتحادیه‌ها نیز جالب توجه بود؛ چراکه 
این اتحادیه‌ها تنها متعلق به یک بخش از کشــور 
نبودند و از صحرای ســینا تا نواحی شمال مصر از 
اسکندریه تا قاهره در این گردهمایی حضور داشتند.

  جنبش آزادیخواهانه مصر در بحران 
دولت سیسی پس از کودتای ماه جولای سال 2013 
سیاست‌های تهاجمی و خصمانه‌ای را علیه کارگران 
آغــاز کرده و آزادی عمل اتحادیه‌های کارگری را به 
شــدت محدود کرده و همین مســأله موجب بروز 
نارضایتی‌های گســترده در میان طبقه کارگر مصر 
شده است. اما اتحادیه‌ها تاکنون نتوانسته‌‌اند فضای 
یأس و ناامیدی را که دولت سیسی در جامعه ایجاد 
کرده اســت بشکنند و خود ابتکار عمل را در دست 

گیرند.
کشــور مصر پس از انقلاب سال 2011، شاهد رشد 
بی‌ســابقه آزادی‌های سیاســی بــود. در این دوره 
جنبشی حقیقی در این کشور شکل گزفت و بر بستر 
آن صد‌ها اتحادیه کارگری مســتقل پیدا شدند. در 
میان این اتحادیه‌ها، CTUWS به دلیل حمایت‌هایش 
از حقوق کارگران و ســایر اتحادیه‌های مستقل به 
یکــی از جریان‌های شــاخص و تأثیرگذار جنبش 
مذکور تبدیل شــد. اما طی دو ســال گذشــته، به 
دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه دولت ژنرال سیسی 
و همچنین تلاش‌های او بــرای جذب اتحادیه‌های 
مســتقل در دولت خود و سلب اســتقلال آنها این 

جنبش به شــدت تضعیف و دولت موفق شد ابتکار 
عمل را از دست اعضای این اتحادیه‌ها خارج کند تا 
جایی که دو فدراســیون اصلی این جنبش )انجمن 
دموکراتیک کارگران مصر و فدراسیون اتحادیه‌های 
مســتقل کارگری( از ســال 2013 تاکنون، عملًا 
نتوانســته‌‌اند گردهمایی‌های عمومی داشته باشند. 
تقریبــاً تمام اتحادیه‌ها به شــدت محدود شــده‌‌ و 
فعالیت‌هایشــان را صرفاً در حوزه تخصصی خود و 
بدون همکاری با دیگر اتحادیه‌ها انجام می‌دهند. اما 
اکنون نیاز به وحدت دوبــاره اتحادیه‌ها و همکاری 
میان آنها بیش از پیش احساس می‌شود و این دلیل 
اصلی شرکت گسترده فعالان کارگری در گردهمایی 
CTUWS است. همچنین دعوت به تشکیل اتحادی 
فراگیر از ســوی کسانی که همواره نگران انشقاق و 
چند پارگی در جنبش هســتند را نیز تنها در پرتو 
همین نیاز گســترده به همــکاری همه‌جانبه میان 

اتحادیه‌های کارگری می‌توان تفسیر کرد. 
نظــرات شــرکت‌کنندگان در ایــن همایش کوتاه 
و مختصر اما بســیار پرشــور بود و غالباً رویکردی 
عملگرایانــه در آنها دیده می‌شــد. خواســته اکثر 
شرکت‌کنندگان این بود که اتحادیه‌ها بتوانند با هم 
در باب اتخاذ سیاســت‌ها و تصمیمات کلان آینده 
این جنبش تعامل و همکاری داشــته باشند. آنان 
همچنیــن ضمن تأکید بر اهمیــت درک موقعیت 
خطیر کنونــی اتحادیه‌های کارگــری در مصر، بر 
ضرورت طراحی برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت 
بــرای گذار از بحران تأکید پافشــاری کردند. نکته 
قابل توجه این همایش حضور پرشمار زنانی بود که 

کارگران مصر علیه سیسی
 اتحادیه‌های کارگری مصر با سازماندهی یک گردهمایی بزرگ به اقدامات سرکوبگرانه اخیر دولت اعتراض کردند

برده‌داری مدرن در کشورهای عربی
گزارش‌های جدید نشان می‌دهد وضعیت کارگران مهاجر در کشورهای عربی نامناسب است

آزاده شعبانی

کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس عمدتاً به 
دلیل جمعیت کم و کمبود نیروی متخصص 
وابستگی زیادی به نیروهای مهاجر دارند تا 

حدی‌ که در برخی از کشورهای این منطقه، 
تعداد جمعیت مهاجر از جمعیت بومی این 
کشورها بیشتر است اما با این‌ حال، قوانین 

موجود در این کشورها به‌گونه‌ای تدوین ‌شده 
که کارگران مهاجر با بدترین انواع استثمار و 

بهره‌کشی از سوی کارفرمایان مواجه شوند.
وضعیت مهاجران و مقیمان کشورهای 

حاشیه‌ جنوبی خلیج‌فارس، وضعیتی ویژه 
و منحصربه‌فرد در سراسر جهان دارند. 

جمعیت محدود کشورهای حوزه‌ خلیج‌فارس 
و ثروت زیادی که ماحصل ذخایر نفتی این 

کشورها است، عامل اصلی مهاجرت بسیاری 
از ساکنان شبه‌قاره هند، جنوب شرقی آسیا، 

اعراب حاشیه‌ دریای مدیترانه و ایرانیان به 

این کشورها شده است. این مهاجران به‌رغم 
اینکه سهم قابل‌توجهی در ساخت زیربناهای 

اقتصادی و حیاتی این کشورها داشته‌اند 
و موجب رونق و رشد این منطقه شده‌اند، 

به‌ندرت حقوق سیاسی و اجتماعی و تابعیت 
این کشورها را به دست آورده و اغلب باوجود 
سپری کردن سال‌های بسیار از زندگی خود 
در این جوامع نتوانسته‌اند همچون ساکنان 

اصلی و دارندگان تابعیت این کشورها از 
حقوق شهروندی برخوردار شوند.

ازجمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس که 
بخش اعظم نیروی کار آن را نیروی کار 
مهاجر تشکیل می‌دهد، عمان است. این 
کشور متکی به نیروهای کار عظیمی از 
جنوب آسیا است که مشغول به انجام 

کارهای یدی هستند که از جمله‌ آن‌ می‌توان 
به کارگران کشتی‌ها و قایق‌ها از کشور 

بنگلادش، اشاره کرد. عمان به‌عنوان یکی 
از کشورهای نفت‌خیز شورای همکاری‌های 

خلیج‌فارس، هنوز درحال توسعه‌ گسترده و 
سریع است. این توسعه و گسترش ازجمله 

ساخت یک فرودگاه جدید و بزرگ در 
مسقط، به نیروی کار زیادی نیاز دارد که 

عمدتاً از کشورهای فقیرنشین آسیایی 
هستند.

اکثریت بزرگی از کارگران مهاجر در 
عمان، از کشورهای هند، بنگلادش و 
پاکستان هستند. بنابر آماری به نقل 

از اطلاعات دولتی کشور عمان در اوت 
2015، ‌641هزار هندی، 561 هزار 
بنگلادشی و 216 هزار پاکستانی از 

مجموع یک‌میلیون و ‌631هزار کارگران 
مهاجر این کشور هستند که این آمار قابل 

قیاس است با تنها 206 هزار عمانی که 
در بخش خصوصی این کشور مشغول به 

کار هستند.
در سال‌های اخیر، دولت عمان، تلاش‌ها 
برای افزایش اشتغال در بخش خصوصی 

را تشدید کرده است؛ سیاستی که 
»عمانیزاسیون« نامیده می‌شود و به‌منظور 

افزودن دسته‌بندی‌های شغلی جدیدی است 
که در آنها تنها عمانی‌ها می‌توانند استخدام 

شوند.
در داخل این کشور نیز همواره تنش‌هایی 
میان اتباع این کشور که بیش از نیمی از 

جمعیت آن را تشکیل می‌دهند و مهاجران 
روی می‌دهد. تغییر جمعیتی که در این 

کشور به‌واسطه افزایش حضور نیروی کارگر 
مهاجر صورت گرفته موجب شده تا دولت به 
انجام اقداماتی برای قطع کردن جریان ورود 

کارگران جدید به این کشور اقدام کند.
عمان کشوری است که اکثریت اتباع آن 
جمعیتی بالغ ‌بر 2.2 میلیون نفر هستند 

در مقایسه با جمعیت مهاجر آن‌که بالغ ‌بر 
1. 7 میلیون نفر هستند، دولت عمان از 

این مسئله می‌ترسد که همانند کویت و یا 
امارات متحده‌ عربی به کشوری تبدیل شود 

                   جولیو رگنی
                   ترجمه: کامیار صفایی
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در نتیجه خیزش‌های مردمی‌ای که شــعار »نان، 
آزادی و عدالــت اجتماعی« را در خیابان‌ها فریاد 
می‌زدند، به طرز قابل ملاحظه‌ای از ســرعت آن 
کاسته شــد. ثانیاً ثمره این اعتصاب‌ها، پیدایش 
گروه‌های مردمی خودجوشی است که می‌توانند 
در شکســتن جو خفقانی که دولــت ایجاد کرده 
پیشــگام شــوند، فرایندی که در نهایت می‌تواند 
سبب‌ساز شکل‌گیری تغییرات بنیادین در کشور 
شود. قدرت‌گیری روزافزون اتحادیه‌های کارگری 
و تداوم مبارزه آنها علیه اداره کشور تحت شرایط 
اضطــراری، به رغــم اصرار دولت بــر حفظ نظم 
اجتماعی و ســرکوب مخالفان به بهانه »مبارزه با 
تروریســم«، تنها و تنها بیانگر این واقعیت است 
که تمام شعار‌های صوری‌ای که دولت سیسی بر 
مبنای آن جامعه مدنی را ســرکوب کرده و وجود 
خود را توجیه می‌کند، به سختی زیر سؤال رفته 

است 

اقدامات و اظهارنظرهایشان گاه با تحسین و تشویق 
ویژه حاضرانی همراه می‌شــد که عمدتــاً در زمره 

نمایندگان متنفذ اتحادیه‌های کارگری بودند. 
ایــن گردهمایی در نهایت با تشــکیل یک کمیته 
به کار خــود خاتمه داد و قرار شــد این کمیته به 
نمایندگی از شــرکت‌کنندگان همایش مسئولیت 
فراهم کردن مقدمات لازم برای تشــکیل کمپینی 
ملی جهــت تحقق آزادی اتحادیه‌هــای کارگری و 

حقوق کارگری را بر عهده گیرد. 

 کنفرانس‌های منطقه‌ای
طرح اصلی در مورد برپایی کنفرانس‌هایی منطقه‌ای 
بدین‌گونه است که هر چند ماه یکبار گردهمایی‌هایی 
در قالب یک انجمن ملی برگزار می‌شود تا از طریق 
آن مخالفان می‌توانند اعتراضات کارگران و اتحادیه‌ها 
علیه دولــت را به صورت یکپارچه و متحد درآورند. 
طبعاً دستور کار این جلسه گسترده و حوزه مباحث 
آن بسیار وســیع بود، اما یکی از اهداف اساسی آن 
اعتراض به قانون مدنی شــماره 18 مصوب در سال 
2015 بود که تبعات منفی بســیاری برای کارگران 
بخش دولتی داشت که در ماه‌های اخیر با انتقاد‌های 

شدید گروه‌های کارگری مواجه شده است. 
علاوه بر این، در روزهای اخیر در شهر‌های مختلف 
کشور از آســیوت تا ســوئز و دلتا، کارگران بخش 
منســوجات، ســیمان و نیز بخش ســاختمانی در 
حد توان خود اعتصاب‌های گســترده‌ای را سازمان 
داده‌‌اند. خواست‌های اصلی آنان نیز گسترش پوشش 
بیمه کارگــران و نیز افزایش حقوق و مزایای آنها و 
رساندن آن به ســطح حقوق کارگران شرکت‌های 

دولتی است.

 موج جدید اعتصاب‌ها 
اینها همه امتیازاتی هســتند که کارگران در نتیجه 
موج گسترده خصوصی‌ســازی در سال‌های پایانی 

حکومت مبــارک از آن محروم شــدند. البته پس 
از انقــاب ســال 2011، پرونده بســیاری از این 
خصوصی‌ســازی‌ها به سبب مشکل فســاد مالی و 
تخلفات انضباطی به دادگاه ارائه و اغلب آنان نیز در 

نتیجه احکام قضایی لغو شدند. 
اما این اعتصاب‌های کارگری، عموماً چندان با هم 
هماهنگ نیستند و برگزار‌کنندگان آن نیز کوشش 
چندانی برای برقراری ارتباط با اعتصاب‌کنندگان 
سایر حوزه‌های اقتصادی نمی‌کنند. همچنین این 
اعتصاب‌هــا با اتحادیه‌های کارگری مســتقل نیز 
در ارتباط نیســتند اما در عیــن حال به دو دلیل 
مشخص باید این تلاش‌های پراکنده را گام بلندی 
به پیش دانســت. اولاً به این دلیل که اعتصاب‌ها 
به صورت ضمنی، سبب‌ســاز شــکل‌گیری نوعی 
مقاومــت در برابر تبدیل اقتصاد مصر به اقتصادی 
نئولیبرال شــده‌‌اند؛ فرایندی که از ســال 2004 
با شــتاب بسیار شروع شــد اما در سال 2011 و 

که در آن جمعیت بومی کمتر از جمعیت 
مهاجر است.

بحث‌های زیادی پیرامون قانون کار این 
کشور و حداقل دستمزدها که توسط حکم 

وزارتی این کشور که در سال 2013 تصویب 
‌شده وجود دارد که تنها برای اتباع قابل‌اجرا 

است. از آن زمان تاکنون اتباع عمانی افزایش 
زیادی در دستمزدهای خود داشته‌اند که 
جمعیت مهاجر از این افزایش دستمزدها 

مستثنی بوده‌اند.
»جرزی ویرزبیکی« که از سال 2007 

تاکنون در پایتخت عمان و بسیاری از نقاط 
دورافتاده این کشور از کارگران مهاجر، 

عکاسی کرده است، می‌گوید: من با کارگران 
هندی، بنگلادشی و پاکستانی زیادی در 
مکان‌های دوردست ازجمله در صحراها 

مواجه شده‌ام. اغلب این نیروی کار مهاجر در 
کارهایی با حداقل دستمزد و با کار فیزیکی 

سخت به‌کار گماشته شده‌اند. حقوق کارگران 
به نوع شغل و همچنین کشورهایی که از 
آنجا آمده‌اند بستگی دارد. کارگرانی که از 
هند آمده‌اند معمولاً وضعیت دستمزدی 

بهتری نسبت به اتباع کشورهای پاکستان و 

بنگلادش دارند. بسیاری از کارگران مهاجر 
از دو شهر »داکا« و »چیتاگونگ« بنگلادش 

هستند و می‌توان آنها را در هر نقطه از‌ 
این کشور یافت و غالباً به انجام مشاغل 

خطرناکی مشغولند.
یکی از موارد حائز اهمیت در وضعیت 

کارگران حوزه‌ خلیج‌فارس، سیستم کفالت 
است. در این سیستم، کارفرمایان، کفالت 
کارگران کشورهای فقیرنشینی همچون 

هند، پاکستان و نپال را عهده‌دار می‌شوند و 
از طریق این سیستم کفالت کارگران اجازه‌ 
ورود به کشورهای منطقه را پیدا می‌کنند، 
اما حق تغییر شغل یا ترک کشور را بدون 
اجازه‌ کارفرما ندارند. همین امر موجبات 

سوءاستفاده و بهره‌کشی از کارگران و 
تحمیل کارهای سخت از سوی کارفرمایان 

به آنان را فراهم می‌کند. این شیوه‌ کفالت در 
قطر بسیار رایج است و می‌توان گفت موجب 
شده کارگران برای اشتغال به کار و سفر به 
کشور موردنظر، در قالب سیستم کفالت به 
بردگی کارفرما تن دهند. این وضعیت در 
مورد زنان کارگر اسف‌بارتر است بخصوص 

زنانی که در منازل اشتغال دارند و در معرض 

انواع بهره‌کشی‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی 
قرار می‌گیرند.

کشورهایی همچون قطر، کویت، امارات 
و عربستان نیز کارگران مهاجر بسیاری 
دارند. در این میان، عربستان که یکی 
از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه 
و ازجمله تأثیرگذارترین این کشورها 

محسوب می‌شود یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان نفت منطقه است و بیش 
از 50 درصد نیروی کار آن را کارگران 

مهاجر تشکیل می‌دهد. کارگران مهاجرانی 
که در این کشور حضور دارند به‌عنوان 
شهروند درجه‌ 2 محسوب می‌شوند و 

تحت بهره‌کشی‌ها و سوءاستفاده‌ها قرار 
دارند بخصوص کارگران زن در این کشور 

که حتی در معرض خطر مواجهه با 
قاچاقچیان انسان نیز قرار دارند.

کارگران مهاجر اغلب از مناطق فقیرنشین 
کشورهایی همچون سریلانکا، فیلیپین و 

اندونزی در جست‌وجوی رفع محرومیت و 
کسب درآمد به کشورهایی همچون عربستان 

مهاجرت می‌کنند.
در عربستان نیز همانند دیگر کشورهای عربی 

یکی از اسفبارترین قوانینی که کارگران تحت 
تأثیر آن قرار دارند، سیستم کفاله است. این 
سیستم مؤکداً توسط سازمان عفو بین‌الملل 
و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مورد انتقاد 

قرار گرفته است. هرچند برده‌داری در سال 
1962 توسط شاه فیصل در عربستان سعودی 

لغو شد، اما بی‌گمان اعمال این سیستم 
برای نیروی کار مهاجر به این کشور، نوعی 
برده‌داری مدرن محسوب می‌شود. مصادره‌ 

گذرنامه یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که 
توسط کارفرمایان برای محدود کردن کارگران 
اعمال می‌شود. بدون گذرنامه، کارگران تحت 
استثمار کامل کارفرمایان قرار دارند و به ‌این 

‌ترتیب مجبور به تحمل انواع کارهای سخت و 
اجباری و سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی 

قرار می‌گیرند. به‌راستی آیا وضعیت کارگران 
مهاجر و قربانیان فقر و برده‌داری مدرن در 

کشورهای حوزه‌ خلیج‌فارس )که در برخی از 
کشورهای این منطقه بیش از جمعیت بومی 

هستند(، کشورهایی که متحدان دیرینه‌ 
ابرقدرت‌های مدعی پشتیبانی حقوق بشر 

محسوب می‌شوند، مناسبات قدرت در جهان 
را به استهزاء نمی‌گیرد 
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براساس نظرســنجي مجمع جهاني اقتصاد، ٧٥٠ 
متخصص و کارشناس مدیریت ریسک و مخاطرات 
جهانی معتقدنــد فاجعه‌اي كه در اثــر تغييرات 
اقليمــي در راه اســت، بزرگترين تهديــد بالقوه 
براي اقتصاد جهاني در ســال ٢٠١٦ خواهد بود. 
مجمع جهاني اقتصاد پيش از اجلاس ســالانه‌اش 
در تاريخ٢٠-٢٣ ژانويــه در داووس، نتایج برآورد 
ســاليانه خود از مخاطرات جهانی را منتشر کرده 
که بــر مبنای آن گرمايش جهاني به ســرعت به 
صدر فهرســت نگراني‌ها رســیده است. در طول 
١١ ســال انتشــار گزارش مخاطرات جهاني، این 
نخستین‌بار است که محيط‌زيست در رتبه نخست 
قــرار می‌گیرد. طبق این برآوردها، در مقایســه با 
عدم موفقیت در زمینه کنترل گسترش سلاح‌هاي 
كشــتار جمعي، بحــران آب، مهاجــرت اجباري 
وسيع، و شوك شــديد قيمت انرژي، شکست در 
تخفيــف و تعديل تغييرات اقليمي احتمالاً تبعات 

خطیرتری در پی خواهد داشت. 
اين گزارش كه توســط مجمــع جهاني اقتصاد با 
ريســك شــركت  مدیریت  همكاري متخصصان 
مارش و م‌كلنان و گروه بيمه زوريخ تهيه شــده 
اســت، كي ماه پس از توافقنامه‌اي منتشر شد كه 
در پاريس با هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي 
امضا شــده بود. مجمع جهاني اقتصاد اعلام كرد 
براساس شــواهد روزافزونی، به‌هم‌پيوستگي ميان 
مخاطرات در حال قوي‌تر شــدن اســت. مجمع 
بــه پيوندهاي ميان تغييــرات اقليمي و مهاجرت 
اجباري يا مسئله امنيت بين‌المللي استناد می‌کند 
كه اغلب »تأثيراتــي کلان و غيرقابل پيش‌بيني« 

داشته‌اند. 
به گفته اســپن بارس ايد، رئيس امور ژئوپولتكي 
مجمع جهاني اقتصاد، در نتيجه »سيل مهاجرت« 
ما با مخاطره چندپاره شــدن اروپا مواجهیم. او در 
حالي كه در كنفرانســي مطبوعاتي در لندن براي 
اعلان گزارش مجمع صحبت ميك‌رد، گفت: »من 
در مورد امكان عدم تداوم سياســت‌هاي ملي در 
حمايت از متحد نگه‌داشــتن اروپــا نگرانم«. ايد 
اضافه كرد اگر تعدادي از كشورها تصميم بگيرند 
كه روكيردي غيركيپارچه و نامتحد را براي مواجهه 
با مهاجرت در پيش گيرند، اين تصميم »تأثيرات 
عميقي بر سياســت و اقتصــاد اروپا« مي‌گذارد و 
باقي جهان را نیز به شــکل غیرمســتقیمی متأثر 
خواهد کرد. »اگر اوضاع در مركز فرو بپاشــد، اين 
مسئله در ساير بخش‌هاي جهان چه معنا و تبعاتي 

خواهد داشت؟«
سســيليا ريز، کارشناس ارشــد مدیریت ريسك 
زوريخ، گفت: »تغييرات اقليمي مخاطرات جهانی 
را در قالــب بحران آب، كمبود غذا، توقف رشــد 
اقتصادي، تضعيف همبستگي اجتماعي و افزايش 
مخاطرات امنيتي، بيش از گذشــته تشديد كرده 

اســت. در حال حاضــر، ناپايــداري ژئوپولتكي، 
كســب‌وكارها را در معرض لغــو پروژه‌ها، ابطال 
مجوزهــا، وقفه در توليــد، تخريــب دارايي‌ها و 
محدوديت جابه‌جايي سرمايه مالي بين مرزها قرار 
مي‌دهــد. اين تعارضات سياســي نیز به نوبه خود 
چالــش تغييرات اقليمي را بيش از پيش غير قابل 
حل ميك‌ند. همچنین اين تعارضات ظرفیت‌های 
همكاري سياســي را كاهــش مي‌دهند و منابع و 
زمــان را از بازيابي و پيشــگيري تغييرات اقليمي 

منحرف ميك‌نند«.
مجمع جهانــي اقتصاد اعلام كرد وخامت وضعیت 
و وسعت و گستره مخاطرات امروز – از مخاطرات 
زيست‌محيطي تا ژئوپولتكي و اقتصادي – بي‌سابقه 
اســت. همچنین مجمع اضافه كرد مخاطرات در 
حال افزايش‌اند؛ ميانگين دماي سطح زمين براي 
نخســتين بار بيش از ١ درجه نســبت به سطوح 
پيشــاصنعتي افزايش یافته و تعــداد مردمي كه 
به اجبار مهاجرت كرده‌اند بــه ٥٩/٥ ميليون نفر 
مي‌رسد – تقريباً ٥٠ درصد بيشتر از ١٩٤٠، یعنی 
زماني كه جنگ جهاني دوم در جريان بود. مجمع 
اعلام داشــت: »داده‌هاي گزارش، افزايش احتمال 
مخاطــرات را در تمــام موارد تصديــق ميك‌نند؛ 
ميــزان احتمال همه ٢٤ مخاطره‌اي كه از ســال 
٢٠١٤ پيوســته اندازه‌گيري شده‌اند، در سه سال 

گذشته افزايش يافته است.« 

در پاسخ به اين پرسش كه كدام ريسك بيشترين 
احتمال وقوع را در ســال ٢٠١٦ دارد، متخصصان 
شــرکت‌کننده در ایــن نظرســنجی، مهاجــرت 
اجباري در مقياس وســيع را انتخاب كردند. اين 
ســيل مهاجرت به دنبال بحران پناهندگان سال 
گذشــته مي‌آيد كه در آن صدهــا هزار نفر با فرار 
از درگيري‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا، به اروپا 
آمدنــد. خود اين بحران پیامــد رويدادهاي آب و 
هوايي شــديد، تغييرات اقليمــي، تعارضات ميان 
دولت‌ها با تبعــات منطقــه‌اي، و بلاياي طبيعي 

بزرگ است.
جان درزكي، رئیس مدیریت ريســك شــركت مارش، 
گفــت: »رويدادهايــي مانند بحران پناهنــدگان اروپا 
و حمــات تروريســتي، ناپايداري سياســي جهانی را 
به بالاترين ســطوح خود از زمان جنگ ســرد رسانده 
اســت. اين وضعيت موجب گســترش عدم اطمينان و 
عدم امنیت بین‌المللی می‌شود و شركت‌هاي بين‌المللي 
بيش از پيش مجبورند در متن همین وضعیت نامطمئن 
تصميمات راهبردي خود را بگيرند. نياز اين شــركت‌ها 
به مدیریت ریســک و کارشناســان حرفه‌اي احتساب 
تبعات احتمالي اين ريس‌كها بر شهرت و زنجيره منابع 
و منافعشان هيچگاه به اين اندازه مبرم نبوده است«  

منبع:
گاردين، پنجشنبه، ١٤ ژانويه ٢٠١٦

حدس بزن بزرگترين
 تهديد  اقتصاد جهان چیست؟

لري اليوت
ترجمه:شقایق یوسفی

یک پسربچه 
کرد عراقی در 
کمپ های شمال 
فرانسه. مهاجرت 
های اجباری 
توده ای متاثر از 
تغییرات اقلیمی 
در سالیان اخیر 
افزایش یافته 
است  
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بندیکت اندرسون)2015-1936( یکی 
از اثرگذارترین متفکران درخصوص 

شناخت ملت‌ها بود؛ او در 12 دسامبر 2015 
درگذشت. کتاب »جماعت‌های تصوری«، اثر 

مهم اندرسون در سال 1983 منتشر شد و 
بلافاصله بدل به اثری کلاسیک برای توضیح 

ریشه‌ها و توسعه ناسیونالیسم و پیدایش 
جماعت‌ها شد. او برادر پری اندرسون، مورخ 
مارکسیست و استاد علوم سیاسی دانشگاه 

یو سی ال ای و سردبیر نشریه گزارش 
چپ نو )New Left Review( است. ملانی 

اندرسون، خواهر کوچکتر بندیکت اندرسون 
نیز انسان‌شناس مشهوری است. 

بندیکت اندرسون متخصص آسیای جنوب شرقی 
 Imagined)و مؤلف کتاب جماعت‌های تصویری
کتاب  اثرگذارتریــن  Communities(- شــاید 
درباره ناسیونالیســم در 50 ســال اخیر- در سن 
79 ســالگی در جزیره جاوه اندونزی از دنیا رفت. 
او مورخ، انسان‌شــناس، جامعه‌شناس، استاد علوم 
سیاسی و یک زبان‌شــناس با توانایی گسترده در 
یادگیری زبان‌ها بــود و تأثیری ژرف بر هریک از 

این رشته‌ها گذاشت.
حوزه تخصص او آســیای جنوب شــرقی بود، اما 
دانــش و علایق‌اش هیــچ مرزی نمی‌شــناخت. 
اندرســون به نظر تقریبأ همه چیــز خوانده بود: 
یکی از عالی‌ترین مقالات او درباره آثار ادبی ماریو 
بارگاس یوسا )رمان‌نویس پرویی( است، او شیفته 
یوسا بود، هرچند از ایده‌های سیاسی یوسا وحشت 
داشــت؛ اندرســون همچنین می‌توانست شما را 
شگفت‌زده کند از اینکه تا چه میزان از کتاب‌هایی 
ناشــناخته همچون مطالعه یاناکی آناساگاســتی 

درباره خوان کارلوس اول اسپانیا لذت می‌برد.
شــهرت اندرســون در سرتاســر جهان در درجه 
نخســت به خاطر مطالعه او درباره ناسیونالیســم 
یعنی  کتاب »جماعت‌های تصوری« اســت که به 
بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. اندرسون 
متعلق به مکتب »مدرنیســت« و»تاریخی‌گرای« 
مطالعات ناسیونایسم بود:  او همراه با نظریه‌پردازان 
و مورخانی همچون ارنست گلنر و اریک‌هابسباوم، 
ملت‌هــا را پدیده‌ای مدرن می‌دانســت، برخلاف 
تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی  که ملت‌ها را همچون 
باســتانی درنظــر می‌گیرد که  موجودیت‌هــای 
ریشه‌های آن در گرد و غبار زمان گم شده است. 
غیرممکن اســت کــه صرفــاً در خطوطی اندک 
بتوانیــم عدالت را درباره غنــا و پیچیدگی کتابی 
همچون جماعت‌های تصوری رعایت کنیم. در این 
کتاب، اندرسون ملت را به منزله »جماعت سیاسی 
تصوری - تصوری بــه منزله چیزی ذاتاً محدود و 
حاکم« تعریف می‌کند. یکی از دستاوردهای بزرگ 
این کتاب، ایده »سرمایه‌داری چاپی« بود؛ چیزی 

که یکدست‌شدن فرهنگی ملت‌های در حال ظهور 
قرن هجدهم را ممکن کرد. 

احساســات  بــه  نگاهــی همدلانــه  اندرســون 
ناسیونالیســتی داشــت و معتقد بود در ایده ملت 
»عناصــری یوتوپیایــی«  وجــود دارد که  ارزش 
جنگیدن دارد. برای اندرســون، یکی از نشانه‌های 
»یک ناسیونالیســت خوب«، احســاس شــرم از 
جنایاتی اســت که به نام ملتی که فرد بدان تعلق 

دارد، انجام شده است.
 با این حــال، به رغم همدلی او با ناسیونالیســم 
یا شــاید به خاطر آن، اندرسون در تمام عمر یک 
جهان‌وطن راســتین باقی مانــد - و در عین حال 
هرگز ایرلنــدی بودن‌اش را منکر نشــد، هرچند 
ســال‌های اندکی در ســرزمین آبا و اجدادی‌اش 
گذرانــد. به نقل از عنوان کتــاب خاطرات‌اش که 
امسال منتشــر شد، زندگی اندرســون، »فراتر از 

مرزها« بود.
بندیکــت ریچارد اگُورمن اندرســون در 26 اوت 
1936 در کونمینــگ)در چیــن( بــه دنیا آمد، 
جایــی که پدرش به عنوان یک کارمند دولتی در  
خدمات گمرک دریایی کار می‌کرد،  موسســه‌ای 
عجیب و غریب که توســط امپراتوری بریتانیا در 
نیمه قرن نوزدهم جهت کنترل اقدامات گمرکی 
امپراتوری چین ایجاد شــد. او مطالعات کلاسیک 
درباره یونان و روم را در دانشگاه کمبریج گذراند. 
خــودش می‌گوید که او یک نوجــوان کِرم کتاب 
با تمایلات سیاســی اندک بوده است، هرچند او 
بــا واقعه‌ای هویــت خود را بیــان می‌کند که در 
زمان حضور او در دانشــگاه طــی دوران بحران 
کانال سوئز همچون یک نقطه عطف رخ داد. این 
تنش، موجی از بیگانه-هراســی را در انگلســتان 
ایجاد کرد. یک روز که اندرسون در دانشگاه قدم 
می‌زد، گروهی از افراد راســت افراطی انگلیسی را 
دید که دانشــجویان خاورمیانه‌ای و هندی را زیر 
مشت و لگد گرفته‌اند. او در این درگیری مداخله 
کرد و فاشیســت‌ها عینک او را شکستند. زمانی 
که اندرســون در حالی که ســعی داشت جلوی 
گریــه‌اش را بگیرد، به اتاقش برگشــت،  برادرش  
پری، مورخ مارکسیست مشهور به او گفت :»خُب، 

حالا می‌خواهی درباره این قضیه چه کار کنی؟«
پس از پایان تحصیلاتش در دانشــگاه کمبریج در 
پایان دهه پنجم زندگی، اندرســون به مطالعه در 
مقطع دکترای دانشگاه کورنل آمریکا مشغول شد 
که مرکزی برای مظالعات آســیای جنوب شرقی 
داشت. تز دکترای او درباره اندونزی بود، کشوری 
که شــیفته آن بود و همیشه آن را »عشق اولش« 

می‌دانست.
در ســال 1965، ژنرال ســوهارتو در 

اندونزی کودتا کــرد و رژیم 
انداخت  راه  به  تروری 

که بیش از سه دهه طول کشید. در آغاز هفتادمین 
ســال زندگی اندرســون مقاله‌ای آکادمیک به نام 
»مقاله کورنل« منتشــر کرد که مو به موی روایت 
دولتی رســمی ‌برای توجیه کودتا را افشا می‌کرد. 
او از اندونزی اخراج شــد و تا ســال 1999 یعنی 
مدت کوتاهی پس از ســقوط سوهارتو، نتوانست 

به آنجا برگردد.
اندرسون طی دهه هفتم زندگی‌اش، تصمیم گرفت 
کارش را روی تایلند متمرکز کند. او تا پایان عمر، 
زمســتان‌ها را در بانکوک و تابستان‌ها را در ایتچا، 
نزدیک دانشــگاه کورنل می‌گذراند. در میانه دهه 
هشــتم زندگی، اندرسون حوزه مطالعاتی‌اش را به 
فیلیپین گســترش داد و به ویژه به دوره استعمار 
اسپانیا علاقه‌مند شد. او سالیان پایان عمرش را به 
تحقیق درباره گستره عظیمی‌ از موضوعات مربوط 
به آسیای جنوب شــرقی و ارائه درس گفتارهایی 

در سرتاسر جهان معطوف کرد.
اندرسون از اینکه یک آکادمیسین برج عاج نشین 
باشــد، بســیار گریزان بود. بــرای او صحبت  با 
کشــاورزی جاوه‌ای یا یک کارگر مانیلی به همان 
اندازه جــذاب و الهام‌بخش بود که صحبت با یک 

استاد دانشگاه.
او دچار حمله قلبی شــد و بــا آرامش در خواب 
از دنیا رفت. خاکســتر جســد او در جزیره جاوه 
اندونزی ریخته شــد، ســرزمینی که شــاید این 
ناسیونالیست فراتر از مرزها و فرزند چندین کشور، 

بیش از هرجای دیگر عاشق آن بود.
بندیکت اندرسون در 26 اوت 1936 در کونمینگ 
)چین( زاده شــد و در 11 دسامبر 2015 در جاوه 

)اندونزی( مُرد 
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 با توجه به میــراث اقتصادی و نظام مالی 
ســازمان  در  دهم  دولت  از  برجای‌مانــده 
سازمان  کارنامه  مجموع  در  تامین‌اجتماعی، 
را در دو ســال و نیم گذشته چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
بستری که ســازمان تامین‌اجتماعی در این دو سال 
در زمینه‌های مختلف اعــم از اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی در آن حرکت کرده، بستر کل کشور است. 
ســازمان با توجه به وســعت و اهمیت ماموریت‌های 
خــود، در ذات و ســاختار از پارامترهــای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی کشور تاثیرپذیر است. برای همین 
اگر بخواهیم تحلیل صحیحی از شرایط سازمان ارائه 
دهیم، باید جغرافیای سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 

کشور را در نظر بگیریم.
از بعد اقتصادی، دولت تدبیر و امید در شرایطی ویژه 
امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت. در شرایط آغازین 
دولت، اقتصاد کشور شــاهد تورم بیش از 40 درصد، 
و حدود 540 هــزار میلیارد تومان بدهی به نهادهای 
مختلف ازجمله تامین‌اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران 
بود و بســیاری از امکانات نیز ســلف‌خوری شده بود. 
یعنی در دولت قبل نه‌تنها از امکانات و شرایط خوبی 
که وجود داشت استفاده شد، بلکه بسیاری از امکانات 
آینده نیز از قبل خرج شــد و تعهدات آن برای دولت 
فعلی گذاشته شد. مصارفی ایجاد شد که منابع در نظر 
گرفته شــده برای آن‌ها کافی نبود. رکود منهای5/4 
درصدی در کشور وجود داشت. البته هدف ما نقد یک 
طرفه دولت گذشته نیست، اما باید شرایط را آن زمان 
را بشناســیم و از وضعیت گذشــته برای آینده درس 

بگیریم.
از بعــد اجتماعی نیز همان‌طور کــه همه در جریان 
هستند، ســازمان تامین‌اجتماعی در آغاز فعالیت این 
دولت، در وضعیت مناســبی قرار نداشت. سازمان از 
لحاظ اعتماد مردم و افــکار عمومی، به‌ویژه جمعیت 
40 میلیونی بیمه‌شــدگان، با چالش جدی روبرو بود. 
بنا به همین دلایل و فشــارهای خارجی که به دلیل 
تحریم‌ها شکل گرفته بود، فضای موجود علیه سازمان 
بود. از حیث منابع، قیمت نفت در دولت تدبیر و امید 
از 110 دلار بــرای هر بشــکه به تدریــج به 25 دلار 
ســقوط کرد. از بعد خارجی، فشارهای تحریم شرایط 
را بدتر کرد. در دوران قبل از برجام، شاید این دیدگاه 
در میان تحلیلگران دولت‌های خارجی وجود داشــت 
که افزایش فشارها و تحریم‌ها باعث می‌شود کشور ما 
از مواضع خود در مذاکرات عقب‌نشینی کند. اقداماتی 
مانند اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها در دوره گذشته 
و مشــکلات مستمر ناشــی از آن نیز در کنار کاهش 
فروش میعانات و محصولات نفتی، باعث شــد نه‌تنها 
دولت عایداتی مناســب از فروش نفت نداشته باشد، 
بلکه مجبور باشــد از خزانه و بودجه عمومی نیز برای 
پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه کند. از طرف دیگر، به 
دلیل مطالبات اجتماعی ایجادشده و هدف دولت برای 
کاهش فشــارهای اقتصادی ، به‌ویژه بر قشــر محروم 
جامعه، امکان اینکه تعداد یارانه‌بگیران به طور جدی 
تعدیل شــود وجود نداشت. از بعد سیاسی هم کشور 
در آســتانه یک انتخابات بسیار مهم در سال 94 قرار 

داشت.
 ســازمان تامین‌اجتماعی هم در همین بستر حرکت 
می‌کرد. منابع ســازمان تحت تاثیر توان تولید کشور 
و تــوان کارفرمایان اســت. در ســالی که گذشــت، 
کارفرمایان و بانک‌ها با مشکلات نقدینگی روبرو بودند 

دکتر سیدتقی نوربخش در گفت‌وگوی نوروزی با سردبیران نشریات حوزه‌های رفاه و تأمین‌اجتماعی

سالی پر امید پیش‌رو داریم
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی هستند که از مؤلفه‌های اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاسی محیط پیرامون خود تاثیر می‌پذیرند و بر آن تاثیر می‌گذارند. در شرایط عادی، 

سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی هرچه پیرتر می‌شوند، مشکلات و چالش‌های بیشتری پیدا می‌کنند. در شرایط 
تحریم و رکود اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی، عمق و وسعت این چالش‌ها بیشتر است. مجموعه 

این عوامل، دولت تدبیر و امید و سازمان تأمین‌اجتماعی را در سال 94 در شرایطی قرار داده بود که برخی 
کارشناسان، امیدی به عبور از آن نداشتند. همت و عزم مدیران و کارشناسان ارشد دولت و سازمان اما، عبور 

از این پیچ و گردنه سخت را ممکن کرد. به گونه‌ای که به‌رغم مشکلات بسیار در تأمین منابع و نقدینگی، 
سازمان تأمین‌اجتماعی توانست تعهدات خود را بدون تأخیر به انجام برساند و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران 

خود را ناامید نکند. در آستانه سال 95، دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در 
گفت‌و‌گو با سردبیران نشریات تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سال 94 
و تبیین وضعیت سازمان در سال 95 پرداخت. به عقیده وی، سازمان تأمین‌اجتماعی و گستره اقتصادی کشور 

در حال عبور از بحران است و در سال 95، رونق اقتصادی و امید و رفاه به‌تدریج به کشور باز خواهد گشت. 
آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح 

این گفت‌و‌گو است.

مرور 94



بود. در ســال 94 به دلیل شرایط عمومی و اقتصادی 
کشور نتوانستیم تمام این ســهم را از دولت دریافت 
کنیم و شاید بتوان ناتوانی دراین زمینه را بزرگ‌ترین 

ضعف ما در سال 94 دانست.

 رقابت با مردم و بخش خصوصی، ممنوع!
 همان‌طور که می‌دانید، با اجرایی شــدن 
برجام، اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی شده 
سازمان  سیاست‌های  و  جهت‌گیری‌ها  است. 
وضعیت  بهبود  جهــت  در  تامین‌اجتماعی 
تامین منابع و افزایش ســرمایه‌گذاری‌ها در 

این دوران چه خواهد بود؟
با تدبیر دولت یازدهم و حمایت‌های رهبری و پشتوانه 
ملت بزرگوار ایران، در سال 94 چالش‌های بین‌المللی 
بر ســر حقوق طبیعی ایــران در زمینــه تکنولوژی 
هســته‌ای به ســرانجام رســید و رفع مشــکلات و 
تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن آغاز شد. به سرانجام 
رسیدن برجام، اتفاق بسیار مهمی بود، زیرا این چالش 
با مذاکره به سرانجام رسید. یعنی شش کشور بزرگ 
دنیا و دولت یازدهم بر ســر یک میز نشســتند و ما 
توانستیم از این نبرد سیاسی با موفقیت خارج شویم 
و باید از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تشکر کرد. چنین 
موفقیتی به باز شدن دریچه‌های نوین بر روی اقتصاد 
کشور منتهی شده که از طریق آن برخی مشکلات و 
معضلات مردم رفع می‌شود. طبیعی است که برداشته 
شدن تحریم‌ها، هزینه نقل‌وانتقال و مبادلات ارزی را 
برای ما کاهش می‌دهد. البته نباید توقع داشته باشیم 
رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت آثار خود را نشــان دهد. 
زیرا مراودات عمده اقتصادی کشــور ما با دنیا نزدیک 
به یک دهه متوقف شده بود. اما الان که کریدورهای 
اقتصادی باز شده است، باید ابتدا پیش‌نیازهایی مانند 
اعتمادســازی ایجاد شــود. وضعیت کنونی کشور را 
می‌توان مانند قطاری دانست که مدت‌ها متوقف بوده 
و حالا کــه می‌خواهیم آن را به حرکت درآوریم، باید 

انرژی بیشتری صرف کنیم.
در ســازمان تامین‌اجتماعی دو اقدام اساســی انجام 
دادیم. اقــدام اول، اجرای راهبردهــای کلان اقتصاد 
مقاومتی بود که به‌مثابه یک راهبرد اصلی باید به‌عنوان 
نقشه راه مد نظر قرار گیرد. از سال گذشته با توجه به 
مقتضیات سازمان، معاونت اقتصادی اقدامات مختلفی 
در رابطه با تدوین برنامه اقتصادی ســازمان براساس 
اصــول اقتصاد مقاومتــی انجام داد. ایــن را هم باید 
اضافه کنم که برنامه اســتراتژیک و راهبردی سازمان 
تامین‌اجتماعی مبتنی بر اصل 43 سیاست‌های اقتصاد 
مقاومتــی و همچنین 12 بند سیاســت‌های ابلاغی 
رهبری در رابطه با نظام ســامت است. اقدام دومی 
که در این سازمان انجام شد و ادامه دارد، برنامه‌ریزی 
برای دوران پســابرجام اســت. از ابتدای امســال با 
یک برنامه‌ریزی مشــخص تدابیری اندیشــیده شد و 
مذاکراتــی را با محوریت اقتصــاد مقاومتی با طرفین 
خارجی انجــام دادیم. در تعاملات خود با شــرکای 
خارجــی توجه داریم که کشــور را به بــازار مصرف 
برای کالاهای خارجی تبدیل نکنیم. جذب سرمایه و 
تجهیز منابع همراه با انتقال تکنولوژی در سیاست‌های 
سازمان تامین‌اجتماعی تعریف شده است. نکته بعدی 
این است که ســازمان تامین‌اجتماعی در زمینه نفت 
و گاز هــم فعالیت‌هایــی دارد. یعنی حلقه‌های تولید 
را در بخش‌های بالادســتی و پایین‌دســتی تکمیل 
می‌کند. هرچند ســازمان در بخش بالادستی نفت و 

و نهاد دولت نیز امکان و توان پرداخت کامل تعهدات 
خود را نداشــت. باید یادآوری کرد 95 درصد از منابع 
سازمان تامین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌های دریافتی 
از کارفرمایان و بیمه‌شــدگان حاصل می‌شود. شرایط 
اقتصادی و سیاســی کشــور در ســال 94 طبیعتاً بر 
حق‌بیمه دریافتی و سایر منابع سازمان هم تاثیرگذار 
بود. این وضعیت بر مصارف ســازمان هم تاثیر داشت. 
طی 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم، مستمری‌ها کلًا 
حــدود 43 درصد افزایش پیدا کرده بود، اما در مدت‌ 
زمانی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشــته اســت، 
سطح عمومی مســتمری‌ها حدود 65 درصد افزایش 
پیدا کرده است. بالاخره این افزایش، منابع سازمان را 
تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین در این دو سال، هم 
منابع سازمان و هم مصارف با محدودیت مواجه بودند. 
براساس آمارهای موجود، از سال 1354 تا سال 1384 
حدود یک میلیون و 100 هزار مستمری‌بگیر داشتیم، 
اما طی 8 ســال مورد اشاره تعداد مستمری‌بگیران ما 
به 2 میلیون و 300 هزار نفر رســید. یعنی غیر از آثار 
مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فنی سازمان هم با 
چالش روبرو شــد. در سال‌های گذشته 360 هزار نفر 
در پوشش قانون بازنشستگی کمتر از 10 سال سابقه 
و 600 هزار نفر بابت قانون نوســازی صنایع و تعدیل 
نیروی انســانی و قانون ایثارگران و جانبازان و ســایر 
مواردی که در قانون ســازمان پیش‌بینی نشــده بود، 
بدون در نظر گرفتن منابع لازم، به مســتمری‌بگیران 
سازمان اضافه شدند. بنابراین شرایط بسیار پیچیده‌ای 
برای سازمان ایجاد شد که قابل‌مقایسه با هیچ دوره‌ای 

نیست.

 در خاکریز اول نبرد اقتصادی بوده‌ایم
از طــرف دیگر، ســازمان تامین‌اجتماعــی تعهداتی 
دارد که قابل‌تعویق نیســتند. مثلا مستمری ماهیانه 
مســتمری‌بگیران و منابع بخش درمــان باید به‌موقع 
تامیــن و پرداخت شــوند. این موارد جــزو تعهدات 
ســازمان هستند و عملکرد ســازمان هم با این موارد 
سنجیده می‌شود. یعنی مستمری‌بگیران و افرادی که 
به خدمات درمانی نیاز دارنــد، کاری با قیمت پایین 
نفت و مشکلات خزانه دولت و تحریم‌ها ندارند. مبالغی 
که در قانون تعریف شده و ما متعهد به پرداخت آن‌ها 
هستیم را باید به‌موقع پرداخت کنیم. بنابراین در این 
نبرد اقتصادی که علیه کشــور به‌ویژه تا قبل از برجام 
وجود داشت، کارکنان ســازمان تامین‌اجتماعی واقعاً 
کار بزرگی انجام دادند. در سال 1394 با بودجه‌ای 60 
هزار میلیارد تومانــی، ماهیانه 4 هزار و 400 میلیارد 
تومان به‌طور میانگین بابت مســتمری ها و درمان و... 

پرداخت کردیم. 
الان که در پایان ســال 94 هستیم، به عقیده خود ما 
کارنامه ســازمان تامین‌اجتماعی قابل‌دفاع است. زیرا 
مثلا مستمری‌ها و عیدی بازنشســتگان را به‌موقع و 
قبل از همه نهادها پرداخت کردیم. البته قبول داریم 
که مبلغ مســتمری ممکن اســت کفاف هزینه‌های 
زندگی مستمری‌بگیران را ندهد، اما طبق قانون عمل 
کرده‌ایم و سعی کردیم در حد توان، هزینه‌های زندگی 
مســتمری‌بگیران را تامین کنیم. تعهدات درمانی ما 
نیز بسیار جلوتر از ســایر نهادهایی است که از محل 
بودجه عمومی دولت منابع خود را پرداخت می‌کنند. 
در حال حاضــر در پرداخت بــه مراکزدرمانی طرف 
قرارداد وابســته به دانشــگاه‌های علوم پزشکی کشور 
به‌روز هســتیم. یعنی اگر مرکز طرف قراردادی اسناد 

تایید شده تا دی‌ماه خود را به بانک ببرد، می‌تواند 60 
درصد مطالبات خود را دریافت کند. برای رسیدن به 
این نقطه، طبیعتاً یک‌سری مکانیزم‌ها و ابزارهای مالی 
و تدابیر مدیریتی اتخاذ شد تا توانستیم تعهدات خود 
را انجام دهیم. بنابراین سال بسیار سختی را گذراندیم. 
طبق گفته رئیس‌جمهورمحترم، بعد از جنگ تحمیلی، 
شرایط ســال 1394 در هیچ ســالی در کشور وجود 
نداشته است. سازمان تامین‌اجتماعی خاکریز اول این 
جنگ تمام‌عیار اقتصادی بود که توانسته با همت همه 
همکاران بی‌ادعای خود، این نبرد را پشت سر بگذارد 
و از ایــن مرحله عبور کند. البته کار بزرگی نکردیم و 

فقط توانستیم به تعهدات و وظایف خود عمل کنیم.
از پرداخت مســتمری و عیدی که بگذریم، بیشترین 
توفیق ســازمان تامین‌اجتماعی در ســال 94، تداوم 
تقویت فضای امنیت اجتماعی در کشــور بوده است. 
یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های 20 ســال اخیر سازمان 
پرداخت متمرکــز حقوق  بحــث  تامین‌اجتماعــی، 
مســتمری‌بگیران بود که در ســال 94 اجرایی شد و 
شــرکای اجتماعی سازمان در اجرای این طرح کمک 

زیادی کردند که جای تقدیر دارد.
مســئله بعدی، تعامــل با دســتگاه‌های نظارتی بود. 
دیوان عدالت اداری باز هم در ســال 1394 ســازمان 
تامین‌اجتماعــی را بین 64 دســتگاه، حائز رتبه اول 
تعامل دانســت. در ســال 94 هیچ پرونــده‌ای علیه 
ســازمان تامین‌اجتماعی با حجم وسیع فعالیت‌های 
اقتصادی و اجتماعی خود، در دادگاه‌ها ایجاد نشــد. 
یعنی اعتمادســازی جدی با نهادهای نظارتی و دولت 
صورت گرفت. در جریان انتخابات مجلس نیز هیچ‌کس 
نتوانســت ادعا کند ســازمان به نفع گروهی خاص، 
فعالیت کرده اســت. پرچم ما همچنان ســفید است 
و این دســتاورد باعث تقویت اعتمادســازی می‌شود. 
همچنین برنامه اســتراتژیک ســازمان را بعد از 40 
سال، با متدولوژی صحیح و با استفاده از ظرفیت‌های 
داخلی و بیرونی ســازمان تدوین و تصویب کردیم. در 
شرایط کنونی ریل فعالیت‌های سازمان معلوم است و 
بودجه ســال 95 سازمان را هم براساس همین برنامه 

استراتژیک آماده کرده‌ایم.

 مهم‌ترین کاری که در سال 94 قصد انجام 
آن را داشتید اما نتوانستید، چه بوده است؟

یکی از کارهایی که تلاش کردیم در ســال 94 انجام 
دهیم اما نشــد، دریافت مطالبات ســازمان از دولت 
بود. برنامه‌هــای مطالعاتی و پروژه‌های مختلفی را در 
این ســال ارائه کردیم تا بتوانیم مطالبات سازمان را از 
دولت دریافت کنیم، اما توان مالی دولت بگونه‌ای بود 
که در این ســال قادر بــه پرداخت نقدی نبود. درآمد 
نفتی کشــور در این ســال حداکثر 21 میلیارد دلار 
بود، یعنی معدل بودجــه موردنیاز برای تجهیز منابع 
ســازمان بنابراین توان پرداخت نقــدی برای دولت 
و حتی امکان واگــذاری بنگاه‌های اقتصادی به جای 
بدهی‌هایش به سازمان نیز وجود نداشت. بنابراین تنها 
راه دریافــت مطالبات از دولت، اســتفاده از انفال بود. 
برای استفاده از انفال درخواست‌های خود را به دولت 
دادیم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه عملی برسیم. 
نهاد دولت به دلایلی مانند تعهدات بدون پشــتوانه‌ای 
که در دوران گذشــته برای سازمان ایجاد شده، سهم 
زیادی در بودجه‌های سالیانه سازمان تامین‌اجتماعی 
دارد. مثلا در بودجه 61 هزار میلیارد تومانی ســازمان 
در سال 94، حدود 16 هزار میلیارد تومان سهم دولت 

اگر تعهدات 
غیرکارشناسی به 
سازمان تحمیل 
نشود، فعالیت و 
حرکت سازمان 
تامین‌اجتماعی 
حداقل تا دو نسل 
آینده بدون چالش 
ادامه خواهد یافت، 
بدون اینکه باری بر 
دوش دولت باشد



گاز چندان موفــق نبوده، اما معتقدیم تنها راه وصول 
مطالبات سازمان از نهاد دولت از مسیر انفال و حقوق 
مالکانه دولت امکان‌پذیر است. پیشنهاد بهره‌برداری از 
منطقه مکران، منطقه گازی کیش و حتی محصولاتی 
مانند پتروشیمی، لاستیک و... ازجمله این موارد است 
و ســازمان، تدابیری در این جهت و با نگاه به تکمیل 
حلقه تولید اتخاذ کرده است. سیاست سازمان خروج 
از صنایــع با پیچیدگی‌های مدیریتی زیاد اســت و از 
طرفی هم نمی‌خواهیم به ســمت بنگاه‌داری حرکت 
کنیم. بر همین اســاس، تاپیکو و تیپیکــو را به بازار 
بورس وارد کردیم. مدیریت و تیم اقتصادی ســازمان 
تامین‌اجتماعی اعتقاد دارد حوزه‌های فعالیت اقتصادی 
باید محدود شود. سازمان باید از حوزه‌هایی که مردم 
و بخش خصوصی می‌توانند به آن وارد شــوند، خارج 
شود. این راهبرد به طور قطع از یک طرف نقدپذیری 
ســرمایه‌ها را بالاتر می‌برد و از طرف دیگر ریســک 
زیادی را متوجه ســازمان نخواهد کرد. از سوی دیگر، 
جهت‌گیری‌هــای اقتصادی و اجتماعی ســازمان در 
بخش‌های دارویی و نفتی منجر به تقویت اقتصاد ملی 
می‌شود. برای تمام موارد ذکرشده، برنامه‌های زیادی 
در پسابرجام طراحی شده و اقدامات عملی هم از قبیل 
مشارکت و عقد قرارداد با نهادها و شرکت‌های داخلی 
و بین‌المللی سرمایه‌گذاری آغاز شده است. در سازمان 
تامین‌اجتماعی از محل منابع حاصل از حق‌بیمه‌های 
بیمه‌شدگان، یک زنجیره ارزش کامل شکل ‌گرفته و 
از طرفی هم ســرمایه اجتماعی ذی‌نفعان و مشارکت 
آن‌هــا در این هم‌افزایی مورد توجــه قرار می‌گیرد و 
به طور قطع اثرات پربــاری را برای همه رقم خواهد 
زد. با همیــن رویکرد و با توجه بــه جایگاه و قدرت 
چانه‌زنی ســازمان، بسیاری از ســرمایه‌گذاران معتبر 
خارجی در زمینه‌های مختلف ساختمانی، نفت و گاز، 
خودروسازی و... با این سازمان وارد همکاری شده‌اند 
کــه روزبه‌روز هــم کیفیت و تعداد ایــن همکاری‌ها 
بیشــتر می‌شــود. به‌عنوان نمونه در روزهای گذشته 
شــرکت هیوندای کره با ما قرارداد همکاری بست و 
اولین قرارداد ساخت بیمارستان را به‌صورت فاینانس 
با حضور رئیس‌جمهوری به امضا رساندیم. این موارد 
نشان می‌دهد که ما از قبل برنامه‌ریزی‌های عملیاتی 
لازم را برای بهره‌برداری مناســب از شرایط پسابرجام 
انجام داده‌ایم و آنچه در طــی این چند ماه رخ داده، 
محصول همین رویکرد اقتصادی از قبل‌ طراحی‌ شده 
است. متاســفانه به علت تحریم‌های 10ساله، برخی 
مهارت‌هــای مذاکره و حتی مباحثــات حقوقی را از 
دست داده بودیم، اما برای تک‌تک آن‌ها ساختارسازی 
لازم را انجام دادیم. در سازمان تیم حقوقی بین‌المللی 
تشکیل دادیم که قراردادها را به صورت کاملا تخصصی 
مورد بررسی قرار می‌دهند. در شرکت رایتل مذاکرات 
مفصلی با شــرکای خارجی برای انتقال تکنولوژی و 
جذب ســرمایه صورت گرفته است. حتی یک شرکت 
بین‌المللی تامین مالی هم تاسیس کرده‌ایم. بنابراین 
در حوزه اقتصاد مقاومتی و پسابرجام، برنامه‌ریزی‌های 
اســتراتژیک به انجام رسیده که از ابتدای سال آینده 
هم ایــن برنامه‌ها به صورت تخصصی‌تــر پی گرفته 

خواهند شد.

 مارپیچ دستمزد و تورم
 هجدهم اسفندماه شورای عالی کار حداقل 
دســتمزد کارگران برای سال 1395 را اعلام 
کرد. این مسئله ارتباط مستقیمی با زندگی 
اقشــار کارگری که خود یکی از شــرکای 

اصلی و تعیین‌کننده سازمان تامین‌اجتماعی 
هستند، دارد. ارزیابی شما از توافق گروه‌های 
ســه‌گانه -کارگران، کارفرمایان و دولت- بر 
سر حداقل اعلام‌شده چیست و به نظرتان این 
مسئله چه تاثیری بر زندگی آن‌ها و همچنین 

منابع سازمان دارد؟
مذاکرات تعیین میزان افزایش دستمزدسالیانه بسیار 
پیچیده اســت. یکی از طرفین این مذاکرات کارگران 
هستند که هزینه‌های معیشتی آن‌ها بسیار بیشتر از 
رقم دریافتی آن‌هاست. این مسئله را همه قبول دارند. 
بخشی از این مسئله به خاطر مسائل و تنگناهایی است 
که از سال‌های گذشــته وجود داشته است. اگر سیر 
افزایش حقوق و دستمزد را بررسی کنیم، به‌جز سال 
اول بعد از انقلاب در هیچ‌کدام از برنامه‌های توســعه، 
رشــدی به اندازه رشــدی که در دو سال گذشته در 
دستمزدها رخ داده تجربه نکرده‌ایم. یعنی مابه‌التفاوت 
تورم و حداقل دســتمزد طی دو سال 6/8 درصد رشد 
داشته است. این رقم در دو سال قبل از اجرای برنامه 
پنجم 2/8- بوده اســت. یعنی دولــت یازدهم تلاش 
خود را در حد تــوان انجام داده و در حالی که حقوق 
کارمندان 12 درصد رشد داشته، راهبرد خود را بر این 
نهاده که نه‌تنها حقوق کارگران را معادل تورم افزایش 
دهد، بلکه همه‌ســاله هم بخشــی از شکاف هزینه و 
دســتمزد را کم کند. کارگران تــا حدودی حق دارند 
ناراضی باشند. زیرا استدلال آن‌ها این است که شرایط 
درگذشته به نحوی رقم خورده که زیر سبد معیشت، 
حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. بسیار سخت است 
کــه نیروهای مولد با این ارقام گذران زندگی کنند. از 
ســوی دیگر کارفرمایان هم با مشکلات تولید سروکار 
دارند که طبیعتا با توجه به محدودیت‌ها، جبران تمام 
عقب‌ماندگی‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین با 
جمع‌بندی تمام پارامترها باید به نقطه تعادل رســید 
که خود فرآیندی پیچیده است. تصور می‌کنم با تدبیر 
وزیرمحتــرم تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و اعتمادی 
که کارگــران و کارفرمایان به ایشــان به‌عنوان نقطه 
ثقل مذاکرات دارند و با عنایت به حساسیت‌هایی که 
شــخص وزیر به این موضوع دارد و اشــراف کامل بر 
مباحث این حوزه و وضعیت اقتصادی کشــور، نقطه 
تعادل مد نظر قرار گرفته و محدودیت‌های کارفرمایان 
و عقب‌افتادگی‌های درآمــدی کارگران در تصمیم‌ها 
دخیل بوده است. ضمن اینکه مارپیچ دستمزد و تورم 
می‌گوید افزایش دســتمزدها الزاما به معنای کاهش 
تورم نیست و اگر قائل باشیم که دستمزدها را بیشتر 
از حد تورم و به‌یکباره افزایش دهیم، ممکن است در 
حوزه‌های دیگر اقتصاد به منافع کارگران که جزئی از 
دهک‌های پایین جامعه هستند آسیب جدی وارد شود. 
اســتدلال دولت هم همین است که افزایش ناگهانی 
دســتمزدها از لحاظ اقتصادی قدرت خرید را پایین 
می‌آورد. این یک اصل علمی اســت که مارپیچ تورم 
و دستمزد، معمولا به ســود تورم است. البته این اثر، 
غیر از آثار اجتماعی افزایش ناگهانی دستمزدهاست. 
مهم‌ترین نکته، شــناخت و رســیدن به نقطه تعادل 
است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان به آن دست 
یافتنــد و با کمک دولــت آن را نهایی کردند. در دنیا 
هم پذیرفته شده که دستمزد به‌تنهایی تضمین‌کننده 
امنیت اجتماعی نیست. در کشورهای اروپایی امنیت 
اقتصادی به نحوی است که افراد نگران درمان، مسکن 
و ... و به‌تبع آن نگران دستمزد خود نیستند. در کشور 
ما اگر نظام بیمه‌های اجتماعی تقویت شــود و درمان 
به طور کامل تحت پوشــش قرار گیرد و مشــکلات 

مسکن حل شود، تعیین حداقل دستمزد اینقدر مورد 
مجادله نخواهد بود. با این حال ازسوی سازمان تامین 
اجتماعی قولی که در جلســه نهایی تعیین دستمزد 
به کارگران و کارفرمایــان دادیم این بود که امکاناتی 
که در ســال 95 در اختیار آن‌هــا می‌گذاریم، تقویت 
خواهد شــد. یعنی در بخش درمان که بخش مهمی 
از هزینه‌های سبد خانوار اســت، خدمات حمایتی را 
تقویت خواهیم کرد و در مورد مســتمری‌بگیران نیز 
شــرایط بهتری ایجاد خواهدشد. این قولی بود که در 
جلســه از طرف ما داده شد و در نهایت با توافق بر سر 

14 درصد، حداقل دستمزد سال 95 تصویب شد.

 دیدار با بیش از 200 نماینده
 سازمان تامین‌اجتماعی مرکز اجرای بخش 
مهمی ازسیاست‌های اجتماعی جامعه است. 
ســازمان چه برنامه‌ای برای تعامل با مجلس 
آینده دارد، به‌خصــوص در ارتباط با برنامه 
ششــم توســعه که بحث‌های مرتبط با این 
سیاســت‌ها در آن پررنگ است، تا بتواند با 
سیاســت‌های  موردنیاز،  حمایت‌های  جلب 
اجتماعی تعهدشده را بیشتر و بهتر اجرایی 

کند؟
اول اینکه تعامل ما با مجلس نهم نیز در سطح بسیار 
بالایی قرار داشــت. با روســای کمیسیون‌ها و رئیس 
مجلس جلسات متعددی داشــتیم، به طوری که در 
دو سال گذشته حتی یک مصوبه یا قانون علیه منافع 
این سازمان، که در واقع منافع 40 میلیون بیمه‌شده، 
بازنشســته و مســتمری‌بگیر تحت پوشش آن است، 
تصویب نشــد. هنگام بررســی تمام طرح‌ها و لوایحی 
که به شکل مستقیم یا غیرمســتقیم به این سازمان 
مربوط می‌شــد، در مجلس حضور داشــتیم و با تمام 
توان از منافع ســازمان و بیمه‌شــدگان دفاع کردیم و 
درنهایت منافع سازمان حفظ شد و آنچه مدنظر بدنه 
کارشناســی ســازمان بود، رای آورد. این تغییر رویه 
مجلس به اعتمادسازی ســازمان در دو سال گذشته 

برمی‌گردد. 
در مورد بحث تجمیع بخش درمان بیمه‌ها، همان‌طور 
که دیدیــد این بحث نه در دولــت رای آورد و نه در 
هیچ نهاد دیگــری. در این دوره هیچ مصوبه و قانونی 
علیه سازمان در هیچ‌کجا تصویب نشده و این شرایط 
نتیجه تعامل مستمر کارشناسی بوده است. پاسخگویی 
بــه نماینــدگان و مذاکرات مختلف بــا آن‌ها یکی از 
استراتژی‌های ما در این دوره بود. خود من در این مدت 
با بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس حداقل یک‌بار 
جلسه گذاشته‌ام! در بحث‌هایی که برخی کاندیداهای 
مجلس در همین دوره مطرح کردند، بسیاری از منافع 
سازمان را می‌توانید ردیابی کنید و این به دلیل همین 
مذاکرات و جلساتی بوده که با آن‌ها داشته‌ایم. در مورد 
مجلس دهــم هم اولین قدم ما این بوده که به نحوی 
عمل کنیم که کسی را در مقابل سازمان قرار ندهیم. 
این سازمان با کارگران و کارفرمایان و مستمری‌بگیران 
و شــبکه عظیمی از 1200 واحد اجرایی در کشــور 
ســروکار دارد. تامین‌اجتماعــی یک ســازمان بزرگ 
با تعداد بســیار زیاد نیرو و ذی‌نفع اســت که ممکن 
اســت درخواســت‌های گوناگونی از ســوی مراجع و 
افراد مختلف از آن شــود؛ امــا این اهمیت دارد که ما 
به‌نحوی عمل کنیم که هم منافع سازمان حفظ شود و 
مقررات آن آسیب نبیند و هم کسی در مقابل ما قرار 
نگیرد. بنابراین بخشــی از برنامه ما، تعامل حداکثری 
با نهادهای مختلف ازجمله نمایندگان محترم مجلس 
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البته در ایجاد آن‌ها خود ســازمان و حتی رســانه‌ها 
هم درگذشــته مقصر بوده‌اند، برطرف شود، بسیاری 
از مســائل را می‌توان با پیدا کردن راه‌حل مناســب 
حل کرد. اما نکته این اســت که شــناخت ســازمان 
تامین‌اجتماعــی با توجه بــه پیچیدگی‌هایی که یک 
ســازمان بزرگ بیمه‌ای دارد، به‌راحتــی امکان‌پذیر 
نیســت. باید دقت داشــت که این حجم از مسائل و 
محاســبات بیمه‌ای نه‌تنها در ایران بلکه در جهان کم 
نظیر و حتی بی‌نظیر اســت. شاید در بخش درمان یا 
خرید خدمت دستگاه‌های دیگری هم مانند ما فعالیت 
کنند، اما در بخش بیمه‌ای، ســازمان تامین‌اجتماعی 
ســازمانی یکتا و بی‌نظیر است. با توجه به اینکه عضو 
هیئت‌رئیســه اتحادیــه بین‌المللــی تامین‌اجتماعی 
هم هســتم و تجربه‌های دیگر کشــورها را هم پیش 
رو داریــم، می‌توان گفت ســازمانی با چنین حجم از 
خدمات بیمه‌ای و با چنین محاســبات دقیق فنی و 
آکچوئری و با ســابقه‌ای 60 ســاله، کــه بیش از 40 
میلیون نفر را تحت پوشش دارد، در دنیا بی‌نظیر است. 
پس مسلما شناخت چنین ســازمانی هم کار آسانی 
نیســت. وقتی صحبت از تکالیف و منافع این سازمان 
می‌شــود، باید ابعاد مختلف آن را شــناخت. سازوکار 
این سازمان درست مانند یک معادله ریاضی است که 
وقتی یک متغیــر در آن تغییر کند، دو طرف معادله 
به هم می‌خورد و باید برای آن چاره‌اندیشــی کرد. ما 
تنهــا انتظار داریم که یا تعهداتی کــه برای ما ایجاد 
شده کاهش پیدا کند، یا اینکه منابع مالی آن‌ها تامین 
شود. از نهادهای دیگر فقط انتظار داریم این معادلات 
فنی را دچار اخلال نکنند. من روشن و مشخص تاکید 
می‌کنم اگر تعهدات غیرکارشناسی به سازمان تحمیل 
نشــود، فعالیــت و حرکت ســازمان تامین‌اجتماعی 
حداقل تا دو نســل آینده بــدون چالش ادامه خواهد 
یافت، بدون اینکه باری بر دوش دولت باشد. بنابراین 
باید انتخاب کنیم که آیا سازمان تامین‌اجتماعی قرار 
است مانند بسیاری از ســازمان‌های بیمه‌گر دیگری 
کــه بار دولت شــده‌اند، باری بــر دوش دولت و یک 
سازمان وابسته به بودجه دولت شود، یا اینکه براساس 
حرکت منطقی خود و بر مبنای محاسبات آکچوئری، 
یار دولت باشــد. نهاد دولت باید اجازه دهد ســازمان 
براساس قانون وتناسب منابع و مصارف و تعهداتی که 
دارد حرکت کند و با اصلاحات درست به پیش برود. 
اگر می‌گوییم محاسبات آکچوئری هرسه سال یک‌بار 
اصلاح شــود، به این معنا نیست که فرمول‌ها عوض 
شوند، بلکه پارامترها باید تغییر کنند. برای مثال اگر 
امید به زندگی در ابتدای انقلاب 59 سال بوده و حالا 
74 سال شده اســت، یعنی یک پارامتر تاثیرگذار در 
محاســبات آکچوئری تغییر کرده و باید سمت دیگر 
این معادله هم تغییر کند. این یک اصل بیمه‌ای است 
و هرگونه اعمال‌سلیقه در آن به ضرر پایداری سازمان 
خواهد بود. هرچه ســن ســازمان بالا بــرود، ضریب 
پشتیبانی پایین می‌آید و نیازمند تغییرات پارامتریک 
هســتیم. هرقدر این اصلاحات با تدبیر بیشــتر انجام 
شود، سازمان تامین‌اجتماعی پایداری بیشتری خواهد 
داشت. نباید فراموش کرد بیشترین آسیب‌هایی که در 
سال‌های گذشته به سازمان تامین‌اجتماعی وارد شده، 
ناشی از در نظر نگرفتن این پارامترها بوده است. فقط 
در ســال 88 و تنها با یک نامه، 3 میلیون بیمه‌شده 
بدون تامین منابع به این ســازمان اضافه شدند. این 
یعنــی در نظر نگرفتــن معادلات و محاســبات یک 
ســازمان بیمه‌ای. انتظار داریم از این مسائل دوری و 

تنها براساس راهبردهای مصوب و تدبیرعمل شود 

است. برای این برنامه و در جهت حفظ منافع سازمان 
و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کاملا فکر شده است. 
استراتژی ما سفیدبودن پرچم تامین اجتماعی است. 
بنابراین از همیــن حالا در میان منتخبان مردم برای 

مجلس آینده اعتمادسازی را آغاز کرده‌ایم.

 از حق سازمان نمی‌گذریم
 با توجه بــه صدور رای بدوی پرونده بابک 
زنجانی، تا چه اندازه حقوق ســازمان در این 
پرونده احیاء شده و چه پیگیری‌های دیگری 

انجام خواهد شد؟
هنوز متن کامل رای انشــاء و صادر شده به دست ما 
نرسیده اســت. نکته مهم این است که براساس چهار 
محوری که از ابتدا برای ســازمان مشــخص کردیم و 
در برنامه راهبردی ما هم وجود دارد، با آرامش چنین 
مســائلی را پیگیری کنیم. نباید در این‌گونه مســائل 
هیاهــو کرد و تنها بایــد از طریق بدنه کارشناســی 
ســازمان کار را به پیش برد. البتــه چنین راهبردی 
به این معنا نیســت که به اندازه سر سوزنی از منافع 
سازمان عقب‌نشینی کرده‌ایم. اگر نیاز به فرجام‌خواهی 
باشد، انجام خواهیم داد و اگر نیاز به اقدامات حقوقی 
بیشتری باشــد نیز کوتاهی نخواهیم کرد. در همین 
مــدت و برای این پرونده، مــا حتی تیم حقوقی خود 
را نه‌تنها در این موضــوع، بلکه در پرونده آقای »س. 
م« هم تقویت کردیم تا از منافع ذی‌نفعان ســازمان 
دفاع کنیم. در تمام مراحل، ســیر این پرونده‌ها را به 
شــکل جدی پیگیری کرده و خواهیم کرد و یک قدم 
هم عقب نخواهیم نشست. ما پیگیری تخلف و فسادی 
که در سازمان تامین‌اجتماعی و از طریق سوءاستفاده 
از منابع بیمه‌شــدگان انجام‌شده را رها نخواهیم کرد. 
اما تاکید می‌کنم که این کار را صرفاً از طریق مراجع 

قانونی انجام خواهیم داد.

 از برخــی اظهارنظرهای مدیــران و معاونان 
سازمان مشخص می‌شود که آن‌ها نگرانی هایی 
برای سال آینده دارند. این نگرانی بابت چیست؟

در ســال 93 به‌ویــژه در دی و بهمن‌مــاه، تحلیلی 
اقتصــادی انجام دادیم و به این نتیجه رســیدیم که 
سال 94 ســال بسیار سختی برای ســازمان خواهد 
بود. واقعیت این اســت که در ابتدای سال 94، گمان 
نمی‌کردیم که بتوانیم از این شرایط سخت به‌سلامت 
عبور کنیم. حتی پیش‌بینی کــرده بودیم که ممکن 
اســت در انجام برخی تعهدات خــود مانند پرداخت 
حقوق و مســتمری‌ها دچار تاخیر شــویم یا نتوانیم 
برخی بدهی‌های خود را بپردازیم. تمام ســختی‌هایی 
که در این ســال کشیدیم نشان می‌دهد که تحلیل ما 

صحیح بوده و ســال 94 یکی از سخت‌ترین سال‌های 
تاریــخ ســازمان تامین‌اجتماعی بود. بــا این حال، با 
استعانت از خداوند و تلاش همه همکاران توانستیم به 
تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران 
و مراکز درمانی عمل کنیم. از طرفی امسال هم چنین 
تحلیلی را برای ســال آینده انجام داده‌ایم و می‌دانیم 
که در ســال 95 هم سختی‌هایی را در پیش خواهیم 
داشــت. چراکه با وجود اتفاقــات مثبتی که در حوزه 
اقتصاد و جذب ســرمایه‌های خارجی به وجود آمده، 
می‌دانیم که گشــایش‌های اقتصادی یک‌شــبه اتفاق 
نمی‌افتــد. بنابراین احتمالا در شــش ماه اول ســال 
آینده باز هم سختی‌هایی را در پیش خواهیم داشت، 
اما نه به‌شدت ســال 94. چراکه در هر صورت، جذب 
سرمایه خارجی در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد و 
همین حالا هم بازار بورس رونق گرفته و شاخص‌های 
آن افزایش پیدا کرده اســت. ما هــم امیدواریم که از 
این طریق، ســرمایه ســازمان افزایش پیدا کند. همه 
این‌ها چشــم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد کشور 
و نیز برای ســازمان تامین‌اجتماعی ترسیم می‌کند و 
همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند، ســال 
آینده ســال بهتری برای اقتصــاد خواهد بود و به‌تبع 
برای سازمان تامین‌اجتماعی هم این‌گونه خواهد بود. 
باید اضافه کنم که در ســال 94، حدود 168 درصد از 
محل اجرائیات درآمد داشتیم، یعنی 68 درصد بیشتر 
از آنچه در نظر گرفته بودیم. این موفقیت هم از طریق 
ابزارهای مختلفی چون خرید دین، تهاتر و... میسر شد. 
در همین سال فقط 500 میلیارد تومان از شهرداری 
تهــران بابت بدهی‌های بیمه ای که داشــت، دریافت 
کردیم و بســیاری تلاش‌های دیگر انجام شد تا منابع 
و سرمایه‌های ســازمان افزایش پیدا کند. به‌عبارتی با 
تحلیل دقیق و کارشناســی که از سختی‌ها داشتیم، 
تلاش خود را زیاد کردیم و توانستیم از مشکلات عبور 
کنیم. با در نظر گرفتن تحلیل‌های کارشناســی، امید 
داریم و پیش‌بینی می‌کنیم که هرچه به سمت پایان 
سال 95 برویم، مشــکلات ما به شکل سیستماتیک 
کاهش پیدا خواهد کــرد و وضعیت بهتری در انتظار 

بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

 یک نامه و سه میلیون بیمه‌شده جدید!
 درباره تعامل ســازمان با نهادهای بالادستی 
مانند دولت، مجلس و شرکای اجتماعی صحبت 
کردید. فارغ از این تعاملات، به‌طور مشــخص 

انتظارات سازمان از این نهادها چیست؟
در درجــه اول اینکــه وقــت بگذارنــد و ســازمان 
تامین‌اجتماعی را به‌خوبی بشناسند. اگر شناخت کافی 
وجود داشته باشــد و نگاه‌های غیرواقع بینانه ای که 

سازمانی با چنین 
حجم از خدمات 
بیمه‌ای و با چنین 
محاسبات دقیق 
فنی و آکچوئری 
و با سابقه‌ای 60 
ساله، که بیش از 40 
میلیون نفر را تحت 
پوشش دارد، در دنیا 
بی‌نظیر است
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 به عنوان نخســتین ســئوال، موضوع 
تأثیــرات اقتصادی برجــام را می‌خواهیم 
از زبان شما بشــنویم. صرف نظر از موارد 
مشهود و عیانی که احتمالاً با رفع تحریم‌ها 
فرصت‌هــای اقتصادی برای کشــور پدید 
می‌آید، چه مولفه‌هایی به صورت غیرآشکار 
اثرات مثبــت و قابل توجهی بر  می‌توانند 

اقتصاد ایران داشته باشند؟
اگــر اجازه دهید من از قدری عقب‌تر به ســئوال 
شما پاسخ دهم. من قبلًا هم گفته‌ام که آقای روحانی 
بســیار هوشــمندانه اولویت برنامه‌های خود را بر به 
نتیجه رســاندن توافق هســته‌ای متمرکز کرد برای 
اینکه گرچه بیشــترین خرابی‌ها در یک دهه گذشته 
در ایران در حوزه اقتصاد رخ داده بود و ما با مشکلات 
معیشتی فراوانی رو‌به‌رو شدیم ولی شروع حل و فصل 
این مشــکلات در درجه اول مســتلزم کنار رفتن از 
لبه پرتگاه کشــور بود. همگان توافق هسته‌ای را در 
تحریم‌هــا می‌بینند در حالی که به نظر من تحریم‌ها 
هیچــگاه تعیین‌کننده نبود، مهــم و مؤثر بود، ولی 
هیچــگاه تعیین‌کننده نبود. چیــزی که ما را تهدید 
می‌کرد، فضای بسیار بحرانی و خطرناک بین‌المللی و 
منطقه‌ای بود. به این معنی که کل ساختار حکومتی 
و سیاســی ایران و در واقع کل منطقه خاورمیانه در 
آســتانه یک جنگ دیگر قرار گرفته بود. همین حالا 
که برجام اجرایی شده از ناراحتی‌های عربستان و نوع 
مناقشاتی که ایجاد می‌کند می‌توانید بفهمید چقدر 
برخی مســتعد بودند و خودشان را آماده کرده بودند 
برای ایرانی که توسط آمریکا احتمالاً بمباران شده و 
یا برای برخورد نظامی بین ایران و غرب. آنها منتظر 
بودند یک رقیب بزرگ مانند ایران به سرنوشتی مانند 
عراق دچار و به عصر ماقبــل صنعتی باز گردد. فکر 
می‌کردند آمریکا کاری را کــه با صدام کرد، با ایران 
هم انجــام می‌دهد. حتی اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد 
یا برخورد نظامی نامحتمل بود، ســایه این ماجرا بر 
اقتصاد ملی باعث شــده بود فقط و فقط در سال ۹۱ 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
۲۲ درصد در ایــران کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که در 
تمام تاریخ مکتوب اقتصادی ایران هرگز دیده نشده 
اســت. تجربه سال ۹۱ را که طی آن تشکیل سرمایه 
ثابت به عنوان پایه ثابت هرنوع رشــد اقتصادی ۲۲ 
درصد به قیمت ثابت کاهش پیدا کند هرگز نداشتیم. 
این قیمت ثابت، به این معناســت که حتی با کســر 

تورم این عدد تا این اندازه تکان‌دهنده بود. 
سرمایه‌گذاری خارجی ـ در صورت ورودـ کمتر از 
۱ یا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری 
داخلی ایران را تشــکیل می‌دهــد. بنابراین اگر قرار 
بود فقط مســئله تحریم‌ها باشــد ما نباید با کاهش 
سرمایه‌گذاری رو‌به‌رو می‌شــدیم. چون قبل از دوره 
احمدی‌نــژاد در اقتصاد ایران ســالانه بین ۸ تا ۱۵ 
درصد و در دوره احمدی‌نژاد بین ۳ تا ۵ درصد رشد 
سرمایه‌گذاری داشتیم. بنابراین اگر بنا بود تحریم‌ها 

مهمتر از لغو تحریم‌ها
سعید لیلاز از پیامدهای اقتصادی مهمترین اتفاق در سیاست‌خارجی سال ۱۳۹۴ می‌گوید

تبعات اقتصادی برجام، از موضوعاتی است که احتمالا بسیار 
مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن تحلیل‌های بسیاری انجام 

شده است. یکی از اثرات رفع تحریم‌ها گفته و دیگری از پول‌های بلوکه‌شده سخن به میان آورده، اما به نظر 
می‌رسد تمام این موارد جز بخش اندکی از اثرات حقیقی بر اقتصاد ایران را رخ‌نمایی نمی‌کند. برای درکی جامع 

و کامل از حجم اثرات و تبعات توافق جامع هسته‌ای ایران و ۱+۵ به سراغ سعید لیلاز رفتیم تا با او در این 
باره به گفتگو بنشینیم. این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است، مهمترین و کلیدی‌ترین اثری 

که برجام بر اقتصاد ایران می‌گذارد، آرامشی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ادامه فعالیت خود 
به دست می‌آورند. آرامشی که در اثر برجام ایجاد شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگرانی کمتری از آینده 

وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند. مشروح گفتگوی تحلیلی و مفصل ما 
با دکتر سعید لیلاز پیش روی شماست. 

سعید جعفری

24 گفتگوها



فقــط در صورتی پاییــن می‌آید که دوبــاره فضای 
عمومی کسب‌و‌کار خراب شــود. از آن مهمتر، حجم 
روزانــه معاملات در تهران بــه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون 
دلار رســیده اســت. ما رکورد تاریخ معاملات روزانه 
بورس تهران را در یک ماه بعد از برجام شکستیم که 
به عدد ۲۲۰ میلیون دلار در یک روز رســیدیم. این 
نشــان می‌دهد آثار روانی و انتزاعی ناشی از برجام در 
اقتصاد خیلی خیلی بیشــتر از اعداد و رقم‌هایی است 
که منتظر هستیم از آزاد شــدن دارایی‌ها به اقتصاد 

ایران کمک کند. 

 برخی از منتقــدان بر این باورند دولت از 
زمانی که قدرت را در دست گرفته سیاستش 
این بوده که تــورم را پایین بیاورد و در این 
زمینه موفق هم عمل کرده، ولی باعث شده 
نوعی فضای اقتصاد انقباضی در کشور ایجاد 
شــود ولی حالا که هم تورم کاهش یافته و 
هم برجام اجرایی شــده، آیا بهتر نیســت 
اولویت را  در دوگانه تورم و رکــود، دولت 
به تغییر فضای راکــد بازار و اقتصاد بدهد؟ 
آیا اساساً شــما با این دوگانه رکود و تورم 

موافقید؟
این دوگانگی وجود دارد و همان‌طور که در منحنی 
فیلیپس هم منعکس شــده رابطه معکوسی بین نرخ 
تــورم و بیکاری وجود دارد. یعنی هرچقدر شــما نرخ 
تــورم را پایین می‌آوریــد نرخ بیــکاری افزایش پیدا 
می‌کند و هرچه نرخ بیــکاری پایین می‌آید نرخ تورم 
بیشتر می‌شود. ولی کســانی که این اتهام را به دولت 
آقــای روحانی می‌زننــد به نظر من به اعــداد و ارقام 
مسلط نیستند. چون متوسط رشد نقدینگی در ۲سال 
و نیم گذشــته ۲۵ درصد بوده اســت. اتفاقاً بعضی از 
همین افراد از ۲۵ درصد رشــد نقدینگی سالانه دولت 
ابراز نگرانی می‌کنند و این نگرانی بجا هم هســت. این 
درســت اســت که بخش مهمی از این رشد نقدینگی 
از شناســایی بنگاه‌های مالی و بانکی جدیدی ناشــی 
شده که تاکنون زیر نظر بانک مرکزی نبوده‌اند ولی به 
هر حال حتی اگر آن را هم در نظر نگیریم رشــد پایه 
پولی در کشــور ســالی ۱۰ الی ۱۱ درصد است و این 
عدد قابل توجهی اســت. من به هیچ‌وجه این سیاست 
را انقباضی نمی‌نامم. سیاســت انقباضی پولی در ایران 
زمانی اتفاق خواهد افتاد که نرخ رشد نقدینگی به زیر 
۱۵ درصد برســد. من فکر می‌کنم تا آن زمان ۲ الی ۳ 
ســال کار داریم. نکته دوم: کسانی این ادعا را می‌کنند 
که بر وخامت اوضاع معیشتی به ویژه در مرداد ۹۲ که 
آقای روحانی قدرت را به دســت گرفت واقف نیستند. 
در طول ســال ۸۹ تا نیمه ســال ۹۲ بیــن ۳۵ تا ۴۰ 
درصد قدرت خرید بیش از نیمی از جامعه ایران کاسته 
شده است. واقعاً عجیب است. بخش بزرگی از یک ملت 
تقریباً یک‌شبه فقیر شدند و به زیر خط فقر رفتند. من 
چنین ســقوط آزادی را در تاریخ اقتصاد ایران ســراغ 
ندارم و جالب اســت بدانید ۱۱ درصد از این ســقوط 
آزاد به تنهایی متعلق به سال ۹۰ است که تحریم‌های 
موســوم به فلج‌کننده هنوز شــروع هم نشده بود. در 
حالی که همان مــردم در مرداد ۹۲، ۴۰درصد فقیرتر 
از پایان ســال ۸۹ بودند و در حالی که نرخ متوســط 
تورم در مرداد ۹۲، به ۴۵درصد رســیده بود نرخ تورم 
مــواد غذایی به بیش از ۶۰ درصــد افزایش پیدا کرده 
بــود. این یکی از نقاط عجیب تاریــخ معاصر ایران در 
حوزه اقتصاد است که در بیشتر سال‌های دوران آقای 

اتفاق بیفتد این ۳ تا ۵ درصد به ۲ تا ۴ درصد مثبت 
تغییر می‌کرد نه اینکه یک ســقوط وحشــتناک رخ 

دهد. 

 پس این سقوط وحشتناک را چگونه باید 
تحلیل کنیم؟

این ســقوط وحشــتناک رشد ســرمایه ناشی از 
نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران داخلی بود. چون سهم 
بخش خصوصی در تشــکیل سرمایه در اقتصاد ایران 
حدود ۷۵ درصد است. متاسفانه بیشتر اقتصاددانان 
ایــران به این رقم اصلا توجه نمی‌کنند که اگر بخش 
خصوصی احســاس کند در آینده اوضاع وخیمی در 
انتظارش اســت واکنش‌هایی نشــان می‌دهد که به 
اشــکال گوناگون ـ و از جمله در شــکل این سقوط 
وحشــتناک تشــکیل ســرمایه‌ ثابت‌ـ خود را ظاهر 
می‌کند. بنابراین اگر آقای روحانی می‌خواست کاری 
در حوزه تشکیل ســرمایه و حوزه اقتصاد و معیشت 
انجام دهد، هرکاری جز از شروع از این نقطه ابتدایی 
و ریشــه‌ای غیرممکن بــود. در نتیجه آقای روحانی 
ناچار بود از پایه شــروع کنــد، یعنی از بهبود فضای 
عمومی کســب‌و‌کار کــه نقطه امیــد و اتکایی برای 
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند فراهم کند.

نکتــه دومی که این اتفاق را گریز ناپذیر کرد این 
بود که حتی در ســهم بخش دولتی، هرگونه افزایش 
رشــد اقتصادی و بهبود معیشــت مــردم به بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور و دولت متکی بود. اگر دولت 
با توجه به روند کاهنده قیمت نفت، می‌خواســت در 
صحنــه بین‌المللی در چارچوب تحریم‌ها ادامه دهد، 

هیچ نوع فعالیتی را نمی‌توانست سامان دهد.

 اما منتقدان بر ایــن باورند اتفاقاً همین 
سیاست چندان قرین موفقیت نبوده است.

نشانه درست بودن فعالیت‌ها و سمت‌گیری دولت 
در اینکه توافق هســته‌ای را با هدف بهبود وضعیت 
اقتصادی و بهبود معیشت مردم دنبال کند این است 
که در دو ســال و نیم گذشــته و در حالی که هنوز 
هم نمی‌توانیم بگوییــم آثار مثبت لغو تحریم‌ها وارد 
ایران شده، با صرف مذاکره موفق شدیم قیمت دلار 
را ثابــت نگه داریم. این اتفاقی اســت که تاکنون در 
هیچ دوره‌ای به این شــکل در اقتصاد ایران رخ نداده 
اســت. این در حالی اســت که در همین دوره ۳۰ تا 
۴۰ درصد به حجم نقدینگی ایران اضافه شده ولی با 
وجود این، هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده، هم قیمت 
دلار ثابت مانده و هــم نرخ تورم مواد غذایی به یک 
هفتم رســیده که بزرگترین حرکت در جهت بهبود 
معیشت توده‌های فقیر مردم است. بنابراین من فکر 
می‌کنم توافق هســته‌ای نه فقط آثارش روی اقتصاد 
مثبت بوده بلکه اساســاً نقطه عزیمت هر نوع تحرک 

برای رشد اقتصادی جز این نمی‌توانست باشد. 

تأثیری  و  بلوکه شــده  پول‌های   مسئله 
که این مبالغ روی اقتصــاد ایران می‌تواند 
داشته باشــد هم در زمره موضوعاتی است 
که موضوع بحث‌های زیــادی قرار گرفت. 
این پول‌ها چه فرصت‌هایی در اقتصاد ایران 
می‌تواننــد ایجاد کنند؟ ضمــن اینکه چه 
باید کرد تا احیانا بیماری هلندی به ســراغ 

اقتصاد ایران نیاید؟
من از ابتدا برای پول‌های بلوکه شــده جز اینکه 

بــا آن بتوانیم یک دوره گذار را طی کنیم و به نقطه 
پایدار برای ثبات و رشــد اقتصادی درون‌زا برســیم 
اهمیت بیشــتری قائل نبودم. اگــر فرض کنیم ۴۰ 
تا ۵۰ میلیــارد دلار کل منابعی باشــد که از محل 
پول‌های بلوکه شــده به دســت دولت می‌رسد این 
مبلغ معادل درآمد ارزی از دست رفته ایران در سال 
۹۴ در مقایســه با سال ۹۲ اســت که بدترین سال 
تحریم بود. در واقع نفــس کاهش قیمت نفت تمام 
آثار مثبت این ۵۰ میلیارد دلار را از بین برده اســت. 
در نتیجه اگر شما همین ۵۰ میلیارد دلار را یک‌شبه 
بــه اقتصاد ایران تزریق کنید تازه اقتصاد ایران مانند 
سال ۹۲ می‌شــود که ۲ درصد رشد اقتصادی منفی 
داشت. بنابراین من اساساً هرگونه تحرک در اقتصاد 
ایران را به مدیریــت داخلی منوط می‌دانم. آنچه که 
در مســئله برجام اهمیت داشت کاهش قیمت تمام 
شــده واردات و افزایش قیمت فروش صادرات ایران 
بود که این اتفاق افتاد. محاســبات تقریبی رســمی 
نشان می‌دهد قیمت تمام شده واردات ایران ۹ درصد 
کاهش پیدا می‌کند و ما اگــر همین عدد را به طور 
متوســط برای صادرات هم قائل شویم می‌توان گفت 
بر اثر اجرای برجام حدود ۱.۸ تا دو درصد به رشــد 
تولید ناخالص داخلی ایران کمک می‌کند و این عدد 
فقط یک‌بــار رخ خواهد داد. من از روز اول می‌گفتم 
اصل و اساس مسئله هسته‌ای، اقتصادی است. فرض 
کنید اگر ۹ درصد از قیمت تمام شــده واردات ایران 
کم شود، ۹ درصد هم به قیمت صادرات ایران اضافه 
می‌شــود بنابراین بازرگانی خارجــی ایران ۹ درصد 
بهبود عملکرد خواهد داشــت. با توجه به اینکه سهم 
بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران کمتر از ۲۰ درصد 
GDP اســت ما حداکثر بین ۱.۸ دهــم تا دو درصد 
می‌توانیم رشــد اقتصادی برای سال ۹۵ و فقط برای 
یک‌بار از این محل انتظار داشــته باشــیم. البته این 
عدد قابل توجهی اســت ولی نکته مهمتر این است 
که به جای یک میلیــون تا یک میلیون و 200هزار 
بشــکه نفت می‌توانیم دو میلیون تا حتی دو میلیون 
و دویست هزار بشــکه نفت صادر کنیم. از نظر من، 
این مسئله، فقط از نظر اقتصادی حائز اهمیت نیست 
گرچه همین به منزله ۴۰۰ ملیون بشکه نفت اضافه 
در ســال اســت و این ۴۰۰ میلیون بر اساس بشکه 
ای ۳۰ دلار می‌شــود ۱۲ میلیارد دلار ارزش افزایش 
درآمد ایران در ســال ۹۵. ولی خود این ۱۲ میلیارد 
دلار در قبــال ۲۰۰ میلیارد دلاری که از محل بهبود 
وضعیت تشکیل سرمایه در سال ۹۵ به دست می‌آید، 
عدد کمــی یعنی ۰.۶ درصد خواهد بود. به نظر من، 
آن اثر اقتصادی که توافق هسته‌ای ایجاد می‌کند این 
اعداد نیست، بلکه بهبود فضای عمومی کسب‌و‌کار و 
افزایش سرمایه‌گذاری داخلی است که توسط بخش 
خصوصی صورت می‌گیرد. به طور مثال، فقط در یک 
ماه بعد از اجرایی شــدن برجام شاخص بورس اوراق 
بهادار بیــن ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و این 

افزایش یکباره هم بود.
 

 ولی برخــی از منتقدان بر این باورند آن 
افزایش حباب است و موقتی خواهد بود. 

خیر. نه پایین می‌آید و نه حباب اســت. رشدش 
متوقف شــده ولی پایین نیامده است. شاخص بورس 
اوراق بهــادار تهران در طول یک مــاه از حدود ۶۱ 
هزار و پانصد به حدود ۷۸ هزار رســید. یک افزایش 
بسیار بســیار بالا که به هیچ‌وجه هم حباب نیست. 

در حالی که ملت 
در مرداد ۹۲، ۴۰ 
درصد فقیرتر از 
پایان سال ۸۹ 
بودند و در حالی 
که نرخ متوسط 
تورم در مرداد ۹۲، 
به ۴۵درصد رسیده 
بود نرخ تورم مواد 
غذایی به بیش از 
۶۰ درصد افزایش 
پیدا کرده بود. این 
یکی از نقاط عجیب 
تاریخ معاصر ایران 
در حوزه اقتصاد 
است
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ایران تا مدت‌ها 
محیط مناسبی 
برای سرمایه 
خارجی نخواهد 
بود. این مستلزم 
برقراری ارتباطات 
بسیار گسترده و 
عمیق به لحاظ 
حقوقی با اقتصاد 
جهانی است که 
تا حتی یک قرن 
دیگر هم در ایران 
رخ نمی‌دهد. 
مثلا یک خارجی 
نمی‌تواند در ایران 
از ایران‌خودرو 
شکایت کند. 
گویی اینها در 
ایران بی‌معنی 
است. قوه 
قضائیه در ایران، 
هژمونی قوه 
قضائيه دیگری 
بر اعمال ایران 
را به رسمیت 
نمی‌شناسد. این 
مستلزم تغییرات 
بزرگ و مهمی در 
ساختار حقوقی 
و اقتصادی و 
سیاسی ایران 
است

احمدی‌نژاد نرخ تورم مواد غذایی بیشــتر از نرخ تورم 
متوســط بوده اســت. بنابراین طبق قانــون» انگل« 
طبقات محروم احســاس فقر و فشار بسیار بیشتری 
می‌کردند. حدس من این است در سال ۹۲ نرخ تورم 
برای فقــرا در ایران و برای نیمــه پایینی ایران مثلًا 
حدود ۱۰۰ درصد و سه رقمی بوده و برای بالای نیمه 
بالا حدود ۳۰ درصد بوده اســت. قانون انگل می‌گوید 
افراد هرچه فقیرتر می‌شــوند ســهم مواد غذایی در 
الگوی مصرف‌شان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین وقتی 
نرخ تورم مواد غذایی بیشتر از متوسط نرخ تورم باشد 
فشــاری که فقرا تحمل می‌کنند به مراتب بیشــتر از 
متوسط جامعه و ثروتمندان است. بنابراین من حدس 
می‌زنم آن ۲۵ درصد پایینی جامعه ایران در سال ۹۲ 
عملا تورم صد درصدی یا سه رقمی را تجربه می‌کرده 
اســت. در شــرایطی که اوضاع تا این اندازه خطرناک 
بود و در یک دهه گذشــته مصرف مــواد غذایی ۲۶ 
درصد کاهش پیدا کرده و مصرف لبنیات نصف شــده 
دولت آقای روحانی بایســتی حرکت اورژانسی انجام 
مــی‌داد. به نظر من با توجه به اهمیت ثبات اجتماعی 
و سیاسی ایران، رویکرد کاهش نرخ تورم یک رویکرد 
کاملًا درست بود. ضمن اینکه به هیچ‌وجه این رویکرد 
را نمی‌تــوان به لحاظ سیاســت‌های پولــی انقباضی 
دانســت. من آن را انضباطی نام می‌گذارم به گونه‌ای 
که بدون اینکه نرخ رشد نقدینگی کاهش چشمگیری 
پیدا کند، فقط دولت با لگام زدن به میل خودش برای 
اســتقراض از بانک مرکزی و برای تامین هزینه‌های 
جاری‌اش توانست بخش مهمی از تورم را تحت کنترل 
خود درآورد. در نتیجه دیدیم که در ســال ۹۳ رشد 
اقتصادی ما مثبت ۳ درصد بود. اگر این سیاست‌های 
تورمی، انقباضی و ضدرونق بود نباید در ســال ۹۳ به 
رونق می‌رســیدیم و علت این که در سال ۹۴ از رکود 
خارج شدیم و رشد اقتصادی به طور متوسط صفر ‌شد 
این است که یک‌باره درآمدهای ارزی کشور به حدود 
۳۵ تا ۴۰ درصد در بدترین سال تحریم‌ها یعنی سال 
۹۲ کاهــش پیدا کرد. بنابراین این یک اتفاق بســیار 

بزرگ در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. 

بخش  ســرمایه‌گذاری  بحث  به  شــما   
خصوصــی اشــاره کردید ولــی یکی از 
صحبت‌هایــی که هم دولــت و هم وزارت 
خارجه بعد از برجــام روی آن تاکید دارند 
خارجی  ســرمایه‌گذاری  جــذب  موضوع 
اساس  از  آیا  اســت.  اقتصادی  رونق  برای 
چنین امــری امکانپذیر اســت؟ و آیا آن 
ســرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخشی از 

مشکل رکود را حل کند؟
حتماً خواهد کــرد. ولی در ابتــدا باید چند نکته 
را مدنظر قــرار دهیم. اولاً که به نظــر من یک نوع و 
بی‌دقتــی در عنوان ســرمایه‌گذاری خارجی در ایران 
صورت می‌گیرد و آن این اســت که معمــولاً FDI یا 
Foreign Direct Investment را بــا منافــع فاینانس 
خارجــی برای طرح‌های عمرانی اشــتباه می‌گیریم و 
یکی فرض می‌کنیم. من این اشــتباه را نمی‌کنم. من 

معتقدم FDI اصلا در ایران صورت نمی‌گیرد.

 چرا صورت نمی‌گیرد؟
بــرای اینکــه تــا مدت‌هــا کســی در ایــران 
سرمایه‌گذاری نمی‌کند. تا زمانی که سرمایه داخلی 
در نهایت امنیت قرار نداشــته باشد سرمایه خارجی 

وارد هیچ کشــوری نمی‌شــود. آیا تا حــالا دیده‌اید 
وقتــی صاحبخانه از خانه بیــرون رود، مهمان وارد 
شــود؟ ایران تا مدت‌ها محیط مناسبی برای سرمایه 
خارجی نخواهد بود. این مستلزم برقراری ارتباطات 
بسیار گســترده و عمیق به لحاظ حقوقی با اقتصاد 
جهانی است که تا حتی یک قرن دیگر هم در ایران 
رخ نمی‌دهد. مثلا یک خارجی نمی‌تواند در ایران از 
ایران‌خودرو شکایت کند. اصلا اینها در ایران بی‌معنی 
اســت. قوه قضائیــه در ایران، هژمونــی قوه قضائيه 
دیگری بر اعمال ایران را به رسمیت نمی‌شناسد. این 
مستلزم تغییرات بزرگ و مهمی در ساختار حقوقی و 

اقتصادی و سیاسی ایران است. 

 وضعیت فاینانس چگونه است؟
ولی فاینانس خارجی موضوع دیگری اســت. در 
دوره آقای خاتمی به طور متوسط حدود ۴۵ میلیارد 
دلار فاینانس خارجــی جذب ‌کردیم و عمدتا هم در 
زمینه نفت بود. من معتقدم این اتفاق در دوره آقای 
روحانــی هم می‌تواند بیفتد، کما اینکه در حال وقوع 
هم هســت. قرادادهایی که با شرکت‌های نفتی مانند 
توتال و شل و... بسته می‌شود همان سرمایه خارجی 
است که به ایران می‌آید ولی اینها FDI نیستند و نباید 

این دو را با هم یکی بدانیم. 
خرید هواپیماها هم با همین فاینانس ها انجام شد 
و از اثرات مستقیم برجام به شمار می رفت، اما باز هم 
مخالفین داخلی دولت انتقادات فراوانی را نســبت به 

این کار ابراز داشتند.
خود ایــن خرید ایرباس‌ها اقدام بســیار بزرگ و 
باارزش بود. چون ما ســالانه بین ۸ تــا ۱۰ میلیارد 
دلار پول به شرکت‌های خارجی می‌دهیم برای اینکه 
مسافران ایرانی را منتقل کنند. این شرکت‌ها می‌توانند 
لوفتانزا و ایرفرانس باشند تا امارات و ترکیش ایرلاینز 
و قطر. کســانی که مخالف خرید هواپیما هستند در 
واقع از زبان شرکت‌های هواپیمایی خارجی اعتراض 
می‌کننــد. من نمی‌دانم آنهــا از این موضوع اطلاعی 
دارند یا خیر ولی ما سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار به 
شرکت هواپیمایی امارات می‌دهیم. کسانی که مخالف 
خرید هواپیما هستند می‌توانند یک تابلو نصب کنند 
و بگوینــد حقوق خود را از خطــوط هوایی امارات و 
ترکیش می‌گیرند. من معتقدم حــوزه هواپیمایی و 
نفت جایی اســت که کشورها و شرکت‌های خارجی 
می‌توانند ســرمایه‌گذاری کننــد. من ظرفیت رقمی 
بیش از ســالانه ۱۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران را 
برای این موضوع پیش‌بینی نمی‌کنم. این معادل ۴ تا 
۵ درصد کل نیاز ما در ســال به سرمایه‌گذاری است. 
بنابراین همانطور که می‌بینم هیچ راهی به جز اینکه 

به سمت سرمایه‌گذاری داخل بیاییم نداریم.
 

 اما این نگاه به داخل هم همراه با انتقاداتی 
به دولت بوده اســت و برخی معتقدند نگاه 
بیش از اندازه دولت به خصوصی‌سازی باعث 
تضعیف طبقه فقیر و توده جامعه و در مقابل 
تقویت سرمایه‌داران و ثروتمندان می‌شود. 

اولا این مورد در دو ســال و نیم گذشته تا کنون 
اتفاق نیفتاده است. دولت روحانی اولین دولت تاریخ 
ایران است که طب ملی را برای حدود ۴ دهک پایین 
ایران اجرا کرده است. من همینجا این انتقاد را مطرح 
کنم، چون کمتر روزنامه‌نگار، نخبه و روشنفکری در 
ایران به بیمارستان دولتی می‌رود. کمتر روزنامه‌نگاری 

علاقه داشته در مورد این موضوع گزارشی تهیه کند. 
 شــما باید ببینید اثرات واقعی ایــن طرح با حدود
۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه چطور فقیرترین 
اقشــار جامعه در ایران را هدف قرار گرفته اســت. 
چون انســان‌ها در ایران تا به خاک ســیاه ننشینند 
به بیمارســتان دولتی مراجعه نمی‌کنند. خیلی‌ها از 
اثرات مثبت این طــرح اطلاعی ندارند. بنابراین یک 
اتفاق مهم که در جهت بهبود معیشت مردم افتاده، 
طب ملی اســت. دوم در دو سال گذشته جمعاً ۱۲ 
تا ۱۵ درصد از قدرت خرید نابود شــده طبقه کارگر 
ایران توسط دولت احیا شده است. از جمله در سال 
۹۳، ۸.۲ درصد حداقل دستمزد اهدایی دولت اضافه 
شده اســت. در ابتدای سال ۹۵ حقوق بازنشستگان 
حداقل یکباره ۳۵ درصــد افزایش پیدا می‌کند. در 
حالی‌که نرخ تورم ۱۲ درصد بیشتر نیست. از طریق 
کاهش شــدید نرخ تورم به ویژه تــورم مواد غذایی 
دولت توانســته آرامش کاملی به طبقه محروم ایران 
بدهد. نکته بعدی اینکه اگر شما ثروت را تولید نکنید 
هرگز نمی‌توانید به توزیع آن فکر کنید. همه تفاوت 
اقتصاد دولتی با اقتصاد آزاد همین است. فقط به یک 
نکته روشن اشاره می‌کنم که حداقل در ایران بدون 
تولیــد ثروت، نمی‌توانیم توزیع ثــروت انجام دهیم. 
به‌ویژه الان و در چشــم‌انداز 10 ســاله‌ای که داریم 
به نظر می‌رســد درآمد دولــت از مرز صادرات نفت 
خام افزایش چشــمگیری پیدا نخواهد کرد بنابراین 
باید ابتدا ثروتی تولید شــود و بعد به توزیع ‌آن فکر 
کنیم. من فکر می‌کنم ما با توجه به ســاختاری که 
در دولــت روحانی داریم و با توجه به امکاناتی که از 
نظر اقتصــادی در اختیار دارد این امکان وجود دارد 
مانند دو ســال و نیم گذشته و در تداوم همین دوره 
هم یک فضای ایمن مناســب برای محرومان جامعه 
ایجــاد کنیم و هم اقتصــاد را آزاد کنیم تا بتواند به 
جذب ســرمایه خصوصی داخلی و خارجی بپردازد. 
راه دیگری غیر از پیشــنهاد من این است که فقر را 
عمومیت و گسترش دهیم که در واقع تداوم سیاست 

آقای احمدی‌نژاد است.

 به عنوان آخرین ســئوال بــا تمام این 
بحث‌ها و بــا توجه به اینکــه چند ماه از 
حصول برجام و اجرایی شدن آن می‌گذرد و 
با عنایت به اثراتی که به صورت عینی هم در 
اقتصاد ما رخ‌نمایی شده، چشم‌انداز اقتصاد 

ایران در سال ۹۵ را چگونه می‌بینید؟
مــن فکر می کنم در ســال ۹۵ با توجه به اینکه 
هم توافق هســته‌ای صورت گرفتــه و هم آثاری که 
در پرتــو این توافق به ویــژه از دی ماه به بعد ظاهر 
شده، در مجموع و به طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد 
رشــد اقتصادی خواهیم داشت و من امیدوارم برای 
سال ۹۵ بخش مهمی از مشــکلات اقتصادی ایران 
حل شود. البته تا ســال ۹۷ طول می‌کشد تا تولید 
ناخالص اقتصادی ایران حداقل به میزان ســال ۹۰ 
بازگردد و در حوزه درآمد سرانه یا قدرت خرید سرانه 
من فکر می‌کنم تا پایان قرن جاری خورشیدی باید 
منتظــر بمانیم تا فقط و فقــط بتوانیم قدرت خرید 
ســال ۸۹ کارگران ایران را تکرار کنیم و نه بیشتر. 
ولی من برای ســال ۹۵ چشــم‌انداز بسیار مثبتی را 
متصور هســتم به ویژه که از دی ماه به بعد شــاهد 
ورود اقتصاد به منطقه رشــد بودیم و از منطقه رشد 

منفی خارج شدیم 
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تلاش برای خروج از بحران
در گفت‌و‌گو با دکتر محمود اسلامیان، به کند‌و‌کاو  وضعیت صندوق 

بازنشستگی کشوری پرداختیم

زمانی هروقت می‌خواستند بگویند آینده یک فرد تأمین است و مشکلی برای زندگی ندارد، 
می‌گفتند کارمند دولت است. امروز اما وضعیت بازنشستگان دولت و مستمری‌بگیران 

صندوق بازنشستگی کشوری، حکایت دیگری دارد. تصمیمات بدون پشتوانه و دستوری، 
کاهش منابع، بدهی بسیار زیاد نهاد دولت و برخی سوء‌استفاده‌ها، وضعیت صندوق 

بازنشستگی کشوری را امروز به جایی رسانده که بدون کمک دولت، از پرداخت تعهدات 
کوتاه‌مدت خود نیز عاجز است. البته روند نزولی صندوق بازنشستگی کشوری در دولت 

یازدهم و تیم مدیریتی جدید این صندوق متوقف شده و قدم‌هایی نیز برای بهبود وضعیت 
این صندوق برداشته شده. اما به نظر می‌رسد تا رفع کامل وابستگی 75 درصدی به بودجه 

دولت، زمان زیادی مانده است. در این گفت‌وگو، با دکتر محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری به کندوکاو وضعیت کنونی این صندوق و راه‌های خروج آن از بحران 

پرداخته‌ایم. 

 صندوق‌های بازنشستگی در کشور، وضعیت 
عمومی خوبی ندارنــد. اگر همه صندوق‌های 
بازنشســتگی را بیمار در نظر بگیریم، بعضی 
نیازمند درمان هستند، برخی بستری هستند 
و چند صندوق نیز وضعیت پایداری ندارند و با 
مراقبت‌های ویژه دولت ادامه حیات می‌دهند. 
بازنشستگی کشوری  وضعیت کنونی صندوق 

چگونه است؟
صندوق‌های بازنشســتگی در همه جای دنیا موضوعات 
مهمی هســتند کــه از آنها گریزی نیســت، زیرا همه 

آحاد جامعه به نوعی با آنها درگیر می‌شــوند. بر اساس 
مطالعات و بررســی‌های انجام شــده، وضعیت کنونی 
صندوق‌هــا نتیجه چندین دهــه بی‌توجهی به اصول و 
محاسبات بیمه‌ای است و به سال‌های اخیر برنمی‌گردد. 
صندوق‌ها فی‌نفســه نهادهایی اقتصادی هســتند که 
باید منطق اقتصادی در آنها حاکم باشــد. تقریباً همه 
صندوق‌های بازنشســتگی در ایران، به استثناء سازمان 
تأمین‌اجتماعی، دولتی بوده و هستند. تأمین‌اجتماعی 
از این لحــاظ چندان مشــکلی ندارد، چــون مردم و 
بیمه‌شــدگان یکــی از ذینفعان این صندوق هســتند 

که منابــع آن را تأمین می‌کنند. امــا در صندوق‌های 
بازنشستگی وابســته به دولت که حالت جیب به جیب 
دارد، تا حدود زیادی شــبیه به بانک‌های دولتی عمل 
شده اســت. بگذارید کمی به عقب برگردیم. بانک‌های 
دولتی تا سال‌ها بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دادند، 
اما به تدریج با برخوردهای دســتوری دولت گذشته و 
طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده، بانک‌ها به ســمتی 
رفتند کــه امروزه معوقات کلانی بر گــردن دارند. این 
بدان معنا است که منطق اقتصادی بانک‌ها به هم خورد. 
در صندوق‌های بازنشســتگی هم طی سه تا چهار دهه 
گذشته، همین روال حاکم بوده است. بسیاری از قوانین 
و مقررات تحمیل شــده به ایــن صندوق‌ها، فاقد بنیه 
منطقی و علمی بوده‌اند و صندوق‌ها را به سمت بحران 
سوق داده‌اند. به طور مثال قانون نحوه محاسبه مستمری 
بازنشستگان که به دو سال آخر بیمه‌پردازی محدود شد، 
به رغم دلسوزی و نیت خیر قانونگذار، از نظر اقتصادی 
و محاسبات بیمه‌ای ایراد زیادی دارد و منابع و مصارف 
صندوق‌ها را به هم می‌ریزد و بار اضافی را بر آنها تحمیل 
می‌کند. برای مثال درباره صندوق بازنشستگی کشوری، 
بر اساس محاسبات انجام گرفته، طی 30 سال گذشته 
در حدود 27 تصمیم بدون پشتوانه علمی و اقتصادی از 
ســوی دولت‌ها و مجالس مختلف بدون در نظر گرفتن 
بار مالی اتخاذ شده که 410 هزار میلیارد تومان هزینه 
را بر صندوق بازنشســتگی کشوری تحمیل کرده است. 
خوشــبختانه در دولت یازدهم این روند متوقف شــد و 
بــه جز یک مورد که آن هم به جایی نرســید، لایحه و 
مصوبه‌ای خلاف منافع صندوق به تصویب و اجرا نرسیده 
اســت. به طور مثال در دوره‌های گذشــته به یکباره با 
بالا رفتن شــاخص تورم، حقوق شــاغلان تا 50 درصد 
افزایش یافت که برای عده‌ای که در اواخر دوره اشتغال و 
بیمه‌پردازی قرار داشتند ایده‌ال نبود و میانگین محاسبه 
میزان مستمری آنها را به سه یا پنج سال افزایش می‌داد.

 در مقابل 410 هزار میلیارد تعهداتی که طی 
سه یا چهار دهه گذشته از سوی نهاد دولت و 
مجلس بر صندوق بازنشســتگی تحمیل شد، 

هیچ تأمین منابعی صورت گرفت؟
خیر. این افزایش تعهدات به صورت دســتوری صورت 
می‌گرفت و مشــکلات صندوق را به مرور بیشتر کرد و 
به‌‌رغم هشدارهای کارشناسان در خصوص تبعات چنین 
سیاست‌هایی، در چندسال اخیر شاهد بودیم که صندوق 
در انجام تعهدات خود ناتوان شد و از سویی هم جبران 
این مسئله به آسانی و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

 کاهش سن بازنشســتگی هم یکی از این 
تعهدات دستوری بود؟

بله. مسئله بعدی به سن بازنشستگی برمی‌گردد. در دنیا 
معمولاً سن بازنشستگی بالای 60 تا 65 سال است اما در 
ایران میانگین سن بازنشستگی 
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51/5 ســال است. این بدان معنا است که شاغلان ما به 
بهانه ورود و جذب نیروهای جــوان جویای کار، زودتر 
بازنشسته می‌شوند. البته در عمل چنین اتفاقی نیفتاده 
و نیروهای جوان وارد بازار کار نشدند، بلکه تنها نیروهای 
کار قدیمی در اوج دوران بلــوغ و کارایی از محیط کار 

بیرون گذاشته ‌شدند.

  در کنــار این تعهدات دســتوری، کاهش 
ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری هم 
در سال‌های اخیر، شدت بحران است صندوق 

را زیادتر کرده است.
کاملًا صحیح است. مسئله سوم در صندوق بازنشستگی 
کشــوری ورودی‌های این صندوق اســت که اصطلاحاً 
بسته شده اســت. ضریب پشــتیبانی در صندوق‌های 
بازنشستگی می‌گوید به ازای 5 شاغل )بیمه‌پرداز( یک 
بازنشسته و مســتمری‌بگیر وجود داشته باشد، اما این 
ضریب در صندوق بازنشســتگی کشوری زیر یک است. 
ضریب پشــتیبانی در صندوق تأمین‌اجتماعی در حدود 
6 اســت که مایه نگرانی نیســت. اتفاقی که افتاده این 
است که قریب به یک میلیون شاغل دولتی را که قاعدتاً 
باید تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باشند، 
به صندوق دیگری سوق داده‌اند در حالی که این تعداد 
برای صندوق بسیار تعیین‌کننده بود و می‌توانست حق 
بیمه‌های زیادی را وارد صندوق کند. این بدان معنا است 
که با بسته شــدن ورودی و استخدام دولتی، کارمندان 
دولت را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار داده‌اند. 
این موارد عمده‌ترین چالش‌های صندوق بازنشســتگی 
کشــوری اســت که به طور تقریبی در دیگر صندوق‌ها 
هم وجود دارد. مســئله‌ مهمتر این است که توجه کنیم 
چنین بی‌تدبیری‌هایی در چه شرایطی رخ می‌دهند. به 
طور مثال در دولت‌های گذشته درآمدهای دولت بسیار 
بالا بود و بنابراین هرچقدر هم لوایح و طرح‌های قانونی 
به صندوق‌ها تحمیل می‌شــد، نوعی آزمون و خطا برای 
دولت بود که می‌توانست از طریق تزریق منابع، پوشش 
داده شــود. اما امروزه و در دولت یازدهم شرایط تغییر 
کرده و دیگر خبری از منابع سرشــار و بادآورده نیست. 
به عبارت دیگر وضعیت امروز صندوق‌ها مانند فرزندانی 
است که پدر خود که نقش حامی آنها را بر عهده داشت، 

را از دست داده‌اند.

 رویکرد امروز شما چیست؟
موضوع ملی و فراتر از صندوق بازنشســتگی کشــوری 
اســت. خوشــبختانه در برنامه ششم توســعه، بحران 
صندوق‌های بازنشستگی در کنار ‌محیط‌زیست و آب به 
کانون توجه دولت تبدیل شــده است. ورود به موضوع 
صندوق‌های بازنشســتگی و تلاش برای بهبود وضعیت 
صندوق‌ها برای دولت یازدهم بســیار اهمیت دارد. این 
در حالی است که دولت‌های گذشته عمدتاً دچار نوعی 

هراس از پرداختن به بحران صندوق‌‌ها بوده‌اند.

صندوق‌های  وضعیــت  بــه  رســیدگی   
بازنشستگی در برنامه پنجم توسعه کشور هم 

اینقدر برجسته بود؟
در برنامه پنجم توســعه، بحث تجمیع صندوق‌ها مطرح 
شد. اما در برنامه ششم توسعه حل مشکلات صندوق‌ها 
به یکی از اولویت‌ها تبدیل شــد. ما باید شــاخص‌های 
پارامتریک را عوض کنیم. سن بازنشستگی باید اصلاح 
شــود. برای ورودی صندوق‌ها فکری اساســی کنیم و 
در حوزه‌های اقتصادی هم راهکارهایی اندیشــیده شود 
که بیشترین میزان ســوددهی نصیب زیرمجموعه‌های 

اقتصادی شود.

بیمه‌پــردازان و مســتمری‌بگیران   تعداد 
صندوق بازنشستگی کشوری چقدر است؟

صندوق بازنشستگی کشــوری در حال حاضر در حدود 
یک میلیون و 270 هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر دارد 
و تعداد شاغلان هم یک میلیون و 150 هزار نفر برآورد 
می‌شود. این آمارها نشــان از تراز منفی صندوق دارد و 
امیدواریم در برنامه ششــم توسعه کشور به طور مفصل 
مورد بحث و بررســی قرار گیرد. علاوه بر اینها، صندوق 
بازنشستگی کشوری چالش‌هایی دیگر دارد. طبق ماده 
125 قانون مدیریت خدمات کشــوری، همه ساله باید 
میزان افزایش حقوق با میزان تورم هماهنگ باشد. این 
قانون از این رو تصویب شده که قدرت خرید افراد حفظ 
شــود. اما بر اســاس آمارهای موجود، در دولت گذشته 
چنین اتفاقی نیفتاده است. به طور مثال در سال 1386، 
 میــزان تورم 18/4 درصــد بوده امــا افزایش حقوق‌ها 
10درصد بوده اســت. در ســال 1387 تورم 25 درصد 
بوده اما باز هم همان 10 درصد به حقوق‌ها اضافه شــد. 
البته باید اشاره کرد که در برخی شاخص‌های اعلامی از 
ســوی دولت گذشته هم تردید وجود دارد، به‌طور مثال 
به یکباره اعلام کردند تــورم 10 درصد کاهش یافته و 
افزایش حقوق‌ها را با ایــن نگاه اعمال می‌کردند. اما در 
مجموع، طی هشــت سال دولت‌های نهم و دهم، قدرت 
خرید بازنشســتگان 67 درصد پایین‌تــر آمد که خود 
مســئله مهمی است. خوشــبختانه در دو سال گذشته 
این روند متوقف شــد و در ســال 1393 که تورم 15/6 
بوده افزایش حقوق‌ها 20 درصد در نظر گرفته شد و در 
ســال 1394 هم 18 درصد به حقوق و مزایا افزوده شد. 
بنابراین می‌توان گفت وضعیت بازنشستگان در دو سال 
گذشته قدری بهبود یافته اســت. اما نباید از یاد ببریم 
که نتیجه هشت سال عملکرد دولت نهم و دهم، چقدر 

در افزایش تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار 
بود. کاهش قدرت خرید مسأله‌ای است که بازنشستگان 
اثرات آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند که 
شاید عمده‌ترین مشکل این قشر هم همین باشد. مسئله 
دیگر تبعیضی است که در سالیان گذشته میان شاغلان 
با بازنشستگان و مستمری‌بگیران وجود داشت. دولت هر 
ساله حقوق شاغلان را افزایش می‌داد، اما افرادی که در 
ســال‌های قبل از آخرین افزایش غیرمنطقی بازنشسته 
شده بودند، حقوقشان چندان مشمول افزایش نمی‌شد. 
مثلًا استاد دانشگاهی که 15 سال پیش بازنشسته شده 
در مقایسه با اســتادی که در سال‌های اخیر بازنشسته 
شــده اختلاف حقوق بسیار زیادی دارند. ما در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری تلاش داریم راه‌حلی برای این 
موضــوع طراحی و ارائــه کنیم. در نهایــت می‌توان به 
متولیان تصمیم‌گیری برای صندوق‌های بازنشســتگی 
اشاره کرد. مثلًا قوه قضاییه برای پرسنل عضو که تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند، امتیازاتی 
را در نظــر می‌گیرد و صندوق هــم مکلف به اجرای آن 
اســت. هیأت امنای دانشــگاه‌ها هــم همین‌گونه عمل 
می‌کنند. باید دقت کرد ما با افزایش حقوق‌ها مشــکلی 
نداریــم، اما مهمتر این اســت که منابــع این افزایش 
حقوق‌ها را هم به صندوق بازنشســتگی پرداخت کنند. 
مــاده 74 قانون خدمات کشــوری مکلف کرده هرگونه 
تصمیمی در تغییر حقوق شــاغلان و بازنشستگان باید 
از مســیر شورای حقوق و دستمزد بگذرد و دستگاه‌ها و 
سازمان‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند. همین 
عوامل باعث شده که امروزه کشتی صندوق بازنشستگی 

کشوری به گل بنشیند.

 حداقل مســتمری که صندوق بازنشستگی 
کشوری پرداخت می‌کند، چقدر است؟

در صندوق بازنشســتگی حداقل حقوق بازنشســتگان 

 صندوق
 بازنشستگی
 کشوری در
 حال حاضر
 در حدود یک
 میلیون و 270
 هزار بازنشسته و
 مستمری‌بگیر دارد
 و تعداد شاغلان
 هم یک میلیون
 و 150 هزار نفر
 برآورد می‌شود.
 این آمارها نشان از
 تراز منفی صندوق
 دارد و امیدواریم
 در برنامه ششم
 توسعه کشور به
 طور مفصل مورد
 بحث و بررسی
قرار گیرد

28 گفتگوها



کــه اجازه نــداد بیش از این، مصیبت شــکاف درآمد و 
هزینه بازنشســتگان تداوم داشــته باشد. نباید فراموش 
کنیم که دولت به شــدت تحت فشار تأمین منابع مالی 
است. به‌رغم این فشارها باز هم بازنشستگان در سیاست 
افزایش حقوقی دولت مورد توجه قرار گرفته‌اند. ســال 
گذشته حداقل حقوق بازنشستگان با 25 درصد افزایش 
به 750 هزار تومان رسید. پیشنهاد صندوق بازنشستگی 
کشــور برای سال 1395 افزایش حقوق برای رسیدن به 
رقــم حدود یک میلیون بود که در دولت هم به تصویب 
رســید، اما از آن ســو هم مجلس باید نظر خود را اعلام 
کند. این بدان معنا است که حقوق‌ها حداقل 40 درصد 
افزایش خواهد یافت. دیگر گروه‌های بازنشستگی هم که 
بالاتر از حداقل دریافت می‌کنند، باید به صورت پلکانی 
مشمول افزایش حقوق شــوند. تمام این تدابیر برای از 
بین بردن تبعیــض و تعدیل کردن شــرایط گروه‌های 
مختلف بازنشسته شکل گرفته است. ما پیشنهاد داده‌ایم 
ســقف افزایش حقوق هم 7 برابر حداقل حقوق در نظر 
گرفته شــود. البته هیأت علمی‌های دانشگاه و قضات از 
این رویه مســتثنی هستند، هر چند ما قلباً مخالف این 
استثنائات هســتیم. اگر بودجه سال 1395 در مجلس 
شورای اسلامی به تصویب برسد، ما در کوتاه‌ترین زمان 
ممکن طرح را آغاز خواهیم کرد و بازنشستگان بر اساس 
حکم جدید حقوق خــود را دریافت خواهند کرد. دولت 
علاوه بر بودجه صندوق بازنشستگی، مبلغ 650 میلیارد 
تومان هم برای افزایش حقوق‌ها به صندوق کمک کرده 
که البته منوط به تصویب بودجه سال 1395 در مجلس 

شورای اسلامی است. 

 صندوق بازنشستگی کشوری به جز افزایش 
تکریم  برای  دیگری  اقدامات  چه  مستمری‌ها، 
بازنشستگان خود که از جمله گروه‌های حساس 
و در معرض آســیب‌های اجتماعی و اقتصادی 

هستند، انجام داده است؟
ما در صندوق بازنشستگی کشوری، سفرهای سیاحتی و 
زیارتی برای بازنشستگان در نظر گرفته‌ایم؛ چراکه سفر 
و تجربه‌های نو برای بازنشستگان بسیار اهمیت دارد و به 
خوبی هم استقبال کرده‌اند. در گذشته سالانه در حدود 
45 هزار بازنشسته را به تورهای سیاحتی می‌فرستادیم. 
 در دو ســال گذشــته تعداد را بالاتر برده‌ایــم و حدوداً
110 هزار نفر را به مکان‌های سیاحتی فرستاده‌ایم. ضمن 
اینکه با توجه به درخواست‌هایی که برای عتبات عالیات 
در میان بازنشستگان وجود داشت، تورهایی را متناسب 
با مکان‌های زیارتی در نظر گرفتیم. علاوه بر این، وام‌های 
قرض‌الحسنه با نرخ سود پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت 
 به بازنشســتگان ارائه دادیم. در ســال 1392 در حدود 
50 هزار فقره وام به بازنشستگان اعطا شد. سال 1393 
این تعداد به 200 هزار وام رســید و امسال هم تاکنون 
250 هزار وام به بازنشســتگان پرداخت کرده‌ایم. البته 
می‌دانیــم که مبلغ این وام‌ها پایین اســت، اما هدف ما 
کمک بــه بهبود معیشــت و رفــع گرفتاری‌های مالی 
بازنشستگان است که خوشبختانه با همکاری‌های بانک 

صادرات ایران، سقف این وام‌ها را 5 برابر افزایش دادیم.

 در کنار تعهدات بدون پشــتوانه‌ای که در 
طول ســالیان گذشته به صندوق بازنشستگی 
حسابرسی  مؤسسه  شــده،  تحمیل  کشوری 
صندوق، محاســبات آکچوئری مربوطه را هم 
انجام می‌دهد. آخرین محاسبات آکچوئری که 
در صندوق انجام شــده مربوط به چه دوره‌ای 

‌750هزار تومان اســت کــه به حــدود 2 میلیون هم 
می‌رســد. به طور تقریبی 97 درصد بازنشســتگان در 
این بازه حقوق می‌گیرند. ماهانــه هزار و 700 میلیارد 
تومان حقوق پرداخت می‌کنیم که شرکت‌های اقتصادی 
 تابعه تنها 130 میلیارد را تأمین اعتبار می‌کنند. حدود
380 میلیارد تومان از طریق کسور بیمه‌ای و مابقی هم 
که در حدود هزار و 200 میلیارد تومان اســت از طریق 
دولت تأمین می‌شود. بنابراین می‌توان گفت حدود 75 
درصد اعتبارات مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری را 
دولت تأمین می‌کند. البته علت اصلی این نوع وابستگی 
شــدید به بودجه دولت، 410 هزار میلیاردتومانی است 
که دولت به صندوق پرداخت نکرده اســت. این تحلیل 
درستی اســت که اگر این مطالبات در اختیار صندوق 
قــرار می‌گرفت و در نحــوه اداره صندوق هم تغییراتی 
رخ می‌داد، ممکن اســت وضعیت امــروز صندوق این 
نبود و اینچنین کارشناسان و سیاستگذاران را به تکاپو 
وانمی‌داشــت. وزن و تأثیر این حجم از مطالبات آنقدر 
بالا اســت که قابل مقایسه با راهکارهای بهبود شاخص 

مدیریت و افزایش بهره‌وری در صندوق نیست.

 نهاد دولت بدهی 410 هزار میلیارد تومانی 
خود به صندوق را قبول دارد؟

هدف از بررســی و اعلام این اعداد و ارقام این نیســت 
کــه به منابع مالی دســت پیدا کنیم. آنچــه ما دنبال 
می‌کنیم، آگاه‌سازی تصمیم‌گیران از تبعات تصمیمات 
غیرکارشناسی اســت. یعنی می‌خواهیم بگوییم تبعات 
تصمیماتی که بدون اصول و محاسبات بیمه‌ای و بدون 
در نظــر گرفتن منابع مالی اتخاذ می‌شــوند، می‌توانند 
صنــدوق را از کارکردهای اصلی خود بــازدارد. به طور 
مثال در زمان طرح و تصویب قانون بازنشســتگی‌های 
پیش از موعد اعلام کردیم که بازنشسته کردن 30 هزار 
نیروی شــاغل به شرطی قابل اجرا است که منابع مالی 

چنین قانونی در نظر گرفته شــود. بر طبق محاســبات 
بیمه‌ای کارشناسان فنی ما، به ازای هر فردی که طبق 
این قانون بازنشسته می‌شد می‌بایست 15 میلیون تومان 
به صندوق پرداخت می‌شــد که جمعاً در حدود 4 هزار 
و 500 میلیارد تومان اســت. محاسبات آنقدرها هم که 
تصور می‌شود پیچیده نیست. کاملًا مشخص است فرد در 
دوره اشتغال چقدر کسور حق بیمه می‌پردازد و حالا که 
بازنشسته می‌شود، در مقایسه با رویه معمول، به نسبت 
سال‌هایی که زودتر بازنشسته شده چه میزان مستمری 
باید دریافت کند. یکی از خصوصیات محاسبات بیمه‌ای 
همین است که تصویری نسبتاً شفاف از وضعیت منابع 
و مصارف صندوق ارائه می‌دهــد و همگان را از عواقب 
احتمالی تصمیمات این‌چنینی آگاه می‌کند. خوشبختانه 
محاســبات بیمه‌ای صندوق آنقدر گویــا بود که زیر بار 
اجرای بازنشســتگی‌های پیش از موعد نرفتیم؛ چراکه 
وضعیت کنونی صندوق مانند فردی اســت که در حال 
غرق شدن است و با یک هل دیگر، کارش تمام می‌شود. 
اما ما اجازه ندادیم مشکلات کنونی صندوق حادتر شود. 
حداقل حسن محاسبات این اســت که بدانیم منابع و 
مصارف صندوق چگونه است تا بر اساس آن برنامه‌ریزی‌ 

صورت ‌گیرد.

 یکی از بحث‌هایی که اخیراً مطرح شــده، 
مربوط به افزایش حقوق بازنشســتگان است. 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 
چندی پیش اعلام کرد که در سال 1395 هیچ 
بازنشســته‌ای زیر یک میلیون تومان حقوق 
دریافت نخواهد کرد. بــه طور قطع این خبر 
مورد استقبال بازنشستگان قرار خواهد گرفت، 
اما صندوق بازنشســتگی کشوری چقدر این 

رویکرد را خوشایند می‌داند؟
جا دارد از سیاســت‌های کنترل تورم دولت تشکر کرد 
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 می‌گیرند. ماهانه
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 میلیارد تومان
 حقوق پرداخت
 می‌کنیم که
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 می‌کنند. حدود
 380 میلیارد
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است؟ با توجه به اینکه شما اعتقاد دارید در دو 
سال گذشته جلوی ضرر بیشتر به صندوق را 
گرفته‌اید، اما اصلاحات پارامتریک در صندوق 
هم گام بعدی اســت که صنــدوق باید برای 
بهینه‌ســازی منابع و مصارف خود و همچنین 
رساندن آن به تعادل انجام دهد. چرا صندوق 
بازنشســتگی کشوری به ســمت اجرای این 

اصلاحات حرکت نمی‌کند؟
قرار بود در برنامه ششم توسعه برخی از موارد اصلاح شود 
که به هر حال بنا به دلایلی از برنامه کنار گذاشته شد. ما 
در قانون مدیریت خدمات کشــوری اصلاحات زیادی را 
پیشنهاد داده‌ایم که در صورت تصویب، اجرایی خواهند 
شــد. این بدان معنا خواهد بود کــه وضع موجود قابل 
ادامه دادن نیســت و تنها با تصویب و اجرا شدن قانون 
خدمات کشــوری جلوی ضررهای بیشتر گرفته خواهد 
شد. در واقع یکی از محاسن ارزان شدن قیمت نفت هم 
همین است که ما را وادار کرده که به راهکارهای جدید 

بیندیشیم و وضعیت موجود را تغییر دهیم.

 شما در سال 1393 به صندوق بازنشستگی 
کشــوری آمدید. در آن زمان صندوق در چه 
به عبارت دقیق‌تر شما  قرار داشت؟  شرایطی 

صندوق را در چه شرایطی تحویل گرفتید؟
حقیقت این است که من به هیچوجه مایل به بازگشت 
بــه بدنه دولــت نبودم. امــا به دلیل برخی مســائل و 
اصرار برخی از دوستان این مســئولیت را قبول کردم. 
اعتقــاد دارم هیچ ارزشــی بالاتر از خدمــت به هم‌نوع 
نیســت. تلاش من هم بر این بوده که بهترین شــرایط 
را برای بازنشســتگان فراهم کنم. مسئولیت در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری بســیار دشــوار ولی در عین 
حال لذت‌بخش اســت. بســیار خرســندم که بسیاری 
از دبیــران دوره تحصیل خود را به واســطه خدمت در 
صندوق مجدداً ملاقات کردم. همکاران من در صندوق 
بازنشســتگی کشوری به طور متوسط 20 روز در هرماه 
ماه بســیج می‌شوند که حقوق و مستمری بازنشستگان 
در هر ماه به موقع تأمین و پرداخت شــود. فراهم کردن 
ماهانه هزار و 200 میلیارد تومان کار آســانی نیست اما 
ما با اعتقاد قلبی به چنین تلاشــی دست می‌زنیم. البته 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم نهایت همکاری 
را بــا ما دارد. در ســال 1393 و زمانــی که ما صندوق 
بازنشستگی کشــوری را تحویل گرفتیم، شرایط خوبی 
بــر صندوق حکفرما نبود. در بخش بیمه‌ای مشــکلات 
زیاد بود امــا مهمترین چالش مــا در بخش اقتصادی 
بود. واقعیت این است که صندوق فاقد هر گونه ساختار 
اقتصادی بود. به همین دلیل و در غیاب ساختار منطقی 
و درست، امکان کنترل و نظارت هم از بین رفته بود. ما 
تلاش کردیم ساختار را درست کنیم. سود شرکت‌های 
تابعه صندوق بازنشستگی کشوری در سال شروع به کار 
دولــت یازدهم 800 میلیارد تومان بود. تخلفاتی زیادی 
در صندوق صورت گرفته بود که ســه عدد از آنها بسیار 
شــاخص بودند. به طور مثال، زمین متعلق به صندوق 
در منطقه مینی‌ســیتی به قیمــت 32 میلیارد تومان و 
غیرنقدی به فروش رفته بود. خوشبختانه با اقداماتی که 
انجام دادیم، این زمین به دارایی‌های صندوق بازگشت. 
همین‌طــور یک قطعه زمین در خیابان فرشــته وجود 
داشــت که آن هم به یک ســوم قیمت واقعی به فردی 
اجاره داده شده بود که خوشبختانه با پیگیری قانونی و 
قضایی از ســوی دادستان تهران به صندوق عودت داده 
شد. علاوه بر اینها یک مورد انتقال غیرقانونی ارز هم در 

صندوق بازنشســتگی کشوری صورت گرفته بود که در 
حال پیگیری‌ قضایی است.

مجموعه‌های  و  شــرکت‌داری  بحــث  در   
اقتصادی صندوق بازنشســتگی کشوری چه 

اقداماتی انجام دادید؟
یکــی از حداقل‌هایــی کــه بایــد در شــرکت‌داری و 
هلدینگ‌هــای اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیرد، 
ســازماندهی تخصصی آنها است. این امر در گذشته در 
صندوق بازنشستگی کشوری مورد غفلت واقع شده بود 
و هلدینگ‌ها فاقد هر گونه دسته‌بندی مشخصی بودند. 
در طول دو ســال و نیم گذشته تلاش کردیم با استفاده 
از تجارب و دیدگاه‌های کارشناسان، وضعیت شرکت‌ها و 

هلدینگ‌ها را سروسامان دهیم. 

 در ابتدای دوره مدیریت شما، صندوق چه 
تعداد شــرکت‌ در اختیار داشت و چه میزان 

سود‌ده بودند؟
حدود 70 شــرکت در اختیار صندوق بود که در ســال 
1392 جمعاً 800 میلیارد تومان ســود داده بودند. در 
سال 1393 ما این میزان سود را به یک میلیارد و 200 
میلیون تومان رســاندیم. البته یادآور می‌شوم صندوق 
بازنشستگی کشوری سه دسته شرکت زیرمجموعه دارد. 
گروهی از شــرکت‌ها به طور کامــل متعلق به صندوق 
اســت. در دسته‌ای دیگر عضو هیأت‌مدیره هستیم و در 
گروه سوم هم فقط سهامداریم. ما سعی کردیم افرادی را 
در رأس شرکت‌ها و هلدینگ‌ها به کار بگماریم که جزو 
بهترین‌های حوزه فعالیت خود باشند و این عاملی بسیار 
اثرگذار در رسیدن به سوددهی است. هلدینگ‌های ما به 
تدریج تخصصی شــدند و مجموع این سیاست‌ها باعث 
شد در همان ســال اول، سوددهی ما حدود 40 درصد 
افزایش یابد. امســال هم سود شرکت‌ها به هزار و 500 
میلیارد تومان رســیده است. شاید اگر وضعیت رکود و 
تورمی در کشور حاکم نبود، این میزان سود بیشتر هم 
می‌شــد. دارایی کنونی صندوق حدود 20 هزار میلیارد 
تومان است. واقعیت این است که تیم معاونت اقتصادی 
صندوق در گذشــته فاقد توانایی‌ و صلاحیت‌ لازم برای 
اداره مدیریت دارایی‌های صندوق بودند. درصد بالایی از 
سود شرکت‌ها صرف امور جانبی و عمدتاً منافع شخصی 
می‌شد. شرکت‌داری و اصول اداره هلدینگ‌ها در سالیان 
گذشــته به درســتی در صندوق بازنشستگی کشوری 
تعریف نشــده بود و اقدامات دولت گذشته هم مزید بر 
علت شد. صندوق در دوران دولت‌های نهم و دهم تبدیل 
به حیاط خلوت شــده بود و افراد فاقــد تجربه و بدون 
صلاحیت در رأس هرم مدیریتی قرار داشتند. این افراد 
به تدریج عده‌ای دیگــر را وارد مجموعه‌ها می‌کردند و 
صندوق را از کارکردهای معهود خود بازمی‌داشــتند. به 
طور مثال شــرکت هواپیمایی آسمان در دوره‌ای علاوه 
بــر کاهش تعداد پروازها، پرســنل زیادی را جذب کرد 
و امــروز هم هر چه درآمد کســب می‌کند، باید صرف 
پرداخت حقوق پرســنل شــود. در حال حاضر در تمام 
شرکت‌های تابعه، سیســتم فراگیر آی‌تی کار گذاشته 
شــده و کنترل‌ها از طریق این سیستم انجام می‌شود. 
بانــک‌ اطلاعاتی مختــص دارایی‌هــای ملکی صندوق 
را راه‌انــدازی کرده‌ایم. علاوه بر ایــن، اقدامات دیگری 
هــم انجام داده‌ایم کــه همگی با اســتفاده از متدهای 
نوین علمی و اســتفاده از تجربیات مشــابه در سازمان 
تأمین‌اجتماعی صورت گرفته اســت. هم‌افزایی در میان 
شرکت‌ها به خوبی جا افتاده و از طرفی هم با بالا رفتن 

میزان نظارت‌ها، انتظار داریم سوددهی شرکت‌ها هم روز 
به روز بیشتر گردد. 

 منابعی که طی سال‌های گذشته وارد صندوق 
شده‌اند چگونه مصرف شده‌اند؟ آیا دغدغه اول 
شما پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان 
بوده یا این منابع را وارد عرصه سرمایه‌گذاری 

هم کرده‌اید؟
عمده سرمایه‌هایی که وارد صندوق شده، بابت مطالبات 
از دولت بوده است. صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه 
هــزار و 700 میلیــارد تومان حقوق به بازنشســتگان 
پرداخــت می‌کند و تنها 400 میلیــارد تومان از محل 
حق بیمه شــاغلان دریافت می‌کند. بنابراین در چنین 
وضعیتی امکان اختصاص منابع به سرمایه‌گذاری وجود 

ندارد.

 زمانی کــه صندوق بــه دوران بلوغ خود 
نرسیده بود، چه رویه‌ای وجود داشت؟

اقداماتی انجام شــده بود، اما چنــدان قابل‌توجه نبود و 
عمدتاً از محل طلب‌های صندوق از دولت انجام می‌شد. 
مثلًا کارخانه فولاد هرمــزگان یکی از این اقدامات بود. 
در حال حاضر ما به ســمت مزیت‌های نســبی صندوق 
حرکت کرده‌ایم. مــا اعتقاد داریم یکــی از مزیت‌های 
صندوق حوزه انرژی، گردشــگری و آی‌تی اســت. در 
صندوق کمیته ســرمایه‌گذاری ایجاد شــده و بنا داریم 
اگر منابعی هم وارد صندوق شــد، آنها را به مســیری 
هدایت کنیم که بهترین بازدهی را داشــته باشد. در دو 
ماه گذشته یک واحد اقتصادی در حوزه انرژی را از بانک 
ملــی به قیمت 400 میلیارد تومــان خریداری کردیم. 
ســرمایه‌گذاری‌ نیاز به منابع دارد که تاکنون صندوق از 
داشتن آن محروم بوده است اما با اجرایی شدن برجام و 
باز شدن فضای بین‌المللی این امکان فراهم شده که از 
فاینانس بین‌المللی در حوزه مزیت‌های صندوق استفاده 
نماییم. از شــرکت‌های بین‌المللی هم دعوت کرده‌ایم و 
مذاکرات زیادی با آنها انجام داده‌ایم که امیدواریم همه 
تصمیم‌گیــران کمک کنند از ایــن فضا به بهترین نحو 

ممکن استفاده کنیم. 

به صورت  بازنشستگی کشــوری   صندوق 
مســتقیم با شــرکت‌های بین‌المللی مذاکره 
یا مشــارکت می‌کند یا قرار است به صورت 
مشارکتی با برخی از شــرکت‌های دولتی که 
وارد مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند، 

سهم خود را داشته باشد؟
خیر. صندوق بازنشستگی کشوری یک هلدینگ بزرگ 
اقتصادی اســت و به صورت مســتقیم با شــرکت‌های 

بین‌المللی وارد مذاکره می‌شود.

 چشــم‌انداز شــما از وضعیــت صندوق 
بازنشســتگی در آینده چیست؟ این سؤال را 
از این منظر می‌پرســم که صندوق سال‌های 
زیادی در یک مسیر جلو رفته و از طرفی هم 
ورودی‌های ثابتی دارد. آیا امیدوار هســتید 

مشکلات صندوق مرتفع گردند؟
مسائل و مشــکلات قابل حل هستند اما به شرط‌هایی. 
این شرط‌ها عبارتند از انجام اصلاحات پارامتریک. یعنی 
تغییر  ســن بازنشستگی، وصول دیون صندوق و پرهیز 
از تحمیل قوانین و مقررات بدون پشتوانه. خوشبختانه 
همین‌ که دولت یازدهم پذیرفتــه بحران صندوق‌های 
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رقم بســیار بالایی است. تفاوت سازمان تأمین‌اجتماعی با 
صندوق بازنشستگی کشوری در این است که این سازمان 
در مقابــل تعهدات بدون پشــتوانه مقاومت کرده و در هر 
مورد طوری عمل می‌کند که منافع ذینفعانش در معرض 
خطر قرار نگیرد. ساختار و سیستم سازمان تأمین‌اجتماعی 
در ســه دهه گذشته بر همین اساس بوده و اجازه نداده‌اند 
حجم مطالباتشــان بــه 400 هزار میلیارد تومان برســد. 
خوشبختانه به جز دوره‌هایی خاص که عده‌ای این سازمان 
را به لبه پرتگاه بردند، این ســازمان در جهت دستیابی به 
تعادل در منابع و مصارف خود به موفقیت‌هایی دست یافته 
است. این رویه هم‌اینک در صندوق بازنشستگی کشوری 
هم جا افتاده اســت و ما هم روش سازمان تأمین‌اجتماعی 
را در قبال هرگونه لایحه و قانونی که منابعی را بر صندوق 

تحمیل می‌کند، در پیش گرفته‌ایم.

 برخی از موارد فساد در صندوق بازنشستگی 
کشور را نام بردید. شما در دوره مدیریتی خود 
چــه اقداماتی را برای شــفافیت در صندوق 
اعمال کردید که چنین مــواردی در صندوق 

پیش نیاید؟
اولین پیش‌شرط این اســت که مجموعه‌ای از مدیران 
لایق برای صندوق انتخاب کنیم. اگر مدیران ما سابقه و 
کارنامه درخشان و قابل توجهی داشته باشند، طبیعتاً از 
آنها استفاده خواهد شد. بر همین اساس هم تلاش‌هایی 
انجام دادیم و هر کجا احســاس کردیــم مدیران فاقد 
صلاحیت‌های لازم هســتند، آنها را کنار گذاشتیم. من 
تجربیات شخصی زیادی در حوزه‌های مختلف مدیریتی 
داشــتم اما زمانی که وارد صندوق شدم، شرایط بسیار 
بحرانی‌تــر از آنچه تصور می‌کردم بود. بنابراین تغییرات 
زیادی در ســاختار صورت گرفت و حتی بســیاری از 
کسانی که کنار گذاشته شدند، خودشان تصمیم به ترک 
مجموعه گرفتند. در مقابل عزل‌و‌نصب‌های سفارشــی 
مرســوم در دولت‌های نهم و دهم مقاومت کردیم، هر 
چند کار بســیار سخت و دشواری بود، اما اجازه ندادیم 
بیش از این حقی از کسی ضایع شود. در وهله دوم هم 
سیســتم‌های کنترلی خودمان را ارتقا دادیم و در این 
چارچوب قراردادی به ارزش تقریبی 5/5 میلیارد تومان 
را با دانشــگاه امیرکبیر و برخی مؤسسات دیگر منعقد 
کردیم تا نظام آی‌تی مختص به خودمان را در ســتاد و 
شرکت‌های زیرمجموعه‌های اقتصادی به صورت متمرکز 
پیاده‌سازی کنیم و مســائل و چالش‌های صندوق را به 
صورت لحظه‌ای مدیریت کنیم. از طرف دیگر، علاوه بر 
توجه جدی‌تر به امر حسابرسی در صندوق، در معاونت 
اقتصادی هم اداره‌ کل حسابرســی‌ را تشکیل دادیم که 

قبلًا وجود خارجی نداشت.

 بــا توجه به محدودیت‌هــای مالی دولت و 
برنامه‌هایی  بازنشستگی کشوری چه  صندوق 
برای دریافت حجم عظیــم مطالبات خود از 
دولت در دست اقدام دارد. به طور مثال یکی از 
پیشنهادهای سازمان تأمین‌اجتماعی در ازای 
تسویه مطالباتش این است که بهره‌برداری از 
یکی از مناطق اقتصادی را در جنوب کشور در 

اختیار بگیرد.
پروژه‌هایی را تعریف کرده‌ایم و روال طبیعی خودمان را 
طی می‌کنیم. توجه ما هم به جنوب کشور متمرکز شده 
اما هنوز تا رسیدن به نتیجه قطعی راه زیادی باقی مانده 
است. ضمن اینکه دولت هم از نظر مالی در مضیقه است 

و چندان نمی‌توان بر او فشار وارد کرد 

بازنشستگی در کشــور جدی است، بسیار راضی‌کننده 
است. طبیعتاً زمانی که ما مشکل را می‌پذیریم، به سمت 
حل آن حرکت می‌کنیم و تمهیدات لازم را می‌اندیشیم.

 در این صورت ضریب پشــتیبانی همچنان 
ثابت و یا رو به کاهش است. در این حوزه چه 

تصمیمی دارید؟
ما پیشنهاد مطرح کرده‌ایم که شاغلان دولت که تحت 
پوشش سایر صندوق‌ها هستند به صندوق بازنشستگی 
کشوری بازگردانده شوند. شاغلان جدید هم باید جذب 
صندوق بازنشستگی کشوری شوند. این پیشنهادها در 
قالب قانــون مدیریت خدمات کشــوری انعکاس یافته 
است. باور ما این است که این تنها راه‌حل نجات صندوق 
اســت و اگر تمام این موضوعات مورد توجه نمایندگان 
مجلس واقع شــوند، می‌توان به آینده صندوق در 10 یا 

15 سال آینده امیدوار بود.

 پیشــنهادهایی که شــما از آنها صحبت 
می‌کنید، بــه معنای بزرگ شــدن دولت و 
صندوق است. درست اســت که افراد جدید 
وارد صندوق می‌شــوند و وردوی‌های صندوق 
را افزایش می‌دهند، اما همین افراد‌ بعد از 20 
یا 30 ســال بازنشسته می‌شوند و اگر طی این 
سال‌ها صندوق اقداماتی را برای بهبود وضعیت 
خود انجام ندهد، مجدداً گرفتار بحرانی چه بسا 

عظیم‌تر از بحران امروز می‌شود.
زمانی که ســن بازنشســتگی را بالاتر می‌بریم، به طور 
قطع تعداد کسانی که سالانه بازنشسته می‌شوند کاهش 
می‌یابد و تعداد کســانی که در صندوق می‌مانند بیشتر 
می‌شود. البته بحران سالمندی جمعیت هم در راه است. 
یعنی در چند دهه آینده نسبت شاغلان به بازنشستگان 
به هم می‌ریزد و به طور قطع تعداد بازنشستگان فزونی 

خواهد یافت.
موارد مربوط به اصلاحات پارامتریک 12 مورد اســت. 
ما راهــی جز این نداریم که همه مــوارد اصلاحی را با 
بــه صورت بســته کامل اعمــال کنیــم. صندوق‌های 
بازنشســتگی در همه جای دنیا وجود دارند. بسیاری از 
صندوق‌های بازنشســتگی در کشورهای مختلف حجم 
بزرگی از اقتصاد آن کشــور را در اختیار دارند و متعاقباً 
هم تجربیــات گرانبهایی در این زمینــه دارند. نیازی 
نیست راهی که آنها رفته‌اند را ما مجدداً باز بپیماییم. ما 
نمی‌توانیم سن بازنشستگی را به یکباره از از 51/5 سال 
به 65 سال برسانیم بلکه باید قدم به قدم و آرام به سمت 

اعمال اصلاحات حرکت کرد.

 انجام اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی 
نیاز به شــجاعت خاصی دارد. در پیش‌نویس 
لایحه برنامه ششــم توســعه که در رسانه‌ها 
منتشر شد، همه موارد مورد اشاره شما وجود 
داشت. اما در لایحه نهایی دولت به طور کامل 
عقب‌نشینی کرد و بندهای مربوط به صندوق‌ها 

را حذف کرد. 
به همین دلیل موارد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی 
در پیشــنهاد قانون مدیریت خدمات کشوری گنجانده 

شد.
 تعهــدات اعمالی بر صندوق‌ها هم به همین 
سرنوشت دچار شــد. در برنامه پنجم توسعه 
آمده بــود که دولت و مجلــس اجازه ندارند 
هیچگونه تعهد جدیدی برای صندوق‌ها بدون 

در نظر گرفتن منابع مالی ایجاد کنند. این بند 
مهم در لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده 
است. بنابراین به نظر می‌رسد انجام اصلاحات 
بازنشســتگی هنوز کلید  در صندوق‌هــای 

نخورده است.
ما واقعاً مایل بودیم این موارد اصلاحی در برنامه ششم 
توســعه دیده ‌شوند. یک ســال هم در این راستا تلاش 
کردیم. منتها مشــکلاتی در مسیر به وجود آمد و موارد 
پیشنهادی در قانون مدیریت خدمات کشوری گنجانده 
شــد. برای ما تفاوتی ندارد چه قانونی باشــد. انعکاس 
پیشنهادها در متن قانون مهم است وگرنه خودمان هم 
علاقمند بودیم موارد پیشــنهادی در قالب لایحه برنامه 

ششم توسعه ارائه شود.

اشاره کردید که ســهم صندوق‌های   شما 
بالا  بازنشستگی در اقتصادهای جهانی بسیار 
است. در کشــور ما همچنین مواردی وجود 
دارد. به طور مثال صندوق بازنشستگی نفت با 
حدود 100 هزار مستمری‌بگیر هیچگونه نیازی 
به تأمین منابع از طریق کسور بیمه‌ای ندارد. 
شاخص پشــتیبانی در این صندوق وضعیت 
خوبی دارد و حقوق بازنشســتگان خود را هم 
از محل سود شرکت‌هایش پرداخت می‌کند که 
ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خوبی است که در 
این صندوق انجام شده است. نکته مهم اینجا 
اســت که این صندوق هیچگونه بازنشستگی 
پیش از موعدی را انجام نمی‌دهد. سهم بخش 
بازنشســتگی کشوری در  اقتصادی صندوق 
پرداخت تعهدات صندوق به خصوص در زمینه 
حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ماهانه 

چقدر است؟
در صندوق بازنشستگی نفت تصمیم‌گیر نهایی مشخص 
است و هیچگونه فشــاری بر صندوق اعمال نمی‌شود. 
اما در صندوق بازنشســتگی کشوری تعدد هیأت‌ امنا و  
مراجع تصمیم‌گیر مشکل ایجاد کرده است. حرف ما هم 
همین اســت. ما می‌گوییم با صندوق‌ها نباید به صورت 
دســتوری برخورد کرد. تصور کنید در همین صندوق 
بارنشستگی نفت سن بازنشســتگی را 50 سال تعیین 
می‌کردند. در ایــن صورت وضعیت امــروز ما را حتماً 
تجربه می‌کرد. بازنشســتگی پیــش از موعد هم تأثیر 
مشابهی دارد. در دو سال گذشته ما این روند دخالت و 
تصمیم‌گیری یک طرفه را قطع کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم 
هیچگونــه تحمیلی بر صندوق اتفــاق بیفتد. کمااینکه 
اعتقاد داریم تمام صندوق‌ها از یک اصل مشترک پیروی 
می‌کننــد و زمانی که برای آنها محدودیت ایجاد نکنیم 
و تعهدات را به درستی تعیین کنیم، صندوق‌ها گرفتار 

بحران نخواهند شد.

 رقــم دقیق بدهــی دولت بــه صندوق 
بازنشستگی کشوری چقدر است؟

در حــال حاضر ایــن بدهی در حدود 4 هــزار و 200 
میلیارد تومان است که مشمول دیون هم می‌شود.

 برنامه‌ای هم برای تسویه این بدهی‌ها دارید؟
ما درخواســت‌ خود را ارائــه کرده‌ایم. امــا از طرفی هم 
می‌دانیــم دولت محدودیت‌های مالــی دارد. بنابراین اگر 
بــه تأمین منابع مالی جاری صندوق بپردازد، باز‌هم راضی 
هســتیم. این شــرایط فقط مختص صندوق بازنشستگی 
کشوری نیست، بلکه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی هم 

تفاوت سازمان 
تأمین‌اجتماعی 
با صندوق 
بازنشستگی 
کشوری در این 
است که این 
سازمان در مقابل 
تعهدات بدون 
پشتوانه مقاومت 
کرده و در هر 
مورد طوری عمل 
می‌کند که منافع 
ذینفعانش در 
معرض خطر قرار 
نگیرد. ساختار و 
سیستم سازمان 
تأمین‌اجتماعی در 
سه دهه گذشته بر 
همین اساس بوده 
و اجازه نداده‌اند 
حجم مطالباتشان 
به 400 هزار 
میلیارد برسد
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رفاه و تأمین اجتماعی 
درسال ۹۵ چه شکلی دارد؟ 

کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران و دیگران اقشار زحمتکش جامعه
چه سهمی از سال آینده خواهند داشت؟

جامعه ایران آبستن تحولاتی جدید است. توافق هسته‌ای که سال گذشته را تحت‌ تاثیر خود قرار داد، احتمالا تا سالیان سال زندگی ما تغییر 
خواهد داد. توافق هسته‌ای چیزی فراتر از یک توافق سیاسی و آغاز راهی بود که اقتصاد ایران را وارد اقتصاد جهانی کرد. همچنین توافق 

هسته‌ای نشانگر رویکرد جدیدی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، رویکردی که تاکید بر توسعه دارد. این رویکرد نقاط مثبت و 
منفی خود را دارد و به همین دلیل، همانقدر که مولد امید است، موجد بیم و نگرانی هم هست. ما در حال ورود به دورانی جدید هستیم و در این 
راه تازه باید جوانب و پیامدهای سیاست‌های جدید را به دقت رصد کنیم. به همین دلیل، نگاه به آینده اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این شماره 
قلمرو رفاه به روندهای مهم در اقتصاد که به لحاظ اجتماعی مهم بوده‌اند توجه و سعی کرده‌ایم حوزه‌هایی را مورد بررسی قرار دهیم که هرگونه 

تغییر در آنها زندگی میلیون‌ها انسان را دگرگون خواهد کرد. روندهای موجود در بازار کار، نظام سلامت، مسکن و رفاه از آن جهت اهمیت دارند 
که نیازهای اولیه و ضروری شهروندان ایرانی را به‌شدت از خود متاثر می‌کنند. در این بخش از مجله قلمرو رفاه از تحلیلگران و کارشناسان خبره 

این حوزه‌ها  خواسته‌ایم مهمترین مشکلات حوزه رفاه را بررسی کنند و برای آن راه‌حل ارائه دهند. با بررسی این مشکلات و راه‌حل‌ها شاید 
بهتر بتوانیم بفهمیم سال ۹۵ و سال‌های بعد از آن برای شهروندان ایرانی چه شکلی خواهد داشت. 

چشم‌انداز



خواهم پرداخت.
برای شــروع بحــث بایــد به چند 

بــرای  کــرد.  توجــه  گــزاره 
مهمترین  اشــتغال  ایجــاد 

مســئله ســرمایه‌گذاری، 
بهبود  تولیــد،  افزایش 
کســب‌و‌کار  محيــط 
زیرســاخت‌های  و 
حقوقــی، فیزیکی و 
اشتغال  است.   ICT
که  اندازه  همان  به 
عامل  مهمتریــن 
توســعه و امنیــت 
خود  همانند  است، 
و  توســعه  پدیــده 
پدیده  یــک  امنیت 

ایجاد  چندبعدی است. 
امنیت‌آفریــن  اشــتغال 

باشد،  بیکاری  وقتی  است. 
امنیت مختل می‌شــود. بحث 

قابــل توجه دیگر آن اســت که 
باید اذعان کرد رویکرد تک ســاحتی 

اقتصاد مرســوم نمی‌تواند خردمندی مورد 
نیاز راجع به ابعاد مســئله اشتغال و اهمیت آن 

را آشــکار کند. حتی بــا منطق و رویکــرد اقتصادی، 
اهمیــت وجــوه غیراقتصادی اشــتغال از جمله وجوه 
جامعه‌شــناختی و روانشــناختی آن از وجوه اقتصادی 
اش بیشــتر اســت. این نکتــه چیزی نیســت که با 
ابزارهــای متداول قابل درک باشــد. من می‌خواهم در 
خصوص موضوع اشــتغال دیدگاهی سیستمی را ارائه 
کنم. اشــتغال محصول و خروجی یک سیستم یا نظام 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حداقل حاصل 
به هم پیوســتن چندین جریان تحول است که در یک 

فرایند یادگیری متقابل و همه‌جانبه رخ می‌دهد.
مــا هفت جریان تحول‌آفرین در بحث اشــتغال داریم. 
نخســت مســئله آموزش، تخصص و مهارت است. در 
وهله دوم ســرمایه‌گذاری برای رشــد و تولید است. ما 
رشد و ســرمایه‌گذاری بدون اشتغال داریم، اما اشتغال 
بدون رشــد و ســرمایه‌گذاری نداریم. ســومین محور 
محیط کسب‌و‌کار است. چهارمین محور زیرساخت‌های 
مساعد و امن ســرمایه‌گذاری است. محور پنجم وجود 
تقاضا و بازار مناسب و جريان تجارت خارجي دو‌سويه 
اســت. محور ششــم فرهنگ کار و بهره‌وری مناسب 
منابع انســانی اســت که شــامل نوع نگرش مردم به 
ریسک‌پذیری و تهور‌طلبی و كارآفريني است. همه این 
محور‌ها با هم در ارتباطند. اما هنوز یک عامل کم است 
و به دلیل اینکه به نظر من از همه مهمتر است در آخر 
به آن اشاره کرده‌ام. این محور هفتم آن است که ایجاد 

اشتغال بیش از هر چیز نیازمند یک نظام اداری کارآمد 
و تسهیل‌گر است. با این ديدگاه نظری كه تشريح كردم، 
وقتی از دانشــگاه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
رفتم دیدم که در عین اهمیت شــش عامل نخســت، 

محور هفتم از همه پر‌اهميت‌تر است.
در باب اهميت نظام اداري طرح مســئله بســیار ساده 
است. یک اقتصاد با توليد ناخالص داخلي 400 میلیارد 
دلاری داریــم که حدود 1800 مجــوز در آن تعریف 
شــده است. بيش از 50 هزار ماده قانونی، بند و تبصره 
در آن تدوين شــده اســت. كي كارفرمــا اگر بخواهد 
کســب‌و‌کار راه‌اندازي كند، کافی است فقط 15 مجوز 
از ایــن مجوزها در مقابل‌‌اش قرار گیرد. برای بیان بهتر 
موضوع مثالی می‌زنم. اقتصاد آلمان یک اقتصاد با توليد 
ناخالص داخلي نزدكي به 4 هزار میلیارد دلاری اســت 
کــه تنها 500 مجوز در مقابل كارفرمايان قرار دارد. در 
حالی که در اقتصاد 400 میلیاردی ايران حدود 1800 
مجوز داریم. بنابراین بوروکراسی ما بسیار سنگین است. 
در دوران مســئوليتم در سفرهای اســتانی به کرات با 
سرمایه‌گذارانی قابل بر‌مي‌خوردم که می‌گفتند ما نیاز 
به پول و ســرمايه بانكي و تکنولــوژی خارجي نداریم. 
فقــط راه را برای ما باز کنید. یعنی به دولت می‌گفتند 
شما اين بوركراسي سنگين را قدري از مقابل راه‌اندازي 

حسن طایی
مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بحــث مــن در اینجا بیشــتر ارائــه نوعــی مقدمه و 
مسئله‌شناســی برای درك مشــکل اشــتغال اســت. 
می‌خواهــم بگویم در وضع امروز بایــد براي بنگاه‌هاي 
توليدي چه برنامه‌اي داشــته باشيم تا بتوانیم وضعیت 
بازار کار را سامان دهیم. بازار کار عرصه تعامل کارگزاران 
اقتصادی و بازیگران اجتماعی است که هر کدام در این 
عرصــه، نقش‌های متعددی را ایفا می‌کنند. برایند همه 
اینها چرخه فعالیت اقتصادی را به گردش درمی‌آورد و 
کســب‌و‌کارهایی را شکل می‌دهد و مشاغلی نیز آفریده 
می‌شــوند و جوانان نیز فرصت شــغلی خواهند یافت. 
بنابراین برای بهبود بازرا کار، نیازمند این هســتیم که 
کارگزاران اقتصادي، عوامل تولید، بازارها و در تعامل با 
بازيگران اجتماعي، در ســایه محیط کسب‌وکار و وجود 
زیرساخت‌های ICT، حقوقی و فیزیکی به تعامل بپردازند. 
به چرخه تعامل اقتصادی نمی‌توان به شکل مجرد نگاه 
کرد و باید دید این چرخه در کدام سپهر زیستی )دانایی، 

اقتصادی، سیاسی، حقوقی( در حال فعالیت است.

 تلقي علمي از مكانيزم بازار كار
 بــازار کار یک بازار کار مشــتقه اســت. عوامل و اجزا 
مختلفــی بر روی بازار کار اثرگذار اســت. اگر بخواهیم 
براساس دیدمان‌های مرسوم به ســراغ بازار کار برویم، 
دســت‌کم برای تحلیل بازار کار باید شش موضوع را در 
نظر گرفــت. اول تعامل بازار کار بــا چرخه اقتصادی و 
سپهر زیستی اســت. اینکه بازار کار با چرخه اقتصادی 
و ســپهر زیســتی چگونه تعامل می‌کند. موضوع دوم 
به جمعیــت خانوارها و عرضه نیــروی کار برمی‌گردد. 
موضوع ســوم در خصوص تقاضای نیــروی کار، تولید 
کل و بنگاه‌هاي توليدي اســت. موضوع چهارم بیکاری 
و پیامدهای آن اســت. محور پنجم حقوق و دســتمزد 
پرداختــی از بنگاه‌ها به نیــروی کار و درآمدهای كاري 
اعضای خانوارهاســت. یعنی آنچه کارفرما می‌پردازد که 
دســتمزد )wage( اســت و آنچه نیروی کار می‌گیرد، 
دریافتی)Earn( است. این دو، نمايشگر دو سبد متفاوت 
اســت که یکی مطابق با ســبد نیازهاي كارفرماست و 
دیگری ســبد مهارت‌هاي نيروي كار است كه متناسب 
با دريافتي‌ها هســت، اگر اين دو بسته با هم همخواني 
پیدا کنند مشــكل مهم فرايند انطباق در بازار كار حل 
مي‌گردد. موضوع ششــم در تحلیل بازار کار، قوانین و 
مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار است. قوانين 
کار و تأمین‌اجتماعی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و 
کارفرمایی، صنوف و انجمن‌های علمی در این دسته‌اند. 
اینجا بحث را فقط بر محور سوم متمرکز می‌کنم و صرفاً 
بــه تولید كل، بنگاه‌های اقتصادی و تقاضای نیروی کار 

نگاهی به مسائل و چشم‌انداز بازار کار در ایران
مشکل: جمعیت شاغل باید تا سال 1400 به 31/5 میلیون نفر برسد

راه‌حل: برنامه‌ریزی برای رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم
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كسب‌وك‌ارهاي ما كنار بگذارید تا ما مشكلات بازار كار 
و معضل بكياري را حل کنیم.

 وضعيت عرضه نيروي كار
 پس از بیــان هفت جریان مؤثر برای ایجاد اشــتغال 
بهتر است به وضع عرضه نيروي كار نگاه کنیم. نخست 
شــاخص جمعیت 15 تا 24 سال اســت که به عنوان 
عرضه بالقوه میان‌مدت در بازار کار تلقی می‌شود. این 
عرضه میان‌مدت در سال 75 شامل 12/5 میلیون نفر 
بوده اســت. این ‌رقم در ســال 85، بالغ بر 17 میلیون 
نفر و در ســال 90 نفر نزدیک به 15 میلیون نفر است. 
وجود این جمعیت 15 میلیونی در سال 90 به معنای 
عرضــه حدود 15 میلیون نفر در دهه 1390 تا 1400 
اســت. یعنی اینها به صورت بالقوه می‌توانند وارد بازار 
کار شــوند؛ هرچند اگر وارد شــوند تمام ارکان جامعه 
را به هم می‌ریزد. از طــرف دیگر اگر جمعیت صفر تا 
24 ســال را مدنظر قرار دهیــم یعنی جمعیتی که به 
شــکل میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند جذب بازار کار 
شــوند، به نتایج جالبی خواهیم رسید. این جمعیت از 
حدود 16 میلیون نفر در ســال 1345 شروع می‌شود 
و در ســال 1375 به اوج خودش یعنی 36 میلیون نفر 
می‌رسد. بنابراین از سال 75 جامعه ما با پدیده جمعیت 
36 میلیونی زیر 25 سال که در طول 1375 تا 1400 
می‌توانند وارد بازار کار شوند، مواجه است. دشواری کار 
همین‌جاســت. وقتی در ســال 75 بالغ بر 36 میلیون 
نفر جمعيــت بالقوه براي جویــای کار داریم، حتی با 
نرخ مشارکت 50 درصد حدود 18 میلیون نفر از اینها 

قاعدتاً وارد بازار کار مي‌شوند.
بر اســاس برآوردهای غیررسمی در سال 92، جمعیت 
فعال 28 میلیون نفر، جمعیت شاغل 22 میلیون نفر و 
جمعیت بیکار حدود 6 میلیون نفر بوده است. براساس 
آمارگیری طرح نیروی کار در ســال 94 جمعیت فعال 
در تابســتان جمعیت فعال 25.1 میلیون نفر، جمعیت 
شــاغل 22.4 ميليــون نفــر و جمعیت بیــکار هم 2 
میلیون و 700 هزار نفر اســت. اگــر تغییر خاصی در 
نرخ مشارکت رخ ندهد و همین نرخ مشارکت فعلی تا 
سال 1400 ادامه پیدا کند، پیش‌بينی می‌شود جمعیت 
فعال به 35 میلیون نفر برســد. اگر از این 35 میلیون 
10 درصد بیکار باشند، یعنی 3.5 میلیون بیکار و 31.5 
میلیون نفر باقیمانده بايد شــاغل شوند، مشکل مهم و 
اصلی آشکار می‌شود. وقتی جمعیت شاغل 22 میلیونی 
در ســال‌های 90 و 92 و 94 تکرار می‌شود یعنی چند 
سال است اقتصاد ايران شــغل ایجاد نکرده است. این 
 نکته بســیار مهم اســت چون جمعیت شــاغل ما از 
22 میلیون ســال 1390 باید به 31.5 میلیون در سال 
1400 برسد. این مسئله اصلی اقتصاد ماست. این عدد 
بسیار سنگین اســت. بر اساس تعریف مضیق، بیکاری 
جامعه 2 میلیون و 700 هزار نفر است که اشاره کردم، 
اما بر اساس تعریف موسع این عدد بیشتر است. در کنار 
اینها، ما کسانی را داریم که نه شغل دارند، نه مهارتی و 
نه مشغول آموزشی هستند براساس برآوردها این عده 
نیز حدود 7 میلیون نفر هســتند. محل تهدیدکننده 
جامعــه فعلی ما بیش از بیــکاران این عده 7 میلیونی 

هستند كه و‍‍يژگي‌هاي آنها بسيار قابل تأمل است.

 اقتصاد ايران كوچك است
نرخ متوسط رشد تولید سالانه از 1338 تا 1393 یعنی 
در دورهــای 55 ســاله 4.2 درصد بوده اســت. اما این 
تقســیم‌بندی کلی اســت. اگر ما دو دوره قبل و بعد از 

انقلاب را معیار قرار دهیم، بین سال‌های 38 تا 57 میزان 
متوسط رشد 8/8 درصد بوده اما میزان رشد در سال‌های 
پس از انقلاب 2 درصد شده است. البته این میزان رشد 
بعد از انقلاب هم خیلی کلی است. دوران پس از انقلاب 
را نیز می‌توانیم به دو دوره »سال‌های اولیه پس از انقلاب 
و جنگ« و »سال‌های پس از جنگ« تقسیم کنیم. اگر 
دوران اولیه انقلاب و جنگ را نادیده بگیریم، در سال‌های 
68 تا 93 یعنی در یک دوره 25 ساله تقریباً خط روندی 
4 درصــد را طی کرده‌ایم که با خــط روندی بلندمدت 
ما خیلی تفاوت ندارد ولی با نرخ رشــد متوسط قبل از 
انقلاب بسيار متفاوت است. این شاخصی بسیار گویاست. 
حالا اگر با این تولید 400 میلیاردی، نرخ رشد سالانه را 
در نظر بگیریم، آنقدر نوســان وجود دارد که به دشواري 
بتوان آينده را پيش‌بيني کرد. یعنی اگر در چند ســال 
رشــد مثبت پيدا می‌کنیم آنقدر در چند ســال بعدي 
رشد منفی پيدا خواهيم كرد که رشد قبلی بدست آمده 
را كاملًا تخلیه می‌کند و انباشــت سرمايه ملي را بطور 
جدي خدشــه‌دار. در واقع اقتصاد ايران دارای رشد ثابت 
یا پایدار نیست و این بحثی بسیار مهم است. بنابراین به 
این نتیجه می‌رســیم صحبت از رشد بلندمدت كه نياز 
بازار كار است به‌ســختي قابل طرح است. به‌هر صورت 
برای تعــادل در بازار كار در ســال‌های ‌آينده باید نرخ 
رشــد بالای 6 الــی 7 درصد و طبق برنامــه نیز باید 7 
الی 8 درصد باشد. برای اینکه چنین وضعيتي در آینده 
رخ دهد باید ســناریو‌هایی تدوين شود؛ هر چند با وضع 
فعلی، بسیار سخت است. بر اســاس برنامه ششم برای 
رشد 8 درصدی سالانه نیاز به 850 هزار میلیارد تومان 
سرمایه‌گذاری است. مشــکل اصلی این است که از این 
850 هــزار میلیارد تومان فعلًا حدود 580 هزار میلیارد 
تومان را می‌توان از منابع داخلي شناسایی و تأمین کنیم 
که از منابع عمومی دولتي، صندوق توســعه ملی، بازار 
سرمایه، تسهیلات بانکی، آورده بخش خصوصی، منابع 
داخلی شــرکت‌ها و منابع خارجی تأمین می‌شــود. در 
ضمن همه منابع مذکور، به جــز بخش اول که مربوط 
به دولت اســت بقيه باید در اختيار بخش خصوصی قرار 
گيرد. بنابراین بخش خصوصی بايد حضور جدی حضور 
داشته باشد. یعنی دولت دیگر در اینجا کارفرماي بزرگ 
نیست بلکه زمینه‌ســاز و تسهیل‌گر همان هفت جریان 
تحولی اســت که در ابتدا اشاره کردم. خلاصه اينكه اگر 
همه این اتفاق‌ها در كنــار تحولات نهادي مورد نياز در 
چارچوب سياست‌هاي كلان هماهنگ و منسجم پديدار 
شــود، میزان خالص ایجاد اشــتغال در سال‌هاي برنامه 
ششم در تمامي فعالیت‌هاي اقتصادي حدود 955 هزار 

نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شــغلي 
كه سالانه بايد ایجاد شود. اگر اين تحولات كمي و يكفي 
در اقتصاد صورت گيرد آن شکاف بین عدد 22 ميليوني 
تقاضا و 35 ميليوني عرضه نيروي كار که اشاره کردم تا 

حدی حل مي‌‌شود.
باید اضافه کرد بر اســاس شاخص‌های مجمع جهانی 
اقتصاد، کشورها به سه دسته مبتنی بر عوامل تولید، 
مبتنی بر کارایی و مبتنی بر نوآوری تقسيم مي‌گردند. 
همچنين دو دســته در حال گذار از مبتني بر عوامل 
بــه مبتني بر کارایی و کشــورهای در حــال گذار از 
مبتني بر کارایی به مبتني بر نوآوری تقسيم شده‌اند. 
دشــواری ماجرا این اســت که اقتصاد ما در مرحله یا 
دســته مبتنی بر عوامل اســت. اگر خوش‌بینانه نگاه 
کنیــم ما در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل به 
مرحله مبتنی بر کارایی هستیم. در عرصه‌ای از اقتصاد 
جهانی می‌خواهیــم رقابت کنیم که 75 هزار میلیارد 
دلار تولید ناخالص جهاني دارد که بیش از 75 درصد 
آن توسط 20 كشور كه بطور عمده كشورهاي آمركيا، 
ژاپن و كشورهاي سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
 )BRICS( و کشــورهای موســوم به بریکس )OECD(
ایجاد می‌شــود. کشــورهای OECD بیشتر در مرحله 
مبتنی بر نوآوری هستند و کشورهای بریکس هم در 
مرحله گذار از کارایی به نوآوری هستند. نکته دیگری 
که باید بگویم این اســت که مسئله اشتغال در ایران 
چندان ربطی به موضوع رکــود تورمی ندارد. ممکن 
اســت ما رکود تورمی را پشــت سر بگذاریم ولی حل 
مسئله اشتغال نيازمند رشد پايدار و بالاست به‌گونه‌اي 
كه در دوره كوتاهي حداقل اندازه اقتصاد كشور حداقل 
50 درصد بزرگتر شود. البته با فرض اينكه تكنولوژي 
و ضرایب فني توليد تحولات چشــمگيري پيدا نكند 
كه دچار پديده »رشد بدون اشتغال« شويم و از سوي 
ديگر »سازوكار پوياي اثرگذاري تقاضاي نيروي كار بر 
عرضه نيروي كار« در هنــگام »رونق اقتصادي« نرخ 
مشــاركت منابع انســاني در فعاليت‌هاي اقتصادي را 
مواجه با تحولات ساختاري نكند. به‌هر صورت، اشتغال 
باید در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و 
همه كارگزاران اقتصادي و بازيگران اجتماعي فعالانه 

در اين عرصه تلاش كنند 

منبع:
اين مكتوب بخشي از سخنراني آقاي طایي در دانشكده 
اقتصاد دانشــگاه علامه تحت عنوان »توليد، اشتغال و 

اكوسيستم بنگاه‌هاي توليدي« است
 میزان خالص
 ایجاد اشتغال در
 سال‌هاي برنامه
 ششم در تمامي
 فعالیت‌هاي
 اقتصادي حدود
 955 هزار نفر
 خواهد بود. یعنی
 همان یک میلیون
 فرصت شغلي كه
 سالانه بايد ایجاد
 شود. اگر اين
 تحولات كمي و
 يكفي در اقتصاد
 صورت گيرد آن
 شکاف بین عدد
 22 ميليوني تقاضا
 و 35 ميليوني
 عرضه نيروي كار
 که اشاره کردم
 تا حدی حل
مي‌‌شود
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از ســوی دیگر، همانطور که می‌دانید سیســتم 
مالیاتی کانــادا خود اظهاری اســت، بدین 

صورت که تا پایان دسامبر، یا شاید فوریه 
یا حداکثر مارس فرد فرصت پر کردن 

مالیاتــش را دارد و جدول درآمد و 
هزینه‌هایــش را ارائه دهد و بعد 
طبق این جدول و محاســبات 
دولت، فرد طلبکار و یا بستانکار 
می‌شــود. رقم دیگری وجود 
دارد که فرد یا حســابدارش 
باید ارائه دهد؛ یعنی سهمی‌ 
 که فــرد باید بــرای بخش

 Public Patient Plan  
پرداخت کند؛ این ســهم اگر 

شــخص خوداشــتغال باشد 9 
درصد و اگر کارمند باشــد 4.5 

 Public Patient درصد است. بخش
Plan نقش سازمان تأمین‌اجتماعی را 

ایفا می‌کند. به این نحو، سهم این بخش 
حــدود 20 تا 25 درصــد از 75-70 درصد 

کــه قبلاً در مورد آن صحبــت کرده‌ایم را تأمین 
می‌کند. با این احتســاب 39 درصــد آن مقدار فراهم 

می‌شــود. باقیمانده آنرا سیستم مالیاتی است که هدایت 
می‌کند، البتــه به طریقی همین 39 درصد هم توســط 
سیســتم مالیاتی هدایت می‌شود. جمع‌آوری مبالغ با این 
روش آسان است )زمان پرداخت این مالیات سهم این طرح 
پرداخت می‌شود( و با توجه به اینکه فرد ساکن کدام بخش 
از کشور است )کبک یا خارج از آن( تعیین و پرداخت آن 

هم اجباری است.
بــرای 40 درصــد باقیمانده، اســت کــه بیمه‌های 
کارفرمایی شکل می‌گیرند؛ مثل صندوق بازنشستگی 
بانک‌هــا، فولاد، نفــت و غیره. حــدود 200 تا 300 
هزار صنــدوق از این دســت در کانادا وجــود دارد. 
ســرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها اجباری نیست اما 
قوانین و مزایای مالیاتی به نحوی اســت که عملًا این 
سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که کیفیت آنرا در ادامه 
توضیح خواهم داد. دولت اعلام می‌کند هر شــخصی 
که در این کشــور کار می‌کند اجــازه دارد 18 درصد 
از درآمد خود را برای اهداف بازنشستگی ذخیره کند 
و این میزان معــاف از مالیات خواهد بود، یعنی مدام 
دریافت مالیات آنرا به تعویق می‌اندازد. این موضوع را 
 در قالب یک مثال شفاف می‌کنم؛ کسی که در کانادا
100 هزار دلار درآمــد دارد حدود 50 درصد مالیات 
بــه آن تعلق می‌گیرد. اگر 18 درصد این مقدار، یعنی 
18هزار دلار آنــرا برای بازنشســتگی ذخیره کنید، 
مالیاتی به ایــن مقدار تعلق نمی‌گیــرد. عاقلانه هم 
این اســت که این پس‌انداز صورت انجام شــود. نکته 
کلیدی این است که در دل این سیستم قانونی است 
کــه تمام قطعات یک پازل را کنــار هم قرار می‌دهد. 
برخلاف آنچه در ایران در مورد سیستم‌های بیمه کانادا 
می‌گویند که خصوصی است باید به شما بگویم به هیچ 

عنوان اینگونه نیست. 67 درصد طرح‌های کارفرمایان 
در صندوق‌های بیمه DB است و نه DC و این آمار هم 

مربوط به 2014 است. 
باید به این نکته توجه کرد بخشی از عناصری که سیاست 
اجتماعی را کارآمد می‌کند خارج از حوزه سیاســت‌های 
اجتماعــی و در دل نظــام مالیاتی نهفته اســت. ارتباط 
صحیح بین این نظام‌ها و سیستم اجتماعی است که دلیل 

کارآمدی آن است.
در کانادا هدف دولت از نظام مالیاتی فقط درآمدزایی نیست 
بلکه مدیریت هزینه‌های بلندمدت هم هست. نقشه دولت 
این اســت که هزینه‌های بلندمدت شهروندان را به گردن 
خــود آنها می‌اندازد. به جای اینکه روحیه مصرف‌گرایی را 
در آنها تقویت کند روحیه پس‌انداز را تقویت می‌کند. وقتی 
فرد برای کارفرمایی کار می‌کند او نیز برای مشــارکت در 
این 18 درصد انگیزه دارد، چون او نیز به دنبال هزینه‌های 
قابل قبول است و با این مشــارکت منافع مالیاتی شامل 

حالش می‌شود. 
نکته دیگر این اســت که دولت، نحوه این ذخیره‌سازی را 
مشــخص نکرده و صندوق‌های بازنشستگی مختلفی هم 
وجود دارد. می‌خواهــم بگویم نیازی وجود ندارد که همه 
را زیر یک چتر برد. مهم این است که یک قانون انگیزشی 
یکسان برای همه وجود داشــته باشد، به این صورت هر 
کس می‌تواند به صورت شخصی در کیفیت این پس‌انداز 
دخالت کند. البته یکســری قانونگــذاری وجود دارد، هر 
ایالتی برای خود چارچوبی دارد که موضوع بحث ما نیست. 
چیزی که من متوجه شده‌ام این است که ما سرنا را از سر 
گشــاد آن می‌نوازیم و رفته‌ایم سراغ نظام تشکیلاتی. در 

علی فلاح زیارانی
کارشناس و مشاور بیمه‌های اجتماعی در تورنتوی کانادا

نظام تأمین‌اجتماعی نیازمند یک هدایت‌کننده اســت که 
بتوانــد کل تأمین‌اجتماعی یک کشــور را هماهنگ کند. 
ابتدا موضوع اصلی مورد بحث‌ام را درباره ایران طرح خواهم 
کرد و بعد به مقیاس‌های تجربی آن می‌پردازیم تا موضوع 

حلاجی شود. 
در ایــران زمانــی وزارت بهداشــت مســئول سیســتم 
تأمین‌اجتماعی بود، بعد گمان می‌کنم با قانون برنامه سوم 
توســعه، نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مطرح شد، بعد 
وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی به وجود آمد، سپس این ارگان 
در دل وزارت کار ادغام شد و الخ. همه این تغییر و تحولات 
در پی این هدف ایجاد شــد که نظام تأمین‌اجتماعی واجد 
یک سیســتم هماهنگ شود. به همین خاطر ماده 13 نیز 
وارد قانون شــد تا تمام صندوق‌ها با هم مشترک شوند. اما 
این نتیجه حاصل نشد، ما همچنان دچار گسست هستیم. 
اکنون که گذشته را مرور می‌کنم، به نظرم آن ماده 13، که 
شنیده‌ام از قانون برنامه ششم هم حذف شده ماده غیرقابل 

قبولی بوده است.
بنابراین نظام تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشســتگی در 
نظر و نگاه ما یک نگاه تشــکیلاتی بوده است. من اخبار و 
تحولات این حوزه را به دلیل علاقه‌ام در دو سال اخیر دنبال 
می‌کردم، نتیجه این پیگیری این اســت که ما در ایران در 
تمام مدت 20، 30 سال اخیر با نگاهی تشکیلاتی، به دنبال 
ایجاد یک تشــکیلات بوده‌ایم تا این سیستم را هماهنگ 

کنیم؛ به عبارت دیگر سرنا را از سر گشادش نواختند.
اما آنچه من در کانادا یاد گرفته‌ام این اســت که هماهنگ 
کردن نظام تأمین‌اجتماعی یک ابزار تشــویقی می‌خواهد؛ 
ابزاری که مشوق مردم در پس‌انداز و ایجاد روحیه همکاری 
و مشــارکت در کارفرما باشد، نه توبیخ و فرستادن بازرس. 
این ابزار در دل نظام مالیاتی نهفته است. اگر نظام مالیاتی 
کارآمد نباشــد، داشــتن یک نظام تأمین‌اجتماعی خواب 
و خیالی بیش نیســت. یک مثال از کانادا برایتان می‌زنم. 
در آنجــا اولاً دولت یک تعریــف ارائه کرده که بر طبق آن 
خواهان ارائه خدمات درآمدی به افراد تحت پوشش بین 70 
تا 75 درصد است. اصولاً سیستم مالیاتی در نظام اجتماعی 
بر این اساس بنیان گذاشــته شده است. هدفگذاری نظام 
بازنشســتگی کانادا این اســت که 70 تا 75 درصد درآمد 
قبل از اشتغال شاغلان پرداخت شود. دولت همچنین برای 
تأمین این 70 درصد برنامه‌ریزی کرده است. بدین صورت 
 Old Age که 14 درصد دســتمزد میانگین را از سیســتم
تأمین می‌کند. بر طبق این سیستم، فرد بعد از 18 سالگی 
اگر حداقل 10 سال در کانادا اقامت داشته باشد تا زمانی که 
به سن 65 سالگی )سن بازنشستگی( می‌رسد مشمول این 

خدمات خواهد بود.
در کانادا این دولت اســت که نظام مالیاتی بازنشستگی را 
هدایت می‌کند، نه اینکه حق بیمه جمع‌آوری کند. دولت 
کانادا برنامه‌ای تحت عنوان Canada Patient Plan تعریف 
کرده که مربوط به افراد شــاغل است، فرد چه خوداشتغال 
باشد، چه کارمند و چه کارفرما مشمول این برنامه می‌شود. 

کنکاشی در مهمترین چالش‌های نظام تأمین‌اجتماعی
و صندوق‌های بازنشستگی

مشکل: فقدان تشکیلات هماهنگ‌کننده
راه‌حل: ایجاد ابزار تشویقی برای شرکای اجتماعی

 باید به این نکته
 توجه کرد بخشی
 از عناصری که
 سیاست اجتماعی
 را کارآمد می‌کند
 خارج از حوزه
 سیاست‌های
 اجتماعی و در
 دل نظام مالیاتی
 نهفته است.
 ارتباط صحیح
 بین این نظام‌ها و
 سیستم اجتماعی
 است که دلیل
 کارآمدی آن
است
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صورتی‌که دولت مسئول نظام مالیاتی و مسائل مربوط به 
آن است بدون یک سیستم جامع مالیاتی نمی‌توان عملکرد 
کارایی داشت.در کشور کانادا در بانک‌ها و مؤسسات مالی 
Register Retirement Saving Plan طرح‌ریــزی شــده 
اســت. به عنوان مثال شما برای IBM کار می‌کنید، فرض 
کنیم IBM ،50 هزار دلار در بازنشســتگی شما مشارکت 
 DB می‌کند؛ یعنی سهم خود شــما و کارفرما برای طرح
که IBM دارد می‌شود 18هزار دلار. شما هنوز اجازه دارید 
13هزار دلار برای بازنشستگی خود ذخیره کنید. اگر طرح 
کارفرمایی وجود داشته باشــد یا نداشته باشد، برای این 
13هزار دلار چه راهکاری تعبیه شــده است؟ حسابی به 
نــام RRSP (Register Retirement Saving Plan)، کــه 
نشــان‌دهنده معاف از مالیات بودن پولی است که شما در 
آن پس‌انداز کرده‌اید. البته این سرمایه‌گذاری سقفی دارد 
تا تبدیل به راهی برای فرار از مالیات توســط کسانی که 
درآمد بالایی دارند، مثل پزشکان نشود. بانک‌ها و مؤسسات 
مالی موظف هستند در RRSP حساب‌های ثبت شده داشته 
باشــند و به دولت گزارش دهند. پس پشت این نظام یک 
سیستم سرمایه‌گذاری خیلی پیچیده وجود دارد که برای 

اهداف بازنشستگی طراحی شده‌اند.
همین ماجرای تأمین‌اجتماعی در سیســتم آموزشی هم 
برقرار اســت. وقتی یک کودک کانادایی متولد می‌شود، 
از روز تولــد تا 21ســالگی والدینــش می‌توانند در طرح 
Education Saving Plan سالانه و تا سقف 2 هزار و 500 
دلار بــرای تحصیل کودک ســرمایه‌گذاری کنند که این 
مقدار هم البته معاف از مالیات است. طبق همان منطقی 
که بر روند پس‌انداز بازنشستگی حاکم بود در این مورد هم 
نگرش منطقی ایجاد این پس‌انداز است تا اینکه با مصرف 
کردنش شخص مجبور شود نصف آنرا به عنوان مالیات به 
دولت بدهد. در این مورد دولت هم 30 درصد مشــارکت 
می‌کند؛ یعنی به ازای هر دلار، 30 سنت هم توسط دولت 
برای تحصیل کودک پس‌انداز می‌شــود. وقتی که کودک 
به سن دانشگاه رفتن برسد می‌تواند این پول را از حساب 
خــارج کرده و صرف تحصیلش کند، بدون آنکه والدینش 
دیگر دغدغه‌ای برای تأمین مخارج تحصیلش داشته باشند.
مــورد دیگری که بایــد به آن پرداخــت را در قالب مثال 
دیگری شــرح می‌دهم. تصور کنید فــردی بخواهد محل 
کار خــود را تغییــر دهــد، در کانادا فراینــدی به عنوان 
انتقال ســوابق که در ایران یک فرایند ســخت و پیچیده 
 اســت، وجود نــدارد. در دولت سیســتمی ‌تحت عنوان
Locked Income Fund Investment وجــود دارد کــه پول 
پس‌انداز شــما در آنجا ســرمایه‌گذاری می‌شود و شخص 
نمی‌تواند تا قبل از بازنشستگی )65 سالگی( از این حساب 
برداشت کند، از جهت دیگر از سن 71سالگی شخص ملزم 
است از حساب خود برداشت صورت دهد، این روشی است 
تا از انتقال موجودی حســاب بــه ورثه جلوگیری به عمل 
آید. اگر شــخص به 71 سالگی برسد و همچنان از حساب 
خود برداشت نکند توسط دولت جریمه خواهد شد. حداقل 
میزانی هم که باید از حســاب برداشت شود منطق خاص 
خود را دارد؛ به تناسب »امید به زندگی« این مقدار تعیین 
می‌شود. قبلًا این حداقل 10 هزار دلار بود اما با بیشتر شدن 
»امید به زندگی« )رسیدن از 80 به 86 سالگی( این مبلغ به 
حداقل 8 هزار دلار کاهش یافت؛ هرچه شخص بیشتر زنده 
بماند، این میزان متناسب کمتر خواهد شد تا فرد تا انتهای 

عمرش پس‌اندازی برای گذران زندگی خود داشته باشد. 
در کانادا این مالیات است که سیستم اجتماعی را هدایت 
می‌کند، نه راه‌اندازی تعداد کثیــری وزارتخانه. ما نیز در 
ایران می‌توانیم از تجربه کانادا در این خصوص درس‌های 

زیادی بیاموزیم 

محسن ریاضی
کارشناس سازمان تأمین‌اجتماعی

 بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور از لحاظ رونق، رکود، 
محیط کســب و کار و... توسط شــاخص‌های خاص این 
منظور صورت می‌پذیرد. شــاخص‌هایی مانند تورم، رشد 
اقتصادی، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه‌های صنعتی 
صادره، تعداد شــرکت‌های ورشکســته، تعداد افراد بیکار 
شده، نرخ ارز، صادرات، واردات، حجم سرمایه‌گذاری‌های 
داخلــی و خارجی، نقدینگی و.... از جمله شــاخص‌هایی 
اســت که معمولاً جهت بررســی وضعیت اقتصادی یک 
کشور مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر شاخص‌های 
مذکور، در اقتصاد ایران به دلیل شرایط خاص مسکن )که 
مسکن هم یک کالای مصرفی محصوب می‌شود و هم یک 
کالای ســرمایه‌ای( تحولات این بازار نیز به عنوان یکی از 
شاخص‌های بیانگر وضعیت اقتصاد کشور از لحاظ رونق و 
تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد به نحوی که می‌توان ادعا 
کرد در مقاطعی این بازار به عنوان نماد اقتصادی کشور و 

مهمترین محل انباشت سرمایه‌ها در کشور تبدیل.
تحولات بازار مسکن به نوعی برای سازمان تأمین‌اجتماعی 
به‌عنوان بخشــی از نظام تأمین‌اجتماعی کشــور نیز مهم 
است. بر اساس اصل کفایت که یکی از اصول پذیرفته شده 
صندوق‌های بازنشســتگی است مزایای پرداختی سازمان 
تأمین‌اجتماعی به مستمری‌بگیران خود می‌بایست کفاف 
امور زندگی آنها را بنماید و از این رو تحولات بازار مسکن 
و ســهم این آیتم هزینه‌ای در مجموع هزینه‌های خانوار 
می‌تواند بر انتظارات این افراد از ســازمان تأمین‌اجتماعی 
تأثیر‌گذار باشــد. به عبارتی وقتی سهم هزینه‌های مسکن 
در ســبد مصرف خانوارها بالا باشــد و بخش عمده‌ای از 
منابــع درآمدی افراد صرف پرداخــت این آیتم هزینه‌ای 
شود، انتظارات از ســازمان تأمین‌اجتماعی جهت افزایش 
مستمری پرداختی به آنها افزایش می‌یابد که این امر خود 

فشار مضاعفی را بر مصارف سازمان وارد می‌نماید. 
در این راســتا در این نوشتار به اجمال به بررسی تحولات 
مسکن در سنوات اخیر و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در 

خصوص این بازار در سال آتی می‌پردازیم.

 سهم هزینه‌های مسکن سبد مصرفی خانوارها
مرکز آمار ایران هر ساله در قالب گزارشی با عنوان » نتایج 
آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی« 
به بررسی هزینه‌ها و درآمدهای خانوارها در مناطق شهری 
و روستایی اقدام می‌نماید. در بخش هزینه‌ها، هزینه‌های 
خانوار بــه دو بخش هزینه‌های خوراکــی و غیرخوراکی 
تقسیم می‌شود که هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه‌های 
غیرخوراکی محســوب می‌شــود. در جدول شماره یک 
آمــار مربوط بــه هزینه‌های خانوار بــه تفکیک خوراکی 
و غیرخوراکــی و ســهم هزینه‌های مســکن از مجموعه 

هزینه‌های خانوار آورده شده است.
همانگونــه که ارقام جــدول یک نشــان می‌دهد حدود 
یک‌چهــارم هزینه‌های یک خانوار مربــوط به هزینه‌های 
مســکن اســت که این بیانگر نقش این قلم هزینه‌ای در 
هزینه‌های خانوارها درایران اســت. نکته قابل توجه دیگر 
در این زمینه روند افزایشــی این سهم در سبد هزینه‌های 
خانوار است. به نحوی که این سهم از حدود 23/7درصد در 
سال 1380 با افزایش حدود 10 درصدی به 32/09 درصد 
در سال 1392 رسیده که این موضوع بر اهمیت مسکن در 

زندگی خانوارهای ایرانی افزوده است. 
اما شــاخص دیگر در خصوص تحولات بازار مسکن روند 
شــاخص قیمت این کالا و مقایســه آن با سطح عمومی 
قیمت‌ها است. در جدول شماره 2 شاخص قیمت مسکن 
و مقایسه آن با شاخص عمومی قیمت‌ها آورده شده است. 
همانگونــه که ارقام جــدول فوق نشــان می‌دهد دراکثر 
ســال‌های نرخ تورم بخش مسکن بیشتر از شاخص کلی 

تحولات بازار مسکن و پیش‌بینی سال 95
مشکل: افزایش هزینه‌های مسکن
راه‌حل: در کوتاه مدت، وجود ندارد
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کشور تحول چشمگیری نخواهد داشت و به همین خاطر 
در سال 95 هم طرف تقاضا از سوی متغیر »قدرت خرید« 
تحریک نخواهد شد. اما از سوی دیگر پیش‌بینی میشود 
با اجرای سیاست‌های دولت در بازار مسکن مانند افزایش 
تسهیلات مســکن، اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی و 
حمایتی، طرح فروش اقساطی مسکن بتوان قدرت خرید 
مردم در حوزه مســکن افزایش یابد و از این طریق بازار 

مسکن در سال 1395 رونق یابد.
2 - انتظــارات: یکی از ویژگی‌های بارز بازار مســکن در 
شــرایط فعلی بلاتکلیفی متقاضیان در زمینه تصمیم به 
خرید مسکن است. با توجه به رکود چند ساله بازار مسکن 
و نیز پیش‌بینی چشــم‌انداز مثبت اقتصادی ناشی از رفع 
تحریم‌های اقتصادی، انتظاری در زمینه رونق بازار مسکن 
و احتمال کاهش قیمت مسکن در سنوات آتی بین مردم 
وجود دارد و به همین خاطر در شرایط فعلی حجم زیادی 
از تقاضاها وجود دارد که به دلایل مختلف متقاضیان، خرید 
خود را تا تعیین تکلیف بازار مسکن به تعویق انداخته‌اند و 
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت رونق بازار 
مسکن، حجم بالقوه‌ای از تقاضا دراین بازار وجود دارد که 
در نوبه خود می‌تواند فشار مضاعفی را به این بازار در طرف 

تقاضا ایجاد نماید.
3 – قیمت کالاهای مرتبط و سلیقه مصرف‌کننده: با توجه 
به ماهیت کالای مســکن و نقش و جایــگاه و کارکرد آن 
و نیز ماهیت بلندمدت بودن آنها، تأثیراتی از ســوی این 

متغیرهای بر بازار مسکن در سال 95 متصور نیست. 
4 – تعداد خریداران 

همانگونه که در بند 2 اشــاره شد در شــرایط فعلی بازار 

مســکن، به دلیل رکود حاکم بر آن در ســنوات گذشته 
تقاضــای بالقوه‌ای در این بازار وجــود دارد که در صورت 
رونق بــازار، این تقاضاها به بالفعل تبدیل خواهد شــود. 
علاوه بر آن طبق آمار رسمی ســالی یک میلیون ازدواج 
در سطح کشــور صورت می‌گیرد که به همین تعداد نیز 
تقاضای جدید برای مســکن به‌وجود خواهد آمد. بر این 
اســاس می‌توان پیش‌بینی کرد که از لحاظ متغیر »تعداد 
خریداران« بازار مســکن در سال آتی تحت فشار خواهد 
بود که در صورت رونق آن در ســال آتی و برآورده شدن 
انتظارات در این زمینه، بازار مســکن از این لحاظ تحرک 

لازم تحریک خواهد شد.

ب ( طرف عرضه
1 - قیمت عوامل و مواد اولیه: یکی از مهمترین عوامل در 
طرف عرضه هرمحصــول )کالا و خدمات( از جمله کالای 
مســکن، قیمت عوامل و مواد اولیه تولید اســت. زمین، 
نیروی انســانی و مصالح عمده‌ترین عوامل تولید در تولید 
مســکن هستند که بهای تمام شــده مسکن را مشخص 
می‌نماید. افزایش هر یک از این آیتم‌ها می‌تواند بر قیمت 
تمام شــده و متعاقب آن عرضه مسکن تأثیر‌گذار باشد. با 
توجه به ویژگی محدود بــودن زمین و عدم امکان عرضه 
جدید آن مســلماً میزان این قلم هزینه‌ای در ســال آتی، 
در صــورت عدم افزایش با کاهش مواجه نخواهد بود و در 
بهترین حالت در همین ســطح قیمت فعلی باقی خواهد 
ماند. بقیه عوامل تولید مورد استفاده از تولید مسکن نظیر 
دســتمزد و مصالح نیز حداقل به میزان نرخ تورم سالانه 
که در سال آتی حدود 12 درصد و کمتر پیش‌بینی شده 

تورم بوده است ) به استثنای سال‌هایی که نرخ تورم افزایش 
غیر عادی داشته است( که این موضوع بر اهمیت این قلم 
هزینه‌های در سبد هزینه‌ای خانوارها افزوده است. به عبارتی 
این امر بیانگر آن است که قدرت خرید مسکن در ایران روز 

به روز درحال کاهش است.
شایان ذکر است بر اســاس فرایند محاسبه شاخص تورم، 
ضریــب اهمیت آیتم مســکن )بطور خــاص ارزش اجاره 
مسکن شخصی ( در ســبد منتخب محاسبه تورم، حدود 
20/92 درصد اســت که در حول و حوش عدد محاســبه 
شده در بخش قبل در خصوص سهم هزینه مسکن در کل 
هزینه‌های خانوار اســت )آخرین ساله پایه انتخابی جهت 
محاسبات سال 1390 اســت(. شایان ذکر است بر اساس 
آمار جهانی، ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه بین 122 
کشــور جهان رتبه 107 را از آن خود کرده‌اند. به عبارتی 
خانه‌دار شــدن خانواده‌های ایرانی نسبت به سطح جهانی 

مشکل‌تر است.

 پیش‌بینی بازار مسکن در سال 1395 
در خصوص پیش‌بینی تحولات بازار مســکن در سال آتی 
باید اذعان داشــت که یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در 
سنوات و شــاید دهه‌های اخیر، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن 
است به نحوی که هر اتفاقی چه در بعد داخلی یا خارجی، 
و چه در بعد سیاسی یا اقتصادی ممکن است پیش‌بینی‌ها 
و معادلات را بر هم بزند که بازار مســکن نیز از این قاعده 
مستثنی نیست و هیچ کارشناسی به طور دقیق نمی‌تواند 

آینده این بازار را پیش‌بینی کند.
بــه رغم این موضوع نظیر بازار هر کالایی، بازار مســکن و 
تحولات آن تحت تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر طرف عرضه 
و تقاضــای این بازار قرار دارد که با توجه به پیش‌بینی‌های 
متفاوت از این متغیرهــا، پیش‌بینی‌های بعضاً متفاوتی از 
تحولات بازار مسکن ارائه می‌شود. در علم اقتصاد متغیرهای 
مشخصی بر طرف عرضه و تقاضای هر کالا از جمله کالای 
مسکن تأثیرگذار است. این متغیرها یا عوامل در طرف تقاضا 
شامل »درآمد مصرف‌کننده«، »انتظارات«، »قیمت کالاهای 
مرتبط«، »سلیقه مصرف‌کننده«،  »تعداد خریداران« و در 
طرف عرضه شامل متغیرهای »قیمت عوامل و مواد اولیه«، 
»فناوری«، »انتظارات« و »تعداد عرضه‌کنندگان« است. از 
این رو برای بررســی و پیش‌بینی تحولات آتی مسکن باید 
پیش‌بینی‌های در خصوص هر یک از این متغیرها نمود که 

در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

الف( طرف تقاضا
1 – درآمــد مصرف‌کننــده )قــدرت خریــد(: درآمــد 
مصرف‌کننــده و به عبارتی قــدرت خرید آنها مهمترین 
عامــل در ایجــاد تقاضا برای یک کالا از جمله مســکن 
اســت. همانگونه که عنوان شــد در ایران به دلیل پایین 
بودن قدرت خرید مردم، خانه دار شــدن ایرانی‌ها نسبت 
به سطح جهانی مشکل‌تر اســت. در شرایط فعلی قدرت 
خرید یکی از مهمترین متغیرها در زمینه تقاضای مسکن 
اســت. درخصوص تحولات مربوط به قدرت خرید مردم 
در سال آتی دو نظریه مختلف وجود دارد. گروهی اعتقاد 
دارند به دلیل سیاســت‌های پیش‌بینی شده دولت و نیز 
تحولات اقتصادی ناشــی از برجام، قــدرت خرید مردم 
افزایش خواهد یافت. به عقیــده این عده رونق اقتصادی 
ناشــی از اجرای برجام و رشد و توسعه اقتصادی ناشی از 
آن، درآمد ســرانه کشــور و متعاقب آن قدرت خرید آنها 
افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر عده‌ای اعتقاد دارند به 
دلیل اینکه عمده درآمدهای دولت درآمد حاصل از نفت 
می‌باشــد و در شرایط فعلی این بازار با افت شدید قیمت 
مواجه است، درآمدهای دولت و متعاقب آن درآمد سرانه 
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جدول شماره1- سهم هزینه‌های مسکن از بودجه خانوار
 *برای خانوارهایی که نحوه تصرف مسکن آنها شخصی )مالک نشین(، در برابر خدمت و رایگان است، ارزش اجاری مسکن

برآورد و به جمع کل هزینه مسکن اضافه شده است.
 **آخرین رقم موجود در زمینه هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار مربوط به سال 1392 است. )به دلیل عدم انتشار

جزییات مربوط به هزینه درآمد خانوار در سال 1393(

جدول شماره 2 - شاخص بهای کالا و خدماتی و مقایسه آن با شاخص مسکن در سال‌های 94-1385 )مناطق شهری(
*ارزش اجاره مسکن شاخص
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است، افزایش خواهد یافت. هر چند در دوسال گذشته به 
دلیلی رکود حاکم بر بازار مسکن، به‌رغم افزایش دستمزد 
و دیگر هزینه‌ها، قیمت مسکن کاهش داشت. در مجموع 
افزایش هزینه‌های تولید مسکن حداقل به میزان نرخ تورم 

قابل پیش‌بینی است.
2 – انتظارات: طرف عرضه بازار مسکن از طرف این متغیر 
چشــم‌انداز مثبتی را دریافت می‌کند. بــا توجه به اثرات 
مثبت لغو تحریم بر اقتصاد کشور و نیز کاهش سود بانکی، 
پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌ها به ســمت این بازار سراریز 
شوند و ســرمایه‌گذاران را به ترغیب به سرمایه‌گذاری در 

این حوزه نماید.
3 – فنــاوری: با توجه به تأثیــرات بلندمدت این متغیر 
برطرف عرضه مســکن پیش‌بینی نمی‌شود در سال آتی 
طرف عرضه بازار مسکن و متعاقب آن بازار مسکن از طرف 

این متغیر دستخوش تغییرات شود.
4 – تعداد عرضه کننــدگان )میزان عرضه(: در خصوص 
میزان عرضه محصول مسکن به بازار چندین آیتم به شرح 

ذیل دخیل هستند:
الف( به دلیل رکود بازار مسکن در سنوات اخیر خانه‌های 
ساخته شده زیادی که عرضه‌کنندگان حاضر به عرضه 
آن در زمان رکود به بــازار نبودند وجود دارد که امکان 
عرضه آن به بازار در صورت رونق بازار مســکن در سال 

آتی وجود دارد.
ب( پروسه تولید مسکن بیش از دوسال به درازا می‌کشد 
که به فرض رونق بازار مسکن در سال آتی، در کوتاه‌مدت 
امکان پاســخگویی به تقاضای ایجادی احتمالی در کوتاه 

مدت وجود ندارد. 
ج( بــا توجــه به لغو تحریم‌هــا و کاهش ســود بانکی و 
پیش‌بینی چشم‌انداز مثبت از اقتصاد کشور در سنوات آتی 
پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌های بیشتری به این بازار سرازیر 
شود که در یک دوره دو الی سه ساله باعث افزایش عرضه 
در این بازار می‌شــود. شایان ذکر است ارقام ارائه شده در 
زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی بیانگر کاهش 45 درصد 
صدور پروانه ساختمانی در سنوات اخیر است که در صورت 
رونق بازار می‌توان شاهد حاکم شدن روند معکوس در بازار 

مسکن در این زمینه باشیم. 
د( با لغو تحریم‌های اقتصادی مباحثی در خصوص تمایل 
سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن 
مطرح شــده است. حضور ســرمایه‌گذاری خارجی باعث 
تحرک در بخش مســکن شده و این حوزه را رونق خواهد 

داد. 
با توجــه به تحولات اقتصادی و سیاســی کشــور و نیز 
انتظارات ترسیم‌شده از این چشم‌انداز، پیش‌بینی می‌شود 
در سال آتی شــاهد افزایش عرضه مسکن در بازار هم از 
طریق عرضه ساختمان‌های ساخته شده قبل و نیز شروع 
ساخت و سازهای جدید در بازار باشیم و طرف عرضه بازار 

مسکن ناشی از این متغیر، تحریک گردد.
در مجمــوع هر یک از آیتم‌های توضیح داده شــده در 
طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن، می‌تواند بازار مسکن 
در ســال آتی را تحت تأثیر قــرار دارد ولی با توجه به 
عــدم امکان پیش‌بینی دقیق احتمــال وقوع هر یک از 
آنها، امکان پیش‌بینی قیمت بازار مســکن در سال آتی 
امکان‌پذیر نیست. با این وجود، با توجه به توضیحات ارائه 
شده فوق در خصوص احتمال وقوع هر یک از متغیرهای 
تشــریح شــده در طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن، 
عده‌ای که اغلب وابســتگی دولتی دارند پیش‌بینی بازار 
آرام مسکن، و در مقابل برخی از کارشناسان و تحلیلگران 
بازار مسکن خبر از احتمال رونق و افزایش قیمت‌ها در 

این بازار را می‌نماید 

ایرج رهبر
پژوهشگر مسکن

مهمترین هدف سیاستگذاری مسکن در کی 
سال گذشته، مقابله با رکود این بخش مهم از 

اقتصاد کشور از کی سو و از سوی دیگر 
تلاش جهت ایجاد طرح مسکن اجتماعی در 

کشور بود. اما آیا دولت در اجرای این دو طرح 
موفق بوده است و اساساً تا چه حد می‌توان به 

چشم‌انداز بخش مسکن در سال آینده دل 
بست. ایرج رهبر، معتقد است مسکن 

اجتماعی گامی مهم برای خانه‌دار شدن 
کارگران و فرودستان است، هرچند نسبت به 

روند کلی سیاست‌های مسکن دید چندان 
مثبتی ندارد. 

به دلیل اینکه مسکن بیش از 35 تا 40 درصد سهم 
اقتصاد کشــور را به دلیل رشــته‌ها و صنایع تولیدی 
مرتبط بــا آن برعهده دارد و نیاز مســکن به عنوان 
یکی از مهمترین نیاز‌های اولیه مردم به شمار می‌رود، 
اقتصاد کلی کشور تأثیرگذار بر بخش مسکن هم بوده 
اســت. آمار سالانه نیاز به مســکن در کشور چیزی 
حــدود یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار واحد 
مســکونی اســت. این آمار با توجه به آمار ازدواج که 
ســالانه 850 هزار ازدواج صــورت می‌گیرد و این که 
افرادی در بافت‌های فرســوده زندگی می‌کنند و نیاز 

به مسکن جدیدتر دارند، برآورد می‌شوند. با توجه به 
فرهنگ موجود در کشــور که مقوله مالکیت در آن 
مطرح است، داشتن مسکن برای خانواده‌ها از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. در صورتی که در کشورهای 
دیگر ممکن است یک خانواده کل زندگی خود را در 
خانه‌های اجاره‌ای به ســر برد ولــی این امر در ایران 
تمایل را به ســمت مالک بودن نشان می‌دهد. البته 
به جــز مقوله فرهنگی بحث اینکه مردم مســکن را 
به عنوان یک پشــتوانه اقتصادی در نظر می‌گیرند و 
همچنین اهمیت سند مالکیت در ارگان‌های قضایی 
و بانکی به این مهم دامن زده اســت. برنامه‌هایی که 
دولت یازدهم برای مسکن ارائه کرده زیاد پر‌رنگ نبوده 
به جز طرح مسکن اجتماعی که در سطح وزارت کار 
ورفاه اجتماعی و وزارت مســکن بطور مشترک اعلام 
شده که آنها هم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. البته 
این موضــوع دلایل گوناگونی از جمله بحث رکود در 
کشــور و عقیده دولتمردان بر اینکه نباید به ساخت 
مساکن در سطح کلانشــهر‌ها و به صورت افقی فکر 
کرد کــه من خود نیز با این موضوع موافقم نشــأت 
می‌گیرد. من بارها گفته‌ام که درباره بحث مسکن در 
درون دولت نباید به صورت جزیره‌ای عمل کرد بلکه 
باید وزارتخانه‌هایی که با این بحث مرتبط هستند به 
صورت یکنواخت عمل نمایند. وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان متولی اصلی مســکن و وزارت کار ، تعاون 
و رفاه اجتماعی مقوله‌هــای اجتماعی را مورد بحث 
قرار دهند. بحث مهاجرت روســتا به شــهر به نوعی 

دکتر گیتی اعتماد
پژوهشگر در حوزه مسکن و شهرسازی

 سیاســتگذاری مسکن چه جایگاهی 
در برنامه‌های نوین توسعه دارد؟ 

حــق ســرپناه و مســکن از حقــوق اولیه هر 
فــرد و هر خانوار )طبق منشــور حقوق بشــر( 
محسوب می‌شــود. این حقوق اولیه از نظر فرد 
و خانواده بســیار مهم، موجب احساس امنیت، 
امــکان مطالبه تقاضاهای دیگــر )مثلًا دریافت 
وام ضروری، اعتبار و غیره( اســت. لذا مدیران 
شــهری و کشــوری باید در برنامه‌های توسعه 
خود به تأمین مســکن برای اقشار آسیب‌پذیر 
بخصوص دهک‌هــای پایین جامعه توجه کنند. 
برنامه‌های اجاره به شرط تملیک، تأمین مسکن 
با اقســاط در حد اجاره و... مواردی اســت که 
در بعضی کشــورها به آن پرداخته می‌شود. اما 
نکته مهم در این میان، مکان‌یابی مسکن است. 

مســکن نباید نظیر مســکن مهر در هر زمین 
قابل تصرف، بدون توجه به امکانات دسترســی 
متقاضیان، محل اشتغال آنها، هزینه رفت‌وآمد، 
زیرساخت‌ها و غیره ایجاد شود. این کار جز تلف 
کردن ســرمایه ملی نتیجه‌ای نخواهد داشــت. 

حداقل اقشار پایین را بهره‌مند نمی‌سازد.

 جایگاه مسکن و سیاست‌های مربوط 
بــه آن را در برنامه‌های چهارم و پنجم 

توسعه ایران چگونه ارزیابی میک‌نید؟
در برنامــه چهــارم و پنجــم برنامه مســکن 
کم‌درآمدهــا بطــور وســیع و جامع توســط 
متخصصان وزارت مســکن و شهرســازی تهیه 
شد که بیشتر به کم درآمدترین اقشار از جمله 
زنان سرپرست خانوار توجه شده بود. همچنین 
سیاســت‌هایی از جملــه ارائه زمیــن ارزان در 
شهرها و ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اجاره 

راه نجات مسکن

مسکن اجتماعی 
بخش مهمی از سیاست مسکن است

مشکل: علیرغم نیاز هنوز هم رکود وجود دارد
راه‌حل: برنامه‌ریزی یکپارچه و فراسازمانی

پاسخ به 5 سئوال درباره سیاست اجتماعی مسکن
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می‌شود افرادی که مســتحق داشتن مسئولیت‌های 
تخصصی هســتند توانایی مقابله با ســودجویان را 
نداشــته و این امر به نفع سودجویان تمام شود. من 
فکر می‌کنم ضابطه‌مندکردن کار باعث نظم و انضباط 

در آن می‌شود.

 حاشیه‌نشینی ‌
همانطــور که عــرض کردم بحث حاشیه‌نشــینی و 
مهاجرت دو مقوله‌ای هستند که می‌توان آنها را حتی 
به صورت علت و معلولی بررســی کرد. من وجود این 
مسئله را هم در عدم وجود برنامه‌ریزی‌های دراز‌مدت 
طرف دولت می‌دانم و اعتقادی به این مسئله ندارم که 
با اعمال زور می‌توان آن را حل کرد یا اینکه مقرراتی 
وضع شود که به انجام نرسد مانند وعده‌هایی که دولت 
دهم به افرادی داد که از کلان شــهرها به شهرهای 
دیگر مهاجرت کنند و عملی نشد بنابراین باید قواعد 
عینی و عملی با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پیاده‌سازی 

شود.

 طرح مسکن اجتماعی 
طرح مسکن مهر با حذف قیمت زمین توانست قیمت 
را در مســکن تغییر دهد اما مشــکلات مکان‌یابی و 
عــدم هماهنگی بین تأسیســات زیربنایی و روبنایی 
طرح باعث شکســت آن شــد. باید به این مشکلات 
به عنوان تجربه‌ای توجه کــرد. دلیل به وجود آمدن 
این مشکلات، دخالت دولت در مقوله‌های ذکر شده 
به صورت مســتقیم بود. ولی طرح مسکن اجتماعی 
با دادن تســهیلات به صورت وام به مردم، قدرت آنها 
را بــرای اتخاذ این تصمیمات بــالا برده که این خود 
باعث می‌شود از مسائل ذکر شده جلوگیری شود. به 
نظر من در طرح مسکن مهر هم دولت اگر زمین‌هایی 
در اختیــار داشــت باید به بخش خصوصــی واگذار 
می‌کرد تا توافقات دیگر بین مردم و بخش خصوصی 

برقرار می‌شــد و کسانی که امکانات بیشتری را طلب 
می‌کردند می‌توانستند با هزینه بیشتر به آن دسترسی 

پیدا کنند. 
در اینجا ما به دلیل نیاز شدید بحث رقابت را فراموش 
کردیــم، مانند بخش صنعت خودرو که به دلیل عدم 
وجود رقابت و به وجود آمدن بازار انحصاری به کیفیت 
کار توجه نمی‌شود. در صورتی که وقتی رقابت را بین 
بخش خصوصی برقرار نماییم، تولیدات با کیفیت‌تری 

خواهیم داشت.
یکی دیگر از مشکلات، مشکل مساکن خالی از سکنه 
است که در توزیع اقلیم جغرافیایی مسکن ریشه دارد. 
با توجه به اینکه سرمایه‌گذار در مناطقی سرمایه‌گذاری 
کرده که جمعیت بیشتری نیاز به مسکن داشتند مانند 
شهر تهران؛ ولی این مساکن در مناطقی ساخته شدند 
که قیمت زمین در آن مناطق بسیار بالاست. این خود 
باعث شده قیمت مسکن بیشــتر از آن چیزی شود 
کــه مردم بتوانند آن را خریداری کنند. موضوع دیگر 
همین است که این آمارها دقیق نیست و من آمارها 
را کمتر از این می‌دانم. ما اگر بتوانیم مسئله رقابت و 
عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم و توازن ساخت 
و سازها را با عرضه بالاتری با توجه به نیازهای مردم 

داشته باشیم می‌توانیم به حل این مشکل بپردازیم. 

 سیاست کلی دولت یازدهم
 در بخش مسکن 

دولت هنوز نتوانســته برنامه‌ریزی منســجمی برای 
مســکن داشته باشد و می‌گوید توان مالی برای دادن 
تسهیلات به سرمایه‌گذار یا مردم را ندارد. دیگر اینکه 
برنامه منسجم و هماهنگی لازم در میان وزارتخانه‌ها 
برای حل مسئله مسکن وجود ندارد. به نظر من، اکثر 
مردم حاشیه‌نشــین با این پیشنهاد که در شهر خود 
می‌توانند از امکانات مسکن و امکانات رفاهی برخوردار 

باشند راضی خواهند شد که به همان جا بازگردند 

بدترین وجه اکتفا شد. 

بحث  در  رو  پیــش  چالش‌هــای   
سیاستگذاری مسکن در برنامه ششم 
بنابه شواهد موجود چه چیز  توسعه 

خواهد بود؟
در برنامه ششــم در واقع بازنگری طرح 
جامع مسکن توسط متخصصان اقتصادی 
بــرای وزارت راه و شهرســازی تهیه 
شــد که به نوعی به سیاســت‌های 
برنامه چهارم و پنجم بازمی‌گردد، 
امــا به علــت نبود بودجــه برای 
وام  تأمین مســکن و صنــدوق 
ایــن  بــه پایین‌تریــن اقشــار 
مشــکل  بــا  سیاســتگذاری 

روبروست.

پشــت سر  که   ســالی 
گذاشــتیم شــاهد توجه 
به  یازدهم  دولــت  خاص 
مسکن  سیاســتگذاری 
مجمــوع  در  بودیــم. 
مسکن  سیاســتگذاری 

دولت یازدهم را چگونه ارزیابی میک‌نید؟
همانگونه که ذکر شــد سیاست‌های دولت یازدهم 
هر چند واقع‌بینانه و مثمر اســت )در مقایســه با 
کارهای انجام شــده به صورت مســکن مهر( اما 
برخورد دولــت با کمبود بودجه و افت قیمت نفت 
مشــکل بزرگی در راه تحقق سیاســت‌های تأمین 

مسکن کم‌درآمدها به وجود آورده است.

 عــده‌ای در ایران معتقدنــد اگر بحث 
مســکن اجتماعی برای کارگران به شکل 
دسترسی  شــود،  اجرا  منطقی  و  درست 
بخــش عظیمی از مردم فاقد مســکن به 
این حــق اولیه ممکن خواهد شــد. نظر 
و  این طرح چیست؟ چالش‌ها  درباره  شما 

فرصت‌های آن کدامند؟
مسلماً سیاست‌های درست مسکن در هر جای دنیا 
می‌تواند موفق باشــد. تأمین مسکن اجتماعی نیز 
بخشــی از این سیاست است به شرط آنکه ضمائم 
این مسکن )خدمات لازم دسترسی‌ها، مکان‌یابی‌ها 
و غیره و نیز صندوق وام...( تأمین گردد. باید وام‌ها 
معقــول و قابل پرداخت از طرف اقشــار کم‌درآمد 
باشــد. از طرف دیگر، امکان سوداگری‌ها در آن از 

بین برود و دست واسطه‌ها کوتاه گردد 

در این مسئله دخیل است که وزارت جهاد کشاورزی 
می‌تواند به بحث پیرامون این مسئله بپردازد و در آن 
دخالت‌های مستقیمی داشته باشد. مسئله مهاجرت 
صرفاً با هدف دستیابی به اشتغال نیست. افراد به دلیل 
برخی امکانات موجود در کلانشهرها به آنجا نقل مکان 
می‌کنند. اگر برنامه‌ریزی به صورت یکپارچه باشد، حل 
مشکل مسکن می‌تواند مشکلات دیگری را نیز به طور 

ضمنی حل کند.
 

 چشم‌انداز 
ما هر چند ســال یکبار با رکودی در بخش مســکن 
مواجه بوده‌ایم، از 25 سال گدشته هر چهار یا پنج سال 
یکبار رکودی در بخش مسکن اتفاق افتاده است. البته 
رونق‌های بعد از این رکود نه به دلیل برنامه‌ریزی بلکه 
به دلیل اهمیت موضوع مسکن و دلایل دیگر از جمله 
تورم در کشور و نگاه سرمایه‌ای به موضوع مسکن که 
منجر به تشــکیل حباب‌هایی در اقتصاد شده، اتفاق 
افتاده اســت. من فکر می‌کنم اگــر قوانین ثابت نه به 
صورت دســتوری به مدت 5 یا 10 سال داشته باشیم 
که از نظر سرمایه‌گذاری در مسکن توجیه اقتصادی را 
ضمانت نماید و اینکه قوانین فنی و مهندســی ایجاد 
شود که در اجرا هم دخالت نماید می‌توان به حل این 

مشکل پرداخت.
من به صورت کلی مخالف مقررات‌زدایی هســتم، به 
دلیل اینکه افرادی که قصد سوءاســتفاده دارند از این 
طرح‌هــا حمایت می‌کنند. اینکه تعهد بهتر اســت یا 
تخصص، مقوله‌ای اســت که باید هــر دو با هم پیش 
بــرود. افــرادی از مقررات‌زدایی دفــاع می‌کنند که 
شــرایط ورود به مسئله فنی را ندارند به همین دلیل 
خواهان از بین رفتن قواعدی هســتند که تخصص را 
شرط ورود به مسئله می‌دانند. این موضوع تا به امروز 
باعث شده ساختمان‌های ما عمر کوتاه‌تری نسبت به 
آنچه استاندارد است داشته باشد. مقررات‌زدایی باعث 

توسط شــهرداری‌ها پیشنهاد شــده بود. اما در 
دولت نهــم و دهم این برنامه‌ها کنار گذاشــته 
شــد و همه توجه به ساخت مسکن مهر آن هم 
عمدتاً در بیابان‌ها و نقاط غیرقابل دســترس و 
بــدون در نظر گرفتن زیرســاخت‌ها، خدمات و 
امکان اشــتغال معطوف شد. تازه همین مسکن 

مهر، با این معایب تنها کمتر از 10 درصد 
بــه آخرین دهک جامعه رســید. 

بعدهــا بســیاری از آنهــا نیز 
چــون از عهده تأمین مخارج 
به طور  برنیامدند  آن  بعدی 
یا  فروختند  آنرا  دوم  دست 
آن  اقساط  پرداخت  عدم  با 
محروم  مســکن  گرفتن  از 
دیگر  عبــارت  به  شــدند. 
می‌توان گفت سیاست‌های 
برنامه چهارم و پنجم مفید 

صندوق  )تأمین  نظیر  بودند 
وام مســکن، تشکیلات، نیروی 
انسانی، تأمین زمین، تحقیقات 
ساختمانی و غیره( اما متأسفانه 
همانطــور که اشــاره شــد به 
احداث مســکن مهر آن هم به 
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مانــد، در عوض بخش اعظم منابع به فعالیت‌های 
درمانی و اقداماتی مثل جراحی‌ها تخصیص داده 
شد که نگرانی بسیاری از کارشناسان از ابتدای 
اجرای این طرح بود. قیمت خدمات درمانی 
به شدت افزایش یافت بطوری که در سه 
ماهه نخســت سال جاری در حالی که 
نرخ عمومی تــورم 14 درصد اعلام 
خدمات  قیمت‌های  شــاخص  شد 
سلامت 25 درصد بود. تخصیص 
منابــع به شــدت کمیاب بخش 
عمومــی از تخصیص بهینه این 

منابع بسیار فاصله دارد.

 خصوصی‌سازی درمان
بطور  خصوصی‌سازی‌ها  مسأله 
کلی نشانه ناتوانی بخش عمومی 
در حراســت از منافع گروه‌های 
محــروم جامعه اســت. البته در 
ایــن فرایند، خصوصی‌ســازی‌ها 
حافــظ منافع گروه‌هــای قدرت- 
ثروت بوده‌اند. آســیب‌های ناشی از 
خصوصی‌ســازی بخش‌های آموزش و 
سلامت بسیار عمیق‌تر از خصوصی‌سازی 
بانک‌هــا در ایران بوده کــه خود این آخری 
امروز تبدیل به غده سرطان اقتصاد کشور شده 
است. خصوصی‌سازی در بهداشت و آموزش افول 
تدریجــی و آرام میلیون‌ها از جمعیت کشــور و 
بــه ویژه گروه‌های متوســط و پایین جامعه را در 
پی داشته اســت. برای بررســی آثار مصیبت‌بار 
خصوصی‌ســازی در بخش‌های سلامت و آموزش 
فرصت مبسوطی لازم اســت که در این مختصر 
نمی‌گنجــد. اما بــه اختصار می‌تــوان گفت این 
اقدامات در تعارض با حقوق مصرح مردم در قانون 
اساسی و نیز تخفیف با ارزش‌های انقلاب اسلامی 
و در جهت تأمین منافــع گروه‌های نخبه صورت 
گرفته و محرک اصلی تداوم آن نیز ســلطه منافع 

همین گروه‌هاست.
همانطور که اشــاره شــد، اجرای طرح ســامت 
بازتاب گســترده‌ای را در میان اقشــار خدمتگزار 
بخش سلامت ایجاد کرد که ناشی از تبعیض‌هایی 
در توزیــع منابع بود و نه‌تنها انتقاداتی از ســوی 
پرســتاران و سایر نیرو‌های پشــتیبانی را در پی 
داشت بلکه جمعیت بزرگی از پزشکانی که بخش 
قابل توجهی از خدمات سلامت را در کشور تأمین 
می‌کنند در بر گرفته است. حل این نابرابری‌ها جز 
با تصحیح اقدامات گسترش‌دهنده نابرابری‌ها و در 
چارچوب اصلاح  نظام تصمیمات اساســی کنونی 
ممکن نیســت. منتفعین از نفوذ بیشتری نسبت 
به بقیه گروه‌های بخش ســامت برخوردارند و به 
همین دلیل هر اقدامی در چارچوب سیاست‌های 
موجود تنها با تخصیص‌های ناکارآمدتر منابع و با 

پرهزینه‌تر کردن دسترسی به این خدمات توسط 
مردم و به ویژه گروه‌های محروم جامعه امکانپذیر 

می‌شود.

 دارو
حقیقت واقع مسئله این است که بخش داروسازی 
کشــور مثل بقیــه بخش‌های تولیدی کشــور با 
روبروست. ســلطه سرمایه  مشــکلات عدیده‌ای 
تجاری بر همه بافت‌های اقتصاد کشــور کار را بر 
تولید، ابداع، ابتکار، سختکوشــی و نوآوری بسیار 
پرهزینه کــرده و در مقابــل فعالیت‌های مونتاژ، 
ســفته‌بازی و دلالی را بسیار پرســود. در چنین 
فضایی که فعالیت‌های غیرمولد ســود‌های بزرگی 
کســب می‌کنند فعالیت‌های تولیــدی و به ویژه 
تولید صنعتی با مشکلات بزرگی دست به گریبان 
است. بخش قابل توجهی از کارخانه‌های فعال در 
حوزه تولید دارو در کشور مونتاژکارانی هستند که 
در عمل فعالیت آنها بســته‌بندی داروست که این 
دسته از فعالان نقش واردات و عمدتاً بسته‌بندی 
را عهده دارنــد و جاده صاف‌کن حضور بنگاه‌های 
دارویی بزرگ دنیا در ایران پیشابرجام و پسابرجام 
بوده‌اند و هستند. گروه قلیلی که می‌کوشند برای 
تولیــد دارو گام بردارنــد با مشــکلات عدیده‌ای 
روبه‌رو هســتند. از جمله تهدید‌هایی که متوجه 
آنهاست همین واردات دارو‌های خارجی به داخل 

کشور است. 

 چشم‌انداز آینده
مشــکل اصلی نظام سلامت - مثل بسیاری دیگر 
از بخش‌های اقتصادی - اجتماعی کشور- فقدان 
یک راهبرد روشــن و همســو بــا منافع عمومی 
است و اینکه سیاســت‌های بخش عمومی عمدتاً 
نگران و دلواپس منافع طبقات بالا اســت. بر این 
مشکلات چند پدیده دیگر را نیز باید افزود که از 
جمله آنها کاهش درآمد‌های نفتی دولت در پس 
ســقوط قیمت نفت است که تداوم حمایت دولت 
از اقدامات بخش سلامت را با مشکلات جدی‌تری 

نسبت به دو سال ونیم پیش مواجه می‌سازد.
راه حل کوتاه و بلند‌مدت مشکلات بخش خدمات 
عمومی بازگشت به قانون اساسی و احقاق حقوق 
مصرح مــردم در این قانون اســت. همانطور که 
پیش‌تر اشــاره شد، متأســفانه تأکید بر گسترش 
بخــش خصوصی در ایــن زمینه‌ها ضمن تعارض 
آشکار با مفاد قانون اساســی، منافع عموم مردم 

را هم در بلند‌مدت تهدید می‌کند. 
از مقدمــه فوق و نیــز مروری بر لایحــه برنامه 
ششــم، می‌توان نتیجه گرفت باید روند گذشــته 
سیاســت‌های عمومی و دولت در سال آتی مسیر 
مناســب‌تری را طی کند و چشم‌انداز روشنی در 
بخش‌های خدمات عمومی در افق زمانی سال آتی 

مشکل بگیرد  

حسین راغفر
استاد دانشگاه الزهرا

در روز‌های پایانی دولت دهم، جامعه با بحران‌های 
گســترده و متنوعی مواجه شــد که از آن جمله 
باید بــه وضعیت اســفبار دارو و خدمات درمانی 
کشــور اشــاره کرد که به دلیل فساد گسترده در 
این دولت حتی برخی منابــع مربوط به خدمات 
اساســی کشور به حوزه‌های غیرضروری مثل وارد 
کردن زین اســب و لوازم آرایــش تخصیص داده 
شد. بیمارســتان‌ها ی دولتی با بدهی‌های بزرگ 
مواجــه و در معرض تعطیلــی بودند. هدف اصلی 
آنچه که با عنوان طرح تحول ســامت آغاز شــد 
در عمل جبران بخش اندکی از آســیب‌هایی بود 
که به بخش ســامت کشــور وارد شــد. حمایت 
بی‌ســابقه دولت یازدهم از بخش سلامت کشور، 
به رغــم میراث عظیمی از بدهی‌های مصیبت بار، 
یکــی از مهمترین اقدامات دولت طی دو ســال و 
نیم از حضــور در قدرت بوده اســت. از ابتدا این 
نگرانی وجود داشت که به دلیل فقدان یک برنامه 
مشــخص و کارشناسی شده این حمایت بی‌سابقه 
دولــت با اهداف خود فاصله بگیرد توجه به بخش 
بهداشت و امر خطیر و پر اهمیت پیشگیری مغفول 

مشکل: خصوصی‌سازی
راه‌حل: بازگشت به قانون اساسی

نگاهی به مسائل و چشم‌انداز نظام سلامت

 راه حل کوتاه
 و بلند‌مدت
 مشکلات بخش
 خدمات عمومی
 بازگشت به
 قانون اساسی
 و احقاق حقوق
 مصرح مردم در
 این قانون است.
 متأسفانه تأکید
 بر گسترش بخش
 خصوصی در این
 زمینه‌ها ضمن
 تعارض آشکار
 با مفاد قانون
 اساسی، منافع
 عموم مردم را
 هم در بلند‌مدت
تهدید می‌کند
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خود‌درمانــی و اســتفاده از دارو‌ها بــا توصیه‌های 
غیرتخصصی نیز شایع است. طی چند در سال‌های 
اخیر بــه دلیل هدفمند کــردن یارانه‌ها و افزایش 
هزینه‌های عمومی با افزایش بعضاً غیر‌قابل تحمل 
هزینه‌های ســامت روبــرو بودیــم. قیمت بالای 
خدمات بهداشــتی درمانی و عدم توان بیمه‌ها در 
پوشــش هزینه‌های بالای درمان منجر به افزایش 
پرداخت از جیب مردم )out of packet( به بالای 

59 درصد شد. 
در انتهای سال 91 کمبودهای دارویی نیز در کنار 
گرانی دارو بر مشکلات حوزه سلامت افزود. بیشتر 
مشکلات دارویی کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه 
کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر و از طرفی عدم 
مدیریت صحیح منابع و مصارف دارویی از ســوی 
ســازمان غذا و دارو بود. در این میان، سازمان‌های 
بیمه‌گــر تنها نظاره‌گر فشــار روزافزون هزینه‌ها بر 
دوش مــردم بودند بدون اینکه توانایی کنترل بازار 

سلامت را داشته باشند. 
در همان زمــان، دولت دهم با شــناخت وضعیت 
موجــود و پیش‌بینی صحیح افزایــش قیمت دارو 
به دلیل تغییر نــرخ ارز مرجع با اختصاص نزدیک 
به هــزار و200 میلیارد تومان با عنوان مابه‌التفاوت 
نرخ ارز دارو، هرچند کمی دیر به نظر می‌رسید، اما 
قدمی بزرگ و تأثیرگذار در جهت کاهش پرداخت 
مردم برداشــت. تأثیر این بودجــه زمانی عیان‌تر 

می‌شــود که بدانیم کل هزینه‌کرد بیمه‌ها در حوزه 
دارو در ســال 91 حدود هزار و500 میلیارد تومان 
بوده است. تجربه موفق پرداخت یارانه دارو از کانال 
بیمه‌ها در کنار کنتــرل صحیح بازار دارو از طریق 
جبران کمبود‌های دارویی بیماران خاص و سرطانی 
بــه آرامی منجر به افزایــش رضایتمندی بیماران، 
کاهــش پرداخت از جیب مــردم و فروکش کردن 
تقاضای القایی ناشــی از انباشت دارو در نیمه دوم 

سال92 تاکنون شده شد. 
در سال آتی، دولت یازدهم هم که با ادامه مکانیسم 
فوق‌الذکر پیروزمندانه از کارزار بحران دارو فارغ شده 
است با بسط تخصیص منابع ناشی از هدفمندسازی 
یارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان از طریق بیمه‌ها 
که بالغ بــر6 هزار و900 میلیارد تومان را شــامل 
می‌شود، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های درمانی 
مردم و افزایش رضایتمندی بیماران، شاخص مهم 
»پرداخت از جیب مردم« )out of packet( را به 

زیر 50 درصد برساند. 
در پایــان امیــد اســت دولت یازدهم فــارغ از 
گرایش‌هــای سیاســی ضمن ارتقــای کیفیت 
خدمــات درمانی در بیمارســتان‌های دولتی و 
کاهش هزینه‌های مردم علاوه بر اعتلای جایگاه 
فعالان حوزه ســامت موجبــات فاصله گرفتن 
بخــش پزشــکی از اقدامــات منفعت‌طلبانه و 

کاسبکارانه را فراهم آورد 

کاظم میکاییلی
پژوهشگر دارو

بر اساس اصول 3 و 43 قانون اساسی، تأمین سلامت 
مردم در کنار آموزش، مســکن و خوراک به عنوان 
جزیــی از وظایف حکومت و حقوق اساســی مردم 
عنوان شده است. ســامت بر اساس قانون اساسی 
از وظایف ذاتی و اساســی حکومت است که دولت 
ملزم به تأمین گســتره سلامت )accessibility( و 
با هزینه قابل تحمــل )affordability( برای آحاد 

مردم است. 
متأسفانه با وجود رشد سریع در حوزه سلامت کشور 
و بهبود شاخص‌های ســامت مانند مرگ کودکان 
زیر 2 ســال، مرگ‌و‌میر مــادران و افزایش امید به 
زندگی شــاهد افزایش پرداخــت از جیب مردم در 
حوزه درمــان بوده‌ایم. در ایران، ســرانه هزینه‌کرد 
دولت در درمان حدود 120 دلار اســت که با توجه 
به بازار 70 هزار میلیاردی ســامت در کشــور در 
حــدود 60 درصد از هزینه‌های ســامت بر دوش 
مردم سنگینی می‌کند. در میان کشور‌های منطقه، 
عمان با ســرانه 300 دلار و با کنترل صحیح منابع 
و مصارف شــاخصه پرداخت از جیب مردم را حدود 
20 درصد رســانده و در شاخص‌های کلی سلامت 
رتبه‌ 8 را دارا اســت )در مقابل رتبه حدود 90 برای 
ایران(. کشــور عراق هم که در سال 2000 پرداخت 
از جیب مردم بیش از 98 درصد بود تا سال 2010 
با افزایش ســرانه سلامت به 200 دلار این شاخص 
را به زیر 30 درصد رســانده است )براساس گزارش 

WHO سال 2013(.
البته باید یادآور شــد پول بیشتر همیشه منجر به 
ارتقای سلامت نمی‌شود به گونه‌ای که کشور قطر با 
ســرانه نزدیک به هزار و500 دلار پرداخت از جیب 
مردم در حدود 50 در صد و رتبه سلامت نزدیک به 
ایران را داراست و یا آمریکا با سرانه ده‌ها هزار دلاری 

در رتبه 43 شاخص‌های سلامت قرار دارد. 
با این اوصاف، لزوم توجه جدی‌تر به حوزه ســامت 
به گونــه‌ای که در کنار تأمین منابع مالی مورد نیاز 
باید ســاختارها نیز اصلاح گردد. در این میان، دارو 
نقش حیاتی در عملکرد مناســب خدمات سلامت 
ایفا می‌کند. بسیاری از خدمات درمانی و پیشگیرانه 
وابسته به آن است و بیماران در دسترس بودن آنرا 
نشانگر کیفیت خدمات سلامت می‌پندارند. به رغم 
پیشرفت دسترسی به داروهای اساسی طی دهه‌های 
گذشــته، هنوز هم بخش مهمی از جمعیت جهان 
)بیش از یک‌ســوم جمعیت( از دسترســی به دارو 

محرومند. 
در ایــران مصارف دارویی بخــش مهمی از مصارف 
ســامت را تشــکیل می‌دهد. حدود 20 درصد از 
هزینه سازمان‌های بیمه‌گر مربوط به بخش داروست. 
صرف‌نظــر از اینکــه بخش خصوصــی مهمترین 
ایفا‌کننــده نقش در بخش دارویی کشــور اســت، 

مشکل: کمبود و گرانی دارو
راه‌حل: تخصیص منابع از طریق بیمه‌ها

نگاهی به مسائل و چشم‌انداز نظام دارویی
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تضمین کف
فراز و فرود حداقل دستمزد در ایران 

با مدنظر قرار دادن قوانین، ســازوکارها و تحولات 
تعیین حداقل دستمزد کارگران ایرانی در دهه‌های 
اخیر، قضاوتی منطقی از شرایط عینی و مادی سطح 

دستمزدها در مقطع کنونی به دست دهیم.

 تاریخچه‌ حقوقی تعیین حداقل دستمزد در ایران
موضوع تعیین حداقل دســتمزد بــرای کارگران 
ایرانی به ســال 1325 و تصویب اولین قانون کار 
مدرن در ایــران بازمی‌گردد؛ مــاده‌ 24 از قانون 
مذکور به موضوع مزد، شــرایط و ضوابط پرداخت 
آن و حقــوق و تکالیــف طرفین در ایــن رابطه 
می‌پــردازد. در تبصره‌ اول این ماده آمده اســت: 
»حداقل دســتمزد كارگر به‌ اقتضاي نقاط مختلف 
كشور بايد طوري باشد كه تأمين هزينه‌ زندگي و 

عائله‌ او )طبق آئين‌نامه‌هــاي مربوطه( را بنمايد. 
ميزان حداقل دســتمزد در نقاط مختلفه توســط 
هیــأت مذكور در ماده 31 در اول هر ســال براي 
مدت ‌كيسال معين و با تصويب شوراي عالي كار 
به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف 
سال به واسطه پيشامدهاي فوق‌العاده تغيير ميزان 
حداقل دستمزد لازم شود بنا به تقاضاي كارگران 

و يا كارفرمايان در آن تجديدنظر خواهد شد«. 
بنا بــه پیش‌بینی این قانون، آیین‌نامه‌ای تدوین و 
در آن مقرراتی برای نحوه‌ عملیاتی شــدن مقاصد 
قانونگــذار در جهــت تعیین »حداقل دســتمزد 
کارگــر ســاده و غیرفنــی« و نیــز »طبقه‌بندی 
کارگــران« تدوین شــد. در ایــن آیین‌نامه معیار 
و اســتاندارد تعییــن حداقل دســتمزد »بر پایه‌ 

متعاقــب وضع قوانیــن مرتبط بــا تعیین »حداقل 
دســتمزد« در کشــورهای مختلف و تبدیل آن به 
یک هنجار انســانی در بازار کار، در ایران نیز شاهد 
تصویب قوانینی - خصوصاً در بطن قوانین کار ادوار 
مختلــف - برای تضمین کــف پرداخت کارفرمایان 
به کارگران بودیم. البتــه تعیین این کف پرداختی 
در دوره‌های تاریخی مختلــف اولاً فراز و فرودهای 
حقوقی فراوانی داشته، ثانیاً سازوکارهای محاسباتی 
مختلفــی را تجربه کرده و ثالثاً ســطوح پوششــی 
متفاوتی را از ســرگذرانده اســت. در این یادداشت 
ســعی داریم در ابتدا این تحولات تاریخی-حقوقی 
را حتی‌الامکان مورد بررســی قرار داده و پس از آن 

سینا چگینی

سیاست‌اجتماعی



 هزینــه‌ زندگی یک نفر کارگر و یک زن و دو بچه‌ 
7 ســاله« بوده و در آن پیش‌بینی شــده بود که 
میــزان حداقل مــزد »از روی جمــع بهای اقلام 
حوائج زندگی« تعیین شــود )به نقــل از عراقی، 
1391: 163(؛ ایــن آیین‌نامه اما هیچگاه اجرایی 

نشد. 
در ماده 10 از قانون کار ســال 1328 نیز مجدداً 
بر موضوع تعیین حداقل دســتمزد به ترتیب زیر 
تأکید شــد: »حداقل مزد کارگر ساده باید طوری 
تعیین شود که تأمین هزینه زندگی او و یک زن و 
دو طفل را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط 
مختلف کشــور و یا‌ برای صنایع مختلف هر سال 
یک بار و عندالاقتضاء بنا به پیشنهاد هیأتی مرکب 
از فرماندار -رئیس انجمن شهر و رئیس بانک ملی 
محل یا نمایندگان آنها‌ و نماینده وزارت کار و دو 
نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر نماینده از 
 طرف کارگران تعیین و پس از تصویب شورای عالی
کار بــرای اجرا ابلاغ‌ خواهد شــد«. در این قانون 
هیچ آیین‌نامه‌ اجرایی پیش‌بینی نشده و به همین 
خاطر نیز هیچ اقدامی برای عملیاتی کردن اهداف 
آن به عمل نیامد تا بحث تعیین حداقل دستمزد 
به قانون کار ســال 1337 و آیین‌نامه‌های اجرایی 

آن حواله داده شود.
در ادامه سیر وقایع حقوقی پیرامون تعیین حداقل 
دســتمزد در ماده‌ 22 از قانون کار ســال 1337 
چنیــن می‌خوانیم: »حداقل مــزد کارگر عادی با 

توجه به حوائــج ضروری و هزینه زندگی در نقاط 
مختلف کشــور باید طوری باشد که تأمین زندگی 
یک مرد و یک‌زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد 
در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر 
دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان 
دولــت و کارفرما و کارگر طبــق آیین‌نامه ‌خاصی 
پیشنهاد می‌شود پس از تأیید وزارت کار و تصویب 
شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 
مادامی که حداقل مزد جدید تعیین نشده‌ حداقل 

مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود«.
در ســال 1339 آیین‌نامه‌ای در راســتای اهداف 
ماده‌ فوق به تصویب »شــورای عالی کار« رســید 
کــه البته به اجــرا درنیامد؛ تا اینکه ســرانجام با 
تصویــب آیین‌نامــه‌ای در ســال 1347، پس از 
گذشــت بیش از دو دهه از تصویــب قوانین کار 
مدرن در ایران، بالاخره تعیین حداقل دستمزد از 
اواخر ســال 1347 تضمین و اجرایی شد )عراقی، 
1391: 164(. حداقل دستمزد در ایران اولین بار 
به صورت ســالانه )و نه بر خلاف پیش‌بینی قانون 
کار سال 1328 هر دو سال یک بار( با نظر هیأتی 
مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
بر اســاس تخمین حوائج ضروری و هزینه‌ زندگی 
یــک مرد و یک زن و دو کودک 12 ســاله، برای 
مناطــق مختلف و در صنایــع مختلف به صورت 
مجزا تعیین می‌شد. لازم به ذکر است این حداقل 
دســتمزد تعیین شده با در نظر گرفتن یک کارگر 

عادی )یا ســاده یا غیرماهر( تعیین می‌شــد. این 
ســازوکار تعیین حداقل دستمزد تا زمان پیروزی 
انقلاب اســامی تداوم یافت. در دو سال ابتدایی 
انقلاب، میزان حداقل دستمزد افزایش یافت اما از 
سال 1359 تا 1364 حداقل دستمزد بدون تغییر 
باقی ماند و از سال 1364 به بعد مجدداً با افزایش 

روبه‌رو شد )همان: 164-165(.
با این پیش‌زمینه‌ حقوقی و اجتماعی ســرانجام به 
قانون کار مصوب سال 1369 می‌رسیم که موضوع 
اصلی بحث ما در این یادداشت است؛ در مواد 41 
تا 44 از قانون کار جدید ســازوکار تعیین حداقل 
دســتمزد به صورتی نســبتاً بنیادین دچار تغییر 
شــد. در ماده‌ 41 از این قانون چنین می‌خوانیم: 
»شــورای عالی کار همه ساله موظف است میزان 
حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و 
یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین 
نماید. 1. حداقل مــزد کارگران با توجه به درصد 
تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران اعلام می‌شــود؛ 2. حداقــل مزد بدون آنکه 
مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های 
کار محول شــده را مورد توجه قــرار دهد باید به 
اندازه‌ای باشــد که زندگی یک خانواده که تعداد 
متوسط آن توســط مراجع رسمی اعلام می‌شود 
را تأمین نمایــد؛ تبصره - کارفرمایان موظفند که 
در ازای انجام کار در ســاعات تعیین شده قانونی 
به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شــده 



جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن 
تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد 

جدید می‌باشند«.
به صــورت کلی در مــورد نحوه‌ تعییــن حداقل 
دســتمزد از منظر قانون کار سال 1369 سه نکته 
را بایــد ذکر کرد: اول این‌که پوشــش و گســتره‌ 
حداقل مزد تعیین شده در این قانون صراحتاً بیان 
نشــده، یعنی هم می‌تواند در سطح صنایع باشد 
و هم می‌توان به صورت ملی و سراســری باشــد، 
هرچند که در عمل همان‌طور که می‌بینیم حداقل 
دستمزد به صورت سراسری اعمال می‌شود. دوم. 
موضوع افزایش ســالانه‌ مزد بر اساس نرخ درصد 
تورم به مکانیســم تعیین دســتمزد افزوده شده 
است؛ هرچند که معیار معیشت خانوار همچنان در 
قانون به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین دستمزد 
مورد تأکید واقع شــده اما ظاهراً اهمیت نرخ تورم 
از آن بیشــتر اســت )این موضوع را در عمل نیز 
مشــاهده می‌کنیم؛ به این نکته در ادامه خواهیم 
پرداخت(؛ ســوم این‌که در این قانون ضمانت‌های 
اجرایی بیشــتری برای مجبور ساختن کارفرمایان 
جهت پرداخت بر اســاس حداقل دستمزد نسبت 
به قوانین قبلی لحاظ شــده است، اما میزان مؤثر 
بودن این ضمانت‌ها در عمل، جای شــک و شبهه‌ 
جدی دارد. این سه نکته در تحلیل وضعیت فعلی 

تعیین حداقل دستمزد به کار خواهند آمد.

 شرایط عملی تعیین حداقل دستمزد در 
دهه‌های پس از تصویب قانون کار

از مجمــوع مباحث فوق مشــخص می‌شــود که 
طبق قانون کار )گذشــته از اصول مشخص قانون 
اساســی و مواد متعددی از برنامه‌های توســعه و 
اسناد بالادستی( حداقل دستمزد کارگران باید به 
شیوه‌ای محاسبه شــود که کارگران به هیچ‌وجه 
در تنگنای مالی و معیشتی قرار نگیرند. بیان این 
مســئله نیز کاملًا واضح و عاری از ابهامات زبانی 
رایج در متن قانون کار ســال 1369 است؛ اما اگر 
این الزام حقوقی را با آمار و ارقام موجود در زمینه‌ 
معیشــت کارگران مقایسه کنیم متوجه می‌شویم 
کــه این تعیین تکلیف صریح قانونی در چند دهه‌ 
گذشــته عملًا کمرنگ شــده اســت. در ادامه به 
صورت محدود و موردی به تعدادی از آمار و ارقام 
منتشر شده در رسانه‌های جمعی پیرامون وضعیت 
معیشــتی کارگران می‌پردازیم تا صحت این مدعا 

مشخص شود.
بر اســاس آمارهای موجود، فشــار معیشــتی بر 
روی کارگــران ایرانــی به حدی زیاد اســت که 
طبق اعلام‌های رســمی در ســال‌های اخیر 70 
درصد کارگران کشــور زیر خط فقر قرار داشته‌اند 
)خبرگزاری تسنیم، 1393، کد خبر: ۶۵۵۹۱۳(. 
براســاس اعلام بانک مرکزی، هر خانوار شــهری 
در ســال گذشــته ]1393[ ۳۲ میلیــون و ۸۷۶ 
هزارتومان هزینه داشته است. این در حالی است 
که با حداقل دســتمزد مصوب شــورای عالی کار 
برای ســال جاری، کارگری که حداقل دستمزد را 
دریافت می‌کند در مجموع 12 ماه ســال تنها ۸ 
میلیون و ۵۴۴ هزار تومان درآمد خواهد داشــت 
که با احتساب عیدی پایان سال این رقم نهایتاً به 
۱۰ میلیون تومان خواهد رسید )خبرگزاری مهر، 
1394، کــد خبر: 2869446(؛ ایــن آمار و ارقام 
حاکی از آن اســت که با حداقل دستمزد مصوب 

شورای عالی کار در حال حاضر کارگران ایرانی در 
تنگنای تمام عیار و غیرقابل کتمان به سر می‌برند. 
البته لازم به ذکر اســت که مــا در اینجا از ارائه‌ 
ارقام شــگفت‌انگیز و چند میلیون نفری کارگران 
غیررســمی و کسانی که دریافتی آنها به هر دلیل 
کمتر از حداقل دســتمزد مصوب است، صرف‌نظر 

کرده‌ایم.
از طرف دیگر با مقایســه حداقل دستمزد کارگر 
ایرانی با همتایان خود در ســایر کشــورها متوجه 
می‌شــویم ایران یکی از ارزان‌تریــن نیروهای کار 
تمام دنیا را دارد، به نحوی که دریافتی ساعتی یک 
کارگر استرالیایی 8.4 برابر بیشتر از مزد دریافتی 
یک کارگر ایرانی اســت )خبرگزاری مهر، 1394: 
کد خبر: 2784290(؛ ایــن موضوع چنان واضح 
و آزاردهنده شده که خود سیاستگذاران نیز دیگر 
به وضعیت وخیم معیشــت کارگران ایرانی اذعان 
دارند. برای مثال در یکی از آخرین اظهارنظرهایی 
از این دست یکی از مســئولان وزارت رفاه اعلام 
کرده که از سال 1384 تا کنون کارگران به دلیل 
اشتباهات دولت ]گذشــته[، دوسوم قدرت خرید 
خود را از دست داده‌اند )خبرگزاری ایلنا، 1394، 

کد خبر: 303269(.
اما دلیل اصلی این افت شــدید معیشتی، به رغم 
پیش‌بینی‌های حقوقی قانون کار برای جلوگیری از 
این مسئله را می‌توان در کجا یافت؟ در تحلیل ماده‌ 
41 گفتیم دو عامل به عنوان متر و معیار شــورای 
عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه بیان 
شــده اســت که یکی نرخ تورم و دیگری برآورد 
حداقل‌های معیشتی یک خانواده‌ با ابعاد میانگین 
)بدون ذکر تعداد مشــخص( اســت. در سال‌های 
اخیر فاکتور دوم که عمدتاً محل توجه قرار نداشته 
و فاکتور اول نیز یکطرفه و مصلحت‌اندیشانه به کار 
رفته است؛ به گونه‌ای که در دهه‌ اخیر کمتر سالی 
بوده اســت که میزان حداقل دستمزد دقیقاً برابر 
بــا نرخ تورم افزایش پیدا کند. ما در این ســال‌ها 
در مــواردی حتی با نرخ تورم بــالای 40 درصد، 
افزایش حداقل دســتمزدی 20 درصدی را تجربه 
کرده‌ایــم، در حالی که افزایــش موازی و همپای 
ایــن دو، صراحتاً یــک تکلیف قانونی اســت که 
هیچ مصلحت‌اندیشی اقتصادی یا غیراقتصادی‌ای 

نمی‌تواند آن را به حاشیه براند.
اگــر بخواهیــم ریشــه‌ ایــن مصلحت‌اندیشــی 
قانون‌گریزانــه را درک کنیــم بایــد بــه رویکرد 
اقتصــادی دولت‌هــای گوناگون پــس از تصویب 
قانون کار ســال 1369 رجوع کنیم. در تمام این 
سال‌ها مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی 
و اجتماعی در کار بوده کــه همگی در نهایت در 
حــوزه‌ کار به ارزان ‌نگه ‌داشــتن نیروی کار برای 
حفظ ســرمایه‌ داخلی و جذب ســرمایه خارجی 
ختم شده است؛ این سرمایه البته آن‌گونه که ادعا 
می‌شد در داخل حفظ و از خارج نیز جذب نشد اما 
کارگران همواره هزینه‌ این سیاست‌ها را با تحلیل 
رفتن معیشــت و زندگی مــادی و اجتماعی خود 

پرداختند.
غیــر از مــورد فوق که بــه سیاســت‌‌های کلان 
اقتصادی گره خورده، اینجا لازم است به یک نکته‌ 
دیگر نیز اشــاره کنیم. در سال‌هایی که نرخ تورم 
به صورت افسارگســیخته بالا می‌رود، یک توجیه 
مصلحت‌اندیشانه برای عمل نکردن به نص صریح 
قانــون در میان سیاســتگذاران بدون هیچ منطق 

مســتحکمی رواج می‌یابــد که آن هــم هراس از 
بالابردن دستمزدهاســت. متعاقب  تورم،  افزایش 
منطق این هراس نیز چنین است که اگر دریافتی 
کارگــران را افزایش دهیم تورم بالاتر از حد فعلی 
خواهد رفت. این منطق که طرفداران بسیار زیادی 
نیز دارد، اما مشخص نمی‌کند که چرا در دوره‌های 
افزایــش قیمت نفت و زمانی که دلارهای نفتی را 
با گشاده‌دستی برای توسعه‌ بخش خصوصی، دادن 
وام‌هــای کلان و کم‌بهره به کســانی که از آنها با 
لفظ کارآفرین یاد می‌شــود، همچنین آن را برای 
بالا بردن هزینه‌های جاری در دستگاه‌های عریض 
و طویــل صــرف می‌کنیم، هیچکــس نگران بالا 
رفتن تورم نیست؟ و چرا زمانی که تورم بالا رفت 
هزینــه‌ پایین آمدن آن را به جــای همان افراد و 
دستگاه‌های پیش‌گفته باید کارگرانی بپردازند که 
در همان ســال‌های رونق فروش نفت نیز شــاهد 
بهبودی حداقلی در معیشــت خــود نبوده‌اند؟ از 
اینها گذشــته، با چه منطقی می‌تــوان ثابت کرد 
تورمی که خود به عنوان مثال 40 درصد اســت با 
فشار به خانواده‌های کارگران کاهش خواهد یافت؟ 
آیا نمی‌توان با محدود کــردن تخصیص منابع به 
بخش‌های دیگــر، میزان مشــخص افزایش تورم 
که منحصراً ناشــی از بالا رفتن حداقل دســتمزد 

کارگران است را جبران نمود؟
این ســؤالات و ســؤالاتی از این دســت تا زمانی 
کــه دیدگاه همه‌جانبه‌ای به امر توســعه در میان 
سیاســتگذاران اجتماعــی و اقتصــادی ما وجود 
نداشــته باشد و تا زمانی که توسعه و رشد را صرفاً 
با در تنگنا قــرار دادن جمعیت چند ده میلیونی 
خانوارهای کارگری قابل اجــرا بدانیم، بی جواب 

باقی خواهد ماند 
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علیرضا خیراللهی

مــزد پس از دوران رواج ایده‌های کلاســیک اقتصاد 
سیاســی دیگر صرفاً مابه‌ازای بازاری ارزش کار انجام 
شده در چرخه‌ تولید نبود. از اواخر قرن نوزدهم و تمام 
قرن بیســتم، هم اقتصاددانان طرفدار نظام بازار هم 
اقتصاددانــان مخالف یا منتقد آن، در زمینه‌ غیرقابل 
اجــرا بودن و همچنین تا حــدود زیادی غیراخلاقی 
بودن ایده‌ پرداخت دســتمزد به کارگــران، صرفاً به 
اندازه‌ مابه‌ازای پولی ارزش کار انجام شده که طبیعتاً 
با یک مکانیسم بســیار خشک و تزلزل‌ناپذیر )یعنی 
مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار کار( تعیین می‌شود، 
هم‌داستان بوده‌اند؛ به همین دلیل نیز در قرن بیستم 
بحث تعیین دستوری حداقل دستمزد توسط دولت‌ها 
یا اصناف برای حمایت از معیشت کارگران در دستور 
کار تمام اقتصادها اعم از پیشــرفته، در حال توسعه 
یا عقب‌مانده، قرار گرفت. در یادداشــت پیش‌رو قصد 
داریم تا مبحث تعیین حداقل دستمزد را با رجوع به 
ریشه‌های نظری، سیاسی و اجتماعی آن مورد بررسی 
قرار داده و نهایتاً گزارشــی تاریخی از رواج سیاست 
تعیین حداقل دســتمزدها در قرن بیســتم تا زمان 

حاضر ارائه کنیم.

 مبحثی کوتاه پیرامون مزد
از نظر اقتصاددانان کلاسیک نظیر اسمیت و ریکاردو، 
مزد دقیقاً برابر است با مابه‌ازای پولی کار انجام شده 
توســط کارگر در فرایند تولید، که توسط کارفرما به 
صــورت دوره‌ای )روزانه، هفتگی یــا ماهانه( باید به 
او پرداخت شــود. بهای کار انجام شده‌ کارگر هم به 
عواملی نظیر عرضه و تقاضای بازار کار، هزینه‌ تولید 
و میزان ســودی که کارفرما از قبَل کار کارگران خود 
به دست می‌آورد، بستگی دارد. در این میان، اسمیت 
صرفاً با تکیه بر نظریه‌ عرضه و تقاضای نیروی کار، به 
تبیین مکانیسم تعیین قیمت کار پرداخته و به جوانب 
و عواقب آن اشارات مشخصی نداشته است )1357(؛ 
مالتوس و ریکاردو اما یک قدم جلوتر گذاشته و معتقد 
بودند که افزایش مزد، بیشــتر از حد مورد تأیید بازار 
باعــث افزایش نرخ موالید و رشــد جمعیت کارگری 
جامعه شــده که این امر در آینــده موجب افزایش 
عرضه‌ نیروی کار به بازار و نهایتاً ســقوط دستمزدها 
به یک ســطح حداقلی و »بخور و نمیر« می‌شــود، 
این مکانیســم به »قانون آهنین مزد« شهرت یافته 

است‌)استیراتی، 1994(.
اما منتقدان نظام بازار آزاد، معتقدند اساســاً فرایند 
تولید و کار چیزی جز ارزش‌آفرینی از نیروی حیاتی 
کارگران )کار زنده( و انباشــت آن در قالب سرمایه 
)کار مرده( نیســت؛ کارگر در جوامع مدرن، مجبور 
به فروش نیــروی کار خود به عنوان تنها دارایی‌اش 
به کارفرماست تا به این طریق بتواند به زندگی خود 

ادامه دهد و کارفرما نیز تنها در شــرایطی می‌تواند 
به روند انباشت سرمایه‌ خود ادامه دهد که کارگران 
همیشه مجبور به فروش نیروی کار خود به قیمتی 
پایین‌تر از ارزش واقعی آن، به او باشــند. کارفرما در 
فرایند تولید ســعی دارد به میزان بیشــتری از آن 
چیزی که به عنوان مزد به کارگر می‌دهد، از او ارزش 
استخراج کند تا به این طریق کلیت این پروسه برای 
او و منطق سرمایه‌ عقلانی باشد. این میزان اضافی از 
ارزش در آینده به صورت سرمایه دوباره به فرایند کار 
تزریق و کارگران بیشتری را به خود جذب می‌کند. 
اما اینجا نکته‌ای ظریف باقی می‌ماند که حتماً باید به 
آن توجه داشت: کارفرما و نظام تولید مبتنی بر بازار 
آزاد سعی دارد که بیشترین حد ممکن ارزش اضافی 
را از نیروی کار استخراج کند که این فرایند مساوی 
است با کاهش دستمزدها و بالا بردن ساعات و شدت 
کار، اما این خواست سرمایه یک محدودیت اساسی 
دارد و آن ایــن اســت که کارگر یــک موجود زنده 
اســت و اگر نتواند خود را برای کار مجدداً بازتولید 
کند )یعنی غذای کافی، پوشــاک مناسب و سرپناه 
حداقلی نداشته باشد( بزودی از پا درخواهد آمد در 
نتیجه کارفرمایان نیز نخواهند توانســت مجدداً از او 
-و فرزندان او در آینده- در فرایند کار ارزش اضافی 
استخراج کنند )مارکس، سرمایه، 1386: فصل کار 
روزانــه(. بنابراین با منطق خود کارفرمایان نیز لزوماً 
می‌بایســت حداقل‌ها را برای کارگــران مهیا کرد تا 
روند تولید، کســب ارزش اضافی و انباشت سرمایه 
)می‌توانید بخوانید رشد اقتصادی( با اختلال مواجه 

نشــود. این معادله‌ منطقی تحت فشــار اوجگیری 
مبــارزات کارگران در اواخر قرن نوزدهم و تداوم آن 
در بخش عمده‌ای از قرن بیستم بزودی در قالب یک 
اصل اخلاقی به تثبیت می‌رســد: باید برای کارگران 
حداقلی از معیشت را تضمین کرد تا آنها هم بتوانند 

به حیات انسانی خود ادامه دهند.
به همین دلیل هم هســت که می‌بینیم بحث تعیین 
»حداقل دســتمزد« در سال‌های پایانی قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم به شــدت در میان کشورهای 
صنعتــی آن دوران مورد پذیــرش عموم قرار گرفت؛ 
چراکــه این معادله‌ منطقی کــه ضرورتی انکارناپذیر 
بــرای اقتصادهای مبتنــی بر نظام بازار به حســاب 
می‌آمد، حــالا در قالب یک اصل اخلاقی و انســانی 
ظاهری موجه‌تر نیز یافته بود. این مســئله تا حدی 
مورد اقبال عمومی حتی در ســطح بین‌المللی واقع 
شــد که در بند ســوم از مــاده‌ 23 »اعلامیه‌ جهانی 
حقوق بشــر« نیز بازتاب یافت و چندین مقاوله‌نامه‌ 
ســازمان بین‌المللی کار از جمله مقاوله‌نامه‌های 26 
 ،)1951(  99 ،)1949(  95 ،)1949(  94 ،)1928(
100 )1951(، 131 )1970(، و 173 )1992( نیــز 
مســتقیماً به آن پرداخته‌اند. جهان در قرن بیستم به 
صورت گسترده‌ای تأمین حداقل‌های معیشتی برای 
کارگــران را هــم به لحاظ اقتصــادی و هم به لحاظ 
اخلاقی کاملًا ضروری دانسته و این مهم خصوصاً در 
سال‌های پس از جنگ دوم اهمیت بسیار زیادی یافت. 
در ادامه ســعی می‌کنیم تاریخچه‌ای مختصر از رواج 

حداقل دستمزدها را بیان کنیم.

یک قرن مبارزه 
ریشه‌های نظری و تاریخی تعیین 

حداقل دستمزد در دنیای مدرن

 با منطق خود
 کارفرمایان نیز لزوماً
 می‌بایست حداقل‌ها
 را برای کارگران
 مهیا کرد تا روند
 تولید، کسب ارزش
 اضافی و انباشت
 سرمایه )می‌توانید
 بخوانید رشد
 اقتصادی( با اختلال
مواجه نشود

تظاهرات برای  
افزایش حداقل 
دستمزد در دهه 
50 در هلند
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 تاریخچه‌ تعیین حداقل دستمزدها
وضع اولین محدودیت‌ بر میزان دســتمزد را به قرون 
وســطی و زمان سلطنت ادوراد ســوم در انگلستان 
نســبت داده‌اند )میهم، بلومبرگ، 2013(؛ در ســال 
1349 میلادی با شــیوع طاعون جمعیت سرف‌ها و 
مزدبگیران در انگلســتان رو به کاهش گذاشت و به 
تبع آن بر قیمت مزدها افزوده شــد، به همین علت 
نیز محدودیتی برای سقف دستمزدها در نظر گرفته 
شــد که بر اســاس آن کسی حق نداشــت از میزان 
معینی بیشتر برای کار اقشــار و طبقات مزدبگیر به 
آنها پرداخت کند. متعاقب آن در ســال‌های ابتدایی 
قرن هفدهم میلادی اولین قانون حداقل دستمزد نیز 
تعیین شد )همان(. اما این قوانین و وقایع همگی در 
دورانی اتفاق افتاده که تولید کارخانه‌ای -و متناسب 
با نیــاز آن- طبقه‌‌ کارگر به معنای امروزین آن هنوز 
در اروپا بــه وجود نیامده بود؛ قرن نوزدهم که دوران 
قوام یافتن طبقه‌ کارگر صنعتی در اروپاست، مصادف 
است با رواج ایده‌‌های کلاسیک و طبعاً در این دوران 
دســتکاری مکانیسم بازار و تعیین سقف و کف برای 
پرداخت مزد به کارگران امری غیرعلمی و نادرســت 
به حســاب می‌آمد؛ اما الزامات عملی انباشت سرمایه 
و مبارزات اتحادیه‌ای و عروج یک جنبش بسیار قوی 
کارگری در سرتاســر اروپا باعث شد تا در سال‌های 
پایانــی قرن نوزدهــم اولین قوانین مــدرن حداقل 

دستمزد در دنیا وضع شوند.
اولین قانون تعیین حداقل دستمزد سراسری و ملی 
در سال 1894، در زلاندنو تصویب شد. دو سال پس 
از آن،  استرالیا نیز چنین قانونی وضع کرد. بریتانیا نیز 
در سال 1909 اولین حداقل دستمزد سراسری خود 
را وضع کرد و پس از آن تقریباً در تمام دنیای صنعتی 
و در حال توســعه تصویب قوانین مشابه رواج یافت. 
در دهه‌های ابتدایی این رواج، حداقل دستمزد عموماً 
برای گروه‌های معینی نظیــر کارگرانی که در محل 
ســکونت خود کار می‌کردند )مثــل کارگران معادن 
زغال ســنگ( یا کودکان و زنان تعیین می‌شد اما در 
گذر زمان و خصوصاً با بروز بحران بزرگ سال 1929 
تعیین حداقل دســتمزد برای تمام کارگران به امری 
متداول بدل شــد. بزودی در جهان سوم نیز تعیین 
حداقل دســتمزد رواج یافت. برای مثال مکزیک در 
قانون اساســی خود )مصوب 1917( اصلی را گنجاند 
که طبــق آن تعیین حداقل مــزد در هر منطقه به 
انــدازه‌ای که کفاف تأمین نیازهــای طبیعی زندگی 
کارگر، آموزش و خواســته‌های معقول او را بدهد، به 

رسمیت شناخته شد )عراقی: 91: 161(.
با وجود تصویب مقاوله‌نامه‌ شماره‌ 26 در سال 1928 
در سازمان بین‌المللی کار در مورد حداقل دستمزد و 
تمام قوانینی که در کشورهای مختلف در این زمینه 
به تصویب رسیده بود، اما همه‌گیری اصلی و اهمیت 
واقعی تعیین حداقل دســتمزدها به سال‌های پس از 
بحــران بزرگ اقتصادی دهه‌ 30 و جنگ دوم جهانی 
بازمی‌گردد. جالب است که اولین قانون تعیین حداقل 
دســتمزد ایالات متحده در ســال 1938 به تصویب 
رســید )البته حداقل دستمزد در ایالات مختلف این 
کشور با قانونگذاری‌های مختلفی تعیین می‌شود، به 
گونه‌ای که در چندین ایالت تعیین حداقل دستمزد 

موضوعیت حقوقی ندارد(.
در حــال حاضر در بیش از 90 درصد از کشــورهای 
عضو ســازمان ملل بــه نحــوی از انحــاء نوعی از 
قوانین تعیین حداقل دســتمزد وجود دارد )سازمان 

بین‌المللی کار، 2006(؛ اتفاقاً موضوع تعیین حداقل 
دستمزد در میان کشــورهای صنعتی اهمیت بسیار 
 بیشــتری نسبت به کشــورهای جهان ســوم دارد؛ 
22 کشــور از اعضای اتحادیه‌ اروپــا قوانین حداقل 
دســتمزد دارند و کشــورهایی نظیر ســوئد، فنلاند، 
ســوئیس، ایتالیا و اتریش نیز از مکانیســم چانه‌زنی 
جمعی میان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری برای 
تعیین مزد کارگران خود استفاده می‌کنند )دیتابیس 

یورواستت(.
لازم به ذکر اســت فرم‌های مختلف حداقل دستمزد 
)از ساعتی تا روزانه و ماهانه(، مکانیسم‌های تعیین آن 
)از محاسبه حداقل‌های معیشتی تا چانه‌زنی و حتی 
رجوع به مکانیسم عرضه و تقاضا( و گستره‌ پوشش آن 
)از سطوح شهری و منطقه‌ای تا سطح میانی )ایالتی( 
و - از آنهــا مهمتر- تا ســطح سراســری و ملی( در 
کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال انگلستان 
و آمریکا حداقل دستمزد را به صورت ساعتی محاسبه 
می‌کنند و کشــورهایی مثل روسیه و چین آن را به 
صورت ماهانه در نظر می‌گیرند یا مثلًا در هند بیش از 
هزار و 200 نرخ حداقل دستمزد مختلف با استفاده از 

مکانیسم‌های پیچیده مورد استفاده قرار دارد.

  سیر تحولات نظری حداقل دستمزد در 
دوران پس از جنگ دوم جهانی

پیش از این گفتیم که سیســتم تولید مبتنی بر بازار 
آزاد به عکس نظر اندیشــمندان کلاسیک خود، در 
اواخر قرن نوزدهم و بیستم مجبور به پذیرش تعیین 
حداقل دستمزد به عنوان ضامنی برای حفظ معیشت 
و تداوم حیات کارگــران در مقام اصلی‌ترین فاکتور 
تولید سرمایه‌دارانه شــد. البته این پذیرش هیچگاه 
صرفاً و تنها بر مبنای منطق و استدلال نبوده است؛ 
تا پیش از جنگ جهانی اول قدرت روزافزون جنبش 
کارگــری و مطالبات فزاینده‌ آنهــا در کنار وضعیت 
معیشتی اسفناک طبقه‌ کارگر، کارفرمایان را مجبور 
به پذیرش بحث حداقل دســتمزدها نمــود. اما در 
نیمه‌ دوم قرن بیســتم همه چیز به کلی تغییر کرده 
بود، چراکه قدرت گرفتن گرایشــات سوسیالیستی و 
نارضایتــی عمومی حاصل از بحــران عمیق و بزرگ 
دهــه‌ 30 و متعاقب آن جنگ خونین دوم، اساســاً 
نظریه‌پردازان نظام بــازار آزاد را در موضعی تدافعی 

قرار داده بود.
در این زمان، ایده‌ سوســیال دموکراسی در امتزاج با 
نظریات کینز باعث به وجود آمدن دولت رفاه در اروپا 
شد که یکی از مباحث بنیادین و اصلی آن محافظت 
از مزد کارگران و بالا نگه‌داشــتن قدرت خرید طبقه‌ 
کارگــر بود. کینز )1936( و کینزگرایان معتقد بودند 
که برای جلوگیری از بحران‌های بزرگی نظیر بحران 
ســال 1929 لاجرم باید مزد طبقه‌ کارگر را به قدری 
بالا برد که آنها بتوانند کالاهای تولید شده را خریداری 
کنند و به این ترتیب ســایه‌ رکود از سر بازار برداشته 
شــود. این شیوه‌ استدلال مزید بر استدلال قبلی شد 
و در کنــار هراس عمیق کشــورهای صنعتی از موج 
انقلاب‌های سوسیالیستی در نیمه‌ قرن بیستم موجب 
شــد تا بحث تعییــن حداقل دســتمزدها به طرزی 
فزاینده در سطح جهان رواج یافته و به اصلی بدیهی، 
منطقی و انســانی تبدیل شــود. بنابراین ریشه‌های 
نظری و تاریخی تعیین حداقل دستمزدها را می‌توان 
به جلوگیری از فرســایش نسلی و بین‌نسلی کارگران 
در نظام‌های مبتنی بر بازار آزاد، فشــار جنبش‌های 
کارگری، تلاش برای بالا بردن قدرت خرید کارگران 

و جلوگیــری از تکرار بحران بــزرگ و ترس از وقوع 
انقلاب نسبت داد.

البته این مجموعه‌ نه‌چندان منسجم نظری-تاریخی در 
دهــه‌ هفتاد و با به وجود آمدن بحران در سیســتم‌های 
اقتصــادی کینزگرا و عروج ایده‌ نئولیبرالیســم کاملًا از 
هم فروپاشــید؛ چراکه نئولیبرالیســم در واقع بازگشتی 
رادیکال به ایده‌های کلاســیک و حتی فراروی از آنها به 
حســاب می‌آید. در اینجا دو نکته وجــود دارد: اول این 
که تعیین حداقل دســتمزد با وجود تعارض بنیادین با 
دیــدگاه نئولیبرال‌ها همچنان به عنــوان یک ضرورت 
عقلانی برای نظام تولید سرمایه‌دارانه در سطح جهانی از 
اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه اولاً کارگران مرده 
یا گرســنه طبیعتاً به درد هیچ‌کس از جمله نئولیبرال‌ها 
نخواهند خورد، ثانیاً بحران و تورم در نظامات کینزی نیز 
ثابت می‌کند که راه‌حل کینز در مورد دستمزدها در واقع 
راه‌حل نیست بلکه به تعویق انداختن بروز مشکل است، 
چراکه در نرخ بالای تورم هرچقدر هم که میزان اســمی 
مزدهــا را افزایش دهیم در نهایت میزان واقعی مزدها از 

معیشت کارگران عقب خواهد ماند 
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 اولین قانون تعیین
 حداقل دستمزد
 سراسری و ملی
 در سال 1894، در
 زلاندنو تصویب شد.
  دو سال پس از آن،
 استرالیا نیز چنین
 قانونی وضع کرد.
 بریتانیا نیز در سال
 1909 اولین حداقل
 دستمزد سراسری
 خود را وضع کرد و
 پس از آن تقریباً در
 تمام دنیای صنعتی
 و در حال توسعه
 تصویب قوانین
مشابه رواج یافت
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آیا سال ۹۵ می‌تواند 
سال واقعی‌کردن دستمزدها باشد؟

مبنای بحث‌ها درباره افزایش دستمزدها این است که در شرایط جدید )رفع تحریم‌ها( باید 
شکاف دستمزد‌ـ هزینه که در سال‌های گذشته به وجود آمده است، جبران شود

برنامه‌ریزی درازمدت برای کاهش فاصله دستمزد و هزینه‌ها ضمانت 
علی خدایی

مسئول کمیته مزد
شوراهای اسلامی کار 

بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و توان مالی و نظر کارفرمایان 
را تأمین کند. ما درصدد هســتیم تا در کنــار افزایش حداقل مزد، 
قدرت معیشــت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به 
گونه‌ای تعیین شــود که قدرت پس‌انداز به کارگران بدهد. از سوی 
دیگر طبق اظهــارات دکتر میدری، معاون رفــاه وزارت کار درباره 
میزان خط فقر، حداقل دستمزد باید یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 
باشد تا حداقل‌های هزینه یک خانوار ۵نفره را پاسخگو باشد. معمولا در ایران متوسط خانوارها 
4 یا 5 نفره در نظر گرفته می‌شود و برای تعیین مزد هم ملاک خانواده ۴ نفره است. اگر با قیاس 
خانوار ۴ نفره هم محاســبه کنیم برای اینکه حداقل دستمزد کارگران و کارمندان از خط فقر 

نسبی بالاتر برود باید حداقل دستمزد را بالای یک‌میلیون تومان محاسبه کرد.
بنــد یک مــاده ۴۱  قانون کار صراحتا به نرخ تورم و بند دو همین ماده به ســبد معیشــت 
خانوار کارگری به عنوان مبنای محاســبه حداقل دستمزد اشاره دارد. از این رو هرگونه تعیین 
دستمزدی باید با پیروی از دو ماده مذکور باشد. اگر مبنای تعیین دستمزد در کشور به درستی 
اجرا شود نیازی به الگوبرداری از کشورهای دیگر در بحث افزایش دستمزد نیست. در آن صورت 

شکاف بین حداقل مزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری از بین خواهد رفت.
فاصله میان حداقل مزد و هزینه‌ها در طول یک سال ایجاد نشده و طبیعتا نمی‌توان این فاصله 
را در طول یکی دو سال نیز از میان برداشت بلکه این فاصله‌ها را باید در یک دوره چندین ساله 

و سال‌به‌ســال با افزایش منطقی کم کرد. همچنین باید جلوی افزایش بی‌رویه آن را گرفت و 
ترتیبی داد که این نرخ متناسب با افزایش نرخ تورم سالیانه باشد. طبق اعلام وزارت کار سهم 
دســتمزد در قیمت تمام شــده کالا به ۵ درصد رسیده است که این سهم بسیار ناچیز است و 
باید حتما افزایش یابد و در واقع این یک خواسته کارگری نیست بلکه بها دادن به بخش تولید 
است. کارگران از محیط‌های رســمی فراری‌اند، زیرا در بازار آزاد می‌توانند چند برابر دستمزد 
رسمی را به دست آورند. بنابراین با افزایش دستمزد کارگران ما درواقع به چرخه تولید کمک 
می‌کنیم. مشــکل اصلی ما قانون‌گریزی و عمل نکردن به قانون است. سال‌های سال مصلحت 
را بر اجرای قانون ترجیح دادیم و هر ســال به بهانه نبود نقدینگی، تحریم و رکود اقتصادی از 
دادن حق کارگر خودداری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را هنگام تعیین دستمزد 
وادار به کنار آمدن با کارفرمایان کرده‌ایم. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، همواره با نمایندگان 
کارفرمایی هم نظر است و به همین دلیل طی ۱۰ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد 
عقب‌افتادگی دارد. افزایش دستمزد کارگران قطعاً با بالابردن بهره‌وری و گردش زنجیره تولید 
ارتباط تنگاتنگی دارد و اگر نگرش کارفرمایان به دســتمزد تغییر پیدا کند، قطعاً عقب‌ماندگی 
۷۵ درصدی در حقوق کارگران به وجود نمی‌آمد. به دلایل ارتباط مســتقیم دستمزد کارگران 
با افزایش بهره‌وری و بیشــتر شدن قدرت خرید جامعه بهتر است که با افزایش دستمزدها هم 
به بهره‌وری کمک کنیم هم قدرت خرید جامعه را بالاتر ببریم. با توجه به این مســئله، جوامع 
کارگری بخش عمده جامعه را تشــکیل می‌دهند، در صورت افزایش دستمزد، گردش تولید و 

قدرت خرید آنان افزایش پیدا کرده و در نهایت اقتصاد به رونق نسبی می‌رسد 

فاصله بین دســتمزد کارگران با هزینه‌های زندگی آنقدر زیاد 
فرامرز توفیقی

عضو شورای عالی کار

 
شــده است که با افزایش‌های ســاده نمی‌‌توان این فاصله را به 
راحتــی پر کــرد. در واقع الان شــاهد شــکاف عظیمی بین 
دســتمزد‌‌ها و هزینه‌‌های زندگی هســتیم که نمی‌‌شود به این 
راحتی‌ها این شــکاف را جبران کنیم. در ســال‌های گذشته با 
تورم‌های فاجعه‌باری که داشــتیم این شکاف ایجاد شده است. 
این فاصله بزرگ محصول سیاست‌های غلط اقتصادی سا‌ل‌های 
گذشــته است. در واقع آنقدر شکاف زیاد است که ما حتی اگر دستمزدها را هر سال هم 
افزایش دهیم، این فاصله جبران نخواهد شد. بگذارید با عدد و رقم برای شما مثال بزنم. 
وقتی که ما شاهد تورم ۱۵ درصدی هستیم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳ میلیون 
تومان اســت، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار هر ماه اضافه 
خواهد شد، در حالی‌ که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش 
دهیم، به این معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال 
به ســال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه‌‌تنها جبران نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد 
شــد. پس باید یک فکر اساســی در این مورد کنیم. چون با افزایش درصدی دستمزد‌ها 
فاصله‌ها حتی کاهش هم نمی‌‌یابد چه برسد به این که امیدوار باشیم فاصله کاملًا پر شود. 
برای کم کردن این فاصله احتیاج به برنامه مدون و جدی داریم. برای مثال در ســال ۸۳ 
مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال هم اجرا شد که قرار بود هر سال و تا مدت 
۴ ســال ۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود. اگراین کار درست انجام می‌‌شد 
می‌توانستیم امیدوار باشیم که الان شاهد این فاصله عظیم نباشیم. اما متأسفانه در دولت 
قبلی این کار متوقف شــد. این بزرگترین ضربه را به دستمزد کارگران زد. اگر آن مصوبه 
اجرایی می‌شد تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ از بین 
برود؛ چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود. البته در زمان خاص 
جنگ این امر قابل قبول اســت که افزایش صورت نگیرد. دولت وقت هم با سیاست‌های 
حمایتی کوپنی و دیگر حمایت‌های اجتماعی جبرانش می‌‌کرد. اما بالاخره یک فاصله‌ای 
ایجاد شــده بود که باید به یک باره جبران می‌‌شــد که نشد. در 8 سال دولت قبلی هم با 
توجه به تورم افسارگســیخته این فاصله تبدیل به یک شــکاف عظیم شد که با این روند 

معمولی افزایش دستمزد‌ها پر نمی‌‌شود.
در واقع ما یک مقطع مهم در ایجاد فاصله بین دســتمزد کارگران و هزینه‌های زندگی‌شــان 
در ســال ۸۷ به بعد داریم که موجب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های هزینه زندگی شد. 
کارگران از کارفرمایان و دولت می‌‌خواهند که این واقعیت را بپذیرند که لااقل برای کارگران و 
خانواده‌هایشان حداقل‌های زندگی باید تأمین شود. تنها خواست ما این است که لااقل بیایند 
ســر میز مذاکره و با یک برنامه‌ریزی درست مشــکلات را حل کنیم، نه این که با فرافکنی 

بخواهند مشکلات نیروی کار جامعه را نادیده بگیرند. 
با توجه به تمام این شــرایط باید بگویم که وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا الان چندان 
مطلوب نیست، در حالی که ما در شرایط پساتحریم و پسابرجام هستیم، قطعاً رونق اقتصادی 
بیشتری هم باید شاهد باشیم. پس کارگران هم توقع دارند گشایشی که در صنعت و اقتصاد 
به وجود می‌‌آید در زندگی آنان نیز بازتاب مثبت داشته باشد. پس این خواست زیادی نیست 
که لااقل باید دستمزد بیشتری  به کارگران داده شود. هر وقت نیروی کار راضی باشد قطعاً 

در بهبود شرایط اقتصادی کشور هم تأثیر مثبت می‌گذارد. 
از طرف دیگر، از نظر من یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند ســال گذشته، کاهش قدرت 
خرید مردم بوده اســت. اگر کارگران و خانواده‌های کارگری دستمزد بیشتری بگیرند، قدرت 
خرید بیشتری هم خواهند داشت و قطعاً در بهبود وضعیت زندگی‌شان مؤثر خواهد بود. وقتی 
می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده‌هایشان یعنی 
جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر که به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. 
فکر کنید این جمعیت عظیم قدرت خرید بهتری داشته باشد، قطعاً یک رونق بزرگ اقتصادی 

در جامعه به وجود می‌آید و به نفع چرخ کل اقتصاد کشور است. 
اما وقتی ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که باید شاهد رکود بزرگ اقتصادی 
در کل کشور باشیم. با توجه به تمام این شرایط، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری 
را برای بخش کارگری در نظر بگیریم. خصوصاً در شرایط پساتحریم و پسابرجام کارگران باید 
وضعیت بهتری داشــته باشند. قطعاً برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران هم با دولت هم با 
کارفرمایان چانه‌زنی خواهیم کرد. امیدواریم طرف‌های گفتگوی ما یعنی دولت و کارفرمایان 
نیــز به جای فکر به منافع کوتاه‌مدت به فکر منافع ملی و به مصالح عمومی جامعه باشــند. 

در نتیجه به نفع کل جامعه و اقتصاد کلی کشور است که دستمزد کارگران افزایش یابد 

برنامه‌ریزی درازمدت برای کاهش فاصله دستمزد و هزینه‌ها

افزایش‌ معمولی دستمزد فاصله را پر نمی‌کند 
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افزایش دستمزد چه تأثیری 
بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟

هزینه‌های تولید را بالا می‌برد؟ موجب تورم می‌شود؟ بهره‌وری را زیاد می‌کند؟  

دولت همزمان برای افزایش در حداقل دســتمزد‌ها باید نرخ رشد 
مسعود نیلی 

مشاور اقتصادی 
رئیس‌جمهور

اقتصــادی را نیز افزایش دهد. بدون رشــد اقتصــادی نمی‌توان 
وضعیت نیروی کار را هم بهبود بخشید. شاید این نشان از ترجیح 
دولت به ســامان بخشی اقتصاد در حوزه رشــد اقتصادی دارد تا 
گذاردن سیاستی برای ایجاد اشتغال. بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ 
بیکاری در بلندمدت رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود این رابطه 
لزوماً وجود ندارد. یعنی بنگاه‌های اقتصادی در شــرایط رکود به 
دلیل وجود قانــون کار نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند و بنابراین بعد از به وجود آمدن 
رونق اقتصادی نیز تا مدتی شــاهد کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در عوض نرخ مشارکت 
اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شــود در همین حال نرخ بیکاری در کشور حتی 
با وجود رونق اقتصادی افزایش یابد. همین موضوع در مورد افزایش دســتمزد‌ها هم وجود 

دارد. 
برای جلوگیری از افزایش جمعیت بیکاران و بهبود وضعیت نیروی کار که یکی از شاخصه‌های 

آن بهبود سطح دستمزد کارگران است، نیازمند نرخ رشد اقتصادی زیاد هستیم و برای ایجاد 
رشــد اقتصادی ناگزیریم تورم را به ســطح معقولی برسانیم. دولت در کاهش تورم به وعده 
خود عمل کرده و از این جهت، رشد اقتصادی مثبت و آغاز دوره خروج از رکود را به واسطه 
این کاهش تورم در دســتور قرار داده اســت. ما بر این باوریم که دولت برای ایجاد ثبات در 
متغیرهای اقتصاد کلان زمان زیادی گذاشته و تا از دوره رکود خارج نشویم امکان ساماندهی 

به اشتغال وجود ندارد.
به اعتقاد من، افزایش دستمزد حداقلی کارگران در این شرایط اتفاق مطلوبی است که بنابر 
شــرایط حال حاضر اقتصاد ایران نه کارفرمایان دچار تحول اساســی می‌شوند، نه کارگران 
قدرت خریدشــان یا حداقل دستمزد واقعی آنها کاهش پیدا کرده است. اما در این بین باید 
به شــکلی عمل شــود که موجب بقای واحدهای تولیدی بخش خصوصی هم بشویم. نباید 
فشار زیادی به کارفرمایان بخش خصوصی وارد کنیم. به هر صورت در این زمینه باید با در 
نظر گرفتن همه جوانب امر عمل کنیم. خصوصاً این که رشــد اقتصادی زمینه اولیه را برای 
بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور از جمله وضعیت نیروی کار را هم در پی داشته باشد  

  سهم هزینه‌های تأمین »سرمایه در گردش« برای تولیدکنندگان 
فرشاد مؤمنی

استاد اقتصاد
 دانشگاه علامه طباطبایی

 
نزدیک به دوبرابر ســهم حقوق و دســتمزد کارگران اســت. در 
اقتصادی که می‌خواهد از دور باطل رکورد تورمی بیرون بیاید، باید 
به ‌صورت سیســتماتیک به موضوع حداقل دســتمزد‌ها و حقوق 
کارگران نگاه کــرد. دولت باید برای خــروج از این وضعیت یک 
راهــکار اصولی و برنامه‌ریزی مدون انجام دهد، نه این که کار‌های 
مقطعی کند. از نظر من فقط با یک برنامه‌ریزی درســت و اصولی 
می‌توانیم از دور باطل رکود تورمی خارج شویم. یکی از راهکار‌ها هم افزایش معقول و متوازن 

دستمزد نیرو‌های کار است. 
اما متأسفانه در این چند وقت شنیده شده است برای سنجش مزد و بهره‌وری در وزارت کار 
جلســاتی برگزار می شــود. از نظر من در اینجا این نگرانی وجود دارد که شاخص بهره‌وری 
جایگزین شــرایط پیش‌بینی شده در قانون برای تعیین حداقل دستمزد شود. یعنی به نوعی 
شاخص بهره‌وری تبدیل به یک بهانه‌ای شود برای کاهش دستمزد کارگران. در کشور ما واقعاً 
بحث بهره‌وری مشکلات بسیار زیادی دارد. در آخرین مرحله بحث نیرو ی کار است. ما باید 
جلوی فســاد ساختاری و مشکلات سیستماتیک را بگیرم تا نرخ بهره‌وری بهتر شود، نه این 
که فقط زورمان به کارگر برسد. در جامعه‌ای که نظام اقتصادی پویایی دارد، شرایط بهره‌وری 
ملاکی برای ارتقای ســطح درآمد اســت. اما در ایران الان این شرایط را نداریم. پس باید بر 
اساس قانون همان توافق سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد 

بر اساس قانون را انجام دهیم.
بهره‌وری فقط در شــرایطی امکان‌پذیر است که ســاختار نهادی به‌ صورت سیستماتیک به 
شکلی باشد که به روند تولید و نوآوری فنی منجر شود. برای این کار باید همه عوامل را بهبود 
ببخشــیم، نه این که همه فشار را به نیروی کار و کارگران بیاوریم. من فکر می‌کنم این نرخ 
بهره‌وری تنها بهانه‌ای است برای آنکه دستمزد کارگران را کاهش دهند. اگر بخواهیم عوامل 
بهــره‌وری واقعی را در نظر بگیریم. بخش عمده‌ای از این عوامل برمی‌گردد به ســاختار‌های 
اقتصادی کلان کشور و نوع قوانین و سیستم موجود. در واقع برای بهتر شدن بهره‌وری باید 
کارکرد‌های سیســتم را بهبود ببخشیم. نه اینکه بیاییم حقوق و دستمزد کارگران را به بهانه 
بهره‌وری پایین‌تری کار کاهش دهیم. در واقع بهره‌وری باید بستر‌ســازی لازم را داشته باشد. 
برای تحقق بهره‌وری بسترســازی باید کرد. یکی از این بســتر‌ها هم بهبود وضعیت کارگران 

است. اگر این بسترها فراهم نباشند، بهره‌وری تنها یک بهانه جدید به زیان کارگران است. 
در اینجــا ۹۹ درصد دیگــر عوامل مؤثر در بهــره‌وری را نایده گرفته‌اند. ایــن امر یک نوع 
تقلیل‌گرایی اســت. چون کارگران بی‌پناه‌ترین عامل در فرایند تولید هستند تمام تقصیر‌ها 
متوجه آنان می‌شــود. در واقع بهره‌وری زمانی موضوعیت می‌یابد که ساختارها مشوق تولید، 
نوآوری، تحقیق و توسعه باشند تنها با فشار بر روی کارگران و نیروی کار نمی‌توانیم بهره‌وری 

بالا را فراهم کنیم. 
نقطه شــروع حرکت بهره‌وری این اســت که وضعیت نیروی کار را بهتــر کنیم، نه این که 
دســتمزدش را کاهــش دهیم. باید ســاختارهای موجــود در اقتصاد را بهبود ببخشــیم و 
بخش‌های مولد تولیدی اقتصاد را بیشــتر کنیم تا بهره‌وری اقتصادی بیشــتر شود. اما الان 
بحث برعکس مطرح می‌شود. به بهانه بهره‌وری وضعیت نیروی کار بدتر می‌شود. همان کاری 
که دولت ســابق در مورد خصوصی‌ســازی کرد. در واقع این مفاهیم در ایران همه برعکس و 
نادرست اجرایی می‌شــود. در دولت احمدی‌نژاد ٤٠ برابر دو دولت قبل دارایی ملی فروخته 
شد. اسمش راهم گذاشــتند خصوصی‌سازی. گزارش‌های رســمی سازمان خصوصی‌سازی 
می‌گوید در فاصله ســال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٨٣ یعنی دوره ١٦ ساله که دوره ریاست‌جمهوری 
آقای‌هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی ارزش کل دارایی‌های دولتی واگذار شده حدود ٢٩٥٠ 
میلیــارد تومان بود یعنی کمتر از 3 هزار میلیارد تومان. در حالی که فقط در دوره ١٣٨٥ تا 
١٣٩٠ حدود ١١٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی واگذار شده، یعنی در این دوره شش 
ساله حدود ٤٠ برابر دو دولت قبلی دارایی‌های ملی واگذار شده است پس آن دلارهای نفتی 
هزینه شــده، آن بدهی‌های نامعلوم هم برای دولت گذاشته شده و این میزان از دارایی‌های 
دولت هم فروخته شده است. سکوت، آب به آسیاب غیرمولدها می‌ریزد. به نظر می‌رسد الان 

هم به بهانه بهره‌وری، وضعیت دستمزد کارگران تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. 
در حالی که یکی از بزرگترین مشــکلات عدم بهره‌وری مفید در ایران همین موضوع فســاد 
ســاختاری اســت تا زمانی‌که برنامه‌ای جدی و کلان برای مبارزه با فســاد نداشــته باشیم 

نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری مطلوب در اقتصاد کشور داشته باشیم.
بهتر اســت به جای بحث کاهش دســتمزد کارگران برای افزایش بهره‌وری به ســوی ایجاد 
برنامه‌هایی درست برای جلوگیری از غارت ثروت و فساد برویم. از طرف دیگر، مسیر همکاری 
و همدلــی نیــروی کار و کارگران را هموار کنیم و به تشــکل‌های کارگــری اجازه فعالیت 

جدی‌تری بدهیم  

رشد اقتصادی زمینه‌ساز افزایش دستمزدها

بهره‌وری بهانه‌ای برای کاهش دستمزد‌ها 

48 دستمزدها



راهــکار موثــر بــرای 
مهدی تقوی

استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی

 
پرکردن شکاف تاریخی 
هزینــه  و  دســتمزد 
کارگران آن اســت که 
افزایــش  بــر  عــاوه 
اساس  بر  دســتمزدها 
تورم، مقداری هم برای 
جبــران عقب‌ماندگی‌های قبلی، پرداخت شــود. 
البته این مســاله نیاز به کار کارشناسی و جدول 
زمانبنــدی دارد. بایــد عقب‌ماندگــی تاریخــی 
دستمزد، با برنامه‌ریزی اصولی و حساب شده، طی 
یک دوره زمانی چند ساله و مبتنی بر یک جدول 
زمانبنــدی دقیــق، برطــرف شــود.در تعییــن 
دســتمزدهای نیروی کار باید این نکته را هم در 
نظر گرفت که اگر قدرت خرید کارگران بالا برود 
از رکود هم خارج می‌شــویم. سطح قدرت خرید 
نیروی کار، در ایران بســیار پایین آمده است. به 
همین دلیل اقتصاد کشور هم به صورت کلی دچار 
رکود شده اســت. در واقع دســتمزد بالاتر برای 
نیروی کار، در قــدرت خرید آنان نیز تاثیر مثبت 
می‌گذارد و در نهایت موجب رونق بازار و افزایش 
تولید می‌شود. برای همین تاکید داریم که قدرت 
خرید واقعی مردم باید در تعیین دستمزد نیروی 

کار در نظر گرفته شود.
برای همین تنهــا نباید به نرخ تورم برای افزایش 
دســتمزدها اکتفا کرد. اگر نرخ تورم به طور مثال 
۱۰ درصد و افزایش حقوق هم همین میزان باشد، 
قدرت خرید ثابت خواهد ماند. حتی شــاید کمتر 
هم شــود. در نتیجه شــکاف‌های قبلی همچنان 
باقی خواهند ماند. اما برای کاهش شــکاف فعلی 
هزینه و درآمد، نرخ افزایش دستمزد باید حداقل 
چند درصــد از نرخ تورم پیش‌بینی شــده بالاتر 
تعیین شــود.در واقع اگر دولت می‌خواهد رونق را 
بــه بازار تزریق کند، بایســتی حتما قدرت خرید 
واقعی مردم را بهبود ببخشد. در دولت گذشته که 
شــاهد تورم 40 درصدی در کشور بودیم، نه تنها 
کارگران بلکه اقشار متوســط هم فشار تورم‌ها را 
حس کردند. این تورم فزاینده که دلیل اصلی آن 
را می‌توان در اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها 
جست‌وجو کرد، باعث شد قیمت‌ها سیر صعودی 
خود را ادامه دهند امــا در مقابل، قدرت خرید و 
درآمد مردم ثابت باقی بماند به‌طوری که توانایی 
برطرف کردن نیازهای اولیه‌شــان را هم نداشته 
باشد. در آن دوران عده زیادی یا در زیر خط فقر 
قرار گرفتند و یا به آن بســیار نزدیک شدند. این 
شکاف هنوز هم وجود دارد. برای همین نمی‌توان 
صرفا با افزایش دســتمزد‌ها بر اساس نرخ تورم به 
نقطه مطلوب برسیم. شکاف عمیقی شکل گرفته 
است که باید به نحوی آن را با برنامه و زمان‌بندی 
دقیق پر کنیم. به نظر می‌رســد با افزایش حداقل 
دســتمزد کارگــران بر مبنای نرخ تــورم نه تنها 
وضعیت آنان بهتر نمی‌شود بلکه قدرت خرید آنها 
روز‌به‌روز در حال کاهش است. هر افزایش حقوقی 
منجــر به افزایش قدرت خرید و در نتیجه موجب 
رونق اقتصادی می‌شــود. افزایــش قدرت خرید 
خانوارهای کارگری در نهایت به نفع کلیت اقتصاد 

ایران است  

  من هم قبول دارم که با دســتمزد‌های 
 محمد عطاردیان

دبیرکل 
انجمن‌های صنفی

کانون عالی کارفرمایان

 
فعلی هر چقدر هــم آن را اضافه کنیم، 
و خانواده‌های  مشکل معیشت کارگران 
آنان حل نمی‌شود. این امر واضحی است 
کــه فاصله بیــن معیشــت کارگران و 
خانواده‌هــای کارگری با دســتمزد‌های 
فعلی بسیار زیاد اســت. اما باید در این 
مورد واقعیت‌های اقتصادی را هم در نظر داشــت. مشــکل این است 
رونق اقتصادی در کشــور ما وجود ندارد که به تبع آن سرمایه‌گذاری 
بالا برود، اشــتغال زیاد شود و رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم تا 
دســتمزد‌ها هم افزایش یابد. واقعیت این است که خود کارفرمایان و 
صاحبان صنایع و کارگاه‌ها هم تحت فشــار هســتند. این امر درست 
است که با حداقل دســتمزدهای فعلی اداره یک زندگی در خانوار ۴ 
نفره در شــهری همچون تهران مشــکل خیلی بزرگی است. من هم 
قبول دارم که این دســتمزدها کفاف معیشــت مــردم و کارگران را 
نمی‌دهد. اما شما باید وضعیت برخی کارفرمایان را هم در نظر بگیرید. 
همیــن الان بســیاری از کارفرمایان توان پرداخــت همین حداقل 
دســتمزد‌ها را هم ندارند. نتیجه این می‌شود که کارگاه‌های بیشتری 
تعطیل و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند. همین الان هم بسیاری از 
کارگاه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند. در واقع مشکل اصلی اقتصاد 
ما همین نبود وجود رونق اقتصادی اســت. اگر رونق اقتصادی وجود 
داشته باشد قطعاً کارفرمایان هم دوست دارند که دستمزد بیشتری به 
کارگرانشان بدهند. هم‌اکنون ما با یک بحران بزرگ به نام رکود شدید 
اقتصادی مواجه هســتیم. این رکود اقتصاد باعث شــده بســیاری از 
بنگاه‌هــای اقتصادی ما با ظرفیت پایین کار کنند. بعضی از آنها حتی 
در آســتانه تعطیلی کامل هســتند. این امر موجب بیکاری بیشــتر 
کارگران می‌شــود. اگر همین الان هم دســتمزد‌ها را افزایش دهیم 
بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت این دستمزد‌ها را ندارند در نتیجه 

دســت به تعدیل نیروی کار خود می‌زننــد. این موضوع به ضرر خود 
کارگران هم تمام می‌‌شــود. در واقع کارفرمایان هم به سختی زندگی 
خود را می‌گذرانند و به دلیل مشــکلات اقتصادی با کمبود نقدینگی 
مواجه هستند. در نتیجه نباید از آنان نیز انتظار داشت که بیشتر از این 

دستمزد‌ها را بالا ببرند و به کارگران دستمزد بالاتر پرداخت کنند. 
به نظر من، مشــکل را باید از جــای دیگری حل کرد. باید به صنعت 
و اقتصاد کشــور رونقی بخشیم تا همه با هم بتوانیم سودش را ببریم. 
همین الان در صنایع و کارگاه‌هایی که وضعیت اقتصادیشــان خوب 
اســت و کارشان رونق دارد شاهد آن هستیم که کارفرمایان دستمزد 
بیشتری به کارگران خود می‌دهند. مثلًا در همین ساختمان‌سازی‌ها 
شــما نگاه کنید حتی یک کارگر ساده از حداقل‌های دستمزدی هم 
بیشتر می‌گیرد. چون کار رونق دارد. یک کارگر ساده ساختمانی روزی 
50 تا 60 هزار تومان حداقل دســتمزدش اســت. این خیلی بیش از 
حداقل دستمزد‌هایی اســت که تعیین شده است. کار ساختمانی در 
ایران رونق دارد، در نتیجه ســود بیشــتری به کارفرما می‌رسد و آنها 
می‌توانند دستمزد بیشــتری به کارگران خود بدهند. رمز کار همین 
است که مشــکل اقتصادی حل شود. اقتصاد ما از رکود خارج شود و 
ما به ســمت رونق اقتصادی برویم. در آن زمان است که اقتصاد رونق 
بیشتری پیدا می‌کند. اگر بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی به سوددهی 
بیشتر برسند، قطعاً سود آن هم به کارگران می‌رسد هم به کارفرمایان. 
آن زمان قطعاً به کارگران دســتمزد بیشتری داده می‌شود. در نتیجه 
به نظر من زمانی مشــکل دستمزدها حل می‌شود که اقتصاد از رکود 
خارج و شغل‌های بیشتری ایجاد شود و تمام کارگاه‌ها از ظرفیت کامل 

خود استفاده کنند. 
در نهایت تا آن زمان به نظر من بین کارگران و کارفرمایان باید به یک 
نوع توافق ریش‌سفیدانه برســیم که حداقل دستمزد‌ها به روش‌های 
چانه‌زنی و ریش‌ســفیدی به نحوی تعیین شود که به کارفرمایان هم 

فشار زیادی وارد نشود 

دولت در نیمه دوم سال 95 دوباره دستمزد‌ها را افزایش دهد
افزایش دستمزدها 

رکود‌شکن است 

تعیین حداقل دستمزد‌ها به روش ریش‌سفیدی

اگر ایــن افزایش 14 درصــدی حداقل 
سعید لیلاز

تحلیلگر اقتصادی
و عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران

دستمزد کارگران را به صورت مطلق در 
نظر بگیریم با توجه به شــرایط اقتصادی 
فعلــی در حد توان دولــت افزایش بدی 
نیست، با توجه به اینکه نرخ رشد تورم به 
صورت میانگین 11 درصد است. از طرف 
دیگر در بخش مواد غذایی نرخ رشــد در 
حد کمتر از 9 درصد هم بوده است که به قدرت خرید کارگران افزوده 
خواهد شد. خصوصاً اینکه بیشــتر هزینه کارگران را همین هزینه‌ها 
خرید مــواد غذایی دربرمی‌گیرد. در نتیجه اگــر تورم در بخش مواد 
غذایی کنترل شــود فشــار کمتری به طبقات محروم، فرودســت و 
کارگران می‌آید. از طرف دیگر، در ســال‌های اخیر دولت تلاش کرده، 
تورم را کنترل کند که این بیشترین نفعش به کارگران می‌رسد. اما اگر 
به صورت نســبی به این افزایش نگاه کنیم و شــکاف ایجاد شده در 
هزینه‌ها و دستمزد کارگران خصوصاً در بازه زمانی سال‌های 89 تا 92 
در دولت قبلی را در نظر بگیریم، یک شــکاف عظیم، وحشــتناک را 
شاهد خواهیم بود که در نهایت منجر به سقوط قدرت خرید کارگران 
شده است. در نتیجه اگر با همین آهنگ بخواهیم پیش برویم، لااقل 
تا ســال 98 باید منتظر بمانیــم که تازه قدرت خریــد کارگران به 
سال‌های قبل از 89 بازگردد. این یعنی اینکه یک دهه طلایی که تمام 
دنیا برای بهبود وضعیت معیشت و رفاه طبقات فرودست و کارگرانشان 
صرف کردند را از دســت خواهیم داد. به همین دلیل به نظر می‌رسد 
باید با اتخاذ تصمیمات درست بتوانیم شکاف موجود بین قدرت خرید 
کارگران به عنوان اصلی‌ترین گروه تولید‌کنندگان ثروت در جامعه را 
بهبود بخشیم. از نظر سیاسی و اجتماعی هم ضرورت دارد که وضعیت 
معیشــتی کارگران را بهبود بخشــیم وگرنه باید منتظــر اتفاقات و 
رخداد‌های ناخوشایند اجتماعی باشیم. جامعه ما الان به شکلی شده 
که آبستن هر نوع حادثه‌ای است. در این میان لازم است علاوه بر این 
تبعات اجتماعی و سیاســی یک نکته صرف اقتصادی و علمی‌ را هم 

مدنظر قرار دهیم. در شــرایط فعلی اقتصاد ایران شــاهد یک پدیده 
عجیب و بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد هستیم. در واقع الان ما با مشکل 
بزرگ تقاضا مواجه شــده‌ایم. یعنی عرضــه و تقاضا با هم همخوانی 
ندارند. از یک طرف، عرضه کالا و خدمات به وفور است. به اندازه کافی 
و حتی بیش از حد کالا و خدمات تولدی می‌شــود اما تقاضایی برای 
مصرف و خرید آنان وجود ندارد. چون اکثریت جامعه ما قدرت خرید 
لازم را ندارند. به همین دلیل جامعه ما دچار رکود شدید شده است. 
به طور مثال در بازار خودرو، مسکن و لوزام خانگی عرضه بسیار زیاد 
است اما تقاضا متناسب با این عرضه وجود ندارد. چون طبقه کارگر و 
متوســط رو به پایین که اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان هســتند قدرت 
خرید ندارند. در جامعه فعلی ایران ما دچار یک دو قطبی بسیار شدید 
شــده‌ایم. از یک طرف 200 تا 300 هــزار خانوار ایران فوق ثروتمند 
شــده‌اند و میلیارد‌ها ثروت در دست آنان جمع شده است. هر چقدر 
این ثروت هم بیشتر بشود، لزوماً به معنای مصرف بیشتر نیست. چون 
بالاخره یک خانواده 10 تا خانه یا 50 تا ماشین که نمی‌خواهد بخرد. 
میزان مصرف در جامعه بیشــتر نمی‌شــود بلکه در نهایت به سمت 
مصرف تجملی خواهند رفت. اما مصرف‌کنندگان اصلی جامعه یعنی 
طبقه متوسط و کارگران ایران در حدود 35 تا 30 میلیون نفر هستند 
یعنی 5 تا 6 دهک جامعه، این اقشــار قدرت خرید لازم را ندارند. در 
نتیجه اگر دستمزد‌ها حتی تا 20 تا 25 درصد افزایش می‌یافت موجب 
می‌شد قدرت خرید جامعه بالا برود که به نفع کل اقتصاد ایران بود و 
اقتصاد ایران از رکود خارج ‌شــود. وقتی قدرت خرید کارگران بیشتر 

شود این قطعاً به نفع رونق اقتصادی کل جامعه هم است.
در انتها من پیشــنهاد مشخصم به دولت این است که در سال آینده 
یعنی در نیمه دوم سال 95 یک بار دیگر به حداقل دستمزد‌ها بیفزاید. 
یعنی قطعاً وحی منزل یا قانون غیرقابل تغییر نیست که فقط اسفند 
ماه دســتمزد‌ها افزایش یابد بلکه می‌توان در سال 95 در شهریورماه 
بر اساس عملکرد شش ماه اول اقتصاد ایران نسبت به افزایش دوباره 

حداقل دستمزد‌ها اقدام کرد  
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سازوکار تعیین دستمزد چگونه باشد؟
وضعیت کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد چگونه است؟ از سازوکار آن 
راضی هستند؟ از وضعیت چانه‌زنی خود راضی هستند؟ تعیین سازوکار مناسب 

برای تعیین دستمزد چه الزاماتی دارد؟ دولت چه نقشی باید بازی کند؟ 

بر اساس محاسبات، خط فقر در ســال گذشته نزدیک 3 میلیون بوده 
حسین راغفر

استاد اقتصاد 
دانشگاه الزهرا

است. با همین روند اگر نگاه کنیم در سال آینده به دلیل تورمی که هنوز 
به طور کامل مهار نشــده قطعاً افزایش هم پیدا خواهد کرد. بر مبنای 
محاســبه‌های اقتصادی بخش قابــل توجهی از کارکنــان و کارگران 
واحدهای اقتصادی زیرخط فقر زندگی می‌کنند زیرا از چنین دستمزدی 
برخوردار نیســتند. دســتمزد‌های فعلی فاصله زیادی حتی با خط فقر 
فعلی دارد. اگر این فاصله را جبران نکنیم باید منتظر مشکلات بیشتری 
برای خانوارهای کارگری باشیم.  بر اساس آخرین محاسبات انجام شده، برای یک خانواده پنج نفره در 
کشــور خصوصاً شهر‌های بزرگ، خط فقر حتی از 3 میلیون تومان هم بیشتر است. بر این اساس ۴۰ 
درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در ضمن اینکه آمارهای رسمی ضرورتاً دربردارنده 
گروه‌های بالای درآمدی و گروه‌های بسیار فقیر نیستند. یعنی احتمالاً وضعیت از این هم بدتر است. 
تخمین‌هایی که زده می‌شود چندان تمام واقعیات را منعکس نمی‌کند. با این حال، محاسبات براساس 
همین آمارها صورت می‌گیرد و ممکن است کمی ‌بیشتر یا کمتر باشد. با همین محاسبات هم وضعیت 
خیلی بد است. چنین محاسباتی نشان می‌دهد حتی دستمزد  1.7 میلیون تومانی که علیرضا محجوب 
نماینده اســتان تهران برای سال 95پیشنهاد کرده است با واقعیات موجود در جامعه منطبق نیست. 

حال چه برسد به این که بعضی‌ها دستمزد زیر یک میلیون را می‌خواهند تصویب کنند. 
 از طرف دیگر، نرخ منفی رشد صنعت در 6 ماهه نخست امسال نشان از شرایط نامطلوب در بخش 
صنعت کشور دارد. هر چند با وجود همه تلاش‌های دولت فعلی که از رشد منفی اقتصادی خارج 
شده و به رشد اقتصادی یک درصدی رسیده‌‌ایم اما هنوز بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به تحرک 
دارند و باید در انتظار اجرای کامل برجام در کشور بود. در شرایط پسابرجام باید به فکر نیروی کار 
هم در اقتصاد کشور باشــیم. مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 
برای ســال گذشــته را معادل ۲۳۴ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال اعلام کرده که ۱. ۹ میلیون تومان 

هزینه ماهانه یک خانوار شــهری در سال گذشته بوده است. مقایسه رقم یادشده با حداقل حقوق 
کارگران برای ســال جاری )۷۰۰ هزار تومان( نشــان می‌دهد ۱.۲ میلیون تومان حداقل دستمزد 
کارگران )برای ســال جاری( با حداقل معیشت در مناطق شهری )برای سال گذشته( تفاوت دارد. 
تردیدی نیســت، در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی نمایندگان کارگــری نرخ‌های متفاوتی را برای 
حداقل دســتمزد سال ۹۵ اعلام خواهند کرد اما در نهایت آنچه که به امضای نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار خواهد رسید، افزایش ۱۰ تا۲۰ درصدی دستمزد است زیرا 
همواره ضعیف‌ترین حلقه هزینه تولید کارگران هستند تا با توجیه افزایش نیافتن هزینه تولید در 
بنگاه‌های اقتصادی، دستمزد آنها افزایش چندانی نداشته باشد. از نظر من، یکی از مشکلات کنونی 
دســتمزد‌ها همین خصوصی‌سازی نادرست است. دولت گذشته اقدام به واگذاری بنگاه‌هایی کرده 
که جز فقر چیزی دســتاورد آن نبوده است، این موضوع برخلاف منویات خصوصی‌سازی بوده. به 
عنوان مثال ســود مخابرات در ســال اول واگذاری، هزار و 200 میلیارد تومان و سود سال 91 نیز 
بیش از هزار و 800 میلیارد تومان اســت اما دولت بلد نیست از این شرکت مالیات بگیرد. افزایش 
حامل‌های انرژی آسیب جدی به تولید زده و ما خام‌فروشی می‌کنیم و به اسم تولید جا می‌زنیم. در 
چنین وضعیتی بنگاه‌هایی در بخش مالی شکل گرفته‌اند که تا 50 درصد نیز سود داشته‌اند و این 
در شــرایطی است که تولید‌کننده ورشکسته است. برخی بنگاه‌های بخش خدماتی تا 50 درصد و 
برخی مؤسسات مالی و اعتباری نیز تا 170 درصد در این وضعیت سود داشته‌اند در حالی‌که این در 
مغایرت با دستورات دین مبین اسلام است. یکی دیگر از مشکلات این است که تولید‌کننده‌ها حامی 
ندارند. دولت برخلاف تمامی شعارهایی که می‌دهد، حمایتی از تولید‌کننده‌ها نداشته است و بر این 
اساس از کارگر و کارفرما با هم حمایت می‌کنیم. وقتی مالیات جمع‌آوری نمی‌کنیم یعنی آموزش و 
پرورش و بخش بهداشت و درمان را ضعیف کرده‌‌ایم. در چنین ساختاری اجباراً تولید‌کننده صنعتی 
را متهم می‌کنیم و می‌گوییم تولید داخل ضعیف اســت و بعد به سمت واردات می‌رویم که این به 

ضرر تولید‌کننده است  

 سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد آنها تعیین کرده 
اصغر آهنی‌ها

نماینده کارفرمایان 
در شورای عالی کار 

 
دســت‌کم 2 میلیون و 150 هزار تومان است اما ما کارفرمایان نیز در 
حال تعیین سبد دســتمزد برای کارگران هستیم. از نظر ما این سبد 
غیرواقع‌بینانه است. نمایندگان کارگران خیلی ارقام را بالاتر از واقعیت 
بیان می‌کنند. سبد دستمزد کارفرمایان برای کارگران را نمی‌‌توانم الان 
دقیق بگویم. هنوز محاســبه نشده است. اما از نظر ما کارفرمایان باید 

تصمیم‌گیری‌ها درباره عدد و رقم باید منطقی‌تر باشد.
از نظر ما، هزینه معیشــت هر نفر روزانه پنج‌هزار و 245 تومان اعلام شده که اگر آن را برای چهار 
نفر در نظر بگیریم این مبلغ 27.6 درصد حداقل دســتمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران 

برای آنها در نظر گرفته است.
از طرف دیگر، ســؤال این اســت که چرا باید کارفرمایان همه هزینه‌ها را تقبل کنند؟ کارفرمایان 
خودشان هزاران مشکل دارند. ما درآمد چندانی نداریم. رونق اقتصادی نیست و دچار رکود اقتصادی 
هستیم. بخشــی از این هزینه‌ها را دولت باید به شکل دیگری جبران کند. قرار نیست همه هزینه 
کارگران را کارفرمایان بدهند. از ســوی دیگر هم که به موضوع نگاه کنیم 70 درصد اقتصاد ایران 
دولتی اســت و صنایعی که خصوصی اســت بین 10 تا 40 درصد ســهم نیروی انســانی را شامل 
می‌شــوند. پس بار اصلی باید بر روی دوش دولت باشــد نه کارفرمایان بخش خصوصی. دولت باید 
خودش هزینه کارگران و نیروی کار را بدهد. نه این که به کارفرمایان فشــار بیاورد که دســتمزد 
کارگران را افزایش دهد. شما به اقتصاد ایران نگاه کنید. صنایع بزرگ و سودآور همه در دست دولت 
اســت. بخش خصوصی چندان نقشی در اقتصاد ندارد. مثلًا در حالی که صنایعی مانند نفت، گاز و 
پتروشیمی در اختیار دولت است بخش خصوصی چه کاری می‌تواند بکند؟ از این نظر من می‌‌گویم 
نباید بر اســاس دستمزد کارگران این بخش‌های بزرگ و دولتی میانگین دستمزد تعیین شود زیرا 

در تصمیم‌گیری‌ها انحراف ایجاد می‌شود؛ انحرافی که در نهایت به ضرر کارفرمایان تمام می‌‌شود. 
دولت باید مســائل و مشــکلات کارفرمایان و کارگران را حل کند، نه این که خودش به مشکلات 
کارفرمایــان بیفزاید. به‌ عنوان مثال باید تعرفه‌های گمرکی را کمتر کند تا رقابت اقتصادی شــکل 
گیرد و کارفرمایان بیشتر سود کنند. نمی‌‌شود که فقط دولت به فکر کارگران و حداقل دستمزد انان 

باشد. قرار نیست دولت فقط از کارگران حمایت کند بلکه باید از کارفرمایان نیز حمایت کند  

دستمزد‌ها با خط فقر همخوانی ندارد

دولت به کارفرمایان نیز توجه کند 
عمیق‌تر شــدن شکاف بین دســتمزد و هزینه خانوارهای کارگری در 

اکرم محمدی
فعال کارگری 

 
ســال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. بدون شک نهاد دولت به 
عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در تعمیق این شکاف دست داشته 
اســت. بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرایی نشدن ماده ۴۱، 
خود نهاد دولت اســت. کارگری که قرارداد موقت ســه ماهه دارد از 
چانه‌زنی در محل کار خود با کارفرما عاجز اســت، بنابراین در چنین 
شــرایطی که حداقل ۷۰ درصد کارگران کشــور قرارداد موقت دارند، 
چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه کارگری بتواند در چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت موفق باشند؟ 
تا زمانی که قدرت مذاکره و چانه‌زنی کارگران افزایش نیابد و تشکل‌های مستقل و برخاسته از بطن 

جامعه کارگری شکل نگیرند، جلسات تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در بند دو ماده ۴۱ قانون کار برلزوم تعیین دســتمزد براساس هزینه‌های خانوار تأکید شده است. 
ســبد هزینه جامع خانوار باید به درستی تعیین شــود و خدمات و سرویس‌های ضروری و پایه‌ای 
مانند آموزش و بهداشت باید حتما در سبد خانوار گنجانده شود. در طول سال‌های گذشته حداقل 
دســتمزد تعیین شده از تامین یک ســوم مخارج خانوارهای کارگری نیز عاجز بوده است. حقوق و 
دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند گاهی  تکافوی معیشت یک هفته ایشان را نمی‌کند 
و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب،‌ تحصیل و مســکن آنها می‌شود. متأسفانه در بحث 
حقوق و دستمزدی که به کارگران می‌دهیم در بین کشورهای دنیا در رده‌های آخر قرار داریم و این 
امر می‌طلبد که یک الگو و مدل مشخص را برای ارتقای دستمزد کارگران پیش‌بینی کنیم و وزارت 
کار در این امر پیشقدم شود. ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران، هرگز به مرحله عمل 
در نیامده است. در طول سال‌های گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشده است و همواره با فقدان 
آمارهای واقعی روبرو بوده‌ایم. علاوه بر این، در تعیین حداقل دســتمزد،‌‌ همان آمارهای اعلام شده 
بانک مرکزی هم در نظر گرفته نشــده است. بدیهی است که در این شرایط ارائه برخی اقلام مانند 
خودرو آنهم به مدد تسهیلات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به بدهکاری بیشتر خانوارهای 
کارگری می‌انجامد. تنها راه خروج از برون رفت، حل ســاختاری مســأله است، یعنی از یک طرف 
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از طرف دیگر، دستمزد کارگران بر 

اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد 

راه حل؛ اجرای کامل قانون کار است
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بررسی چالش حداقل دستمزد‌ها در نشست »جامعه و دستمزد«
شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی را چگونه می‌توان پر کرد؟

»ســخنانم در‌ مورد حداقل دستمزدها را با توجه به اندازه‌ها و ارقامی که 
فریبرز رئیس‌دانا

اقتصاددان 
بر اســاس آخرین بررسی‌هایم به دست آمده، شروع می‌کنم. برآورد‌های 
من با آنچه که در دســتور کار بین کارفرمایان، دولت جمهوری اسلامی 
ایران و نماینده‌ کارگران‌ مطرح است تفاوت بسیار زیادی دارد. می‌خواهم 
در مــورد مدلی که بررســی کــرده‌ام صحبت کنــم. در این مدل چند 
پیش‌فرض داریم که باید مورد توجه قرار گیرند. نخست این‌که در بحث 
من، نرخ بیکاری اهمیت بســیاری دارد. در این مورد از متوســط 11.5 
درصد رســمی تا 20 درصد حداکثر کارشناســی ســخن گفته شــده اســت. از نظر من و بر اساس 
بررســی‌هایی که انجــام داده‌ام نرخ بیکاری 18.5 درصد اســت نه5.11 درصــد. نکته‌ دیگر این‌که 
دریافتی‌های واقعی کارگران شــاغل، به طور متوسط 60 درصد بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده 
است؛ بابت حق اولاد، ایاب و ذهاب، یارانه‌ها و پول ناهار که کارفرما‌ها مرتب به رخ می‌کشند. 75 درصد 
از خانوار‌های شــهری کمتر از متوسط هزینه‌های خانوار‌های شهری دریافت می‌کنند. متوسط هزینه‌ 
خانوار شهری را می‌شود خط فقر نسبی در نظر گرفت؛ هرچند که ممکن است پایین‌تر یا بالاتر از آن 
را در نظر بگیریم. اما خط فقر مطلق حدود 70 درصد خط فقر نسبی است. بنابراین حدود 50 درصد 
از متوســط هزینه‌ خانوار، تهیه‌کننده‌ خط فقر مطلق است. نرخ‌ تورم در سال نود 21.5 درصد بوده و 
برآورد می‌شود که در سال 95 به 15 درصد برسد. در سال 90 حداقل دستمزد تعیین شده 300هزار 
تومان و در سال نود و چهار712هزار تومان بوده است. بنابراین نرخ‌های رشد را هم در اختیار داریم. 

اما بنا به برآورد من، متوسط هزینه‌ خانوار شهری در سال نود و پنج 2.59 میلیون تومان است. 
 لازم اســت این نکته مورد توجه قرار گیرد که تعیین حداقل دســتمزد و حرف زدن در مورد حقوق 
طبقه‌ کارگر در ایران، پدیده‌ای خاص و متعلق به اقتصاد‌دانان، بخصوص اقتصاددانان بورژوازی و بازار 
آزاد نیســت. این حق مردم اســت. اقتصاددانان زمانی می‌توانند درباره‌ حقوق مردم سخن بگویند که 
همانقدر درباره‌ پایین آوردن حقوق کارفرمایان صحبت کرده باشند. در غیر‌ این صورت آنچه که ارائه 
می‌شود، محاسبه‌ای اقتصادی است و اقتصاد‌دانان با آمار و ارقام گیج‌کننده سروکار دارند و با آن پیش 
می‌روند. اما حقیقت معمولاً از دل این آمار‌ها بیرون نمی‌آید. حقیقت این است که طبقه‌ کارگر ایران 
بــا 13.35 میلیون نفر و با تعریفی جدید‌تر از طبقه‌ کارگر با 16.67 میلیون نفر جمعیت، نیروی کار 
کشور را تشکیل می‌دهد و با در نظر گرفتن خانواده‌هایشان 45 میلیون نفر از اعضای جامعه هستند. 
این‌ها حقوق انسانی دارند؛ حق حیات دارند و باید زندگی کنند. فرزندان آنها باید از آموزش و بهداشت 

مناسب برخوردار باشند. کارگران حق دارند به اندازه‌ بقیه مسافرت کنند. 
 حال اگر حداقل دســتمزد یعنی 712 هزار تومان را در نظر بگیریم و 15 درصد نرخ تورم پیش‌بینی 
شده را به آن اضافه کنیم حاصل 819 هزار تومان می‌شود. ممکن است بزودی رقمی در همین حدود 
مورد محاســبه قرار گیرد و اعلام شــود. اگر بخواهیم فقط برابر قانون صحبت کنیم، حداقل دستمزد 
باید مطابق با نرخ تورم بالا برود. اما این قانون در شرایط جامعه ما عادلانه نیست. اگر حداقل دستمزد 
از ابتدا نامناســب و نارسا باشد و با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، نوعی محرومیت و عقب‌ماندگی بر 
زندگی طبقه کارگر ســایه می‌افکند. اگر فقط بر اساس قانون عمل می‌کردیم همان 819 هزار تومان 
محاسبات احتمالی باید به یک میلیون و 169هزار تومان می‌رسید. در این فاصله، نهاد دولت که باید 
طرفدار و مجری قانون باشــد، قانون را رعایت نکرده اســت.  نرخ تورم هر چقدر هم که باشــد، برای 
زحمتکشــان و طبقه‌ کارگر بیشتر است. پنج، شــش دهک پایینی جامعه با نرخ تورم بیشتری رو‌‌به 
رو هســتند؛ چراکه کالا‌هایی که آنها مصرف می‌کنند، تورم‌خیز است. این که خودرو‌های گرانقیمت 
ممکن اســت در طول یک سال 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشند درست است؛ اما این 
خود زندگی نیست. شیر و نان و گوشت و هزینه‌ مسکن، خود زندگی هستند. بدین ترتیب با محاسبه‌ 
کارشناسی که بر پایه‌ حداقل‌های خانوار در‌نظر گرفته شده است، حداقل دستمزد می‌باید یک میلیون 
و 440 هزار تومان باشــد. پس 820 هزار تومان از کمترین ارقام  برای حداقل دســتمزد اســت. یک 
میلیون و 169هزار تومان بر اساس قانونی که رعایت نشده است به دست می‌آید و یک میلیون و 440 
هزار تومان بر اســاس محاسبه‌ کارشناسی با توجه به بودجه و هزینه‌ خانوار. اما بر اساس فقر مطلق، 
حداقل دســتمزد باید یک میلیون و330هزار تومان باشد. برای خانوار کارگری 3.5 نفره و بر حسب 

نیاز‌های غذایی حداقلی که انستیتو تغذیه در نظرگرفته است و کمتر از آن فرد را در شرایط بسیار 

سخت و طاقت‌شکن قرار می‌دهد، حداقل دستمزد باید به یک میلیون و 280هزار تومان برسد. همه‌ 
محاســبات پیشین با پذیرفتن وضعیت توزیع درآمد فعلی اســت. اما اگر بخواهیم در وضعیت توزیع 
درآمد بهبود حاصل کنیم و کمی به خواسته‌های انسانی طبقه‌ کارگر و به قانون اساسی توجه کنیم، 
میزان حداقل دســتمزد به یک میلیون و 620 هزار تومان می‌رسد. متوسط محاسبات پیشین یک و 
نیم میلیون تومان می‌شــود. چرا باید در توزیع درآمد بهبود حاصل شود؟ دلیل نخست این است که 
مردمی که تولید می‌کنند و ارزش ایجاد می‌کنند باید از حاصل ارزش‌های خود برخوردار باشــند. اگر 
توزیع درآمد بهبود نیابد و کماکان 5 میلیون و 700 هزار بیکار در جامعه داشــته باشــیم، این نظریه 
اقتصادی که رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود نادرست از آب درمی‌آید. در قانون 
اساســی ایران هم بحث توزیع درآمد مدنظر قرار گرفته است. بر اساس قانون باید آموزش و بهداشت 
رایگان باشد. من نمی‌دانم چه کسی قانون را زیرپا می‌گذارد. اگر قرار بر نادیده گرفتن قانون باشد، ما 
هم دوست داریم بعضی جاهای قانون را نادیده بگیریم. چرا فقط ثروتمندان می‌توانند این کار را کنند. 
15 تا 25 درصد از کارگران ما بیکارند و با درآمدهای صفر یا بسیار نازل بیمه بیکاری زندگی می‌کنند. 
35 تــا 40 درصد از کارگران دریافتی حداقل یا کمتر از حداقل دارند. 30 درصد از کارگران دریافتی 
متوسط یا کمی بیشتر از آن و در حدود 15 درصد دریافتی بالاتر یا خیلی بالاتر از حد متوسط دارند. 
70 درصد از کارگران به همراه خانواده‌هایشــان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کسانی که در مذاکرات 
ســه‌جانبه، از سوی کارگران شرکت می‌کنند چگونه می‌توانند زیر بار حداقل دستمزد پایین‌تر از 1/5 
تومان بروند؟  یکی از اســتدلال‌های مطرح این است که اگر دستمزد بالا برود، تورم ایجاد می‌شود و 
این تورم دامن طبقه‌ کارگر را می‌گیرد. شــگفتا که اقتصاد‌دانان بورژوازی و اقتصاددانان عقل متعارف 
تحت تأثیر این اســتدلال قرار می‌گیرند. این استدلال مطلقاً نادرست است. به طور متوسط فقط 14 
درصد از هزینه‌ تمام شــده متعلق به دستمزد است. در ضمن، صنایع، واحد‌های خدماتی و واحد‌های 
ساختمانی که این محاسبه درمورد آنها صورت می‌گیرد فقط 35 درصد تولید ناخالص داخلی را دارند. 
باقی دلال‌ها، عمده‌فروشــان، هتلداران، بانکداران و... هستند. براساس محاسبه‌ اقتصاد سنجی که من 
انجام داده‌ام، اگر حداقل دســتمزد دوبرابر شود، تورم فقط 1/5 درصد بالا می‌رود. استدلال دیگر این 
اســت که برای بالا بردن دستمزد مجبور به چاپ پول نیستیم که آن 1/5 درصد را هم تحمل کنیم. 
راه‌های دیگری هم داریم. مثلًا باید از ســود جمع کرد. در بعضی از واحد‌ها سرمایه‌داران تا 90 درصد 
ســود می‌برند. در تمام دوره‌ رکود و بحران ناشی از تحریم، سیستم بانکی کشور سودهای کلان برده 

است« 

 بحث تعیین حداقل دستمزد‌ها برای سال 95، با مناقشات و انتقاد‌های بسیاری همراه شد. بخش زیادی از انتقادات، پیرامون موضوع مد‌نظر قرار دادن منافع کارفرمایان و 
بی‌توجهی به حقوق کارگران و طبقات فرودست می‌چرخد. در شرایطی که تب مشخصک‌ردن حداقل دستمزد کارگران بالا گرفته و سخن از جمع‌آوری امضا برای ارسال نامه 

به رئیس‌جمهور در میان بود، نشست»جامعه و دستمزد« در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. پرداختن به موضوعی این‌چنین تأثیرگذار و پر‌اهمیت، در 
چنین شرایطی، فضای به‌نسبت تازه و متفاوتی را بر نشست حاکم کرده بود. برنامه با حاشیه‌های بسیاری نیز همراه شد. افراد زیادی برای شرکت در این جلسه، خود را به 

تالار مطهری رسانده بودند و ظرفیت تالار پاسخگوی مراجعهک‌نندگان نبود. دانشجویان نیز حضور پررنگی داشتند.  فریبرز رئیس‌دانا )نویسنده و پژوهشگر اقتصادی(، محمد 
مالجو )اقتصاد‌دان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی(، فرشید یزدانی )کارشناس حوزه سیاستگذاری اجتماعی(، کاظم فرج‌اللهی )فعال اجتماعی در حوزه حقوق کارگری( و حسین 

حبیبی )دبیر کانون شورای اسلامی کار تهران( سخنرانان این نشست بودند.

سخن گفتن از حقوق کارگران، حق مردم است
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»بخش اعظمی از خانوار‌های کارگری بخصوص پس از جنگ هشت 
محمد مالجو

اقتصاددان 
ساله در یک چرخه‌ معیوب افتاده‌اند و وضع معیشت آنها به صورت 
مســتمر رو به وخامت بوده و چشم‌انداز، این است که در ادامه نیز 
چنین باشــد. تعیین رقم حداقل دستمزد در انتهای هر سال فقط 
یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ این چرخه‌ معیوب است. بنا ندارم به 
طور مشخص روی حداقل دستمزد متمرکز شوم. قصد دارم نشان 
بدهم این چرخه‌ معیوب که از ســال‌های پــس از جنگ تا‌کنون 
استمرار داشته و از جمله سیاست‌هایی که  در یکی دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته  
از چه ســازوکار‌هایی تشکیل شده است. از سوی دیگر بنا دارم به این موضوع بپردازم که چرا 
سیاست‌های اقتصادی غالب سال‌های پس از جنگ نتوانسته این چرخه‌ معیوب را بشکند و در 
نهایت ســه راه‌حل برای شکستن این چرخه‌ معیوب آنگونه که گروه‌های مختلف بر سر زبان 
دارند را بیان و ارزیابی می‌کنم. به نظر من یکی از اینها بخشی از معضل است و راه‌حل نیست. 
دومی می‌تواند راه‌حل باشــد، اما نه در ساختار سیاســی کنونی. سومی راه‌حلی است دشوار، 
زمان‌بر و رنج‌بار و هیچ راه‌حل میان‌بر دیگری نیز برای طبقات فرودست جامعه وجود ندارد. 

چرخه‌ معیوبی که بسیاری از خانوار‌های کارگری را درگیر خودش کرده، تا حد زیادی محصول 
استراتژی‌ها و سیاست‌های اقتصادی تمام دولت‌های پس از جنگ، صرفنظر از فراز و نشیب‌ها و 
دعوا‌های جناحی است. به عبارت دیگر، تمام دولت‌های بعد از جنگ با شدت و ضعف در صدد 
بوده‌اند، ســهم‌بری صاحبان نیروی کار در فرایند تولید و توزیع را کاهش دهند تا سود‌آوری 
خصوصاً بخش خصوصی و البته از جهات عدیده‌ای نیز بخش‌های شــبه‌دولتی رو به‌ افزایش 
بگذارد تا از این نظر انگیزه برای ســرمایه‌گذاری فراهم آید، سرمایه‌گذاری‌ها شدت گیرد، در 
بخش خصوصی به این اعتبار اشتغال‌آفرینی شود، کارگران به شغل دست ‌پیدا کنند از رهگذر 
دســتمزد‌ها بتوانند سطحی از ســطوح متعارف جامعه را برای خودشان تحقق بخشند. نرخ 
دســتمزد یکی از اجزای این سهم‌بری است. ایمنی محل کار، امنیت شغلی، وضعیت مسکن، 
شــرایط اسکان، شدت کار و دســتمزد‌های اجتماعی، اجزای دیگر سهم‌بری صاحبان نیروی 
کار و خانوار‌های آنها در فرایند‌های تولید و توزیع اســت. نقطه عزیمت استراتژی دولت‌ها که 
شکســت خورده و شکست‌خواهد خورد بطور مســتمر تلاش دولت‌ها بوده برای کاهش توان 
چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران از رهگذر برخی سیاست‌هایی که نهاد دولت در دفاع از بخش 

خصوصی به طور تقریبی از اوایل دهه هفتاد شمسی به این سو اجرا کرده است. 
سیاست اول، موقتی‌سازی قرارداد‌های نیروی کار بوده که امنیت شغلی را از بخش عظیمی از 
شاغلان ربوده است. سیاست دوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مقام 
دلال‌های نیروی انســانی است که رابطه‌ مستقیم حقوقی بین کارگران و کارفرمایان مستقیم 
اجرایی خودشــان را قطع کرده است. سیاست ســوم، خروج کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر 
شاغل از شمول ماده 36 ‌ قانون کار ولی در بسیاری از موارد، عملًا کلیت قانون کار بوده و از 
این رهگذر رقمی نزدیک به 50 درصد از کارگران شــاغل را از حمایت نهاد غیر‌بازاری قانون 
کار محروم کرده اســت. به همین قیاس، خروج نیروی کار شــاغل در مناطق آزاد و ویژه در 
کشــور از کلیت قانون کار و نیز در نهایت تعدیل نیروی انسانی دولت و پرتاب حجم عظیمی 
از نیرو‌های دولتی در اشــل‌های پایین شغلی به بازارکار آزاد و از این طریق محروم‌سازی آنان 
از چتر حمایتی اشــتغال دولتی. از سویی در طول بیســت و چندی سال، این پنج سیاست، 
توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را در بازار و محل کار بســیار کاهش داده اســت. ‌از سویی 
دیگر توان چانه‌زنی جمعی کارگران هم به شــدت کاهش پیدا کرده و ممانعت‌های حقیقی و 
حقوقی در برابر شکل‌گیری چنین توان جمعی وجود داشته است. من به ممانعت‌‌های حقوقی 

اشاره می‌کنم. 
 فصل ششم قانون کار فقط سه نوع هویت کارگری را به رسمیت می‌شناسد: شوراهای اسلامی 
کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری. شــاغلان کارگاه‌های کوچک 
زیـــــر 10 نفر نمی‌توانند از طریق این سه نوع هویت به رسمیت 
شــناخته شــده در قالب قانون کار هویت جمعی پیدا کنند. 
هر ســه هویت‌ها به اشکال مختلف  به دولت و کارفرمایان 
بخش خصوصی وابســته‌اند. این‌ ویژگی‌ها در ارتباط با 
این هویت‌ها باعث شــده که کارگران، امروز فاقد توان 
جمعی باشند یا دستکم به شکل رسمی هویت جمعی 

نداشته باشند. 
تمــام این سیاســت‌ها که از ســویی توان 

چانه‌زنــی فــردی و از دیگر ســو توان 
چانه‌زنی جمعی کارگــران را کاهش 

در  مســتقیم  طــور  بــه  داده، 
افت شــرایط زیســتی و کاری 

خانواده‌هــای نیــروی کار تأثیر 
داشــته است. شــرایط زیستی 
کارگران به شدت افت پیدا کرده 
است. در هر جایی که به هر 

دلیلی دست‌کم از لحاظ حقوقی امکان اتخاذ راه‌حل‌های جمعی برای کارگران وجود نداشته، 
اعضــای خانواده‌های کارگری، غالباً به ســمت راه‌حل‌های فردی برای توازن بخشــیدن به 
ساختار نامتعادل بین مداخل و مخارج خانوار روی آورده‌اند. این راه‌حل‌های فردی شکل‌های 
بسیار متنوعی داشته که من به چهار مورد از آنها اشاره می‌کنم که در واقع چهار عضو متمایز 
از خانواده بخصوص در طبقات فرودســت‌تر اجتماعی، خانوداه‌های کارگری و تهیدســتان 
شــهری می‌توان ســراغ‌ آنها را گرفت. مشــارکت اقتصادی زنان خانواده در بازار کار رو به 
افزایش گذاشــته که بر خلاف موارد دیگر، پدیده‌ میمون و مبارکی بوده است. زنان خانواده 
برای کمک خرج خانواده به بازار کار رجوع می‌کنند. اگر نسبت جمعیت فعال زنان به زنان 
خانه‌دار را محاســبه کنیم، از حدود 12 درصد در سال 65 به 19درصد در سال 90 افزایش 
پیدا کرده است. ما شاهد افزیش شمار کودکان کار هم بودیم که به عنوان یک راه‌حل فردی 
در طبقات پایین‌تر اجتماعی باید به آنها نگاه کرد. قطعاً آمار‌های مســتقیمی وجود دارد که 
اعلام نمی‌شــود یا دست‌کم من ندارم. تعداد کودکان دســتگیر شده در حوزه‌ استحفاظی 
نیروی انتظامی متناسب با پرونده‌هایی که برای آنها شکل گرفته از حوالی 62 هزار در سال 
80 به حوالی 93 هزار در ســال 87 افزایش پیدا کرده که نشانه‌ای است از افزایش کودکان 
کار. درصد شــاغلان مرد دوشغله که سرپرســت خانواده هستند در رده‌های سنی گوناگون 
ارقام متفاوتی دارد. برای نمونه به رده سنی 45 تا 49 سال اشاره می‌کنم که در سال 73 از 
6 درصد به 14 درصد در 83 رســیده است. عضو دیگر خانواده، سالمندان هستند که طبق 
تعریف بازنشسته می‌شوند اما گاهی تأمین مخارج خانوار مادامی که توان دارند کماکان در 
بازار نیروی کار مستمر حضور پیدا می‌کنند. متناسب با آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس 
در رده ســنی 65 به بالا درصد شــاغلانی که بیش از دو شغل داشتند، از 7 درصد در سال 
73 به 22 درصد در ســال 83 رسیده اســت. همه‌ اینها منابع افزایش عرضه‌ نیروی‌کار در 
بازار کار است که بسیاری از اقتصاد‌دانان این را صرفاً به تحول‌های جمعیت‌شناختی نسبت 
می‌دهند و آن را طبیعی می‌دانند. این افزایش عرضه محصول سیاســت‌هایی است که اجرا 
شده است. محصول عدم تعادلی است که درآمد و مخارج خانوار وجود داشته و از این رهگذر 
فشــار بیشتر بر مازاد عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار وارد می‌کند. در جایی که پیشاپیش 
بازار نیروی کار به نفع عرضه دچار عدم تعادل اســت، این عرضه‌ جدید در کنار سایر منابع 
عرضه، به ســهم خودش به نقطه عزیمت تحلیل من بازمی‌گردد. فشار بیشتری را در جهت 
کاهش توان چانه‌زنی فــردی و جمعی کارگران وارد می‌کند. یعنی کاهش توان چانه‌زنی‌ها 
باعث افت شدید‌تر شرایط زیســتی‌خانوار می‌شود. وضعیت افراد بدتر شده است و با شدت 
بیشتری به راه‌حل‌های فردی رو می‌آورند. این چرخه، چرخه‌ای معیوب است. چرخه‌ای است 

که از جایی باید شکسته شود. 
 چرا اما سیاســت‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ نتوانسته‌اند این چرخه را بشکنند. به 
دلیل غلبه سرمایه‌ نامولد بر سرمایه‌ مولد و غلبه‌ فعالیت‌های نامولد نهاد دولت بر آن دست از 
فعالیت‌هایش که یا معطوف به انباشــت سرمایه است و یا معطوف به تحقق عدالت اجتماعی، 
به دلیل غلبه‌ سرمایه‌ تجاری بر تولید داخلی و به دلیل غلبه‌ عاملان فرار سرمایه از کشور، یا 
به عبارتی فزونی ســرمایه‌برداری از کشور، بر سرمایه‌گذاری در کشور. همه‌ اینهایی که عرض 
کردم اگر در آیینه‌ سیاســت ببینیم، نشان‌دهنده‌ نوع خاصی از توازن سیاسی حاکم است که 
مانع از موفقیت اســتراتژی اقتصادی مورد نظر خودش می‌شود. به دلیل این عدم توازن است 
که بخش خصوصی نمی‌تواند تقاضای شــغل ایجاد کند. مادامی که مهندسی گسترده‌ای به 
نفع انواع نیرو‌های مولد در صحنه‌ سیاســی صورت نگیرد، این مسائل کماکان برقرار هستند 
و تقاضای شــغل ایجاد نمی‌شود. از نگاه بسیاری از سیاستگذاران دولتی در دولت‌های بعد از 
جنگ، دولت قرار نیست شغل ایجاد کند. این مازاد عرضه بر تقاضا در بازار کار امری طبیعی 

نیست. آیینه‌ شکست سیاست‌های اقتصادی تمام دولت‌های پس از جنگ است.
 سه راه‌حل به طور کلی مطرح می‌شود. یک راه‌حل، راه‌حل نئولیبرالی است که امروز هم طرفدارانی 
پیدا کرده است. معتقدند ما کاری می‌کنیم که تولید تحریک شود. گمان می‌کنند می‌توانند تولید 
را تحریک و برای شغل تقاضا ایجاد کنند. این راه‌حل به دلیل موانع سیاسی که در درون نیروهای 
سیاسی حاکم وجود دارد محکوم به شکست است. راه‌حل دوم، راه‌حلی است که بخشی از منتقدان 
دولت یازدهم، به طور غالب با گرایش‌های راست سوسیال دموکرات در ایران مطرح می‌کنند. معتقد 
به اجرای سیاســت‌های اجتماعی به دست دولت هســتند که بتواند همچون توری بازندگان بازی 
بــازاری دولت‌ها را از زمین خوردن نجات داده و حمایت کند. معتقدم امکان اجرای سیاســت‌های 
اجتماعی مؤثر در ساختار سیاسی کنونی، بسیار ناچیز است؛ حداقل در حدی که مورد نیاز وضعیت 
کنونی باشد. به گمان من، راه‌حل اول بخشی از خود معضل است. راه‌حل دوم به صورت منطقی 
راه‌حل است اما امکان سیاسی ندارد. به یک اعتبار راه‌حل سوم نیز راه‌حل نیست؛ بلکه افقی 
اســت که راه‌حل را باید در آن جســت‌وجو کرد. راه‌حل سوم به این معناست که خانواده‌ها و 
نیرو‌های کارگری با توجه به مناقشات سیاسی موجود اما بی اتکا بر این منازعات، دستانشان‌ 
را روی زانو‌های خودشان بگذارند و بایستند. اصطلاحاً این یعنی تشکل یابی. تشکل‌یابی، پیدا 
کردن ما به ازای واقعی در صحنه‌ سیاســت برای نمایندگی خود از طریق خود راه‌حلی اســت 
دراز‌مدت، بســیار دشوار و بی‌اندازه دشوار. متأســفانه گمان من این است که راه‌حل دیگری یا راه 
میانبری وجود ندارد. تاریخ کشورهای دیگر نیز به صور مختلف نشان می‌دهد که طبقات فرودست 

آنها کم یا زیاد ناگزیر بودند این راه‌حل را انتخاب کنند« 

راه‌حل نئولیبرالی محکوم به شکست است

52 دستمزدها



قصد دارم سخنان خود را بر موضوع حداقل دستمزد‌ها متمرکز کنم 
فرشید یزدانی

کارشناس اقتصادی
و از موضع شــخصی سخن می‌گویم. کسانی که حداقل دستمزد را 
تعیین می‌کنند هیچگاه پاســخ علمی مناســبی به برخی سؤالات 
نداده‌اند. می‌گویند افزایش دستمزد باعث بیکاری می‌شود. آیا واقعاً 
این اتفاق می‌افتد؟ در اقتصاد کلاسیک می‌گویند منحنی عرضه و 
تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند. می‌گویند چون حداقل دستمزد 
دخالت در بازار اســت، در نتیجه باعث کاهش تقاضا و سپس بروز 
بیکاری در بازار کار می‌شود. این سؤال هست که آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد یا نه؟ سهم نیروی 
کار در هزینه‌های تولید چقدر است؟ در بحث تعیین حداقل دستمزد، مرتب افسانه‌ای را تکرار 
می‌کنند که اگر حداقل دستمزد تکان بخورد، تورم‌زا می‌شود، ضدتولید است و هزاران مسئله‌ 
دیگر. نسبت حداقل دستمزد با دهک‌های درآمدی به چه شکل است؟ حداقل دستمزد کجای 
دهک درآمدی قرار دارد و چه سیری را طی کرده است؟ خود نهاد‌هایی که مدافع سیاست‌های 
نئولیبرالی هستند مثل صندوق بین‌المللی پول چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند. باید به این 
بپردازیم که حداقل دســتمز می‌خواهد چکار کند و با تعیین آنچه اتفاقی می‌افتد؟ نسبت به 
بازتولید نیروی کار یک نگاه کوتاه‌مدت داریم و یک نگاه  بلند‌مدت. نگاه کوتاه‌مدت محدود به 
حداقل نیاز‌ها برای زندگی است. در نگاه بلند‌مدت، بحث بازتولید نیروی‌کار در بلند‌مدت مطرح 
است. اولین بحث‌ها درباره‌ حداقل دستمزد در کشور ما و در دهه‌های 20 و 30 نیز محدود شد 
به حداقل نیاز‌ها. ILO توصیه‌نامه‌ای دارد برای تعیین حداقل دستمزد که شش مؤلفه را برای 
این منظور معرفی می‌کند. باید از شورای عالی تعیین دستمزد خواست که این نکات را مورد 
توجه قرار دهد. یکی بحث نیاز کارگران و خانواده‌هاســت. دوم سطح عمومی مزد‌ها است که 
قیمت‌هــا را هــم دربر می‌گیرد که هزینه‌ زندگی اســت. مزایــای تأمین‌اجتماعی که به این 
خانواده‌ها تعلق می‌گیرد. اســتاندار‌های نســبی زندگی و ضرورت‌های توسعه‌ اقتصادی کشور 
است. بایستی این نکات را مورد توجه قرار داد و با پاسخ دادن به سؤالات، موضعی اتخاذ کنیم 
که به نفع عمومی کشور باشد. قصد این نیست که تولید یا رشد متوقف شود. بحث بر  سر این 
است که رشد با توزیع مناسب‌تری و در جهت توسعه شکل گیرد. تعیین حداقل دستمزد باید 
یک ابزار سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی برای دولت باشد. با پایین آمدن حداقل دستمزد 
به نظر می‌آید که نگاه بلند‌مدت از دولت حذف و نگاه کوتاه‌مدت جایگزین می‌شود. مشروعیت 

دولت در بحث سیاستگذاری از جهت فقدان برنامه‌ بلند‌مدت مورد سؤال واقع می‌شود. 
با نگاهی به آمار‌ها تلاش خواهم کرد که توضیح دهم ســطح حداقل دستمزد در دهه‌ گذشته 
تا ســال 92چه فرایندی را طی کرده اســت. حداقل دستمزد نسبت به دهک‌های درآمدی با 
محاســبه‌ حق بیمه‌ای که کارفرما باید بدهد در دهه‌ هشتاد حدود 1.4 هزینه‌های دهک اول 
و حدود 0.8 دهک دوم بوده اســت. این رقم در ســال 85 تقریباً به 1/5 و در سال 92 به 0.9 
رســیده. یعنی چیزی حدود 30درصد کاهش پیدا کرده است. حداقل دستمزد از سال 92به 
بعد به طور مشخص به زیر هزینه‌های دهک اول رفته است. به فرایند پنجاه ساله نیز که نگاه 
می‌کنیم، بین ســال‌های 38 تا 88 نیز حدود 1.3 برابر دهک اول بود. ولی در ســال‌های آخر 
این ترتیب به هم خورده است. بخصوص در سال‌هایی که تورم زیاد می‌شود این اتفاق بیشتر 

رخ می‌دهد. 
 نکته‌ دیگر مقایســه‌ حداقل دســتمزد با درآمد ملی است. رشــد درآمد ملی و رشد حداقل 

دستمزد به نوعی نشان‌دهنده‌ سهمی است که نیروی کار می‌برد که آیا متناسب با تولید کشور 
هست یا نه. چون هر زمانی که کشور دچار بحران اقتصادی می‌شود، سختی‌ها بیشتر متوجه 
طبقه پایین‌تر است که باید بسازند و مقاومت کنند چه زمانی فرایند طی شود. انتظار معقول 
این است که آنها هم سهم خود از درآمد ملی را دریافت کنند که این اتفاق نیفتاده است. در 
دهه‌ هشتاد نسبت رشد حداقل دستمزد به رشد درآمد ملی حدوداً 20 درصد کمتر بود. یعنی 
همان نسبتی که در دهک هســت خودش را اینجا نشان می‌دهد که چه اتفاقی رخ می‌دهد. 
همینطور در سهم جبران خدمت در کل ارزش افزوده که منتج از جدول داده و ستانده‌هاست. 
در ســال هشتاد حدود 24.5 درصد ارزش افزوده به جبران خدمات پرداخت می‌شد. این رقم 
در ســال 92 به حدود 20.9 کاهش پیدا کرده اســت. یعنی مجموعه‌ شرایط گویای این نکته 

است که به این سمت حرکت کرده‌ایم که سهم نیروی کار به طور مستمر جمع شده است. 
گزارش صندوق بین‌المللی در سال 2014 بر اساس داده‌های 158 کشور بین سال‌های1980 
تا 2012 منتشر شده است. در این گزارش اشاره می‌شود که یک درصد افزایش در سهم 20 
درصد بالای جامعه، حدود 0.08 دررصد روی رشــد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در داخل خود 
این مجموعه هم بحثی وجود داشت که آیا پول باید به سمت کسانی برود که ثروتندتر هستند، 
کمتر مصرف و سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه تولید اضافه می‌شود و اشتغال ایجاد و هر 
کس ســهم بیشتری از کیک می‌برد. گزارش خود راســت‌ترین نهاد بین‌المللی نقیض این را 
مطرح کرد که اگر یک درصد به درآمد فقرای 20درصد پایینتر سطح درآمد افزوده شود، 0.38 
درصد یعنی چهاربرابر روی نرخ رشد تأثیر می‌گذارد. این مجموعه پاسخ می‌دهد که ثروتمندتر 
شدن ثروتمندان برای رشد و توسعه کشور فایده‌ بیشتری نداشته و وقتی فقرا درآمد بیشتری 

پیدا کردند، توانستند در رشد و توسعه‌ کشور اثرگذار باشند. 
در تعیین حداقل دســتمزد باید به سهمی که از عوامل تولید برده می‌شود، دقت کرد. وقتی 
که بقیه‌ عوامل تولید به شدت افزایش قیمت دارند، در واقع سهم نیروی کار به شدت کاهش 
پیدا می‌کند. در ســال 91 و 92 نرخ تورم بالای 40 درصد افزایش پیدا کرد. در نشست‌هایی 
که با برخی فعالان کارفرمایی داشتیم، من پرسیدم که سهم بقیه‌ عوامل تولید شما چه مقدار 
افزایش قیمت پیدا کرد؟ گفتند حداقل دو تا ســه برابر بقیه عوامل تولید ما، به واسطه‌ حذف 
یارانه‌ها از این مجموعه کم شــده اســت. بحث این بود که ســهم نیروی‌کار را اضافه نکنید و 
همان سهم را پرداخت کنید. اگر بقیه‌ عوامل تولید، سرمایه‌ای را که می‌خواهید تأمین کنید، 
پول برق، آب یا هر چیز دیگری را دو برابر پرداخت می‌کنید، پس ســهم نســبی نیروی کار 
در هزینه‌های تولید نصف شــده است. یکی از بحث‌هایی را که بر سر مسئله‌ افزایش دستمزد 
می‌توان مطرح کرد، همینجاست؛ این‌که این سهم کاهش پیدا نکند. چون این سهم مرتب در 
حال کاهش است. در سال‌های متفاوت و در بخش‌های مختلف که سهم‌ها را مورد بررسی قرار 
می‌دهیم، آن سهم مدام در حال کاهش است و اثر خاص خودش را بر همه‌ حوزه‌ها می‌گذارد. 
بحث کودکان کار، دوشغله شدن، شاغل شدن بازنشسته‌ها و چیز‌هایی که هر روز با آنها مواجه 
می‌شــویم و آمارها هم نســبت به تلخی این اتفاقات هشدار می‌دهند، تحت تأثیر این مسائل 
قرار دارند. وقتی هم که نرخ تورم به صورت پیاپی در ســال‌های 91 و 92 افزایش پیدا کرد، 
تأثیر بسیار بدی بر این حوزه بر جا گذارد. حداقل این انتظار هنوز هست که تا حدودی جبران 
شود. رقم کنونی دســتمزد‌ها رقم معقولی نیست و افزایش آن هم بر روی هزینه تولید فشار 

چندانی نخواهد داشت 
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از آنجا که صاحبان ســرمایه و صنعت تاکنون و تقریباً در تمامی 
کاظم فرج‌اللهی

فعال اجتماعی 
در حوزه حقوق کارگری 

جوامع دست بالا را داشته‌اند، قوانین را هم تا آنجایی که شرایط 
و توازن قوای طبقاتی اجازه داده، در جهت منافع خود تدوین و 
تصویب کرده و به کمک سیستم و ابزار‌هایی که در جامعه تعبیه 
کرده‌اند این قوانین را اجرا می‌کنند. کارگران و طبقات فرو‌دست 
اغلب کمترین ســهم را در تدوین این قوانین دارند. اصولاً تأمین 
هزینه‌هــای نجومی تبلیغات بــرای شــرکت در انتخابات مثلًا 
مجلس چه‌قدر برای کارگران امکان‌پذیر است. تقریباً در تمامی جوامع و به ویژه در جامعه 
ما هرگاه کارگران برای تبادل نظر در امور مربوط خودشــان و از جمله برای ایجاد تشکل، 
جمعیتی و گردهمایی را ترتیب دهند توسط همین قوانین، مورد سوءظن ممکن است قرار 
گیرند. این در حالی اســت که کارفرمایان دارای انواع انجمن‌های کارفرمایی، ســندیکا و 
اتحادیه‌هــای کارفرمایــی، انجمن مدیران صنایع و غیره هســتند و هر نوع گردهمایی و 
هم‌اندیشــی آنان برای کسب سود بیشتر و ســنگ‌اندازی در افزایش دستمزد، تلاش‌های 
کارآفرینان برای رونق کســب و کار و بهبود تولید و.... تلقی می‌شود. اگر کارگران به فکر 
اســتفاده از تجربه‌های جهانی کارگران و تماس با تشــکل‌های بین‌المللی کارگران باشند 
بعضاً قانون آنها را مورد ســؤال قــرار می‌دهد اما تماس کارفرمایان با انواع شــرکت‌ها و 
اتحادیه‌های کارفرمایی خارجی و بین‌المللی و شــرکت در هر نوع نشست‌های بین المللی 
صاحبان سرمایه و سفر‌های... و باز کردن پای سرمایه‌های خارجی نه‌تنها جرم نیست بلکه 
انعقاد قرارداد‌های اقتصادی و ســرمایه‌گذاری در خارج یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 

ستایش و تشویق هم می‌شود. اما برگردیم به قانون کار و مکانیزم‌های موجود در 
آن. قانــون کار فعلی بعد از اینکه بیش از یک ســال بین مجلس و شــورای 

نگهبان رفت و برگشــت داده شد، توسط »مجمع تشخیص مصلحت نظام« 
در آبان ماه 1369 تصویب شده است. در واقع متن این قانون بین سال‌های 

1365 تا 1367 تدوین گشــته است. تبصره یک ماده 7 این قانون و 
بویژه استفســاریه‌های بعدی ایــن تبصره، به‌کارگمــاری کارگران با 

قراردادهــای موقت را در کارهای با ماهیت دایم و مســتمر رســمیت 
بخشــیده اســت. خوب دقت کنیم. پدیده قراردادهای موقت کار، کشف 
سرمایه داری جهانی در اواخر دهه هفتم قرن بیستم است. به کمک این 
پدیده و ایجاد پراکندگی و عدم امنیت شــغلی بود که صاحبان صنایع در 
اروپا و به ویژه انگلستان توانستند بر بحران‌های کارگری این دهه و باز هم 

بــه ویژه بر مبــارزات کارگران بنادر و معادن انگلســتان که در اتحادیه‌های 
کارگری ریشه‌دار متشکل شده بودند، غلبه کنند. در آن سال‌ها طبقه کارگر 

ایران یا در انتظار دیدن نتایج انقلاب بهمن 1357 بود و یا 
درگیر در مســائل جبهه و جنگ ایران و عراق و هیچ 

سابقه و ذهنیتی از قراردادهای موقت کار نداشت. 
در آخرین سال‌های جنگ کم‌کم این پدیده در 

صنایــع خودروســازی نمایان می‌شــد. اما در همان زمــان اتاق فکر صاحبــان صنایع و 
کارفرمایان ایران توانستند بسیار زیرکانه این ظرفیت را در ماده 7 قانون کار که در مجلس 
در حال تدوین بــود، بگنجانند. به کمک این قراردادهای ناعادلانه، حتی قراردادهای یک 
ماهه و یا ســفید امضاء، نزدیک به 90 درصد کارگران ایران از کمترین امنیت شغلی و در 

نتیجه از کمترین قدرت چانه‌زنی بر سر مسئله دستمزد محروم هستند. 
ماده 41 قانون کار تعیین حداقل مزد یک کارگر و شــیوه و میزان افزایش ســالانه آن را 
متأثر از تورم سالانه و تأمین معیشت خانوار کارگری توسط شورای عالی کار اعلام می‌کند. 
در این شورای مشهور به ســه‌جانبه )ماده 167(ریاست شورا به عهده وزیر کار است. سه 
رأی نمایندگان کارگری در این شورا در مقابل 6 رأی نمایندگان متحد کارفرمایی و دولتی 
اثر‌بخشــی ندارد. در واقع و در نهایت کارفرما و دولت براساس آیین‌نامه این شورا و بدون 
تأثیر‌پذیری از رأی نماینــدگان کارگری می‌توانند مواردی را تصویب و ابلاغ کنند. اضافه 
بر اینها و بســیار مهم اینکه نمایندگان کارگری حاضر در این شورا نماینده همه کارگران 
نیســتند و خود نیز به این امر اذعان دارند. زیرا در فصل ششم مواد 130 الی 138 قانون 
کار و بطور مشخص تبصره 4 ماده 131 کارگران مجازند فقط یکی از سه نوع تشکل مجاز 
شــمرده شده در این فصل را داشته باشند. آیین‌نامه اجرایی تشکیل و فعالیت تشکل‌های 
)انجمن‌های صنفی( کارگری و کارگری و کارفرمایی را بخوانید. تعداد مواد موجود در این 
آیین‌نامه دال بر دخالت نهاد دولت در تنظیم اساسنامه، شیوه تشکیل، فعالیت و انتخابات 
این تشــکل‌ها یا به عبارت دیگر مواردی که مغایر برخی مفاد مقاوله‌نامه 87 سازمان بین 
المللی کار)ILO( اســت. در ســال 1383 وزارت کار ناچار به امضای تفاهم‌نامه‌ای با 
این سازمان شد که وزارت کار را موظف به اصلاح این فصل از قانون و تطبیق 
آن بــا مواد مقاوله نامــه 87 می‌کرد، اما آنگونه که بایــد این موارد اجرا 
نشد. متأسفانه به دلیل سیاســت‌های اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه 
و بی‌رویــه کالاهای مصرفی در تمامی دولت‌هــای پس از جنگ تا 
امروز و تضعیف و بلاتکلیفی بخش اعظم ظرفیت‌های تولیدی کشور، 
جمعیت فعال با یک لشــکر 5/5 میلیونی بیکاران مواجه اســت که 
همواره تهدیدی هســتند برای دستمزد. شاغلان به مدد قراردادهای 
موقت کار از کمترین امنیت شــغلی برخوردارند و بخش بزرگی از 
شاغلان بدون هر گونه قرارداد و پوشش همین حمایت‌های ناچیز 
قانونی با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد مصوب و 

در شرایط نامساعد مشغول کار هستند. 
تــا زمانی که این مکانیزم پابرجاســت، دســتمزد‌ها افزایش واقعی 
نخواهند یافت. تا زمانی‌ که تشــکل‌های مســتقل و کارآمد کارگری 
نباشــند، افزایش مزد‌ها و دســتمزدها دوام نخواهند داشت و زود از 
کــف خواهند رفت. و تا زمانی که اشــتغال ایجاد نشــود، 
امنیت شغلی، تشکل‌های مســتقل و مزد واقعی اگر 

هم بدست آید ممکن است با دوام نباشد 

  جامعه و دستمزد 

از قانون اساسی فاصله نگیریم
حسین اکبری

پژوهشگر حوزه کارگری

متأسفانه با وجود حجم بیش از 95 
درصدی قراردادهای موقت کار در دو 
بازه زمانی شهریور و اسفند هر سال 

شاهد بیکار شدن تعداد قابل توجهی از 
کارگران قراردادی هستیم که خود بهانه 
مناسبی برای طرح این موضوع از جانب 

کارفرمایان و نهاد دولت برای نشان 
دادن نقش احتمالی این افزایش در عدم 
امنیت شغلی است. این در حالیست که 

طی محاسبات تفاوت میانگین درصد 
هزینه‌های کارگری در تولید در بدترین 

حالت 10 الی 12 درصد برآورد شده 
است. با این حال پرسش جدی این 

است که آیا دو موضوع معیشت و امنیت 

شغلی در برابر هم قرار دارند و یا به 
اعتبار حقوق اساسی شناخته شده در 

قوانین بالا‌دستی به موازات یکدیگر باید 
ارتقا یابند؟

موضوع اشتغال همواره تحت تأثیر 
سیاست‌های سودپرستانه سرمایه تجاری 
و مالی قرار گرفته و منابع کشور به جای 

هزینه شدن در راه ایجاد فرصت‌های 
شغلی صرف واردات بی‌رویه کالا و بخش 
مهمی از خدمات می‌شود. برآورد رسمی 
از این هزینه‌کرد با فرض اینکه با هر 10 
هزار دلار یک فرصت شغلی ایجاد شود 

تعداد مشاغلی که با منابع ایرانی به ازای 
یک میلیارد دلار واردات به ایران صورت 
می‌گیرد حد‌اقل 100هزار شغل خواهد‌ 
بود. بنا به گزارش بانک مرکزی، ارزش 

واردات از 9/3 میلیارد دلار در سال 

1363 به 63/7 میلیارد دلار در سال 
1385 افزایش یافته و با روند صعودی 

تا آغاز سال1390 به 81/6 میلیارد دلار 
رسیده است. این به معنی میلیون‌ها 

فرصت شغلی از دست رفته است. 
علاوه بر این، فرصت‌های از دست رفته 

به دلیل همین سیاست‌های وارداتی 
درصد بسیار بالایی از واحد‌های تولیدی 

و خدماتی را به تعطیلی کشانده که 
حاصل آن نابودی مشاغل موجود و 

افزایش نرخ بیکاری است. 
همراه با این تبعات آنچه برای بخش 

اعظم نیروی کار شاغل به جای مانده، 
مخاطرات شغلی است که به خاطر عدم 

توازن در بازار کار به واسطه فراوانی 
عرضه و کاهش تقاضا رقم خورده است. 

طی این سال‌ها، دولت‌ها به جای 

پرداختن به وظایف خود در ایجاد 
اشتغال و مصونیت بخشیدن اشتغال 

افراد جامعه از تعرض صاحبان سرمایه، 
هر گاه بر سر میز مذاکره برای تعیین 

حداقل دستمزدها برای کارگران و مزد و 
حقوق‌بگیران نشسته با این استدلال که 
افزایش مزد باعث بالا رفتن هزینه‌های 

تولید برای کارفرمایان خواهد شد و 
تعدیل نیرو )اخراج و بیکاری( را در پی 

خواهد دارد از پرداختن به اصل 43 
قانون اساسی آشکارا عدول کرده‌اند.  
بنابر این اصل از قانون اساسی، تأمین 
استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن 

کردن فقر و محرومیت و برآوردن 
نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ 
آزادگی او در اقتصاد جمهوری اسلامی 

ایران بر این اساس استوار می‌شود:

54 دستمزدها



من به عنوان نماینده شورای اسلامی کار نکاتی را مطرح می‌کنم. 
حسین حبیبی

دبیر کانون‌های شورای 
اسلامی کار تهران

 

 
شــورای اسلامی کار طبق اصل 144 قانون اساسی برای عدالت و 
پیشرفت امور کار شکل گرفته است. یعنی یک تشکل دولتی است 
که از نظر من یک وجهش صنفی اســت که تلاشــش در راستای 
برقراری عدالت در بین گروه هدف یعنی کارگران بوده و وجه دوم 
آن پیشــرفت امور در امور کارگاه، شرکت یا واحد است. اما ما در 
ماجرای افزایش دســتمزد مشکلی ســاختاری داریم. این مشکل 
ساختاری عبارت است از اینکه شورای عالی کار طبق ماده 167 با حضور 3 نفر از نمایندگان 
کارگر، 3 نفر نماینده دولت و سه نفر کارفرما تشکیل می‌شود. چند سال پیش هم دو نفر دیگر 
را هم اضافه کردند. یک نفر از وزارت رفاه - وزارت تعاون، کار و رفاه فعلی - و یک نفر هم از 
مؤسسه استاندارد. یعنی شورایی که باید به صورت عدد فرد اداره شود و در آن سیاستگذاری 
شود، الان ترکیبش زوج است. طبعاً این ترکیب همیشه برنده است. طبعاً کارفرمایان و دولت 
همیشه در کنار هم‌اند. ما در سال 90، 91 و 92 پیشنهادی را در وزارت کار مبنی بر تشکیل 
ســتاد دستمزد دادیم. هدف این بود که در این ستاد دستمزد بحث‌های کارشناسی دستمزد 
انجام شــود و اگر به کوچکترین نتیجه واحدی رســیدیم که همان نتیجه را اعمال نماییم، با 
همان نتیجه به جلســه برویم. در غیر این صورت در جلســه شرکت نکنیم. چون در صورت 
شــرکت در جلسه، جلسه به حد نصاب رسیده و اکثریت به دست می‌آید. در نتیجه دستمزد 
مورد علاقه به وقوع نخواهد پیوســت. ما متأســفانه در این چند ســال بــه زعم آن که فکر 
می‎کردیم و می‌کنیم که دولت یازدهم بر ســرکار آمده، این تصور وجود دارد که ما همیشــه 

برنده خواهیم بود ولی این اتفاق نیفتاده اســت. به واسطه اینکه آنجا بحث اکثریت آرا 
مهم است. به واسطه اینکه دولت خودش کارفرمایی بزرگی است. به واسطه اینکه 

بخش بزرگی از کارفرمایان از تولید بیرون آمده و به سمت بانکداری و دلالی 
و واردات بی‌رویــه رفته‌اند. بنابراین ما نمی‌توانیم آنگونه که باید و شــاید 
اثرگذار باشیم. کاش مشاوران تخصصی ما می‌توانستند در جلسات شورای 
عالی کار حضور یابند. در ماده 41 قانون کار علاوه بر نرخ تورم به ســبد 

معیشــت نیز برای محاسبه حداقل دستمزد اشاره شده است. به اعداد 
و ارقــام توجه کنید و ببینید جامعه کارگــری واقعاً آنگونه که گفتند 
چقــدر فقیرانــه زندگی می‌کنند. این آماری اســت که مــا از وزارت 
بهداشت استخراج کرده‌ایم. نان 320 گرم برای هر نفر، برنج 100 گرم، 

ماکارونــی 20 گرم، حبوبات 33 گــرم. در مجموع ما مصرف 
روزانه گوشت، سبزی، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر، کره 

و روغن را مشــخص کرده‌ایــم. در آبان ماه 94 با 
تمام فشرده‌ســازی‌ای که کردم مبلغ 785374 

تومــان و 6 ریال و در آذر 94، مبلغ 871617 
تومان به دســت آمد. شــما می‌دانید سبد 

اقلامی است که بانک مرکزی ارائه می‌دهد 

12 قلم است: خوراکی، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاث، بهداشت درمان، حمل‌و‌نقل، 
ارتباطات، امور فرهنگی و تاریخی، سهم تحصیل، رستوران و متفرقه. ضریب اهمیت خوراکی‌ها 
در این بین 27 درصد یا نزدیک به 28 درصد اســت و ســهم مســکن 32 درصد. یعنی یک 
خانواده کارگری اگر بخواهد اجاره پرداخت کند، ســهم مسکن‌اش در آبان ماه چیزی حدود 
یک میلیون تومان است و سهم خوراکی‌اش چیزی حدود 800 هزار تومان. تازه ما با نرخ‌های 
دولتی حســاب کرده‌ایم. اینها آمار و ارقامی است که ما به صورت گشت‌و‌گذار و میدانی رفته 
و قیمت گرفته‌ایم. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شــما خود قضاوت کنید. 
با این ارقام ما باید کجا باشیم؟ در سطح فقر، آن هم بر حسب فقر مطلق. اثرات این کم‌افزایی 
حقوق بر نظام تأمین‌اجتماعی و ســازمان تأمین‌اجتماعی کشــور می‌نشیند. هر چه درآمد و 
دســتمزد کمتر باشد، منابع ورودی ســازمان تأمین‌اجتماعی هم کمتر خواهد شد. اگر منابع 
سازمان تأمین‌اجتماعی کمتر شود، مستمری‌های بازنشستگی نیز کمتر می‌شود. از‌کار‌افتادگی، 
بیکاری، همه اینها رقم‌هایی متفاوت هســتند. ما یک جمعیت 54 میلیونی در کشور هستیم؛ 
یعنی بیش از دو‌سوم جمعیت کشور. من از همگان می‌خواهم به جامعه کارگری کمک کنند. 
در ســطح کارگاه، شورا، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان سه ‌تشکل بیشتر نداریم. شما نگاه 
کنید ‌در دولت اصلاحات چکار کردند؟ تشــکل دیگری را بر ما ترجیح دادند. شــرایط را بر ما 
ســخت کردند راهکار هم چه بود؟ بحث افزایــش قراردادهای موقت. بحث پیمانکاری‌ها بود. 
اینهــا را افزایش دادند تا ما نتوانیم متشــکل شــویم. چون یکی از عوامــل اصلی حضور در 
شوراهای اسلامی کار، حضور در مشاغل دائم است. مشاغل دائم را با قرارداد موقت جایگزین 
کردند و همه زیر بار آن رفتند. در دولت نهم و دهم تشــکل دیگری را باز بر ما ترجیح دادند. 
اینهــا از خیرخواهی نبود. از این رو بود که ما را به عنوان شــورای اســامی کار کنار 
بگذارند. چه اتفاقی افتاده اســت؟ آیا بیکاری از میان رفت؟ سه بار شورای ما در 
اصلاح قانون کار در مجلس حضور داشــت. هر سه بار هم ما اصلاح قانون کار 
را کــه به زعم دولتیان و کارفرمایان بود، برگرداندیم. در همین دولت یازدهم 
در لایحه ششم چه اتفاقی داشت می‌افتاد؟ اتفاقی که داشت می‌افتاد به این 
صورت بود که می‌گفتند دانش‌آموختگان دانشــگاهی و جوانان زیر 29 سال 
به مدت 2 ســال از قانــون کار و بیمه معافنــد و 75 درصد مزد مصوب 
شــورای عالی کار را پرداخت می‌کنند. 75 درصد 712425 تومان چقدر 
می‌شــود؟ 580 هزار تومان. آیا این فاجعه نیســت؟ خب همین تشــکل 
شــورای عالی کار که ما خودمان هم می‌گوییم یک تشکل نیم‌بند و ضعیف 
و شاید به زعم خیلی‌ها انحصاری است، جلویش را گرفت و در نهایت این 
را از لایحه ششم حذف کردیم. متأسفانه در جامعه ایران علاقه‌ای 
به کار صنفی نیســت یا بسیار کم است. نمی‌دانم چرا اما 
علاقه‌ای به کار گروهی و کار صنفی چندان وجود 
ندارد. مــا می‌توانیــم اثرگذار باشــیم ولی 
نیســتیم یا نمی‌خواهیم. به همین خاطر 

باید همه به هم کمک کنیم 

افزایش دستمزدها؛ بهبود منابع تأمین‌اجتماعی

1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، 
خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، 

آموزش و پرورش و امکانات لازم برای 
تشکیل خانواده برای همه.  

2- تأمین شرایط و امکانات کار برای 
همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل 
و قرار دادن وسایل کار در اختیار تمام 

کسانی که قادر به کار هستند ولی 
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از 

راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر 
که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست 
افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه 
دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ 
مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت 

ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی 
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد 

صورت گیرد. 
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به 
صورتی که شکل و محتوا و ساعات 
کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر 

تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای 

خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و 
شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش 

مهارت و ابتکار داشته باشد. 
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم 

اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از 
بهره‌کشی از کار دیگری. 

5- منع اضرار به غیر و انحصار، احتکار، 
ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 

6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون 
مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، 

سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. 
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت 

افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه 
و پیشرفت اقتصاد کشور. 

8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه 
بر اقتصاد کشور. 

9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، 
دامی و صنعتی که نیازهای عمومی 
را تأمین کند و کشور را به مرحله 

خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند
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دستفروشان 
نیازمند 
مداخله
 دولت

یک پژوهش میدانی گسترده در سه 
کلان شهر نشان می‌دهد دولت باید  

مشاغل دستفروشی  را ساماندهی کند

قلمرو رفاه: در ماه‌های اخیر، به واسطه برخوردهای صورت‌گرفته با دستفروشان، 
برخوردهایی که عمدتاً توسط شهرداری صورت گرفته است، توجه جامعه به این قشر 

بیشتر شده است. در‌این‌باره که در قبال قشر دستفروش چه باید کرد، نظرات مختلفی 
وجود دارد. شهرداری تهران ادعا میک‌ند دستفروشی کی پدیده سازمانی‌افته است 

و در مواردی اعلام کرده که افراد پشت‌پرده در این زمینه را دستگیر کرده است. 
نمایندگان شهرداری از جمله معاون خدمات شهرداری، دستفروشی را عارضه اجتماعی 

می‌خواند و معتقد است که هر دستفروش کی مغازه را می‌بندند. در مقابل، برخی به 
نحوه برخورد شهرداری با دستفروشان معترض و معتقدند دستفروشی وسیله معاش 

بخشی از جامعه است و باید برای آن فکری جامع‌تر داشت. اما در مورد دستفروشان چه 
می‌دانیم؟ پژوهش‌های مستقل و علمی کدامکی‌ از این ادعاها را تأیید میک‌ند؟ انجمن 

دید‌بان مدنی »کیشهر« که کی نهاد غیردولتی و مردم‌نهاد است در پژوهشی که در شهر 
تهران، اهواز و رشت انجام داده است، ویژگی‌های اجتماعی قشر دستفروش را بررسی 
کرده است. همچنین نظر آنها را درباره نحوه ساماندهی را پرسیده و در کنار آن، نظر 

مغازه‌داران درباره تأثیر دستفروشی بر کسب‌وکار آنها را هم پرسیده است. این پیمایش 
که به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، تصویری دقیق و بیطرفانه از 

وضعیت دستفروشان در اختیار ما می‌گذارد. این انجمن، چیکده پژوهش خود را در اختیار 
مجله قلمرو رفاه قرار داده که در ادامه آن را می‌خوانید. 

در حالی که در تجربه روزمره‌ دستفروشان به صورت 
مستمر با نهاد شهرداری مواجه هستند، بنا بر نتایج 
یک تحقیق میدانی گســترده در شهرهای تهران، 
اهواز و رشــت  که توســط »انجمن دیدبان مدنی 
یکشــهر « انجام شده اســت، بیش از نیمی از آنها 
انتظار دارند کــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای سامان دادن به فعالیت آنها مسئولیت خویش را 
بپذیرد. هم این آمار که ناظر بر انتظار از وزارتخانه‌ای 
که مسئول تنظیم امور ناظر بر کار است و هم سایر 
آمارهایی که در این نوشته به آنها اشاره خواهد شد، 
حکایت از آن دارد که هر چند دستفروشان اغلب به 
اجبار و به دلیل نیافتن شغلی دیگر به دادوستد سیار 
روی آورده‌اند و به سختی امرار معاش می‌کنند، اما 
فعالیت اقتصادی خود را شــغلی تمام عیار به شمار 
آورده و در نتیجه انتظار معقولی است که بخواهند 
دولت در شناسایی آنها به عنوان شاغل و در نتیجه 
بهره‌مند ساختن آنها از خدمات رفاهی‌ همچون سایر 

شاغلان اقدام نماید.
از دو منظــر دیگــر نیز می‌توان دولت را مســئول 
ساماندهی مشاغل دستفروشی دانست. یکی از منظر 
تعداد قابل توجهی قانون که بخش‌هایی از دولت را 
موظف به حمایت از این نوع دادوســتد می‌کنند و 
هیچکدام یا آیین‌نامه اجرایی ندارند یا چنانچه دارند 
با مانع شهرداری‌ها برای اجرا روبه‌رو هستند. دیگر 
اینکه دولت به واســطه مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی 
خــود را موظف به انجام اموری کرده که مشــاغل 

غیررسمی را به مشاغل شایسته تبدیل می‌کند.
ســازمان بین‌المللــی کار می‌گوید فروشــندگان 
خیابانی کسانی هســتند که کالاها و خدمات خود 
را در فضــای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه 
می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو 
و فضاهای واســطه‌ای است. فروشــندگان خیابانی 
ممکن اســت غرفه‌ای ثابت مثلًا کیوســک داشته 
باشــند یا فقط از یک میز برای عرضه کالای‌شــان 
استفاده کنند. فروشندگانی نیز هستند که هر چند 
در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند، اما آنها 
را بر روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. 
ســایرین نیز نه جای لزوماً ثابتی دارند و نه مکانی 
ثابت برای فروش. در واقع همین وابســتگی مطلق 
شغل دستفروشــی به فضاهای عمومی و واسطه‌ای 
باعث شده شــهرداری‌ها به عنوان یگانه »مسئول« 

رســیدگی به این دست از مشــاغل شناخته شوند 
و ســایر نهادها و ســازمان‌های دولتی در کشور ما 
خود را از مســئولیت قانونی در قبال این افراد مبرا 
بدانند و در مقابل مداخلات شهرداری‌ها به ویژه در 
کلانشهرها که اغلب نیز با ضبط و امحاء اموال آنان 

همراه است معمولاً سکوت کنند. 
همانطور که در بخش ناظر بر چارچوب‌های حقوقی 
ناظر بر مشــاغل دستفروشــی خواهیم دید، بنا به 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 
مأموران شهرداری به هیچ وجه حق توقیف اجناس 
دستفروشــان را ندارند. با ایــن همه درصد توقیف 
اجناس در تهران و اهواز چشمگیر است. در همین 
زمینه می‌توان به درصد »اخذ جریمه« اشــاره کرد 
که فاقد کمترین جنبه قانونی است. قطعاً هر آنچه 
به عنوان جریمه یا وجه‌المصالحه از دستفروشــان 
گرفته ‌شود تا آنان به کار خویش ادامه دهند، امری 

غیرقانونی و موجد فساد به شمار می‌آید.

 دستفروشان چه کسانی هستند؟
بی‌توجهی به دستفروشــان عواقب متعددی دارد. 
محــروم ماندن این افراد از ســازوکارهای حمایتی 
دولت یکی از این عواقب اســت، امــا بدنام کردن 
و طــرد اجتماعــی آنها به‌واســطه معرفی‌شــان 
همچون افرادی ســودجو که دارای مشاغل متعدد 
و درآمدهــای کلان هســتند از دیگــر عواقب این 
بی‌توجهی به شــمار می‌رود. نتایج تحقیق میدانی 
مورد اشاره در خطوط پیشین به روشنی خلاف آن 
اظهارات را به اثبات می‌رساند. هر چند دستفروشان 
بساط‌گستر در مجموع از تحصیلات چندان بالایی 
برخوردار نیستند، اما اغلب سرپرست خانوار بوده و 
همانند میانگین دیگر شــهروندان نسبت به زندگی 
خود مسئول هستند. متوســط تعداد فرزندان‌شان 
بــا میانگین کشــوری تفاوتی ندارد و درآمدشــان 
نه‌چندان بالاست که آنها و خانواده‌هایشان را از فقر 
برهانــد و نه‌چندان نازل که به انفکاک کامل آنها از 

جامعه منجر گردد. 
عــاوه بر این، برخــاف ادعای برخی مســئولان 
شــهرداری مبنی بر اینکه دستفروشــان کالاهای 
دســت دوم یا دزدی یا بی‌کیفیت می‌فروشند و به 
این معنا خود را مســئول اجناس فروخته‌شده‌شان 
نمی‌دانند، تحقیق میدانی نشان می‌دهد که آنها اکثراً 



اجناس‌شــان را از همان مبادی‌ای ابتیاع می‌کنند که 
مغازه‌داران در اکثر اوقات همان جنس را می‌فروشند 
و چنانچه مأموران شهرداری به تغییر مکان وادارشان 
نکنند در محل ثابتی مســتقر هستند. این سه عامل 
نشان می‌دهد که دستفروشان اولاً نسبت به کالاهایی 
که می‌فروشــند شناخت دارند؛ با کیفیت خوب، بد یا 
متوســط. در هر صورت میان کالاهای آنها و آنچه در 
بازار یافت می‌شود تفاوتی نیست. علاوه بر آن چنانچه 
مشــتری‌ای از کالای آنها راضی نباشــد، پیدا کردن 

فروشنده برای مرجوع کردن کالا کار آسانی است.
لازم به توضیح اســت بالا بودن درصد دستفروشانی 
که در رشــت و اهواز اجناس‌شــان را از خارج از شهر 
یا کشــور وارد می‌کننــد به دلیل کشــاورزی بودن 

محصولاتی است که می‌فروشند.
ارقام جداول )5(، )6( و )7( به روشــنی نشان می‌دهد 
که دستفروشان به‌رغم شرایط بسیار سخت شغلی‌شان 
در زمینه مســئولیت نسبت به کالاهای فروخته شده 
تفاوتی با مغازه‌داران ندارند. آنچه آنها را از مغازه‌داران 
متفاوت می‌سازد، اولاً سرمایه نازل اقتصادی آنهاست 
و ثانیاً تبعات منفی آنچه  که می‌توان آنرا سرمایه نازل 
اجتماعی نامید. این افراد به دلیل نداشتن مغازه، اغلب 
مجبور به خرید به صورت قطعی هســتند. همین دو 
عامل باعث می‌شود متوسط فروش روزانه دستفروشان 
در تهــران 150هزار تومان، در اهواز 250 هزار تومان 
و در رشــت 80 هزار تومان باشد. با این حجم فروش، 
دستفروشــان تهرانی به طور متوسط روزانه 40 هزار 
تومــان درآمد دارنــد، اهوازی‌ها 50 هــزار تومان و 
دستفروشان شهر رشت 20 هزار تومان. این در حالی 
است همانطور که در جدول )3( نشان داده شد 76.3 
درصد دستفروشــان تهرانی سرپرست خانوار هستند. 
این رقم در اهواز بالغ ‌بر 64.3 درصد و در رشــت برابر 

با 85.3 درصد است.
اجبار به خرید قطعی که اولین نتیجه‌اش گردش مالی 
نازل دستفروشــان اســت فقط یکی از مصائبی است 
که این افراد به دلیل رســمیت نداشــتن شغل‎شان با 
آن مواجه هســتند. مشکل بزرگتر عدم امکان آنها در 
استفاده از بیمه‌های حمایتی و تأمین‌اجتماعی است. با 
وجود آنکه اکثر دستفروشان نسبتاً جوان هستند -نگاه 
کنید به جدول )9(- اما میزان برخورداری آنها از بیمه 
بسیار پایین است. آنچه این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند 
این واقعیت اســت که شغل دستفروشی، شغلی ثابت 
-اگر نگوییم دائمی- برای این افراد به شــمار می‌رود. 
حدود 65 درصد دستفروشــان بیش از سه سال است 
که به این شــغل مشغولند. جدول 10 میانگین مدت 
اشــتغال آنها به این شغل در سه شهر مورد مطالعه را 

نشان می‌دهد.

 لزوم رسیدگی به مشاغل غیررسمی
در تعریــف عام، اقتصاد غیررســمی بــه آن بخش از 
فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که در جایی ثبت 
نمی‌شــوند، در اکثر قریب به اتفــاق موارد مجوزی از 
نهادی نمی‌گیرند و حساب و کتاب خود را نیز به جایی 
ارائه نمی‌کنند. گاه اقتصاد ســیاه یا اقتصاد زیرزمینی 
هم خوانده می‌شــود. به دلیل این اشتباه گفتاری، در 
افواه عمومی و در نظر برخی سیاســتگذاران، اقتصاد 
غیررسمی همردیف فعالیت‌های تبهکاری چون قاچاق 
انسان و موادمخدر و دیگر موارد غیرقانونی به حساب 
می‌آید. حال آنکه فعالیت‌های غیرقانونی فقط جزئی از 

اقتصاد غیررسمی به حساب می‌آید.
مهمتریــن ویژگی افراد فعال در اقتصاد غیررســمی 

را می‌تــوان این‌گونه بیان کــرد: افراد فعال در اقتصاد 
غیررسمی، توســط قانون کار به رســمیت شناخته 
نمی‌شوند، مورد حمایت‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند 
و در عقد قرارداد و دسترســی به منافع عمومی ناتوان 
هســتند و همچنین از بســیاری از حقــوق مالکیت 
محروم‌انــد. این افــراد از امکانات بســیار کمی برای 
ســازماندهی فعالیت خود برخوردارند، اشــتغال آنها 
عموماً ناپایدار و درآمد ‌شــان بسیار پایین و نامستمر 
اســت. آنها به نســبت افراد حاضر در اقتصاد رسمی 
فقیرتر هستند و به رغم حضور در اقتصاد غیررسمی، 
وضعیت‌شان همچنان به نوع نگرش مقامات دولتی و 
اســتراتژی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ رسمی 

وابسته است.
در دهه ۷۰ میلادی سازمان بین‌المللی کار از اقتصاد 
غیررسمی برای توصیف »فعالیت اقتصادی نیروی کار 
فقیری که بسیار سخت کار می‌کند اما از سوی مقامات 
دولتی، شناســایی، ثبت حمایت یا اداره نمی‌شــود‌« 
اســتفاده کرد. بر این اســاس، در دهه هفتاد میلادی 
ســازمان بین‌المللی کار به تمامی کشــورهای عضو 
خویش پیشــنهاد می‌کرد که اهم تلاش خود را برای 
هر چه کوچکتر کردن این نــوع فعالیت اقتصادی به 
کار گیرند. اما با رشد روزافزون این دست فعالیت‌های 
اقتصادی )کــه علت آن را می‌توان در ناتوانی دولت‌ها 
و بنگاه‌های خصوصی در تأمین شغل دانست( کم‌کم 

نگاه‌ها به این حوزه تغییر کرد.
در واقع آنچه مشاهده شد، آن بود که در مجموع حجم 
اقتصاد غیررسمی حتی در کشورهای پیشرفته رو به 
افزایش دارد. ســازمان بین‌المللی کار در اثبات ادعای 
خود در اهمیت یافتن این بخش و ســهم آن در ایجاد 
اشتغال، آمارهایی را منتشر کرد که نشان‌دهنده میزان 
اشتغال در بخش غیررسمی بود. داده‌های منتشر شده 
نشــان می‌داد در۱۷ کشور از ۴۲ کشور مورد مطالعه، 
بیش از نیمی از اشــتغال کل در بخش غیررســمی 
متمرکز شده و فقط در چهار کشور کمتر از ۱۰درصد 
اشتغال کل در بخش غیررسمی فعال است. کشورهای 
نیمه‌بیابانی آفریقایی بالاترین نسبت اشتغال غیررسمی 
را از کل اشتغال دارند و کشورهای در حال گذار اروپای 
مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 
)CIS( پایین‌ترین سهم را دارند. همچنین این داده‌ها 
نشــان می‌داد که در بیش از نیمی از کشــورها سهم 
غیررســمی به کل اشــتغال برای زنان بیش از مردان 
است و در برخی کشورها مانند برزیل،آفریقای جنوبی 
و اوکراین نیز تعداد مطلق زنان در اشتغال غیررسمی 
بیشتر از مردان اســت. آگاهی نسبت به این وضعیت 
به تغییر دیدگاه سازمان بین‌المللی کار در این زمینه 
انجامید. از سال ۱۹۹۱ سازمان بین‌المللی کار ترجیح 
داد به اعضای خود پیشنهاد کند به عوض تلاش برای 
کوچک کــردن این حوزه، ظرفیت ایــن بخش را در 
تأمین اشــتغال و درآمد شناسایی کنند و تلاش خود 
را معطوف به »بسط مقررات و حمایت‌های اجتماعی 
بــه آن کرده و حتی‌المقدور از ظرفیت این حوزه برای 
تأمین اشتغال شایســته و درآمد برای نیروی کار در 

حال گسترش استفاده ببرند« .
به عبارت دیگــر، نگرانی ســازمان بین‌المللی کار از 
وضعیــت افراد فعــال در اقتصاد غیررســمی )به آن 
ســبب که تحت نظر قوانین کار قرار ندارند و ممکن 
است شرایط برای آنها به گونه‌ای پیش رود که امکان 
استثمارشــان را به نحوی چشــمگیر افزایش دهد(، 
این ســازمان را واداشــت تا با شناسایی و به رسمیت 
شناختن بخش غیررسمی در ایجاد شغل و همچنین 

؟؟؟؟؟

رشتاهوازتهران

مشکل با مأموران 
شهرداری داشتند

87 درصد64 درصد88 درصد

رشتاهوازتهران

10 درصد53 درصد67 درصدتوقیف اجناس

79 درصد19 درصد2.6 درصدجریمه

جابه‌جایی یا 
ترک محل

1.6 درصد19 درصد14.7 درصد

9 درصد7 درصد15.3 درصدمصالحه

رشتاهوازتهران

85.3 درصد64.3 درصد76.3 درصدسرپرست خانوار

متوسط تعداد 
فرزندان

2.321.98

رشتاهوازتهران

1.4 درصد5.4 درصد10.6 درصدبی‌سواد

24.8 درصد12.4 درصد21.3 درصدابتدایی

35.5 درصد27.8 درصد25.5 درصدسیکل

31.9 درصد48.3 درصد31.2 درصددیپلم

1.4 درصد4.2 درصد3.6 درصدفوق‌دیپلم

5 درصد1.9 درصد6.5 درصدلیسانس

--1.3 درصدفوق‌لیسانس

جدول 1- دستفروشانی که با مأموران شهرداری مشکل داشته‌اند

جدول 2- چگونگی حل مشکل با مأموران شهرداری

جدول 3- وضعیت خانوادگی

جدول 4- سطح تحصیل دستفروشان

جدول 5- محل فعالیت و کالای عرضه شده توسط دستفروشان

جدول 6- محل تهیه اجناس

رشتاهوازتهران

همیشه در 
همین محل

92.2 درصد88.8 درصد82.1 درصد

همیشه همین 
جنس

87.5 درصد85.7 درصد79.4 درصد

رشتاهوازتهران

عمده فروش/ 
بازار

55.2 درصد73 درصد71.7 درصد

5.6 درصد2.3 درصد4.7 درصدمغازه

5.6 درصد4.2 درصد11.5 درصدتولیدی

خارج شهر یا 
کشور

32.2 درصد18.5 درصد6.8 درصد

1.4 درصد1.9 درصد5.2 درصدتولید شخصی

58 دست‌فروشان



مشــارکت در بالا بردن تولید ناخالص ملی، به عوض 
سعی برای از بین بردن حوزه اقتصاد غیررسمی، تلاش 
خود را به تغییر وضعیت شــغلی در این نوع از اقتصاد 
معطوف بدارد. بدین گونه بود که ســازمان بین‌المللی 

کار به طرح مفهوم کار شایسته روی آورد.
اکنــون اگــر از همین منظــر یعنی برخــورداری از 
بیمه‌های حمایتی و تأمین‌اجتماعی و آمار به دســت 
آمده از تحقیق، بنگریم )جدول 11( به روشنی آشکار 
می‌شود که شاغلان به دستفروشــی در زمره افرادی 
هستند که دولت موظف به بررسی وضعیت شغلی آنها 
و تلاش جدی برای تبدیل کردن فعالیت اقتصادی‌شان 
به کاری شایسته است. شاید به همین دلیل است که 
اکثر قریب به اتفاق دستفروشان در هر سه شهر تهران، 
اهواز و رشت نسبت به طرحی که ساماندهی شغل آنها 
معطوف باشد نظر موافقی ابراز می‌کنند.)جدول 12( 
همانطور که در ابتدا ذکر شــد اکثر دستفروشــان در 
شهرهای تهران و اهواز چشم انتظار وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی هستند. )جدول 13(
در ســال ۸۲ یعنی ســه سال پس از دســتورالعمل 
ســازمان بین‌المللی به همه کشورهای عضو مبنی بر 
تهیه ســند ملی کار شایسته، همایشــی در باب این 
موضوع در چارچوب چهارمیــن همایش ملی کار در 
تهران تشکیل و قطعنامه‌ای نیز در همین زمینه صادر 
شــد. در ماده ۱۳ این قطعنامه تصریح شــده بود »به 
منظور حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق نیروی کار 
جهت تحقق »کار شایســته«، بر مبنای بیانیه حقوق 
بنیادین کار، پیشنهاد می‌گردد قوانین و مقررات لازم 
توسط مراجع قانونگذاری تهیه و از سوی دولت به اجرا 

گذاشته شود« .
این نشست آغازگر راه صعب نهادینه کردن مفهوم کار 
شایسته در ایران بود و در عمل منجر به نوشتن ماده 
۱۰۱ قانون چهارم توســعه به این شــرح شد »دولت 
موظف اســت برنامه ملی توســعه کار شایسته« را به 
عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توســعه، بر اساس 
راهبرد »ســه‌جانبه‌گرایی« کــه متضمن عزت نفس، 
برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با 
صیانت لازم باشــد و مشتمل بر محورهای ذیل  تهیه 
و تا پایان ســال اول برنامه چهارم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران تقدیم 

مجلس شورای اسلامی بنماید«.
اما اینکه ماده ۱۰۱ به چه سرنوشــتی دچار شد و آیا 
برای تصویب به مجلس رفت و قانون آن تدوین شــد 
را می‌توان از جمله در صحبت‌های دبیرکل کارفرمایان 
جســت‌وجو کرد. وی در بهمن ۸۹ می‌گوید: »پس از 
تصویب قانون برنامه چهارم توسعه، روند تدوین برنامه 
ملی کار شایســته نیز آغاز و پیش‌نویس این برنامه در 
»شورای مشاوره سه‌جانبه ملی« تهیه و تصویب شد و 
در اختیار دولت قــرار گرفت تا در قالب لایحه تقدیم 
مجلس شود. اما متأســفانه به دلیل تغییر دولت این 
روند متوقف شد و آن پیش‌نویس هنوز در گنجه‌های 

دولت خاک می‌خورد« .
تلاش‌ها برای تدوین این سند به برنامه پنجم توسعه 
رســید و در ماده۲۵ برنامه پنجم توســعه )۹0-۹4( 
وزارت کار و امــور اجتماعــی مکلف شــد حداکثر تا 
پایان ســال اول برنامه، ســند ملی کار شایســته را 
حسب مصوبات ســازمان بین‌المللی کار و حقوق کار 
و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق 
بنیادین کار و برای بهبــود روابط کارگر و کارفرما به 
شکل سه‌جانبه و با مشــارکت تشکل‌های کارگری و 

کارفرمایی تنظیم نماید.

ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه هم سرانجامی چون ماده 
۱۰۱ برنامه چهارم توســعه یافت و اجرایی نشــد. در 
رابطــه با نتیجه ندادن این قانــون هم دبیرکل کانون 
عالی کارگــران ایران با تأکید بر اینکــه پس از عدم 
اجرای ماده ۱۰۱ مجــدداً نمایندگان مجلس با توجه 
به اهمیت موضــوع در قالب مــاده ۲۵ برنامه پنجم 
توسعه دولت را مکلف کردند تا سند ملی کار شایسته 
را تدوین کند و قرار بود طبق این ســند متناســب با 
مصوبات ســازمان بین‌المللی کار، حقوق کارگر، کار و 
کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای 
بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه تنظیم 

کند، اما باز هم این امر محقق نشد.
نهایتاً در سال ۹۲ در همایش سازمان بین‌المللی کار 
در مسکو، قائم‌مقام وزیر کار عنوان کرد که به موجب 
یکی از مصوبات هیأت‌مدیره کشورهای عضو سازمان 
بین‌المللی کار بر اســاس جدول زمانی تعیین شده تا 
پایان سال ۲۰۱۶ باید برنامه اقدام اجرای کار شایسته 
خود را منطبق با قوانین و مقررات ملی و شاخص‌های 
تعریف شده عملی نمایند. به همین دلیل نیز وی تأکید 
کرده بود که در این راســتا اجرای قانون برنامه پنجم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایران مبنی بر »تدوین بسته اجرایی کار شایسته برای 
تقدیم به مجلس شــورای اسلامی« از اولویت خاصی 
برخوردار اســت . نتیجه را بهتر است از زبان دبیرکل 
مجمع عالی نمایندگان کارگران در فروردین ۹۴ یعنی 
یکســال و نیم پیش از موعد مقرر بشنویم: »متأسفانه 
تا کنون هیچ دولتی موفق به تدوین این ســند نشده 

است.«

 قوانینی که اجرا نمی‌شوند
در بسیاری از اسناد قانونی کشور، مستقیماً و به طور 
غیرمســتقیم به لزوم ایجاد امکانات برای آن دسته از 
کسانی که قادر به کار هستند اما وسایل کار در اختیار 
ندارند اشاره شده است. امروز تردیدی وجود ندارد که 
دستفروشــان را باید در زمره این افراد به شمار آورد. 
اولین و مهمترین این اســناد، همانطور که در مطالعه 
مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اســامی به آن 
اشاره شــده، قانون اساسی است. این مطالعه با عنوان 
»بررســی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سدمعبر و 
مشاغل دستفروشی )موضوع تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون 

شهرداری ( در مهرماه سال ۹۳ منتشر شد.  
محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه 
قانونگذار نســبت به جایگاه افراد در قانون اساســی و 
لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، 
با اضافه کردن پیشــوند »شغل« به »دستفروشی« و 
تبدیل آن به »شــغل دستفروشی« به‌روشنی از لزوم 
ادغام این فعالیت به حوزه اقتصادی کشــور حمایت 
کرده‌اند. همچنین مرکز با استناد به قوانین بالادستی 
و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شــهرداری اثبات 
می‌کند که بخشــی از عملکرد شهرداری در ارتباط با 
دستفروشان هم خلاف نص صریح قانون اساسی است 
و هم برخلاف قوانین موضوعه. به عبارت دیگر، گزارش 
مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ممانعت‌های گاه خشن 
مأموران شهرداری از فعلیت دستفروشان علاوه بر آنکه 
عملی نامناسب به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت 
و حکومت برای انجام وظایف و تعهداتشــان در قبال 

مردم نیز هست.
اصل ۴۳ قانون اساســی تأکید دارد که »برای تأمین 
اســتقلال اقتصادی جامعه و ریشــه‌کن کردن فقر و 
محرومیت و برآوردن نیازهای انســان در جریان رشد 

رشتاهوازتهران

متوسط درآمد 
روزانه

69.400 47.300 تومان
تومان

 24.200
تومان

رشتاهوازتهران

متوسط درآمد 
روزانه

69.400 47.300 تومان
تومان

 24.200
تومان

رشتاهوازتهران

20 درصد45 درصد34.4 درصدزیر 30 سال

38 درصد68.3 درصد50 درصدزیر 35 سال

رشتاهوازتهران

6.3 درصد19.4 درصد33 درصدکمتر از 2 سال

13.2 درصد33.7 درصد23.4 درصد3 تا 5 سال

80.6 درصد46.9 درصد43.6 درصدبیشتر از 5 سال

رشتاهوازتهران

29.9 درصد36.2 درصد41.4 درصدبیمه ندارند

رشتاهوازتهران

دستفروشان 
موافق طرح

88.9 درصد89.9 درصد94.3 درصد

رشتاهوازتهران

وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی

29.2 درصد52 درصد50.5 درصد

60.8 درصد32.3 درصد35.8 درصدشهرداری

10 درصد15.7 درصد13.7 درصداتحادیه اصناف

رشتاهوازتهران

5.2 درصد13.3 درصد3 درصدتأثیر مثبت

20.1 درصد11 درصد25 درصدبی‌تأثیر

71.6 درصد63.7 درصد70 درصدتأثیر منفی

جدول 7- وضعیت درآمدی

جدول 8- نوع خرید کالا توسط دستفروشان

جدول 9- سن دستفروشان

جدول 10- مدت اشتغال به شغل دستفروشی

جدول 11- وضعیت بیمه

جدول 12- نظر در مورد ساماندهی

جدول 13- نظر در مورد نهاد ساماندهی‎کننده

جدول 14- دلایل مغازه‌داران برای تأثیر مثبت دستفروشی بر 
کسب‌وکار مغازه‌داران
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جدول 15- دلایل مغازه‌داران برای تأثیر منفی دستفروشان بر 
کسب‌وکار مغازه‌داران

جدول 16- نظر در مورد طرح )مغازه‎داران(

رشتاهوازتهران

از دست دادن 
مشتری

39 درصد43.8 درصد28.2 درصد

اختلال در عبور 
مشتری

27 درصد21.4 درصد28.9 درصد

24 درصد15.1 درصد31.7 درصدارزان‌فروشی

زشت کردن 
جلو مغازه

10 درصد19.8 درصد11.5 درصد

رشتاهوازتهران

مغازه‌داران 
موافق طرح

84.9 86.2 درصد
درصد

92.6 درصد

زشت کردن 
جلو مغازه

19.8 11.5 درصد
درصد

10 درصد

را در تناقض با فحوای این بند نیز به شمار می‌آورد.
محققان مرکز پژوهش‌ها هرگونه اقدام جرحی، توقیف 
امــوال و جریمه را ناقض حقــوق ملت و خلاف اصل 
۲۲ قانون اساســی می‌دانند. اصل ۲۲ قانون اساســی 
تأکید دارد که »حیثیت، جان، حقوق، مســکن، شغل 
اشــخاص از تعرض مصون اســت مگر در مواردی که 
قانون تجویز کند« . به عبارت دیگر از اینکه در مواردی 
قانون، سدمعبر را تخلف به شــمار می‌آورد نمی‌توان 
نتیجه گرفت که ســدکننده معبر مجرم است. مطابق 
اصل قانونی بودن مجازات تنها عملی را می‌توان جرم 
دانســت که قانون آن را جرم بداند و برایش مجازاتی 

تعیین کند. بر این اساس دستفروشی جرم نیست.
محققان مرکز پژوهش‌ها همچنین با اســتناد به اصل 
۴۰ قانون اساســی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران 
شهرداری را نسبت به دستفروشان خلاف قانون اساسی 
می‌دانند. اصل ۴۰ می‌گوید »هیچکس نمی‌تواند اعمال 
حق خویش را وســیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 
عمومی قرار دهد«. نتیجه آنکه شهرداری برای اعمال 
حق قانونی خویش در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری 
اکتفا کند. بر این اســاس، گــزارش مرکز پژوهش‌ها، 
قرائت موسع شــهرداری از عبارت »رفع سدمعبر« را 

صحیح نمی‌داند.
به اســتناد ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی »هرگاه 
کســی در معابر یا اماکن عمومی بــا رعایت مقررات 
قانونــی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام 
دهــد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خســارت گردد 
ضامن نیســت«. مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف 
دستفروشی به عنوان شــغلی که نیاز عابران پیاده را 
برطرف می‌کند آن را مشــمول این ماده دانســته و 
می‌نویســد: »دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز 
مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب 
ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری 

نمی‌گردد« .
همچنین تفسیر محققان مرکز پژوهش‌ها از تبصره ۱ 
ماده ۵۵ به کل نافی واگذاری مســئولیت رفع موانع 
ســد معبر توســط این نهاد به غیر است. با استناد به 
این جمله که »... شــهرداری مکلف است ]...[ در رفع 
موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن ]...[ به وسیله 
مأموران خود رأساً اقدام کند« تفسیر مرکز پژوهش‌ها 
از ایــن ماده آن اســت که در این زمینه اســتفاده از 
نیروهای پیمانکار خلاف قانون اســت. زیرا عبارت »به 
وســیله مأموران خود رأساً اقدام کند« دلالت بر عدم 

ارجاع این تکلیف بر سایرین دارد.
در کنار قانون اساســی می‌توان دست‌کم به سه قانون 
دیگــر که همگی ناظر بر اســتفاده از بازارهای محلی 
برای ســاماندهی و حمایت از خرده‌فروشــان سیار یا 

همان دستفروشان است، اشاره کرد.
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در ماده 7 
بند 1 مشخصاً »استفاده از بازار محلی شهرداری جهت 

عرضه محصولات خانگی« را تصریح می‌کند. 
مــاده 16 قانون بهبود مســتمر محیط کســب‌وکار 
شــهرداری‌ها را موظف می‌کند »به منظور بالا بردن 
امکان دسترســی تولیدکنندگان کوچک و متوســط 
ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان 
کم‌سرمایه ... مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای 

تولید داخل آماده نمایند ...«.
در قوانین و مقررات شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
شهری بند 4 که ناظر است بر »اهمیت مأموریت‌های 

ابلاغی شهرداری تهران به این شرکت« تصریح می‌کند 
که این شرکت باید به »اجرای ساماندهی دستفروشان 

در قالب احیای بازارهای موقت« بپردازد.
همچنیــن مــاده 3 قانــون نظام صنفــی مصوب 
شــهریورماه 1392 تصریح می‌کنــد که »هر واحد 
اقتصــادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وســیله 
ســیار باشــد و توســط فرد یا افراد صنفی با اخذ 
پروانه کســب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته 
می‌شــود«. آیین‌نامه اجرایی ایــن ماده که قرار بود 
ظرف 3 ماه تدوین شــود هنوز تــا این تاریخ تهیه 
نشده اســت. ماده 85 همین قانون تصریح می‌کند 
»برگزاری روزبازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی 
بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه 
هیــأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، 

معدن و تجارت خواهد رسید«. 
همانطور که در سطور قبل اشاره شد تنها قانونی که 
اکنون توســط شهرداری و در ارتباط با دستفروشان 
به اجرا گذاشــته می‌شــود همان تبصره 1 ماده 55 
قانون شــهرداری اســت که آن نیز همانطور که در 
گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده به نحو نادرســتی به 

اجرا گذاشته می‌شود. 
نتیجــه آنکه نــه فقط در برخورد موارد خشــونت 
غیرقانونی نســبت به دستفروشان اعمال می‌شود، 
بلکه عدم برخورداری مشــاغل دستفروشی از یک 
چارچوب حقوقی مشــکلات عدیده دیگری را نیز 
به همــراه می‌آورد. اهم این مشــکلات عبارتند از 
گسترش فساد و رشوه، گسترش اقتصاد زیرزمینی، 
افزایش تنش میان مغازه‌دار و دستفروش و نازیبایی 
شهر. علاوه بر این بســیاری از امکانات برای ایجاد 
فرصت‌هــای شــغلی در شــهر و تبدیل مشــاغل 
دستفروشی به مشاغلی شایسته یعنی برخوردار از 
رسمیت، بیمه و خدمات رفاهی نیز از کف می‌رود.

 دعوت به مشارکت از همه ذینفعان
به احتمال زیاد یکی از موانــع اجرای قوانینی که در 
ســطور پیشــین به آن اشــاره کردیم، تقابل منافعی 
اســت که دادوســتد از نوع دستفروشــی یا سیار با 
انواع دیگر دادوســتدها دارد. تحقیــق میدانی انجام 
شــده در شــهرهای تهران، اهواز و رشــت از وجود 
چنین تقابل منافعی میان دستفروشــان و مغازه‌داران 
حکایت می‌کند. )جــدول 14( مغازه‌دارانی که وجود 
دستفروشــان را باعث از دست دادن مشتری، اختلال 
در عبور مشــتری، ارزانفروشــی و نهایتاً زشت کردن 

روبه‌روی مغازه‌شان می‌دانند )جدول 15(.
بــا این همه، اکثریت بالایی از مغــازه‌داران نیز بر این 
باور هســتند که ســاماندهی مشــاغل دستفروشی 
مناســب‌ترین راه برای از بین رفتن این تنش‌ها است 
)جدول 16(. ســاماندهی که هم دستفروشــان و هم 
مغازه‌داران متفق‌القول هستند که مهمترین وجه آن 
برای جلب رضایت طرفین انتخاب مکان‌های مناسب 
بــرای فعالیت اســت. یعنی مکان‌هایی کــه در بافت 

جمعیتی شهر قرار داشته باشند. 
از این جهت در کنار نهادهای دولتی متولی ساماندهی 
مشــاغل نهادهایی که می‌توانند از ساماندهی مشاغل 
دستفروشی برای ارائه خدمات گسترده‌تر به جمعیت 
تحت پوشش‌شــان اســتفاده کنند، به عنــوان مثال 
سازمان بهزیســتی کشور و کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، شهرداری‌ها و شــوراهای شهر می‌توانند در امر 

ساماندهی مشارکت فعال داشته باشند 

با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اســامی ایران بر 
اساس ضوابط زیر استوار می‌شود«. مرکز پژوهش‌ها به 
طور مشــخص بر دو بند از این اصل )بندهای ۲ و 4( 

تأکید می‌گذارد:
بند ۲: »تأمین شــرایط و امکانــات کار برای همه به 
منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار 
در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار 
ندارند، در شــکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه 
مشــروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست 
افراد و گروه‌های خاص منتهی می‌شــود و نه دولت را 
به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام 
باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی 
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد«. 
آنچه از این مــاده و تبصره‌اش به دســت می‌آید این 
است که شــهرداری نه‌تنها با گرفتن فضای کسب‌وکار 
از دستفروشان مرتکب فعل غیرقانونی می‌شود بلکه با 

این کار خود را در مقابل دولت قرار می‌دهد.
بند ۴ »رعایت آزادی انتخاب شــغل و عدم اجبار افراد 
به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری«. 
مرکز پژوهش‌ها در این مطالعه خود عملکرد شهرداری 
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داشته باشند به گوش مسئولان برسد. مسئولان شهرداری 
که گوشش‌شان را گرفته‌اند و چشم‌شان را بسته‌اند، شاید 
مسئولان در سطوح دولتی و در مجلس و در شورای شهر 

متوجه وظایف‌شان بشوند. 

 الان حدود کی ماه است که شما کمپین خود 
را آغاز کردید و این کمپین حدود هزار نفر فالوئر 

دارد. این عدد را چطور ارزیابی میک‌نید؟ 
ببینید هزار نفــر در فضای مجازی برای کمپینی که 
تبلیغی نیست، هیجانی نیست و قصد خرید و فروش ندارد 
و مباحــث جدی را مطرح می‌کند به نظر من عدد خوبی 
اســت. ما پست‌هایی که می‌گذاریم ملهم از واقعیت‌هایی 
اســت که در طول دوره تحقیق با آنها روبه‌رو شده‌ایم. در 
اینجا هم ما به تولید محتوا و انتقال تجربه واقعی و حقیقی 
احترام می‌گذاریم. زنان و مردان دستفروشی که حدود سه 
مــاه از نزدیک با آنها در ارتباط بودیم در ذهن ما تأثیری 
گذاشــتند که از این طریق نیز علاوه بر مقالات تحلیلی 
و مصاحبه‌های تفصیلی با محققان دانشگاهی خواستیم 
این دیده‌ها را جایی به اشــتراک بگذاریم. علاوه بر اینها 
هدف انعکاس آمار و ارقام به دست آمده از نتایج تحقیق 
و همچنین فضای قانون بین المللی و بازتاب تجربه‌های 
دیگر کشــور‌ها با افرادی است که ترجیح می‌‌دهند کوتاه 

بخوانند، اما حقیقت را بخوانند. 

 این کمپین تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد 
و برنامه‌ شما برای ادامه کار چیست؟

این کمپیــن و دیگر فعالیت‌هایی که به آنها اشــاره 
شــد تا زمانی که مشــاغل دستفروشــی و مشاغلی که 
سازمان بین‌المللی کار آنها را ذیل »مشاغل غیررسمی« 
دسته‌بندی می‌کند ســاماندهی نشوند ادامه پیدا خواهد 
کرد. ما برای ادامه کمپین از اطلاع‌رسانی در فضای واقعی 
در کنار و همراه با فضای مجازی اســتفاده خواهیم کرد. 
یعنی تصمیم گرفتیم بــا ارائه نتایج مطالعات میدانی در 
دانشــگاه‌های مختلف در سطح کشــور، انجمن‌های 
مدنی فعال در زمینه شــهر یا حقوق کودک یا 
حامیان زنان سرپرســت خانوار و در حالت 
کلی هر گروهی که به نظر ما دغدغه حل 
مسائل اقشار آســیب‌پذیر شهری را دارد، 
به فعالیت‌مان در این زمینه ادامه دهیم. 
همه افــراد و گروه‌هایی که باور دارند که 
شهر فقط متعلق به افرادی خاص نیست. 
شــهر مالکیت عمومی است و 
شهروندان  از  بسیاری  برای 
ایــن تنها مالکیتی اســت 
داشــته  می‌تواننــد  کــه 
باشند و از طریق فعالیت 
اقتصــادی در آن زندگی 
شــرافتمندانه‌ای را برای 
خود و خانواده‌شان تدارک 
ببینند. شهر نه فقط متعلق 
به مال‌سازان است و نه فقط 
متعلق به کســانی که از این 
مال‌ها خرید می‌کنند. شهر نه 
فقط متعلق به برج‌ســازان است 
و ســاکنان این برج‌ها. شــهر 
متعلق به همه شهروندان است، 
متعلق به عموم مردمی است 
که در آن زندگی می‌کنند و 
خواست  بنابر  باید  منابعش 

آنها تقسیم شود 

 شما شــخصاً چندین مقاله تحلیلی در مورد 
وضعیت دستفروشــان و مشاغل دستفروشی 
در ایــران و جهان نوشــته‌اید و در پیمایش 
میدانــی گســترده‌ای که هدفش شــناخت 
وضعیت دستفروشــان و خواسته‌هایشان در 
شــهرهای تهران و اهواز و رشت بوده است با 
انجمن کیشهر مشــارکت داشته‌اید. چه دلیل 
خاصی وجود دارد که امروز کمپینی را با عنوان 
دستفروشی و هشتگ - من از دستفروشان هم 

خرید میک‌نم در اینستاگرام فعال کرده‌اید؟ 
از یک سال و نیم قبل که تحقیقات خود را در زمینه 
دستفروشــی در انجمن یکشــهر آغاز کردیــم، به همه 
زمینه‌ها پرداختیم؛ از مطالعه تحقیقات انجام شده در مورد 
شهرهای ایران که متأسفانه کم بودند تا بررسی تجربه‌های 
بین‌المللی. از بررســی قوانین بالادستی ناظر بر موضوع 
دستفروشی تا قوانین هم‌عرض نهادهای مرتبط. علاوه بر 
این، همانطور که اشاره کردید، مطالعه میدانی گسترده‌ای 
را هم در ســه شــهر تهران، اهواز و رشــت انجام دادیم. 
تحقیقی که در تهران از بین 360 دستفروش بساط‌گستر 
و همین تعداد مغازه‌دار گرفته شد و نتایج قابل توجهی را 
در بر داشت و بسیاری از حرف‌های بی‌پایه و اساسی را که 
در مورد آنها گفته می‌شــد رد می‌کرد. دستفروشان افراد 
عادی این جامعه هســتند که برای امرار معاش زحمت 
می‌کشــند. با سرمایه‌های نازل‌شــان وارد بازار دادوستد 
می‌شوند و منتظر دولت نمی‌مانند که برایشان کار ایجاد 
کند. نمی‌خواهند ســربار جامعه باشند. اینها نتیجه‌های 
مهم آن تحقیق اســت. با این همه، شــهرداری مانع کار 
آنهاست، آنهم با خشونت بسیار و به نحو غیرقانونی. این را 

من نمی‌گویم، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید. 
بعد از ماجرای کشته شــدن دستفروشی در منطقه 
تهرانپارس تهران توسط عوامل سدمعبر شهرداری، مرکز 
پژوهش‌ها گزارشی منتشــر کرد که نشان می‌داد عمل 
شــهرداری در رفع سدمعبر تنها به استناد تبصره 1 ماده 
55 قانون شــهرداری‌ها خلاف قوانین موضوعه کشور از 
جمله قانون اساسی است. اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید 
دارد که »برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن 
کردن فقــر و محرومیت و برآوردن نیازهای انســان در 
جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی 
ایران« بر اســاس ضوابطی استوار می‌شــود که دو مورد 
آن مشخصاً به افرادی اشــاره دارد که در شرایط سخت 
به‌سر می‌برند و به آنها در بند ۲ و ۴ این اصل اشاره شده 
اســت. بند ۲ تصریح می‌کند که مســئولان باید در فکر 
»تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن 
به اشــتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه‌ 
کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل 

تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشــروع دیگر که نه 
به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص 
منتهی می‌شــود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای 
بزرگ مطلق در آورد«. و بند ۴ بر »رعایت آزادی انتخاب 
شــغل و عدم اجبار افراد بــه کاری معین و جلوگیری از 
بهره‌کشــی از کار دیگری« تأکیــد دارد. علاوه بر قانون 
اساســی، ماده ۱۶ قانون بهبود مســتمر محیط کسب و 
کار شــهرداری‌ها را موظف می‌کند کــه »به منظور بالا 
بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط 
ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشــندگان 
کم‌ســرمایه. .. مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای 
تولید داخل آماده نمایند«. همچنین ماده ۳ قانون نظام 
صنفی مصوب شهریورماه ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که »هر 
واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار 
باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر 

شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود«. 
اما با تمام اینها، شــهرداری نه‌تنهــا وقعی به قانون 
نمی‌گــذارد بلکــه مصــراً، رفتــار و اعمال خــود علیه 
دستفروشان را تشدید کرده و متأسفانه در هفته‌های اخیر 
با نوع عملکرد خود در جمع‌آوری دستفروشان در مترو که 
حتی شامل همان تبصره ماده 55 کذایی هم نمی‌شود و 
هم‌چنین ضرب و شتم دستفروشان در خیابان که به مدد 
رسانه‌های پوشش داده می‌شود و همچنین با ادبیاتی که 
آنها را باند و آلودگی و قاچاقچی می‌نامد بیش از گذشته 
به نام سدمعبر به جان و مال مردم تعرض می‌کند. نتایج 
تحقیقات میدانی ما، ادعای شهرداری را که دستفروشان 

را فروشــنده اجناس نامرغوب و تقلبی هســتند را رد 
می‌کند. ما متوجه شدیم دستفروشان از همان جایی 
خرید می‌کنند که مغازه‌داران اجناس خود را تهیه 

می‌کنند و مشتری‌های آنها افرادی هستند که در 
مســیر رفت و برگشت از کار، چه در خرید ایام 
عید، چه در شهرگردی‌های روزهای تعطیل و 
چه هنگام اســتفاده از وسایل نقلیه‌ عمومی 
هنگام سفرهای درون‌شهری با آنها برخورد 

دارند. 
اما به رغم هشدارهای مرکز پژوهش‌ها، 

مطالعاتی که مــا و دیگران انجــام دادیم، 
تجــارب روشــن و ارزنــده جهانــی در لزوم 

ســاماندهی مشاغل دستفروشــی و غیره و غیره، 
متأســفانه در هنــوز روی یک پاشــنه می‌چرخد 
این‌گونه  رفتارها در آستانه عید نوروز تشدید شده 
است. ما از طریق صفحه اینستاگرام خواستیم صدای 
مردمی را که از دستفروشــان هم خرید می‌کنند به 
گوش برسانیم تا واقعیت نیاز ما به آنها و نیاز آنها به ما 
و سهمی که باید از شهرشان برای فعالیت اقتصادی 

صدای شهروندان حامی دستفروشان
حمیده چگونیان از کمپین # من از دستفروشان هم خرید می‌کنم

 در اینستاگرام @dastforooshi می‌گوید
بسیاری از ما گاهی اوقات از دستفروشان خرید میک‌نیم و کم هم نیستیم کسانی که بیش از 
گاهی اوقات، دلیلش هم این است که برخلاف آنچه گفته می‌شود تجربه بدی از این خریدها 
نداریم. ما به آنها نیاز داریم و آنها هم به ما. شهر همانقدر متعلق به آنهاست که به صاحبان 

مال‌ها و فروشگاه‌های آنچنانی‌اش. باید صدای ما خریداران در همهمه هجمه‌‌ها به این 
فعالان اقتصادی و قانون‌هایی که اجرایی نمی‌شوند و حملات شهربان و معبربان‌ها به گوش 

مسئولان برسد و شغل دستفروشی ساماندهی شود. این لبُ کلام حمیده چگونیان است در 
توضیح چرایی راه‌اندازی کمپین دستفروشی در اینستاگرام. 
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 سازمان تأمین‌اجتماعی با جمعیت 
۴۰ میلیونی تحت پوشش، بر اساس آمارها، 

نخستین خریدار و دومین تولیدک‌ننده 
خدمات درمانی در کشور است. مراکز 

درمانی متعلق به این سازمان که اصطلاحاً 
مراکز ملکی نامیده می‌شوند در کل کشور 

شامل ۳۶۰ مرکز می‌شوند. این مراکز، 
با اولویت بیمه‌شدگان سازمان تأمین 

اجتماعی،به بیمه‌شدگان سایر سازمان‌ها و 
به غیربیمه‌شده‌ها هم خدمات ارائه میک‌نند. 

البته بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی 
می‌توانند به غیر از این مراکز درمانی، از 
شبکه گسترده پزشکان و مراکز درمانی 

طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند. 
»درمان« و نیاز به خدمات درمانی، در کنار 

خوراک و پوشاک و مسکن، از ضروری‌ترین 
نیازهای بشر و البته بسیار هزینه‌بر 

است. نظام‌های سلامت در همه جای دنیا 
پرهزینه‌اند. تاجایی که برخی کشورهای دنیا 
حدود 9/5 درصد از درآمد ناخالص ملی خود 

در هر سال را به بخش بهداشت و درمان 
اختصاص می‌دهند. 

در کشورهای مختلف، خدمات درمانی به 
صورت‌های متفاوت در اختیار شهروندان 

قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورها خدمات 
درمانی پایه با هزینه دولت و بر دوش دولت 
است و سطح بالاتر خدمات درمانی نیازمند 
پرداخت از جیب شهروندان است. در برخی 

دیگر از کشورها، این خدمات حتی در 
پایین‌ترین سطح، با هزینه خود افراد انجام 
می‌شود. در این میان، آنچه تقریباً در همه 

کشورها بر آن تأیکد شده، نقش سازمان‌های 
بیمه‌گر به عنوان واسط میان بیمه‌شدگان و 

خدمات‌دهندگان سلامت و درمان است.
سازمان‌های بیمه‌گر، کارکردهای متفاوتی 

دارند. همه آنها در دوره‌های مشخص مبالغی 
را به عنوان حق‌بیمه از بیمه‌شدگان خود 

دریافت میک‌نند و خدمات مختلفی را ارائه 
می‌دهند. برخی فقط خدمات بازنشستگی، 

برخی تنها خدمات درمانی و بعضی 
مجموعه‌ای از خدمات درمانی و بازنشستگی 

را به بیمه‌شدگان خود ارائه میک‌نند. در 
کشور ما نیز صندوق‌ها و سازمان‌های 

بازنشستگی و بیمه‌ای مختلف وجود دارند 
که خدمات مختلفی را بر اساس مأموریت‌ها و 
کارویژه‌های خود ارائه می‌دهند. کارشناسان 

متفاوتی، نظرات مختلفی درباره همراهی 
خدمات بیمه‌ای و درمانی در صندوق‌های 

بیمه اجتماعی و بازنشستگی دارند که 
در اینجا قابل بحث نیست، اما تجربه 

نشان می‌دهد همراهی خدمات درمانی با 
خدمات بیمه‌ای به تقویت نظام بازنشستگی 

درمان 
زیر چتر

سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان نخستین خریدار
 و  دومین تولید‌کننده خدمات درمانی در کشور

 چه خدماتی ارایه می‌کند؟ 

قانون‌کار
سیاست‌تأمین



بیمارستان واحدی است 1   
عمومی که حداقل دارای 
4 تخصص جراحی، داخلی، 
کودکان، زنان و زایمان و نیز 
بخش‌های بیهوشی و اورژانس 
بوده و محلی برای قبول موارد 
ارجاعی از مراکز بهداشتی و 

درمانی باشد

6
بیمار سرپایی شخصی 

است که از طریق 
تسهیلات بیمارستانی یا 

درمانگاهی برای او خدمات 
تشخیصی، درمان یا پیشگیری 
به صورت سرپایی انجام شود. 
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مراکز بهداشتی - درمانی 

اطلاق می‌شود که در امر 

ارائه خدمات تشخیصی، 

درمانی و پیشگیری از 

بیماری‌های دهان و دندان 

توسط دندانپزشکان و بر 

اساس ضوابط و مقررات 

مربوطه فعالیت می‌نمایند. 
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 8
دی‌کلینیک‌ها 

)مراکز جراحی 
محدود سرپایی(، مراکز 

درمانی هستند که در آنها 
علاوه بر خدمات تخصصی، 
خدمات جراحی محدود 

نیز به بیماران ارائه می‌شود. 
اعمال جراحی انجام یافته 

ک‌ها به صورت 
در دی‌کلینی

محدود و در چارچوب 
لیست مصوب است. در این 
مراکز، درمان و مراقبت از 

بیماران در طی روز انجام 
می‌شود و در پایان روز، 
ص می‌شود. 

بیمار مرخ
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 9
مراکز پاراکلینیکی 

به مراکزی گفته 

می‌شود که در امر ارائه 

ص 
خدمات بهداشتی، تشخی

و درمان بیماری‌ها فعالیت 

می‌کند. از جمله آنها 

می‌توان به آزمایشگاه، 

داروخانه، رادیولوژی، 

فیزیوتراپی، رادیوتراپی و... 

اشاره کرد

 5
کلینیک 

پلی‌

ی به واحد 
تخصص

شود 
ی اطلاق می‌

درمان

 نوع تخصص 
ر چند

که د
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سرپایی ب
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به

طور 
ب به 

 و اغل
ی‌کند
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یماران 

ی به ب
ه‌روز

شبان
ی‌کند

خدمت م

تعریف ضروری برای 
بررسی عملکرد 

بخش درمان 
تأمین اجتماعی 

بیمار بستری شخصی 

است که به عنوان 

بیمار در بیمارستان 

یا مراکز درمانی به منظور 

بررسی، تشخیص یا درمان 

بستری و تخت بیمارستان 

را اشغال می‌کند. این فرد 

باید حداقل به مدت 6 

ساعت بستری شده باشد

10

می‌انجامد.
در کشور ما متولی، سیاستگذار و ناظر ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی است. این وزارتخانه 

با در اختیار داشتن خانه‌های بهداشت، 
درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های عمومی و 

تخصصی بسیار در کشور، اولین تولیدکننده 
خدمات درمانی در کشور است و سازمان‌های 
بیمه‌گر اجتماعی به نیابت از بیمه‌شدگان خود 

از مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی )که مدیریت آنها بر عهده 

دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دارد(، خرید 
خدمت میک‌نند. 

در کنار این وزارتخانه، برخی سازمان‌های 
بیمه‌گر اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی 

نیز به دلیل ماهیت و وظایفی که بر عهده 
دارند، خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان 

خود را علاوه بر خرید خدمت، در مراکز 
درمانی متعلق به خود ارائه می‌نمایند. سازمان 

تأمین‌اجتماعی، سازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان 

نفت، صدا و سیما و .... از این جمله‌اند. در 
این میان، سازمان تأمین‌اجتماعی بیشترین 

مراکز درمانی را )بعد از وزارت بهداشت( 
در اختیار دارد و اولین خریدار و دومین 

تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است 
که خدمات درمانی خود را در مناطقی که 

مراکز درمانی وزارت بهداشت وجود ندارد، 
به سایر بیمه‌شدگان غیر تأمین‌اجتماعی نیز 

ارائه می‌دهد. جمعیت 40 میلیونی بیمه‌شدگان 
سازمان تأمین‌اجتماعی و فعالیت حدود 

360مرکز درمانی ملکی متعلق به این سازمان، 
از حجم وسیع خدمات درمانی و نقش غیر‌قابل 

انکار این سازمان در حوزه درمان و سلامت 

کشور حکایت دارد. ابلاغ سیاست‌های کلی 
سلامت توسط مقام معظم رهبری و اجرای 

طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید 
نیز بر تثبیت این نقش افزوده است. سازمان 

تأمین‌اجتماعی از آغاز طرح تحول نظام 
سلامت، دوشادوش وزارت بهداشت و دیگر 
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای پیشبرد 
اهداف این طرح کوشیده و مبالغ زیادی از 
منابع خود را برای بهبود طرح هزینه کرده 

است. در پرونده‌ای که پیش رو دارید، گوشه‌ای 
از حجم وسیع خدمات درمانی سازمان 

تأمین‌اجتماعی که سالیانه به بیمه‌شدگان این 
سازمان و سایر افراد ارائه می‌شود را آورده‌ایم. 

در ادامه، گفت‌و‌گویی با دکتر محمدعلی 
همتی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی و 
دیدگاه دو نفر از شرکای اجتماعی سازمان نیز 

قرار گرفته است 



64 درمان

 73
بیمارستان

 

 7
دی‌کلینیک

 279
درمانگاه 
عمومی و 

تخصصی

 359
مرکز درمانی 

طرف قرارداد با 
45هزار مرکز 

درمانی

900بیمارستان

اگر درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی را به دو شــیوه درمان 
مستقیم و درمان غیرمستقیم تقسیم کنیم، درمان مستقیم در 
مراکز متعلق به ســازمان تأمین‌اجتماعی )مراکز ملکی( شامل 
بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های عمومی و تخصصی و دی‌کلینیک‌ها 
انجام می‌شــود. بر اساس آخرین آمار‌ها تا پایان خردادماه سال 
جاری، ســازمان تأمین‌اجتماعی ۷۳ بیمارستان، ۸۵ درمانگاه 
عمومــی، ۱۱۲ درمانگاه تخصصــی، ۷۷  پلی‌کلینیک، ۵ مرکز 
دندانپزشــکی، ۷ دی‌کلینیک و جمعاً ۳۵۹ مرکز درمانی ملکی 

دارد. 
در درمان غیرمستقیم، بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی 
می‌توانند با در دست داشتن دفترچه بیمه خود، از خدمات مراکز 
درمانی و پزشکان طرف قرارداد سازمان استفاده کنند. بر اساس 
آخرین آمار‌ها تا پایان خرداد ماه ۹۳ ســازمان تأمین‌اجتماعی 
بــا ۵۵۲۸ مرکز درمانی و ۱۵۷۱۶ مرکز پاراکلینیکی مســتقل 

و ۲۴۸۰۷ پزشک و دندانپزشک مستقل طرف قرارداد است. 

متعلق به سازمان
طرف قرارداد با سازمان

چقدر وسعت داریم؟پوشش درمانی سازمان چقدر است؟
نمودار شماره ۱: تعداد مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و مراکز درمانی طرف قرارداد با این سازمان

1- دی‌کلینیک
2-درمانگاه عمومی و تخصصی و دندانپزشکی

3-بیمارستان

1

73

279

7

776

1656

۱۰۱

2

3

درمان در یک نگاه
آمار و ارقام مؤسسات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی



65

بعد از ویزیت پزشک به چه خدماتی دسترسی دارید؟

چقدر رشد داشته‌ایم؟
 روند رشد مجموع مراکز درمانی
 ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی در

سال‌های اخیر

نمودار شماره ۲: تعداد مراکز پاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد
(سه ماهه اول سال ۹۴) 
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8895
داروخانه

2054
فیزیوتراپی

2080
آزمایشگاه

1751
رادیولوژی

53 سنگ شکن

293 دیالیز

260 اسکن
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66 درمان

اگر عملیات درمانی ســازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شــدگان خود را به دو بخش سرپایی و بستری تقسیم کنیم، آمار‌های هر بخش مؤید حجم وسیع و رو به افزایش عملیات 
درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی است. بر اساس آخرین آمار‌های سالانه، در سال ۱۳۹۳، تعداد کل مراجعات سرپایی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان سایر بیمه‌ها و 
غیربیمه‌شدگان )آزاد( به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی ملکی سازمان بیش از ۱۲۱ میلیون‌بار بوده است. در سه ماهه نخست سال ۹۴ نیز بر اساس آخرین آمارها، 

بیش از ۲۹ میلیون مراجعه به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی ملکی سازمان انجام شده است.  
بیمه‌شــدگان ســازمان تأمین‌اجتماعی همچنین در سال ۱۳۹۳، در بخش سرپایی درمان غیرمســتقیم، بیش از ۵۸ میلیون بار به پزشکان مستقل طرف قرارداد سازمان مراجعه 
کرده‌اند. آمار‌های مراجعه بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی به پزشکان مستقل طرف قرارداد این سازمان در سه ماهه نخست سال ۹۴ نیز گویای بیش از ۱۴ میلیون بار مراجعه است. در 
کنار مراجعه به پزشــکان، ســازمان تأمین‌اجتماعی در این سال همچنین بیش از ۲۶۰ میلیون نسخه سرپایی بیمه‌شدگان خود در مراکز درمانی طرف قرارداد را رسیدگی و پرداخت 
کرده اســت. در بخش بستری نیز بر اســاس آخرین آمار‌های سالانه، در سال ۱۳۹۳ بیش از ۹۲۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان غیرتأمین‌اجتماعی و 
غیر‌بیمه‌شــدگان در مراکز درمانی ملکی ســازمان تأمین‌اجتماعی بستری شدند. بر اساس آخرین آمار‌ها همچنین در سه ماهه نخست امسال، بیش از بیش از ۲۳۴ هزار بیمار )از هر 

نوع بیمه( در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی بستری شده‌اند. 

 همان‌طور که در جدول شماره ۴ ملاحظه می‌کنید، در سال ۱۳۹۳ بیش از 
۱۶۵ هزار نفر از بیمه‌شدگان غیر تأمین‌اجتماعی و بیش از ۲۲ هزار نفر از 
غیر‌بیمه‌شدگان نیز از خدمات درمانی بستری این سازمان استفاده کرده‌اند. 
در سه ماهه اول سال جاری هم حدود ۵۰ هزار بیمار بستری شده در مراکز 
متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شده این سازمان نبوده‌اند. یعنی یا 

بیمه نبوده‌اند یا توسط بیمه دیگری حمایت ‌شده‌اند. 

چند نفر از پوشش درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کرده‌اند؟

چقدر مراجعه سرپایی داشته‌ایم؟

چقدر نسخه سرپایی پیچیده‌ شده است؟ استفاده از خدمات سرپایی طرف قرارداد سازمان

چند نفر بستری شده‌اند؟

جدول شماره ۱: تعداد کل مراجعات سرپایی )تأمین‌اجتماعی، سایر بیمه‌ها و آزاد( به پزشکان و مراکز خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز متعلق به سازمان تأمین )1389-94(

جدول شماره ۲: تعداد مراجعات سرپایی
 به پزشک مستقل طرف قرارداد )1389-93(

 جدول شماره ۳: تعداد نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده
در مراکز درمانی طرف قرارداد در سال‌های )1389-93(

جدول شماره ۴: تعداد بیماران بستری شده در مراکز درمانی ملکی )1389-93(

کل مراجعات سرپاییسال
مراجعات سرپایی به مراکز مراجعات سرپایی به پزشکان

پاراکلینیکی دندانپزشکمتخصصعمومیجمع

1389115513972504075733436578212808238323355365106399

1390110669550485392693303014512471283303784162130281

1391113706257500297013436409312607734305787463676556

1392116869113514611183564176212929916287944065407995

1393121759459540315693731678813529380318540167727890

 ۱۳۹۴
)۳ ماه اول(

29445747131053429058164323505881212016340405

دندانپزشکپزشک متخصصپزشک عمومیکلسال
13896768067733693314317849722202391
13905548062325951580275997871929256
13918163004436691600421756102762834

13926487571427056008356042102215496
13935849290525786548308933081813049

 ۱۳۹۴
)۳ ماه اول(

1485285480173406440034395480

تعداد نسخ رسیدگی شدهسال

1389259844413

1390237600406

1391323926480

1392308034405

1393260425091

آزادسایر بیمه هاتأمین‌اجتماعیجمع بستری شدگانسال
138981166261420817106126393
139080279762037915781724601
139181589563423715630925349

139281482765123513996023632
139392148773271316588922885
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چند نسخه برای بیماران بستری‌شده پیچیده شده است؟
نمودار شماره ۴: تعداد نسخ بستری رسیدگی شده در مراکز درمانی طرف قرارداد )1389 تا سه ماهه اول 94(

1 3 8 9  1 3 9 0  1 3 9 1  1 3 9 2  1 3 9 3  1 3 9 4
ســه ماهه نخست

2812153

2388694

3338966

3615358

3201758

373830

بستری‌شده‌ها 
تحت حمایت 

چه بیمه‌ای بوده‌اند؟
جمع بستری‌شدگان 234157 نفر

78/9
تأمین‌اجتماعی 15/6

خدمات درمانی

1/7درصد: نیرو‌های مسلح
0/2 درصد: کمیته امداد
1/4 درصد: سایر بیمه‌ها

2/3 درصد: آزاد



68 درمان

جمعیت تحت پوشــش درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۳، بیش از ۴۰ میلیون نفر را شــامل می‌شود. در این آمارها، فقط بیمه‌شدگان تحت پوشش درمان تأمین‌اجتماعی آورده 
شــده و بیمه‌شــدگان بدون درمان از این آمار حذف شده‌اند. در بخش درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، مجموعه خدمات درمانی سازمان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش درمان 
تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شــدگان ســایر بیمه‌ها و غیر‌بیمه‌شدگان، توسط تعداد زیادی افراد تأمین می‌شود. بر اســاس آخرین آمارها، تا پایان سال ۱۳۹۳، تعداد ۶ هزار و ۷۱۸ پزشک، ۱۹ هزار و ۹۹۴ 

پیراپزشک و تعداد ۱۴ هزار ۳۵۵ نفر در بخش‌های مختلف اداری، مالی، خدمات و... بخش درمان ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی مشغول به کار بودند. 

خدمات‌گیرندگان و خدمات‌دهندگان

چند نفر از سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات می‌گیرند؟
جدول شماره ۵: جمعیت تحت پوشش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی )1389-93(

جمعمستمری بگیرانبیمه‌شدگانسال
بیمه‌شدگان بیمه‌شدگان اصلی

جمع بیمه‌شدگان تبعی
اصلی و تبعی

مستمری بگیران 
اصلی

مستمری بگیران 
تبعی

جمع مستمری‌بگیران 
اصلی و تبعی

139011430564192606293069119322166071983729420033634891529
139112217715207220583293977323868762151891453876737478540
139212712246214916453420389125746922224996479968839003579
139313209527218063603501588727918022349004514080640156693

یک روند صعودی
نمودار شماره ۵: میزان جمعیت تحت پوشش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر )ارقام به میلیون نفر(

1390                                                1391                                          1392                                               1393        

کلیه جمعیت تحت پوشش                                 بیمه شدگان                                مستمری بگیران
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بازنشستگان و مستمری‌بگیران به حمایت سازمان‌ و دولت نیاز دارند

در یک مرحله از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود. 
مساعدت ســازمان تأمين‌اجتماعي برای بیمه‌ عمر 
بازنشســتگان اقدام مهمی اســت که سال گذشته 
انجام شده اســت. در حال حاضر افرادی که تحت 
پوشــش بیمه درمان هســتند و از بیمه تکمیلی 
نیز برخوردارند، تحت پوشــش بیمه عمر نیز قرار 

می‌گیرند.
درباره بیمه تکمیلی نیز مدیریت ارشــد سازمان 
تأمين‌اجتماعــي در چند نوبت پرداخت بخشــی 
از هزینــه بیمه تکمیلی بازنشســتگان را بر عهده 
گرفته است. کانون عالی بازنشستگان به نمایندگی 
از طرف اعضای کانون با شــرکت بیمه آتیه‌سازان 
حافظ قــرارداد بیمه تکمیلی درمان منعقد کرده و 
این ســازمان نیز در این زمینه همکاری می‌نماید. 
تأمين‌اجتماعي موافقت کرده  هیأت‌مدیره سازمان 
اســت که مبلغ 12 هزار تومــان بابت هزینه بیمه 
تکمیلی به مســتمری‌بگیران مشمول در مستمری 

ماه‌های بهمن و اسفند 94 مساعدت شود.
تأمین‌اجتماعی  و مستمری‌بگیران  بازنشستگان 
همواره به حمایت ســازمان‌ و دولــت نیاز دارند و 
درخواســت ما از مدیریت ارشد ســازمان و دولت، 
حمایت بیشتر و پشتیبانی بیشتر از بازنشستگان و 
مستمری‌بگیران است؛ چراکه این افراد، عمر خود را 

در راه آبادانی این مرز و بوم گذاشته‌اند 

تأمین‌اجتماعی را دریابید

دشواری‌های بیمارستان‌داری
 وقتی خدمات درمانی کشور کفایت و تعدد کافی را ندارد، تأمین‌اجتماعی چاره‌ای جز ورود به این حوزه ندارد. 

سازمان تأمین‌اجتماعی از ابتدای تشکیل، 
منابع و سرمایه‌های عظیمی از حق بیمه‌های 

کارگران و کارفرمایان در اختیار داشت که 
بخشی از این منابع صرف ساخت‌و‌ساز مراکز 

درمانی کرد، در صورتی که بهتر بود به 
جای ورود به حوزه اجرا و ساخت یا تجهیز 
مراکز درمانی اختصاصی برای بیمه‌شدگان 

خود، خرید خدمت می‌کرد. به اعتقاد 
ما، وظیفه اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، 

ارائه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی به 
بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و 

تأمین‌اجتماعی می‌تواند خدمات درمانی 
مورد نیاز بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران 

خود را خرید خدمت کند. از لحاظ تئوری و 
کارشناسی، این بحث که تأمین‌اجتماعی نباید 

به ساخت‌و‌ساز و اداره بیمارستان بپردازد، 
کاملًا منطقی و علمی است. اما یک سؤال 
در اینجا مطرح می‌شود که در این نوشتار، 

سعی داریم به آن پاسخ بدهیم. چرا سازمان 
تأمین‌اجتماعی در عمل به وظایف خود، به 
سمت ساخت و اداره مراکز درمانی ملکی 

رفت؟
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی )شستا( 

که از محل حق بیمه‌های پرداختی از 
سوی بیمه‌شدگان و تهاتر بدهی‌های دولت 

به تأمین‌اجتماعی تشکیل شده است، از 
ابتدا این پتانسیل را داشته و دارد که سود 

حاصل از حق بیمه‌‌های بیمه‌شدگان سازمان 
تأمین‌اجتماعی را چند برابر کند. وظیفه 
این مجموعه، پاسداری از پس‌انداز‌های 

بیمه‌شدگان است که از طریق آن، امکان 
تأمین خدمات درمانی برای بازنشستگان و 

بیمه‌شدگان هم فراهم شود. اما در این میان، 
برخی نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها در بخش 

درمان کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی را 
واداشت تا به‌رغم میل باطنی خود، ساخت و 
توسعه مراکز درمانی ملکی را در دستور کار 

خود قرار دهد و از این طریق، به نیاز‌های 
درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود 

پاسخ دهد. البته تأمین‌اجتماعی یک نهاد 
عمومی و غیردولتی است و اختیار و اشراف 

کامل بر منابع خود دارد و می‌تواند آنطور که 
صلاح می‌داند و صاحبان سرمایه نیز موافق 

هستند، منابع را در حوزه‌های مورد نظر خود 
سرمایه‌گذاری کند. 

از طرف دیگر، تجربیات علمی و کارشناسی 

ثابت می‌کند که وارد شدن به حوزه اجرایی 
درمان، ریسک و هزینه بالایی دارد، یعنی وارد 

شدن سازمان تأمین‌اجتماعی به حوزه ارائه 
خدمات درمانی، در نهایت نمی‌تواند به سود 

سازمان باشد. اما وقتی خدمات درمانی کشور 
کفایت و تعدد کافی را ندارد، تأمین‌اجتماعی 

چاره‌ای جز ورود به این حوزه ندارد. 
از سوی دیگر، اگر به بحث‌‌هایی که در 

خصوص تجمیع بیمه‌‌ها صورت می‌گیرد 
توجه کنیم، تنها این نتیجه به دست می‌آید 

که دولت نه‌تنها باید بخش درمان سازمان 
تأمین‌اجتماعی را از هرگونه دست‌درازی 

مصون بدارد، بلکه باید بخش درمان وزارت 
بهداشت را هم به سازمان تأمین‌اجتماعی 

تحویل دهد. زیرا وظیفه اصلی دولت، ایجاد 
بستر مناسب برای ارائه خدمات درمانی و 

نظارت بر بخش درمان است. با هر استدلالی 
که با مسئله تأمین‌اجتماعی برخورد کنیم، 

بازهم این سازمان، سازمانی خصوصی و 
غیردولتی است و بهتر می‌تواند کیفیت 

خدمات درمانی را ارتقا دهد و بر مدیریت‌‌ها 
نظارت داشته باشد. البته این مسئله به 

معنای آن نیست که این سازمان سیاستگذار 
یک سازمان یا وزارتخانه باشد و اجراکننده، 

سازمان و نهادی دیگر. با این حال، یکی 

از آفت‌‌هایی که سازمان تأمین‌اجتماعی 
در بخش درمان به آن گرفتار است، این 
است که تخصیص اعتبار و ساخت اکثر 

بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی این سازمان، 
فاقد برنامه استراتژیک و منطقی است. به 
این معنا که بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی 

در مکان‌‌هایی توزیع شده‌اند که توجیه 
منطقی و اقتصادی در آن مناطق وجود 
ندارد. دولت مطابق قانون اساسی وظیفه 

حمایت از درمان و ایجاد بستر‌های لازم را 
بر عهده دارد و شاید آنچنان تفاوتی برای 
دولت نداشته باشد که طرح‌‌هایی که اجرا 

می‌کند، توجیه اقتصادی دارد یا خیر. اما این 
رویه در خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی که 

سازمانی مردمی و بین‌‌نسلی است، تفاوت 
دارد و در این سازمان، نیاز شدیدی برای 
توجیه اقتصادی طرح‌‌ها وجود دارد. البته 

رویه توجه به توجیه اقتصادی در کنار نیاز 
منطقه‌ای، در دو سال گذشته به خوبی در 
سازمان تأمین‌اجتماعی نهادینه شده و اگر 
در ادامه هم پیگیری و اجرا شود، بسیاری 
از مشکلات سازمان در این بخش مرتفع و 

هزینه‌‌های درمانی آن کاهش می‌یابد و مردم 
و بیمه‌شدگان، رضایت بیشتری از خدمات 

ارائه شده خواهند داشت  

حمیدرضا سیفی
رئیس کانون انجمن‌‌های
 صنفی کارفرمایی تهران

ســازمان تأمين‌اجتماعــي بیــش از نیمی از 
جمعیت کشور را زیر پوشش خدمات متنوع خود 
دارد. بالغ بر 3 میلیون نفر از این افراد، بازنشستگان 
و مستمری‌بگیران سازمان تأمين‌اجتماعي هستند 
که با احتساب افراد خانواده خود، جمعیتی نزدیک 
بــه 7 میلیون نفر را شــامل می‌شــوند. این افراد 
همواره به عنوان قشــری تأثیرگذار در مناســبات 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی ایفای نقش کرده 
و یقیناً هرگونه بی‌توجهی و اعمال سیاســت‌های 
غیرکارشناسی و شــتابزده در حوزه‌های درمانی، 
رفاهی و معیشتی آنها، پیامدهای منفی گسترده‌ای 
را به دنبال خواهد داشت. تمامی منابع، سرمایه‌ها 
و ذخایر سازمان تأمين‌اجتماعي به ویژه امکانات و 
زیرســاخت‌های درمانی این سازمان مردمی دارای 
مالکانی مشخص اســت که همانا قشر زحمتکش 
کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند. 

این امــوال و دارایی‌هــا در زمــره حق‌الناس و با 
پرداخت حق بیمه بین نسلی اقشار ضعیف جامعه 

جمع‌آوری شده و بیت‌المال نیست. 
ســازمان  مســتمری‌بگیران  و  بازنشســتگان 
تأمين‌اجتماعي به دلیل اقتضای ســن و شــرایط 
از خدمات  بیشــترین اســتفاده‌کننده  جسمانی، 
درمانی این سازمان هســتند و خدمات مورد نیاز 
خود را به شیوه درمان مســتقیم در مراکز ملکی 
این ســازمان یا به شــیوه درمان غیرمستقیم در 
ســایر مراکز درمانی دریافت مــی کنند. خدمات 
درمانــی بازنشســتگان در مراکــز درمانی ملکی 
ســازمان تأمين‌اجتماعي رایگان است و مدیریت 
سازمان تأمين‌اجتماعي برای تکریم هرچه بیشتر 
بازنشستگان و مســتمری‌بگیران، در بیمه عمر و 
بیمه تکمیلی بازنشســتگان نیز مشارکت کرده که 

اقدامی قابل تقدیر است. 
درباره بیمه عمر بازنشستگان، قرارداد بیمه عمر 
این افراد در ســال جاری با بیمه ایران منعقد شده 
به طــوری که ۳۶ هزار تومان از مبلغ بیمه عمر از 
سوی ســازمان تأمين‌اجتماعي و ۲۸۸۰ تومان نیز 

علی اصغر بیات
رئیس کانون عالی بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی



امیر شفیعی
وقتی نام سلامت و درمان به میان می‌آید، در ابتدا به یاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان‌‌های 

دولتی یا خصوصی می‌افتیم و کمتر افرادی هستند که نوع دیگر درمان، یعنی درمان تأمین‌اجتماعی را بشناسند. سازمان 
تأمین‌اجتماعی، با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، در کنار خدمات متنوع بیمه‌ای و بازنشستگی، نوع خاصی از درمان را به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد که نظیری 

در کشور ندارد که به آن، درمان مستقیم می‌گویند. درمان مستقیم، درمان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در مراکز ملکی )مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی( 
است که هزینه‌ای در پی ندارد و رایگان است. بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و قانون الزام درمان، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شده است همه هزینه‌‌های 
درمان و زایمان بیمه‌شدگان خود را در مراکز درمانی ملکی پرداخت کند و بیمه‌شدگان در این مراکز از پرداخت فرانشیز معاف هستند. در کنار این شیوه، درمان غیرمستقیم 
نیز وجود دارد که بر اساس آن، سازمان تأمین‌اجتماعی با اکثر مراکز تشخیصی درمانی و تعداد بسیار زیادی از پزشکان عمومی، متخصص، پیراپزشکان و دندانپزشکان طرف 
قرارداد است و بیمه‌شدگان در صورت نیاز به مراجعه به این موارد، تنها بخشی از هزینه‌‌های درمان را پرداخت می‌کنند و سهم بیشتر این هزینه‌ها، بر عهده سازمان بیمه‌گر 
است. اما عملکرد بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در برخی مواقع از سوی بعضی متولیان بهداشت و درمان کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. برای پاسخ به این سؤال 

و تبیین نقش بخش درمان تأمین‌اجتماعی در اجرای طرح تحول نظام سلامت، گفت‌و‌گویی با دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان این سازمان انجام دادیم. گفت‌و‌گو در 
حوزه درمان، البته نمی‌تواند به بحث درباره طرح تحول نظام سلامت وارد نشود... 

 طرح تحول سلامت، طرح نظام است 
در اجرای آن محتاط باشیم

محمد علی همتی، معاون درمان تأمین‌اجتماعی از گستره فعالیت‌های درمانی این سازمان 
مشکلات آن و رابطه این سازمان با وزارت بهداشت می‌گوید

  اگر موافق باشید، گفت‌و‌گو را با این سؤال 
آغاز کنیم که جایگاه سازمان تأمین‌اجتماعی 

در بخش درمان کشور چیست؟
همان‌طــور که می‌دانید، ســازمان تأمین‌اجتماعی 
بیــش از 40 میلیــون نفر از جمعیت کشــور را تحت 
پوشــش دارد و خدماتــی که در بخش درمــان ارائه 
می‌دهد، دو مشــخصه دارد. مشخصه اول این است که 
تأمین‌اجتماعی، بزرگترین خریدار خدمات درمانی در 
کشور است. یعنی حداقل با 45 هزار مرکز درمانی که 
25 هزار مرکز از آنها پزشــک و دندانپزشــک هستند، 
طرف قرارداد است. از این میزان، 15 هزار مرکز، مراکز 
پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی 
و... هســتند. به ایــن اعداد باید 900 بیمارســتان در 
سراســر کشــور را نیز اضافــه کرد که حــدود 580 
بیمارستان از این بیمارســتان‌ها دانشگاهی هستند و 
بقیه بیمارســتان‌‌های خصوصی، خیریه و غیره است. 

این اعداد و ارقام نشــان‌دهنده عملیات وســیعی است 
که سازمان تأمین‌اجتماعی از باب خرید خدمت درمانی 
برای بیمه‌شدگان خود انجام می‌دهد و عنوان بزرگترین 
خریدار، نشان‌دهنده جایگاه ســازمان تأمین‌اجتماعی 
در بخش درمان کشــور است. مشخصه دوم، بحث ارائه 
درمان در مراکز ملکی یا درمان مســتقیم است. در این 
حوزه نیز ما بعد از وزارت بهداشــت، دومین ارائه‌کننده 
خدمات درمانی در کشــور هستیم که خدمات درمانی 
خود را در حدود 80 بیمارستان ملکی و مجموعاً حدود 
360 مرکز سرپایی و بستری ارائه می‌کنیم. ما حدود 9 
هزار تخت بیمارستانی در بیمارستان‌‌های ملکی داریم. 
در مراکز درمانی ملکی هم، خدمات درمانی گسترده و 

متنوعی به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌کنیم. 
همان‌طــور که می‌دانیــد، بزرگترین بیمارســتان 
سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمارستان مرجع میلاد است 
که به عنوان یک بیمارستان فوق‌تخصصی ارائه خدمت 

می‌کند. در سال 1393 حدود 920 هزار مورد بستری 
در بیمارســتان‌‌های ملکی سازمان داشتیم و مراجعات 
سرپایی به این مراکز نیز حدود 54 میلیون مراجعه بوده 
اســت. این اعداد نیز نشان‌دهنده حجم وسیع عملیات 
درمانی و جایگاه سازمان در بخش درمان کشور است. 

  سازمان متناسب با جایگاهی که در بخش 
درمان کشــور دارد، در سیاســتگذاری‌‌های 
درمان کشــور نیز تأثیر‌گذار است. می‌دانیم 
کــه متولی و سیاســتگذار بخــش درمان، 
بالاخره سازمان  اما  اســت،  بهداشت  وزارت 
تأمین‌اجتماعی هم در بخش درمان، وزنه قابل 

توجهی است. 
ســؤال مهمی مطرح کردید، این ســؤال را از ابعاد 
مختلف می‌توان پاســخ داد. همان‌طور که شما هم به 
درســتی اشــاره کردید، تولیت نظام سلامت با وزارت 
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بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اســت و ما هم 
تابع این تولیت هســتیم. یعنی سیاستگذاری اصلی را 
وزارت بهداشــت انجام می‌دهد ولی مــا هم به عنوان 
سازمانی که خدمات گسترده و وسیعی ارائه می‌دهیم، 
در سیاستگذاری با وزارت بهداشت مشارکت داریم. به 
این معنا که در اغلب شورا‌ها و کمیسیون‌‌ها و جلسات 
سیاســتگذاری که در ســطح وزارت بهداشت تشکیل 
می‌شــود، نماینده ما نیز حضــور دارد و نقطه نظرات 
ســازمان را مطرح می‌کند. در شــورای عالی بیمه هم 
کــه از تأثیرگذار‌ترین محافل بر ســازمان‌‌های بیمه‌گر 
اســت، به عنوان یکی از اعضای شورا در سیاستگذاری 
نظام ســامت نقش داریم. بسته پایه خدمتی، خدمات 
و دارو‌های جدید مورد تعهد و موارد دیگر، در شــورای 

عالی بیمه مطرح و به تصویب می‌رسد. 

 چقدر قدرت چانه‌زنی دارید؟
قدرت چانه‌زنی در بخش‌‌های مختلف متفاوت است. 

برای مثال، وزارت بهداشــت که در حال   
اجرای طرح تحول است، تمایل دارد فارماکوپه 
را گسترش دهد و دارو‌های جدید را به تعهدات 
باید  بیمه‌گر،  اما سازمان‌‌های  بیفزاید،  بیمه‌‌ها 
افزوده ‌شدن دارو‌های جدید به لیست تعهدات 
و گسترش فارماکوپه را بر اساس توجیه علمی 
مثلًا  دهند.  انجام  کارشناســی  محاسبات  و 
می‌گویند اگر قرار است دارو‌های جدید اضافه 
شود، برخی دارو‌ها را باید از فهرست تعهدات 
کم کنیم، چون هزینه ما افزایش می‌یابد. چقدر 

در این بخش قدرت چانه‌زنی داریم؟
البته مواردی که به فارماکوپه اضافه می‌شود، لزوماً 
به معنای این نیست که برخی دارو‌ها از فهرست حذف 
شــوند. وقتی به این نتیجه برســیم که یک خدمت یا 
فهرســتی از دارو‌های جدید باید تحت پوشــش قرار 
گیرد، قطعــاً برای این کار منابعی تعریف می‌شــود و 
شــورای عالی مصوب می‌کند. قدرت چانه‌زنی سازمان 
در شــورای عالی بیمه، قدرت خوبی اســت. ســازمان 
تأمین‌اجتماعی در شورای عالی بیمه تأثیرگذار است و 
در بین سازمان‌‌های بیمه‌گر هم نقش برجسته‌ای دارد. 
یعنی در بســیاری اوقات، نظرات کارشناســی سازمان 
تأمین‌اجتماعی در شورای عالی بیمه به عنوان یک نظر 
مهم و تأثیرگذار و حتی گاهی به عنوان فصل‌الخطاب در 
بین سایر سازمان‌‌های بیمه‌گر مورد توجه، وفاق و وثوق 
اســت. البته همان‌طور که می‌دانید، شورای عالی بیمه 
متشکل از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگانی از سازمان‌‌های 
بیمه‌گر مهم مانند ســازمان تأمین‌اجتماعی، ســازمان 
بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و 
کمیته امداد، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و 
دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر است. 
ســازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک عضو از شورای 
عالی بیمه، هم در مراحل کارشناســی موضوع‌‌ها و هم 
در جلســات شورای عالی قدرت چانه‌زنی خوبی دارد و 

تأثیرگذار است. 

 اگربخــش درمــان را به درمــان مراکز 
دانشگاهی و وزارت بهداشت )درمان دولتی( 
و درمان سازمان تأمین‌اجتماعی تقسیم کنیم، 

مزیت‌‌های درمان تأمین‌اجتماعی چیست؟
در بخــش درمان غیرمســتقیم، مزیت اصلی حوزه 
درمان سازمان تأمین‌اجتماعی شبکه گسترده درمانی 

است که در کشــور وجود دارد و طرف قرارداد سازمان 
است. این شبکه بسیار گسترده، فرصت مغتنمی را برای 
حوزه درمان ســازمان ایجاد می‌کنــد تا خرید خدمت 
با ابعاد، ضوابط و نیازمندی‌‌های مختلف تأمین شــود. 
این پتانســیل بسیار وسیع و گسترده، باعث می‌شود تا 
بتوانیم از همه خدمات علمی کشور و از هر فضایی که 
برای ارائه خدمات درمانی وجود دارد اســتفاده کنیم و 
دسترسی آسان به خدمات درمانی را برای بیمه‌شدگان 

خود فراهم نماییم. 
در بخــش درمان مســتقیم هم چنــد نکته مهم 
وجود دارد کــه می‌توان به عنــوان مزیت‌‌های درمان 
تأمین‌اجتماعــی بــه آنهــا اشــاره کــرد. اول اینکه، 
بیمه‌شــدگان ما در مراکز ملکی از پرداخت فرانشــیز 
معــاف هســتند و مراجعه به بیمارســتان‌‌های ملکی، 
منجر به پرداخت هزینه برای بیمار نیست. این خدمت، 
خدمتی منحصر به فردی در کشور است و هیچ فضای 

درمانی دیگری در کشور مانند این وجود ندارد. 
نکته دوم، تلاش‌‌هایی اســت که در بخش توســعه 
خدمات تشــخیصی و درمانی در سازمان شکل گرفته 
و روز‌به‌روز در تلاش هســتیم تا خدمــات به‌روزتر و با 
تکنولــوژی بالاتر و روش‌‌های علمی جدید درمان را در 
بیمارستان‌‌ها و ســایر مراکز خود ارائه کنیم تا حداکثر 
رضایتمندی مراجعان به‌دســت آید. در این زمینه نیز 
توفیقــات خوبی حاصل شــده و این نیــز می‌تواند به 
عنوان یکی از مزیت‌‌های درمــان تأمین‌اجتماعی ذکر 
شــود. در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی ارتقای کیفیت 
مســتمر همیشــه مورد توجه بوده و تــاش داریم از 
ابزار‌هــای مختلف برای این ارتقا اســتفاده کنیم. برای 
مثال، از ســال گذشته، استانداردسازی بیمارستان‌‌ها و 
اخذ اســتاندارد ایزو را مجدداً آغاز کردیم. البته این کار 
ابتدا در بیمارستان‌‌های سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شد 
سپس به سایر بیمارستان‌‌های کشور توسعه پیدا کرد. 
به هر حال، انواع و اقسام استاندارد‌های مدیریت کیفیت 
مانند ISO9000 و ISO14000 و سایر مدیریت‌‌های 
کیفیت را در بیمارســتان‌‌های خود پیاده‌سازی کردیم. 
همچنین روش‌‌های جدید کیفیت که وزارت بهداشت 
تعریف می‌کنــد را نیز در بیمارســتان‌‌های خود اجرا 

می‌کنیم. 

  رایگان بودن درمان در مراکز ملکی، در کنار 
مزیت‌‌هایی کــه دارد، انتقاد‌‌هایی را نیز ایجاد 

کرده است. مثلًا این که حذف فرانشیز به 
مراجعات غیرضروری و شــلوغی مراکز 
درمانی و همچنین بــه تقاضای القایی 
می‌انجامد. البته تقاضای القایی به نوعی 
ایجاد هزینه برای خود سازمان است و 
شاید محل اعتنا نباشد. اما در خصوص 
شلوغی مراکز و مراجعات غیرضروری، 

قانون نظــام ارجاع وجود 
دارد که متأســفانه 

تاکنــون اجرایی 
است.  نشــده 
شــما  تحلیل 

چیست؟ 
در خصوص ایجاد 
ما  القایی،  تقاضــای 
هســتیم.  نگران  نیز 
تقاضــای القایــی را 
بخــش  دو  هــر  در 
و  مســتقیم  درمان 

غیرمستقیم می‌توان تعریف کرد. مفهوم تقاضای القایی 
این است که پزشک ما، خدماتی را که ممکن است مورد 
نیاز بیمار نباشــد، به بیمار القا کند. البته برای حل این 
مشــکل، راهکار‌هایی اندیشیده شده و اقدام‌‌هایی هم از 

سال‌‌های قبل آغاز شده و ادامه دارد. 
نگرانی دیگر ما در بیمارستان‌‌های ملکی سازمان این 
اســت که بیماران می‌توانند به طور مستقیم و به دور از 
زنجیره ارجاع، به پزشکان فوق‌تخصصی مراجعه کنند. 
همان‌طور که شــما اشــاره کردید، ازدحام بیمارستان 
میلاد مثال بارزی برای این موضوع اســت. بررسی‌‌های 
ما نشــان می‌دهد در حــدود 70 درصــد مراجعان به 
بیمارستان میلاد، ضرورتی برای مراجعه به بیمارستان 
فوق‌تخصصی ندارند. بســیاری از خدمات مورد نیاز این 
افــراد را در بیمارســتان‌‌های کوچکتر و حتی در مراکز 
شهرســتان‌‌ها ارائه می‌کنیم و بیمارســتان میلاد برای 
درمان بیماری‌‌های فوق‌تخصصی و خاصی که از طریق 
نظام ارجاع به این بیمارستان ارجاع داده شوند، طراحی 
شده است. برای مدیریت مراجعه به بیمارستان میلاد، از 
حدود یک سال قبل مقدماتی را در سازمان ایجاد کردیم. 
همچنین نظام ارجاع داخلی سازمان را آغاز کردیم که 
هم‌اکنون در 5 استان به صورت پایلوت مراحل آن مانند 
تشــکیل پرونده‌‌ها و استقرار زیرســاخت‌‌های آی‌تی و 
اتوماسیون طراحی شده و عملًا پایه‌‌های نظام ارجاع در 
این 5 استان در حال شکل‌گیری است. در آینده نزدیک 
در این 5 استان پایلوت، وقتی بیمار به درمانگاه مراجعه 
می‌کند، ابتدا توسط پزشک عمومی معاینه می‌شود. اگر 
بیماری در حدی ساده باشــد، در همان مرکز معالجه 
می‌شود. اما اگر نیاز به ارجاع به متخصص باشد، پذیرش 
همان مرکز برای بیمار وقــت خواهد گرفت و بیمار را 
در زمان مشــخص به پزشک متخصص معرفی می‌کند 
و پزشــک متخصص، درمان را آغــاز خواهد کرد. همه 
این موارد از طریق سیســتم مکانیزه و نرم‌افزاری انجام 
می‌شود. وقتی پزشک متخصص بیمار را معاینه کرد، اگر 
نیاز به ویزیت مجدد باشد، برنامه طراحی ویزیت بعدی 
را انجام می‌دهد و اگر خدمات دیگری لازم داشته باشد، 
برای وی انجام می‌شــود. اگر نیازی بــه معاینه مجدد 
توسط پزشــک متخصص نباشــد، اطلاعات از طریق 
پزشــک متخصص به پزشــک عمومی ارسال می‌شود 
و بیمار، دوره درمان خود را از طریق پزشــک عمومی 
ادامه می‌دهد و هر موقع که نیاز باشــد، مجدداً پزشک 
متخصص بیمار را ویزیت می‌کند. این یک زنجیره ارجاع 
اســت که در سازمان در حال تدوین و شکل‌گیری و در 
5 اســتان هم مقدمات آن فراهم شده و بعد از این که 
بازخورد‌های آن مشخص و نهایی شد، به سایر استان‌‌ها 

نیز تسری می‌یابد. 
از آنجا که بحث نظام ارجاع، بســیار پیچیده اســت 
و محاســبات و فعالیت‌‌های خاصی می‌طلبد، باید آرام 
آرام انجــام شــود تا مشــکلاتی که در نظــام ارجاع و 
پزشک خانواده کشوری داریم، در اینجا به‌وجود نیاید. 
در صورت اجــرای کامل این طــرح، بیمار در 
زنجیره نظام ارجــاع داخلی تأمین‌اجتماعی 
حرکت و خدمات درمانــی مورد نیاز خود 
را دریافت می‌کند. بیمارســتان میلاد هم 
به عنوان حلقه آخر این زنجیره، خدمات 
فوق تخصصــی را به بیمارانی که به این 

خدمات نیاز دارند، ارائه خواهد کرد. 

 ماه گذشــته بالاخــره وزیر 
بهداشــت نتایج اجرای پایلوت 
را  کشوری  خانواده  پزشــک 

 سیاستگذاری
 اصلی را وزارت
 بهداشت انجام
 می‌دهد ولی ما
 هم به عنوان
 سازمانی که
 خدمات گسترده
 و وسیعی ارائه
 می‌دهیم، در
 سیاستگذاری با
 وزارت بهداشت
 مشارکت داریم.
 به این معنا که
 در اغلب شورا‌ها
 و کمیسیون‌‌ها
 و جلسات
 سیاستگذاری که
 در سطح وزارت
 بهداشت تشکیل
 می‌شود، نماینده
 ما نیز حضور دارد
 و نقطه نظرات
 سازمان را مطرح
می‌کند
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 برآورد‌ها نشان 
 می‌دهد اجرای
 طرح تحول نظام
 سلامت در بخش
 درمان مستقیم
 و غیرمستقیم،
 سالانه حدود
 3 هزار و
 ‌200میلیارد
 تومان برای
 سازمان بار مالی
 دارد. در سازمانی
 که کل هزینه‌‌های
 درمان آن 16
 هزار و 500
 میلیارد تومان
 است، 3 هزار
 و 200 میلیارد
 تومان عدد بسیار
 بزرگی است.
 همچنین، تا دو
 سال قبل، به 45
 هزار مرکز طرف
 قرارداد، به طور
 متوسط ماهیانه
 380 میلیارد
 تومان پرداخت
می‌کردیم

پذیرفت و قصد گسترش آن را دارد. تحلیل 
شــما از پزشــک خانواده کشوری چیست؟ 
پزشــک خانواده کشــوری و نظــام ارجاع 

تأمین‌اجتماعی شباهت‌‌های زیادی دارند. 
در بحث نظام ارجاع و پزشــک خانواده کشوری که 
وزارت بهداشت متولی آن است، سازمان تأمین‌اجتماعی 
و سازمان‌‌های بیمه‌گر دیگر، کمک و مساعدت زیادی 
کــرده و می‌کننــد و هزینه‌‌های آن را هــم پرداخت 
می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید، این طرح از چند سال 
قبل در دو اســتان فارس و مازندران آغاز شــده است. 
البته همان‌طور که اشــاره کردید، اخیراً ستاد کشوری 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع با حضور وزیر بهداشت 
تشکیل شــد و ما هم به عنوان عضوی از ستاد در آن 
جلسات حضور داشتیم. در آنجا بحث‌‌هایی مطرح شد 
که به نظر می‌آید وزارت بهداشــت متقاعد شده طرح 
پزشــک خانــواده و نظام ارجاع را بــه طور جدی‌تری 
پیگیری کند و آرام آرام با اصلاح برنامه پزشک خانواده 
در این دو اســتان، طرح را به سایر استان‌‌ها هم تعمیم 

دهد. 

 اجرای پزشــک خانواده در این دو استان 
چگونه بود؟

نظام ارجاع و پزشــک خانواده در همین دو استان 
هم به‌خوبی اجرا نشده‌اند. در این زمینه اشکالاتی وجود 
دارد و از نسخه 02 نظام ارجاع فاصله گرفته‌ایم. گا‌هی 
سلیقه‌ای عمل شده و گا‌هی مشکلاتی را در اجرا داریم. 
مثلًا در اســتان فارس، در سطح 2 بیماران ما فرانشیز 
پرداخــت می‌کنند در حالی که این کار با نســخه 02 
در تعارض اســت. در اســتان مازندران هم مرحله اول 
پزشک خانواده انجام شــده و مرحله دوم که ارجاع به 
پزشک متخصص است، انجام نشده. اعتقاد ما این است 
که اگر نســخه 02 به‌خوبی و کامل اجرا شــود، برنامه 
پزشــک خانواده را می‌توان در همه نقاط کشــور اجرا 
کرد. البته مجــدداً تأکید می‌کنم اجرای نظام ارجاع و 
پزشک خانواده به دلیل گستردگی، پیچیدگی و تعارض 
بــا فرهنگ عمومی جامعه کــه محدودیت مراجعه به 
پزشک را به راحتی نمی‌پذیرند، کاری زمان‌بر است و به 

فرهنگ‌سازی نیاز دارد. 

 نظام ارجاع داخلی تأمین اجتماعی با طرح 
پزشک خانواده کشوری تعارض یا همپوشانی 

ندارد؟
بــه هیچوجه. ایــن دو طرح در راســتای یکدیگر 
هســتند. یعنی ما در مراکز ملکی خــود، هماهنگ با 
نظام ارجاع کشوری، طرح نظام ارجاع داخلی را دنبال 

می‌کنیم و هیچ‌گونه تعارضی با یکدیگر ندارند. 

 مهمتریــن چالش‌‌هایی کــه بخش درمان 
سازمان تأمین‌اجتماعی را تهدید می‌کند، چه 

مواردی است؟
شاید مهمترین چالش بخش درمان تأمین‌اجتماعی، 
عدم تعادل بین منابع مالی سازمان و هزینه‌‌های بخش 
درمان باشد. یعنی رشد همسان و یکنواختی بین منابع 
سازمان که عمدتاً از محل حق بیمه‌هاست، با مصارف 
و هزینه‌‌ها در بخش درمان وجود ندارد. درمان به طور 
کلــی در همه نقاط دنیا، پرهزینه اســت و هزینه‌‌های 
درمــان در همه جای دنیا هم در دو دهه اخیر، رشــد 
سرسام‌آوری داشــته‌اند. تکنولوژی جدید، دستگاه‌‌های 
گرانقیمت، روش‌‌های پیچیده و وســیع درمانی جدید، 
دارو‌هــای جدیــد و...، همه و همه باعث شــده‌اند که 

درمان، روز‌به‌روز گرانتــر و به عنوان یک چالش جدی 
دولت‌‌ها شــناخته شود. در کشــور ما هم به تبع رشد 
روزافزون جمعیت و توســعه علم پزشکی و استفاده از 
روش‌‌ها و تکنولوژی‌‌های نویــن، هزینه‌‌های درمان بالا 
رفته است. در کشــور ما از سال‌‌ها قبل اعمال جراحی 
پیونــد انجام می‌شــود. از طرف دیگر دســتگاه‌‌های با 
تکنولوژی بالا و به‌روز دنیا را در کشــور داریم و از آنها 
استفاده می‌کنیم. همه این موارد، هزینه‌‌های زیادی را 

در بخش درمان ایجاد می‌کند. 
چالــش دیگر بخش درمــان تأمین‌اجتماعی، طرح 
تحــول نظام ســامت و هزینه‌‌هایی اســت که اجرای 
این طرح برای ســازمان تأمین‌اجتماعــی ایجاد کرده. 
هزینه‌‌های آزاد شــدن نــرخ ارز و افزایش قیمت دارو 
و اجــرای کتاب ارزش‌‌های نســبی و افزایش تعرفه‌ها، 
در کنار ســایر هزینه‌‌های اجرای طرح تحول، دســت 
در دســت هــم ‌داده‌ و هزینه‌‌هــای درمان ســازمان 
تأمین‌اجتماعی را به‌شــدت افزایــش داده‌اند. برآورد‌ها 
نشان می‌دهد اجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش 
درمان مســتقیم و غیرمستقیم، سالانه حدود 3 هزار و 
‌200میلیارد تومان برای ســازمان بار مالــی دارد. در 
سازمانی که کل هزینه‌‌های درمان آن 16 هزار و 500 
میلیارد تومان است، 3 هزار و 200 میلیارد تومان عدد 
بسیار بزرگی اســت. همچنین، تا دو سال قبل، به 45 
هزار مرکز طرف قرارداد، به طور متوسط ماهیانه 380 
میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم؛ اما بعد از آزاد‌سازی 
نــرخ ارز و اجرای کتاب ارزش نســبی و طرح تحول، 
به طور متوســط ماهیانه حدود 830 میلیارد تومان به 
مراکز طرف قرارداد پرداخــت می‌کنیم. یعنی طی دو 
 ســال، هزینه‌‌های این بخش از 380 میلیارد تومان به

830 میلیــارد تومان رســیده که و این نشــان‌دهنده 
بار مالی بســیار زیادی اســت که بــرای بخش درمان 

تأمین‌اجتماعی در این دو سال ایجاد شده است. 

 در طرح تحول سلامت، همان‌طور که گفتید 
هزینه‌‌های زیادی به ســازمان‌‌های بیمه‌گر از 
جمله ســازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل شده 
اســت. از ابتدای اجرا، برخی کارشناســان 
آغاز طرح را عجولانه می‌دانســتند و منابع 
در نظر گرفته شــده برای اجــرای طرح را 
بروز مشکلات در  نوید  و  نمی‌دانستند  پایدار 
ادامه طرح را داده بودند. به عنوان نخســتین 
ســؤال در این بخــش، چرا ســرانه درمان 
ایرانیان به بیمه‌شدگان و مراکز درمانی ملکی 
ســازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ 
بیمه‌شــدگان تأمین‌اجتماعی هم جزو مردم 
هزینه‌‌های  از طرفی  همین کشور هســتند. 
درمان تأمین‌اجتماعی به دلیل اجرای کتاب و 
طرح تحول زیاد ‌شده و از طرف دیگر، سرانه‌ای 
که باید به ســازمان پرداخت شود، پرداخت 

نمی‌شود. 
این ســؤال، برای خود ما نیز مطرح اســت. ما هم 
این ســؤال‌ها را داریم که چرا سرانه طرح تحول نظام 
سلامت به بیمارستان‌‌های تأمین اجتماعی داده نشد؟ 
آیا بیمارستان‌‌های ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی جزو 
بیمارستان‌‌های این کشور نیستند؟ آیا طرح تحول نظام 
ســامت، فقط طرح تحول بیمارستان‌‌های دانشگاهی 
اســت یا طرح تحول همه بیمارســتان‌‌های کشــور؟ 
این ســؤالات، سؤالات به حقی اســت و از همان ابتدا 
هم به کرات در جلســات مختلف از طرف ما، از طرف 
ســایر ســازمان‌‌های بیمه‌گر و از طرف سایر ارگان‌‌ها و 

ســازمان‌‌های تأثیرگذار در نظام سلامت پرسیده شده 
اســت. همان اوایل اجرای طرح، در جلسه‌ای در مرکز 
پژوهش‌‌های مجلس شــورای اســامی کــه معاونان 
محتــرم وزارت بهداشــت هم در آن حضور داشــتند، 
به صراحت اعلام شــد که شــروع طرح تحول سلامت 
با بیمارســتان‌‌های دانشــگاهی وزارت بهداشت است 
اما قطعــاً این طرح توســعه پیدا می‌کنــد و در همه 
بیمارســتان‌‌ها به‌خصوص از طریق نظام بیمه‌ای ادامه 
می‌یابد و منابع از طریق نظام بیمه‌ای توزیع می‌شــود. 
این ســؤال هنوز وجود دارد و باید به این سؤال پاسخ 
داده شــود. قاعدتاً نظام بیمه‌ای برای توزیع منابع نظام 

سلامت کارآمدتر و کاراتر است. 

 قبــول دارید طــرح عجولانــه و بدون 
برنامه‌ریزی کارشناسی آغاز شد؟

طرح تحول ســامت را باید از ابعــاد مختلف دید، 
یعنی در ابتدا به نکات مثبت طرح پرداخت و ســپس 
نــکات منفی آن را ذکر کرد. مــن قبول دارم که طرح 
عجولانه شروع شد و به فوریت پیش رفت، اما نیاز کشور 
این‌گونــه بود و از این جهت، ایرادی بر طرح نیســت. 
گرچه شاید می‌توانستیم برنامه‌ریزی‌‌های بهتری انجام 
دهیم و کار‌های کارشناســی بیشتری صورت گیرد. از 
دیــد مثبت اگر به طرح نگاه کنیــم، طرح تحول نظام 
سلامت یکی از بزرگترین طرح‌‌های دولت تدبیر و امید 
اســت. این طرح، طرح وزارت بهداشــت، وزارت رفاه و 
سازمان‌‌های بیمه‌گر نیست، حتی فراتر از دولت، طرح 
نظام اســت. ما قاعدتاً باید بــه این طرح و نکات مثبت 
آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. سازمان تأمین‌اجتماعی 
هم در راســتای همین دید و همین نگاه، بیشــترین 
همکاری را با طرح تحول نظام ســامت کرده اســت. 
همه منابعی را که ســازمان تأمین‌اجتماعی تاکنون در 
اجرای طرح تحول نظام ســامت هزینه کرده، از منابع 
داخلی خودش بوده اســت. اگر مقایسه کنیم، سازمان 
بیمه سلامت همه منابع خود را از دولت می‌گیرد و در 

این طرح مشارکت می‌کند. 
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 این طرح نکات مثبت بسیار زیادی دارد. با 
اجرای این طرح، میزان پرداخت از جیب مردم 

در مراکز دانشگاهی بشدت کاهش پیدا کرد. 
البته پرداخت مستقیم کاهش یافت، چون پرداخت 
غیرمســتقیم که همان پرداخت از سوی سازمان‌‌های 
بیمه‌گر بود، کاهش پیدا نکرده اســت. بالاخره وضعیت 

نسبت به سه سال قبل تغییرات بسیاری کرده است. 

 درســت اســت که نمی‌توان وضعیت را 
بالاخره  اما  به قبل مقایســه کرد،  نســبت 
منابع ســازمان‌‌های بیمه‌گر خصوصاً سازمان 
تأمین‌اجتماعی، از محل حق‌بیمه‌‌های پرداختی 
از سوی بیمه‌شدگان است و به‌نوعی پرداخت 

از جیب محسوب می‌شود. 
ســه ســال قبل، وقتی بیماری به یک بیمارستان 
دانشــگاهی مراجعه می‌کرد، به طور مســتقیم 40 تا 
45 درصد و به طور غیرمستقیم تا 70 درصد هزینه‌ها 
را از جیب خــود می‌پرداخت. بســیاری از بیماری‌ها، 
خانمانسوز بودند. یک خانواده طبقه متوسط که فرزندی 
سرطانی داشت، به دلیل هزینه‌‌های درمان سرطان، به 
ســطوح پایین جامعه سقوط می‌کرد. این درد‌ها وجود 
داشــت و طرح تحول تا حدی آنها را از بین برد. میزان 
پرداخت از جیــب مردم در نتیجه اجرای طرح ابتدا به 
10 درصد و سپس به 6 درصد کاهش پیدا کرد و تا به 
حال هم تداوم داشته اســت. مشکل دیگر این بود که 
پیــش از اجرای طرح، بیماران بــرای تهیه تجهیزات و 
دارو و... به خارج از بیمارستان فرستاده می‌شدند که با 
اجرای طرح تحول، این اتفاق دیگر تا حد قابل توجهی 
نمی‌افتد. ممکن اســت صددرصد نباشد و در مواردی 
هــم این اتفاق هنوز بیفتد، امــا درصد قابل توجهی از 
این بیماران برای تهیه دارو و تجهیزات از بیمارســتان 
بیرون نمی‌روند و تجهیزات پزشکی و وسایلی که مورد 
نیاز بیمار است، توســط بیمارستان تهیه می‌شود. این 
یکی از نکات مثبت طرح تحول است. نکته مثبت دیگر 
این بود که با اجرای طرح، توانستیم پزشکان متخصص 

را به صورت آنکال مقیم در بیمارستان‌‌ها داشته باشیم 
و پزشــکان را در مناطق محــروم نگه داریم. همچنین 
توانســتیم میزان عمل سزارین را کاهش داده و زایمان 

طبیعی را افزایش دهیم. 

 البته در بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی.
بله. عمده این اتفاقات در مراکز دانشــگاهی افتاده 
است. اما ما هم در سازمان تأمین‌اجتماعی برای همراهی 
طرح، جدای از این که هزینه‌‌های طرح را تقبل کردیم 
و به مســاعدت دولت پرداختیم و همکاری تنگاتنگی 
داشتیم، در قســمت‌‌های مختلف نیز با طرح همکاری 
کردیم. یکــی از همکاری‌‌ها این بود که کارشناســان 
سازمان تأمین‌اجتماعی نقش بسیار بی‌بدیلی در تدوین، 
طراحی، نوشــتن و اصــاح کتاب ارزش‌‌های نســبی 
داشــتند. بســیاری از موارد دیگر این طــرح را هم در 
بیمارستان‌‌های خود ســازمان انجام دادیم. برای مثال، 
ما هم هماهنگ با بیمارستان‌‌های دانشگاهی، پزشکان 
مقیم را در بیمارستان‌‌های ملکی خود تعریف کردیم. ما 
هم اصلاح نظام پرداخت به پزشکان را در مراکز ملکی 
خود داشــتیم. نگهداشت پزشــکان در مراکز درمانی 
ملکی نیز به عنوان یک دغدغه جدی بعد از طرح تحول 
مطرح شد که توانستیم این مشکل را هم تا حد زیادی 
حــل کنیم. در بحث ســزارین و ترویج زایمان طبیعی 
هم آمار‌ها نشــان می‌دهد تا حدودی موفق بوده‌ایم، به 
طوری که در 6 ماه اول سال 94 حدود 4 درصد کاهش 

سزارین را در بیمارستان‌‌های ملکی داشتیم. 

 در سیاســت‌‌های کلی ابلاغی از سوی مقام 
معظم رهبری، چند مورد بســیار مشــخص 
اســت. مورد اول تأکید بر ضرورت پایداری 
منابع اســت. در این بحث، بر وضع عوارض بر 
خدمات و کالا‌های زیان‌آور سلامت به عنوان 
یکی از منابع پایدار تأکید شــده است. برای 
مثال، ســالانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه 
درمان بیماری‌‌های ناشی از استعمال دخانیات 
است، اما وزارت بهداشت نتوانست بر دخانیات 

مالیات وضع کند. 
پایدار نبودن منابع طرح تحول، بحثی بسیار جدی 
و مهم است. یکی از چالش‌‌های اصلی طرح هم ناپایدار 
بودن منابع آن است. وقتی می‌گوییم این طرح یکی از 
طرح‌‌های بسیار مهم اجتماعی دولت تدبیر و امید است، 
یعنی باید به منابع پایداری هم متصل باشد که مسئولان 
مربوطه، دغدغه تأمین منابع آن را نداشته باشند. به نظر 
می‌آید شخص رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی، این دغدغه را دارند . البته در روز‌های اخیر 
راجع به پایداری منابع صحبت‌هایی شده که ان‌شاءالله 
این مسئله به خوبی ساماندهی شود تا نگرانی نسبت به 

ناپایداری منابع وجود نداشته باشد. 

 دغدغه و انتقاد دیگر، بی‌توجهی به اولویت 
پیشگیری بر درمان است. شاید به این دلیل 
که نیاز درمان ضروری‌تر از نیاز پیشگیری بود، 
وزارت بهداشت در مرحله نخست وارد حوزه 

درمان شد و پیشگیری کمتر دیده شد. 
در خصوص بحث پیشــگیری، این انتقاد قابل قبول 
است. وزارت بهداشت در ابتدا به بحث درمان پرداخت 
و چنــد برنامه اول، عمدتاً در بحــث درمان بود. بعد از 
برنامه‌‌های اولیه، یکی از برنامه‌‌ها هم به سمت بهداشت 
و پیشگیری بود که افزایش خانه‌‌های بهداشت و افزایش 

خدمات در این خانه‌‌ها را مد نظر داشت. 

 سه سال قبل،
 وقتی بیماری به
 یک بیمارستان
 دانشگاهی
 مراجعه می‌کرد،
 به طور مستقیم
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 درصد و به طور
 غیرمستقیم
 تا 70 درصد
 هزینه‌ها را از
 جیب خود
 می‌پرداخت.
 بسیاری از
 بیماری‌ها،
 خانمانسوز بودند.
 یک خانواده
 طبقه متوسط که
 فرزندی سرطانی
 داشت، به دلیل
 هزینه‌‌های
 درمان سرطان،
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 جامعه سقوط
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 داشت و طرح
 تحول تا حدی
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 از جیب مردم
 در نتیجه اجرای
 طرح ابتدا به 10
 درصد و سپس به
 6 درصد کاهش
پیدا کرد

 انتقاد نسبت به کم‌توجهی به پیشگیری، به 
سازمان تأمین‌اجتماعی هم وارد است. سازمان 
بخش  سیاســتگذار  و  متولی  تأمین‌اجتماعی 
درمان نیست، اما نقش بسیار مهمی در درمان 
کشــور دارد و اگر به حوزه پیشگیری لااقل در 
مورد بیمه‌شدگان خود وارد شود، در هزینه‌‌های 
درمانی آینده این افراد، صرفه‌جویی بســیاری 

خواهد کرد. 
ما در ســازمان تأمین‌اجتماعی، تکالیف قانونی داریم. 
قانــون نظام جامــع رفاه و تأمین‌اجتماعــی و بعد از آن 
قانون الزام، تکلیف ما را مشــخص کرده است که در چه 
حوزه‌‌های درمانی باید وارد شــویم. ایــن حوزه‌‌ها عمدتاً 
هزینه‌‌های درمانی بیمه‌شدگان و خسارت‌‌هایی است که 
از این طریق به بیمه‌شدگان وارد می‌شود. تکلیف قانونی 

ما این است. 

 این تکلیف است، اما محدودیتی برای خدمات 
وجود ندارد. 

درست است. ما باید هزینه‌‌های درمانی بیمه‌شدگان 
و هزینه‌‌های زایمان آنها را تقبل کنیم. ما اعتقاد داریم 
که یک ســازمان اقتصادی - اجتماعی مانند سازمان 
تأمین‌اجتماعــی، اولاً باید هزینه فایده خدمات خود را 
بســنجد، ثانیاً به ســمتی برود که با هزینه‌‌های کمتر 
بتواند خدمات بهتری را ارائه کند. خدمات پیشگیرانه، 
یکی از بهترین روش‌‌ها برای این کار اســت. با همین 
رویکرد، اولاً در طرح تحول نظام ســامت و در کتاب 
ارزش‌‌های نســبی، حدود 300 خدمت جدید تعریف 
کردیم که تعدادی از آن خدمات، خدمات پیشــگیرانه 
است. خدماتی که هیچ وقت در سازمان تأمین‌اجتماعی 
به آنها توجه نمی‌شــد در اینجا تعریف شــده‌اند. مثلًا 
تغذیــه یکی از مهمتریــن عوامل بــروز بیماری‌‌های 
مختلف قلبی و عروقی است. در این زمینه، هزینه‌‌های 
مشــاوره‌ تغذیه را بــه عنوان یکی از مــواردی که در 
پیشگیری اهمیت دارند، به تعهدات خود اضافه کردیم. 
مشــاوره‌‌های روانشــناختی و پیش‌گیــری از ابتلا به 
بسیاری از بیماری‌‌ها نظیر افسردگی که خود آنها هزینه 
بسیار زیاد طبی ایجاد می‌کنند را هم به تعهدات خود 
اضافه کردیم. در کشور ما بیماری‌‌هایی مانند افسردگی 
در بیشتر موارد با علائم جسمانی ورود می‌کنند و افراد 
با درد‌های مختلف مانند درد قفسه سینه یا مشکلات 
گوارشی به پزشکان متخصص مراجعه می‌کنند و حتی 
آنژیوگرافی یا آندوســکوپی می‌شــوند، در صورتی‌که 
ریشــه بیماری آنهــا چیز دیگری اســت. در مجموع 
یعنی یک فرد افســرده، می‌توانــد هزینه‌‌های درمانی 
زیــادی برای یک نظام و یک ســازمان ایجاد کند، در 
حالی که با پیشگیری و مشاوره و استفاده از روش‌‌های 
روان‌درمانی، می‌توان از این موارد جلوگیری کرد. ما این 
موارد را در کتاب ارزش‌‌های نسبی دیده‌ایم و قدم‌هایی 
هــم برای آن برداشــته‌ایم. در بحث بهداشــت دهان 
و دندان و پیشــگیری از بیماری‌‌هــای دهان و دندان، 
پیش از این آموزش‌‌هایی که دندانپزشــک می‌تواند به 
افراد بدهد تعرفه‌گذاری نشده بود، خوشبختانه ما آن را 
تعرفه‌گذاری کردیم و هزینه‌‌های دندانپزشکی که وقت 
بگذارد و به بیمار آموزش بهداشت دهان و دندان بدهد 

را می‌پردازیم. 
خوشبختانه در ســازمان تأمین‌اجتماعی این دیدگاه 
وجود دارد و عمل به آن آغاز شــده و در حال گســترش 
است. ما هم معتقدیم باید این زمینه را روز‌به‌روز گسترش 
دهیم تا خدمات پیشگیرانه بهتری ارائه شود و هزینه‌‌های 

بخش درمان در آینده کاهش یابد  
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مجله مسائل خارجی )foreign affairs( یکی از معدود مجلات مهم در حوزه سیاستگذاری و ارگان یکی از مهمترین اتاق فکرهای جهان یعنی شورای 
روابط خارجی آمریکا است. این اتاق فکر که به دموکرات‌ها نزدیک است و زمانی مادلین آلبرایت ریاست آن را بر ‌عهده داشت، نمونه یک مجله میانه‌رو 

در حوزه سیاست خارجی و سیاست جهانی است. فارن افرز یک مجله استراتژیک است و هدفش بررسی مسائل و روندهایی است که در درازمدت روابط 
جهانی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند. این مجله در شماره دی و بهمن گذشته خود شماره‌ای مخصوص نابرابری در جهان منتشر کرد. نشانه‌ای از اینکه روند 

گسترش‌یابنده نابرابری در جهان اکنون دیگر تنها دغدغه گروه‌ها و نیروهای منتقد جهان سرمایه‌داری نیست بلکه آنچه به اصطلاح »جریان اصلی« هم خوانده 
می‌شود از این روند نگران است. همان‌طور که سردبیر فارن افرز در سرمقاله این شماره خود اشاره کرده، زمانی نابرابری تنها مایه نگرانی فرودستان بود و 

در میان طبقه متوسط، سخن گفتن از نابرابری گوش شنوایی نداشت. اما اکنون میزان نابرابری چنان گسترش یافته که دامن طبقه متوسط همیشه آسوده را 
هم گرفته است. به همین دلیل است که اتاق‌فکرهایی مانند شورای روابط خارجی که به احزاب طبقه متوسط نزدیک هستند، مسئله نابرابری را مورد توجه 

قرار داده‌اند. در این شماره، سه مقاله از ویژه‌نامه فارن افرز درباره نابرابری را ترجمه کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. مقاله اول نوشته آنتون اتکینسون است. 
اتکینسون یکی از مرشدان معنوی جریان منتقد نابرابری در میان اقتصاددانان برابری‌خواه از جمله توماس پیکتی است. مقاله دوم از آن رونالد اینگلهارت است. 

اینگلهارت به معنای دقیق کلمه جامعه‌شناس جهانی است؛ چراکه پیمایش‌های ارزش‌ها و نگرش‌های او در سطح جهانی انجام می‌شود. مقاله او نشان می‌دهد 
که چه تحولات اجتماعی نابرابری به وجود آورده‌اند و نابرابری خود موجب چه تحولات اجتماعی و تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌ها شده است. مقاله سوم از پی‌یر 

روزانوالون است که از منظر علوم سیاسی به ماجرای نابرابری پرداخته است. روزانوالون شهرت خود را از کتاب اخیر خود »جامعه برابر« می‌گیرد که در آن 
الزامات ایجاد جامعه‌ای برابرتر را مورد بررسی قرار داده است. 

در انتها، مقاله‌ای هم از توماس پیکتی ترجمه کرده‌ایم. جای پیکتی در این شماره فارن افرز خالی بود؛ اگرچه معلوم بود که انتشار ويژه‌نامه‌ای درباره نابرابری در 
یکی از مجلات »جریان اصلی« متاثر از جریانی است که پیکتی با کتاب »سرمایه در قرن بیست‌ویکم« به راه انداخته است. 

هدف از ترجمه و انتشار این مقالات در این شماره قلمرو رفاه آن بود که به جامعه دانشگاهی و روشنفکری نشان دهیم، در جهان امروز موضوع نابرابری دیگر 
مسئله حاشیه‌ای نیست. تفکر غالب در ایران هنوز آن است که جهان میان دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیسم تقسیم می‌شود و هر صحبتی از نابرابری حتمأ 

رنگ و بویی از کمونیسم و مارکسیسم دارد. گویی هنوز از جریان‌های فکری روز دور هستیم. این پرونده تلاشی است برای فرارفتن از تصورات ذهنی و قدیمی 
که چشم ما را بر سیاست‌های جدید در قبال نابرابری بسته است. 

برخورد با نابرابری 
از نوع سوم

راهبرد



چطور ثروت را تقسیم کنیم؟
سیاست‌هایی عملی برای کاهش نابرابری

بــا کاهش رشــد در اقتصادهــای بالغ جهان 
افزایشی بی‌سابقه  اقتصادی  نابرابری  توسعه‌یافته، 
داشته اســت. امروز در آمریکا، نابرابری اقتصادی 
که در قالب ســهم خانوارهــا از درآمد موجود در 
طیف اقتصادی توصیف می‌شود و نیازهایی متغیر 
را در برمی‌گیرد، در مقایسه با نسل پیش، جهشی 
چشمگیر داشــته است. همین مسئله در انگلیس 
و حتی کشورهایی با آزادی کمتر کسب و تجارت 

مثل آلمان و سوئد نیز به چشم می‌خورد.
دلیــل اصلی اوج‌گیری نابرابری، انفجار ســود 
و انباشــته شدن آن در حســاب کسانی ا‌ست که 
در رأس هرم توزیع درآمدهــا جاخوش کرده‌اند. 
اما شــرایط قعرنشینان این هرم هم به این توزیع 
ناعادلانه دامن زده است. طبق محاسبات دولتی، 
نــرخ فقر ســال 2014 در آمریکا در مقایســه با 
40 ســال قبل، چهار درصد افزایش داشته است. 
فقر در آلمان، که با اســتانداردهای اتحادیه‌ اروپا 
محاسبه می‌شود، از سال 2000 تا امروز نیم‌برابر 
بیشتر شده اســت. اروپا نیز در ســال‌های اخیر 
پیشرفتی ناچیز در دستگیری از نیازمندان داشته، 
گرچه ]اعضای[ اتحادیه‌ اروپا تعهد داده‌اند تا سال 
2020 بیســت میلیون شهروندشــان را از فقر یا 

محرومیت اقتصادی رهایی بخشند.
رهبــران جهــان این مســئله را درک کرده و 
نگرانند. بــاراک اوباما، رئیس‌جمهــوری آمریکا، 
افزایــش نابرابری درآمدهــا را »چالش ویژه‌ عصر 
حاضر« نامید و کریستین لاگارد، رئیس صندوق 
بین‌المللی پول، نسبت به »سایه‌ تیره‌ نابرابری بر 
ســر اقتصاد جهان« هشــدار داده است. اما آنچه 
مسئولان، اغلب اشاره‌ای بدان نمی‌کنند، این است 
که با این نابرابری چه باید کرد. به نظر می‌رســد 
بسیاری به جهانی نه‌چندان برابر رضایت داده‌اند. 
خبر خــوب اینکــه ســطح فعلــی نابرابری 
اجتناب‌ناپذیر نیســت. اگر دولت‌هــا برای مبارزه 
بــا این معضــل آمادگی داشــته باشــند- و این 
یک اگر جدی اســت- در این صــورت قدم‌هایی 
اساســی پیش روی‌شــان قرار می‌گیرد. برخی از 
اقدام‌ها جنجال‌برانگیز و دشــوار خواهند بود و با 
رعایت‌شــان بعضی بازنده و بعضی برنده خواهند 
شد. اما همین‌ها بهترین راه عملی غلبه بر مقاومت 

عجزآور مسئله‌ نابرابری به حساب می‌آیند.

 درآمدی برای همه
توضیح رایج بــرای افزایش نابرابری بر ]نظام[ 
عرضه و تقاضا اســتوار اســت. چهل سال پیش، 
یان تینبرگن، اقتصاددان هلندی، مســابقه‌ای را 
میان آموزش- که عرضــه‌ کارگران و متخصصان 

تحصیلکرده را به دنبال دارد- و تغییرات فناوری‌- 
که نیاز به متخصصان را افزایش می‌دهد- توصیف 
کرد. از آنجا که تقاضا با نرخی بیش از عرضه رشد 
کرده، بهای کارگــران تحصیلکرده و متخصصان 
نیز بالا رفته؛ چنین اســت که ناهمســانی درآمد 
میان آنها و کارگران بی‌مهــارت و تحصیل‌نکرده 
افزایش یافته اســت. بعدها، جهانی‌شدن نیز قدم 
به میدان گذاشــت و به نابودی شــغل بســیاری 
از کارگران کم‌ســواد در حوزه‌های مختلف ختم 
شد. نسخه‌ سیاستگذاری در چنین شرایطی، این 
اســت که جوامع بیشــتر برای آموزش و پرورش 
ســرمایه‌گذاری کنند. چنین اعلانــی منطقی و 

توجیه‌پذیر می‌نماید، اما ماجرا فراتر از اینهاست.
اول اینکــه، محرک‌های تغییــرات فناوری و 
جهانی‌شــدن، نیروهایی برون‌زاد و غیرقابل ‌مهار 
نیستند. بیشتر پیشرفت‌های تکنولوژیک محصول 
تصمیم‌هایی‌ هســتند که مدیران تحقیق، تاجران 
و صاحبان کســب‌وکار، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و 
مشــتری‌ها اتخاذ می‌کنند. این تصمیم‌ها هستند 
که تعییــن می‌کننــد تغییرات فنــاوری چطور 
کارگران متخصص یــا غیرمتخصص را برگزینند؛ 
چقــدر کار را ترجیح می‌دهند، یا ســرمایه‌ را. به 
عنوان مثال، یک شــرکت ممکن اســت بخواهد 
برای اتوماتیک‌ســازی انبارهایــش و به‌کارگیری 
پهبادها برای تحویل اجناس‌اش ســرمایه‌گذاری 
کنــد. دگرگونی‌هایی از این دســت نیــاز به کار 
انســانی را کاهش می‌دهــد و آن بنگاه اقتصادی 
دیگر بــرای انجام کار به نیرویی که دســتمزد و 
رفتاری درست و انسانی از او طلب می‌کند، نیازی 
نخواهد داشت. اما ممکن است مشتری‌ها ترجیح 
بدهند با انسان سروکار داشته باشند و نه روبات. 
البته هیچ تضمینی نیســت که تجارت‌ها اهمیتی 

به این ارجحیت‌بندی مشتری‌هایشان بدهند. 
دولت‌هــا برای اطمینان از طــرح نگرانی‌ها و 
خواســته‌های همه‌ طرفین، باید توجهی ویژه به 
تغییرات تکنولوژیک نشــان دهند؛ هر چه باشد، 
کمک‌هزینه‌ها و آزمایشــگاه‌های اینها مســئول 
انجام تحقیقات علمی و فناوری اســت. دولت‌ها 
در زمــان اختصاص بودجه‌هــای تحقیقاتی باید 
اشــتغالزایی و نیازهای اجتماعــی را نیز در نظر 
بگیرند. به عنوان مثال، شــاید منطقی باشد که 
اولویت‌هــا را از ســرمایه‌گذاری بــر خودروهای 
بی‌راننده، که احتمالاً شغل‌هایی را از بین می‌برد، 
گرفت و به فناوری‌هایی محول کرد که با کمک 
آنهــا، ســالمندان می‌توانند در خانه‌ خودشــان 
زندگی کنند ]و به ســرای سالمندان نروند[، اما 
در عوض نیاز به پرستار خانگی برای آنها افزایش 

خواهد یافت. 
قصه‌ همیشــگی درباره‌ نابرابــری هم بی‌پایان 
است، چون مثل همیشــه بر درآمدهای شخصی 
تمرکز دارد؛ شــکافت میان درآمد رأس‌نشــین‌ها 
با قعر‌نشــین‌ها. این قصه، مالیات‌هــا و گذارهای 
اقتصــادی را از قلم می‌اندازد؛ مواردی که نقشــی 
درخشان در تعیین میزان درآمد خانوارها به عهده 
دارند. از حدود سال 1980، کشورهای توسعه‌یافته 
سیاست‌هایشــان را برای بازتوزیــع درآمدها از نو 
نوشتند. نخستین پیش‌نیاز برای ترمیم آسیب‌های 
وارده، تصاعدی کردن مالیات بر درآمد اســت. در 
آمریکا و انگلیس، بالاترین نرخ مالیاتی از 45درصد 
به 65 درصــد افزایش یافت و به نرخ‌هایی نزدیک 
شــد که در بیشتر ســال‌های قرن بیستم جاری 

بودند. 
نابرابری،  بــه کاهــش  دولت‌هــای علاقه‌مند 
همچنین بایــد در نحوه‌ مالیات‌بنــدی بر انتقال 
ثروت‌ها نیز بازنگری داشــته باشند. بدین معنا که 
باید مالیات بر ملک را به مالیات بر کل دارایی‌های 
دریافتی از یک شــخص در طــول زندگی‌اش به 
صــورت ]مالیات[ بر میراث و بخشــش‌ها تعمیم 
دهند. مالیــات باید طوری تنظیم شــود که آنها 
که بخشــی از ثروت‌شــان را می‌بخشــند، پاداش 
بگیرنــد و در عوض، کل میراث‌شــان را برای یک 
دریافت‌کننده باقی نگذارند. )جان استیوارت میل 
در ســال 1861 گفت: »دولت بایــد از پراکندگی 
ثروت اســتقبال کند، نه از تمرکــز آن.«( و برای 
دو‌چندان کردن تأثیر این اقدام‌ها، درآمد حاصل از 
مالیات بر انتقال ثروت باید برای ارث کمینه برای 
تمام شهروندان بالای 18 سال در نظر گرفته شود. 
چنین مســاوات‌گرایی بی‌شــک کیفیت فرصت‌ها 

برای شهروندان را ارتقا خواهد داد. 
وقتــی نوبت به واگذاری‌های دولتی می‌رســد، 
دولت‌هــا باید با تمرکز بر کــودکان آغاز کنند. در 
انگلیس، ]ســازمان[ تأمین‌اجتماعی کودک، برای 
والدیــن هر کــودک مقرری هفتگــی اختصاص 
می‌دهد. این انتقال باید به عنوان درآمد شــخصی 
مالیات‌بندی شود تا حجم سود آنهایی که به لحاظ 
مالیاتــی در دهک‌های بالاتر قرار دارند، کاســته 
شــود. ]دولت[ آمریکا، در عــوض، چنین برنامه‌ 
همگانی ندارد و نتیجه‌اش روشن است: گرچه فقر 
کودکان در انگلیس کاهش چشــمگیر داشته، در 
آمریکا از 1969 تا 2013 تا یک‌سوم افزایش یافته 

آنتونی بی. اتکینسون
ترجمه: ثمین نبی‌پور
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میلادی، ثروت خالص کشور سقوطی سخت داشت 
و تا ســال 1997، تقریباً به صفر رسید. در آمریکا، 
ثروت خالص دولت با شروع دهه‌ هشتاد تا دوسوم 
درآمد ملی افزایش داشــت و در ســال 1994 به 
یک‌دهــم آن کاهش یافت. امــروز این میزان یک 

عدد منفی است. 
بــا توجه به ایــن اوضاع نه‌چنــدان خوب، کار 
منطقی برای یک دولت این است که دارایی‌هایش 
را در قالب یک صندوق مســتقل ثروت جمع‌آوری 
و سیاست‌های پولی‌اش را در جهت افزایش ثروت 
خالص خود متمرکز کند. این اقدام البته به مثابه‌ 
ملی‌ســازی دارایی‌هایش نیســت، چون دولت به 
دنبال کســب قــدرت مهار ســودهای بنگاه‌های 
اقتصادی نبوده. بلکه در عوض دولت سهامی ناچیز 
در دارایی‌هایش می‌خرد که سودی برایش به همراه 
دارد و در نتیجه می‌تواند بخشی از هزینه‌‌هایش را 
تأمین کند. در مدت‌زمانی نســبتاً کوتاه، دولت از 
طریق کسب سهام در بنگاه‌هایی که از اتوماسیون 
فزاینده سود می‌برند، می‌تواند بخشی از سود رو به 
رشــد حاصل از رشدهای اقتصاد کلان را برداشت 
کند. همانطور که لارا تایســون اقتصاددان گفته، 
معنای استفاده از روبات‌ها در این خلاصه می‌شود 
کــه »صاحــب آن روبات‌ها کیســت.« اگر دولت 
بخشی عمده از ســودها را به دست آورد- هر چه 
باشد، دولت بیشتر هزینه‌ توسعه را پرداخت کرده- 

درآمد پراکندگی بسیار گسترده‌تر خواهد یافت. 

 راه دیگر
نویسنده‌ نیجریایی، بن اوکری، در ابتدای یکی 
از اشعارش می‌نویسد: »می‌گویند سیاست همیشه 
یــک راه دارد« و نتیجــه می‌گیرد: »اما همیشــه 
راهی جدیــد وجود دارد«. در جنگ علیه نابرابری 
فزاینده، همیشــه راه‌های جایگزیــن دیگری هم 
وجود داشته‌اند، اما این راه‌ها الزاماً جدید نبوده‌اند. 
ســناتور جان شــرمن، جمهوریخواهــی از ایالت 
اوهایو، دســتاورد مهم‌اش )قانون ضد تراست سال 
1890( را تســلیم کنگره کرد، چون باور داشــت 
»هیچ مشــکلی در کشــور خطرناک‌تر از شرایط 
نابرابر، ثروت نابرابر و فرصت‌های نابرابر نیســت.« 
توماس پین فیلســوف، در ســال 1797 کمترین 

میزان ارث را پیشنهاد داد. 
علاوه بــر این، پیشــنهادهایی از این دســت 
هیچ‌کدام کاهــش نابرابری را بــه قیمت کاهش 
عملکرد اقتصادی دولت‌هــا نمی‌دانند. در عوض، 
اقداماتی از این دســت اگر درســت به کار گرفته 
شوند، می‌توانند شرایط اقتصادی را بهبود بخشند. 
به عنوان مثال، کمترین میزان ارث از عهده‌ هزینه‌ 
تحصیل جوانــان برمی‌آید، به‌ آنان کمک می‌کند 
تجارتی نوپا بنیان کنند، یا ملکی برای خودشــان 
بخرند. در عوض، درآمد کمینــه‌ بالاتر، صاحبان 
مشــاغل را بر آن می‌دارد که فرصت‌های شــغلی 
با »درآمد بالاتر و سودآوری بیشتر« ایجاد کنند. 

دولت‌ها، حتــی در دنیای جهانی‌شــده‌ امروز 
می‌تواننــد برای کاهش نابرابری‌ها دســت به کار 
شــوند. مدت‌های مدید، سیاســتمداران نابرابری 
و فقر را مشــکلاتی تأســف‌آور امــا غیرقابل‌حل 
نامیده‌اند؛ غافل از اینکه راه‌حل مسائلی از این نوع، 

در دستان خودشان است  

است. اســتقرار برنامه‌ مقرری کودکان در آمریکا 
می‌تواند گامی مهم در مبارزه با فقر کودکان باشد 
و ســرمایه‌گذاری پربازده برای نسل‌های بعدی به 

شمار آید. 
همان‌طور که بعضی دولت‌ها در حال پایه‌گذاری 
حقوق پایه برای کودکان هســتند، باید برای بقیه‌ 
شــهروندان نیز شــرایطی را فراهم آورند که من 
نام‌اش را »درآمد مشــارکت شراکت«1گذاشته‌ام. 
طبــق این تدبیر، ســودها تنها به کســانی تعلق 
می‌گیرد کــه در اجتمــاع حضور و مشــارکتی 
تأثیرگذار داشــته باشــند و این نه فقط شــامل 
استخدام و اشتغالزایی، بلکه شامل خوداشتغالی، 
آموزش، پرورش، شــغل‌یابی و مشــاغل مشــابه 
پرســتاری و مراقبت از نیازمندان هم می‌شــود، 
البته با اســتثنا قائل‌شدن برای بیماران و ناتوانان. 
درآمد مشــارکت می‌تواند جایگزین معافیت‌های 
مالیاتی شــخصی شود، آن هم از طریق اختصاص 
پول نقد برابر به همــه‌ اعضای جامعه. گرچه این 
ایــده در ابتدا کمی افراطی به نظر می‌رســد، در 
گذشــته تحت عنوان »مالیــات منفی بر درآمد« 
خوانده می‌شد. پیشــنهادی که میلتون فریدمن، 
اقتصــاددان حامی بازار آزاد مطرح کرد؛ اقتصادی 
که در آن شــهروندان با درآمــدی پایین‌تر یک 
آســتانه‌ مشــخص، از کمک‌هــای دولتــی بهره 

می‌‎بردند. 
کاهش نابرابری‌های درآمدی فقط به مالیات و 
مخارج محدود نمی‌شــود؛ دولت‌ها باید بیکاری را 
نیز ریشــه‌کن کنند. در این حوزه، آمریکا بهتر از 
دیگر کشورهایی توسعه‌یافته عمل کرده و امروز، 
نرخ بیکاری این کشور به 5 درصد رسیده است. اما 
زمانی هم بود مثل سال‌های پس از جنگ جهانی 
دوم که نرخ بیکاری کشــورهای مثل انگلیس به 
یک درصد ســقوط کرد. آن ســال‌ها، مردم حتی 
از تصــور آینده‌ای با نرخ بیــکاری 2/5 درصد نیز 
به وحشت می‌‎افتادند؛ امروز محور ایگرگ نمودار 
بیکاری آمریکا که اداره‌ آمار اشــتغال این کشور 

تهیه می‌کند، از عدد 4 درصد شروع می‌شود.
رســیدن به شرایطی بهتر از آنچه امروز تجربه 
می‌کنیم، شــدنی اســت. برای شــروع، دولت‌ها 
باید هدفی روشــن جهت ]کاهــش[ نرخ بیکاری 
تعیین کنند. این ســخن، ایده‌ای افراطی نیست. 
به عنوان مثال، بانک مرکزی آمریکا مدتی اســت 
از ســوی کنگره ملزم به توسعه و تبلیغ »بیشینه‌ 
اشتغالزایی و اســتخدام« شده اســت. بنابراین، 
رهبران سیاسی چاره‌ای ندارند جز بازنگری جدی 
در نحوه‌ مبارزه‌شان با بیکاری. تلاش‌های گذشته 
برای انعطاف‌پذیری بیشــتر بازار کار- اصلاحاتی 
کــه توســط نهادهایی مثل ســازمان همکاری و 
رشــد اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول توصیه 
می‌شوند- در بازگرداندن کشورها به نرخ بیکاری 
ســال‌های پس از جنــگ ]جهانــی دوم[ موفق 
نبوده‌انــد؛ عمدتاً به این دلیل که کاملًا بر ســویه‌ 
عرضه‌ بازار کار تمرکز داشــته‌اند. در سویه‌ تقاضا، 
دولت‌ها می‌توانند با ارائه‌ مشــاغل تضمین‌شــده، 
آخریــن ناجی بیکاری شهروندان‌شــان باشــند. 
بازهم باید بگویم این مفهومی نوین نیست: کنگره‌ 
آمریکا در سال 1978 قانون اشتغال کامل و رشد 
متــوازن را تصویب کرد که بــه رئیس‌جمهوری 

اجازه می‌داد »ذخیره‌های اشتغال عمومی« قائل 
شود. مشاغل تنها بخشی از داستان نابرابری‌های 
اقتصادی ‌است؛ بیشــتر آنها که کار می‌کنند هم 
فقیر باقی می‌مانند، چنین است که نیاز به افزایش 

کمینه‌ درآمدها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. 

 توزیع ثروت
دولت‌هایی که در آرزوی مبــارزه با نابرابری 
هســتند، باید درباره‌ رویکردشــان به ســرمایه 
و ثــروت نیز تجدیدنظر کننــد. گرچه ثروت در 
مقایســه با یک قرن پیش، توزیعی نسبتاً برابرتر 
داشته، اما این بدان معنا نیست که تصمیم‌های 
اقتصادی بر پایه‌ سرمایه، دموکراتیک‌تر شده‌اند. 
فــردی با کمک‌هزینــه‌ یا حقوق بازنشســتگی 
)مثلًا برنامــه‌ 401 کی در آمریــکا( به صورت 
غیرمســتقیم از سود پرداخت‌شــده به سهام در 
شــرکتی که همان منبع مالک‌اش اســت نفع 
می‌برد، اما در مورد تصمیم‌های اتخاذشــده در 
آن شرکت هیچ نقشــی ندارد. زمان آن رسیده 
که قدرت میان ســهامداران از نو توزیع شــود. 
این یعنی در نظر گرفتن نابرابری هنگام قضاوت 
دربــاره‌ تخلف‌‌‌ها از قانون آنتی‌تراســت. هر چه 
باشــد، همان‌طور کــه قاضی لرنــد هند گفت، 
کنگره قانون آنتی‌تراســت شــرمن را در ســال 
1890 به این خاطر تصویب کرد که »به تجمع 
عظیم سرمایه‌ آن‌هم به دلیل درماندگی افراد در 
برابر آن، پایان بخشــد.« این یعنی اطمینان از 
]انجام[ مذاکره درباره‌ توافق‌های تجاری نه‌تنها 
شامل تجارت‌ها بلکه شامل نمایندگان کارگران 

و مشتری‌ها هم می‌شود.
در حوزه‌ مالکیت ثروت، برنامه‌ها برای کاهش 
نابرابــری بر مالیات‌گیــری از ثروتمندان متمرکز 
بــوده، اما به همان میزان بایــد به افزایش ثروت 
پس‌اندازکننده‌هــای فقیر هم توجه شــود. برای 
رســیدن به این مقصود، دولت‌ها باید حساب‌های 
]بانکی[ برای پس‌اندازکننــدگان در نظر بگیرند 
که بازگشــت مثبت ســود بیشــتر از تــورم را 
تضمین کند. در انگلیس، در پنج ســال گذشــته 
پس‌اندازکننده‌های کوچک با در نظر گرفتن تورم 
در این کشــور، بازگشت منفی سود بانکی‌شان را 
تجربه کردنــد. ابزار پس‌انداز بــا ضریب تورم به 
انباشته شدن پس‌انداز شهروندان کمک می‌کند و 
استفاده از این نوع حساب‌ها باید در سراسر طیف 

سیاسی دولت‌ها حمایت شود. 
دولت‌هــا اما باید ورای ثــروت فردی به ثروت 
ملی نیز بیندیشــند، چراکــه نابرابری همچنین 
تابعی از ســهم عمومــی از دارایی‌هــای دولتی 
اســت. سیاستمداران در سراســر جهان در مورد 
منابع مالی عمومی وســواس بــه خرج می‌دهند، 
امــا همچنان فقط بــر قرض‌های ملــی متمرکز 
می‌شوند. آنها در عوض باید به جایگاه کلی دولت 
بنگرند: هم دارایی‌ها و هم دیون و ضعف‌ها. وقتی 
به داشــته‌های یک دولت، در کنار مقروضات آن 
نگاه کنیم، اوضاع چندان خوب به نظر نمی‌رســد. 
انگلیــس ثروت‌اش را پس از جنــگ جهانی دوم 
دوبــاره به دســت آورد و تا ســال 1979، ثروت 
خالص دولت این کشــور ســه چهارم درآمد ملی 
بود. اما پس از موج خصوصی‌سازی در دهه‌ هشتاد 

پی‌نوشت:

1- منظور درآمد
به واسطه شراکت 
یا حضور یا فعالیت 
در اجتماع است.

76 نابرابری



نابرابری و مدرنیزاسیون
چرا برابری احتمالاً به صحنه بازخواهد گشت

در طول قرن گذشته، نابرابری اقتصادی در جهان 
توسعه‌یافته منحنی شکل عظیمی را پیموده است؛ 
از میزان بالایی قرن را شــروع کرد، به سمت پایین 
انحنا یافت و بعد به ســرعت دوباره بالا گرفت. در 
ســال ۱۹۱۵ یک درصد ثروتمند آمریکا تقریباً ۱۸ 
درصد از کل درآمد ملی را به خود اختصاص می‌داد. 
سهم‌ آنها در سال‌های دهه‌ ۱۹۳۰ سقوط کرد و تا 
دهه‌ ۱۹۷۰ زیر ۱۰ درصد باقی ماند، اما در ســال 
۲۰۰۷، به ۲۴ درصد رسید. اگر به عوض درآمد، به 
ثروت خانوادگی نگاه کنیم، افزایش نابرابری را حتی 
چشــمگیرتر خواهیم یافت و خواهیم دید که سهم 
یک‌دهم درصد بالایی، از ۹ درصد در 30 سال پیش، 
به ۲۲ درصد افزایش یافته اســت. در سال ۲۰۱۱ 
یک درصد بالایی خانواده‌های ایالات متحده بیش 
از ۴۰ درصد کل ثروت ملی را در اختیار داشــتند. 
اگرچه ممکن اســت نمونه‌ ایــالات متحده افراطی 
باشــد اما به ‌هیچ‌وجه منحصر به فرد نیست؛ تقریباً 
همه‌ کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه که اطلاعات‌شان در دست‌ است، در بازه‌ بین 
سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ با افزایش نابرابری درآمد 

)پیش از مالیات و واگذاری( رو‌برو بوده‌اند.
اقتصاددان فرانســوی، توماس پیکتی، خوانش 
معروفی از این اطلاعات دارد و استدلال می‌کند که 
تمایل به ســوی نابرابری اقتصادی از خصیصه‌ها‌ی 
ذاتی ســرمایه‌داری اســت. او دهه‌‌های میانی قرن 
بیســتم را که طی‌ آن نابرابــری کاهش یافته بود، 
استثنایی بر این قاعده می‌داند و معتقد است چند 
شوک ماهیتاً اتفاقی -دو جنگ جهانی و رکود بزرگ 
اقتصادی- باعث این استثناها شده‌اند چراکه دولت‌ها 
را به سوی اتخاذ سیاست‌هایی سوق دادند که درآمد 
را بازتوزیع می‌کرد. اکنون که تأثیر آن شــوک‌ها از 
میان رفته است، زندگی دارد به روال معمول خود 
بازمی‌گردد و قدرت سیاســی و اقتصادی در دست 

یک قشر اولیگارشی متمرکز می‌شود.
کار پیکتی در یک‌سری جزئیات عاری از اشکال 
نبوده امــا این ادعای او که نابرابــری اقتصادی در 
بیشــتر کشــور‌های توسعه‌یافته به ســرعت رو به 
فزونی دارد، مســلماً ادعای درستی است. اما آنچه 
بیشــتر تحلیل‌ها در این مورد نادیده گرفته‌اند این 
اســت که تا چه‌ اندازه می‌تــوان کاهش ابتدایی و 
متعاقب آن افزایش نابرابری را در قرن گذشــته به 
تغییراتی مربوط دانســت که به واسطه‌ روند مداوم 
مدرنیزاســیون در توازن قدرت میان طبقه‌ ممتاز و 

توده‌ مردم اتفاق افتاده است.
در جوامع »شکار و گردآوری« تقریباً همه‌ افراد 
مهارت‌هــای لازم برای ایفای نقش سیاســی را در 
اختیار داشــتند. ارتباطات با کلام اتفاق می‌افتاد و 

به چیز‌هایی ارجاع داشت که فرد بطور مستقیم از 
آنها آگاه بود و تصمیم‌گیری‌ها معمولاً در شوراهای 
دهکده‌ها اتفاق می‌افتاد که همه‌ افراد ذکور بالغ را 
شامل می‌شد. این جوامع به نسبت تساوی‌گرا بودند.
ابداع کشــاورزی باعث به وجــود آمدن جوامع 
یک‌جا‌نشــینی شد که می‌توانســتند خوراک افراد 
ممتاز بــا مهارت‌های نظامــی و ارتباطی را تأمین 
کنند. مجریان باســواد، اداره‌ امپراتوری‌هایی که بر 
میلیون‌ها نفر حکمرانی می‌کردند را ممکن ساختند. 
این مقیاس بسیار بزرگتر سیاست‌ورزی حالا دیگر 
به مهارت‌های تخصصی نیاز داشت، از جمله مهارت 
خواندن و نوشــتن. ارتباط کلامــی دهان‌به‌دهان، 
دیگر برای ایفای نقش سیاســی کافی نبود؛ پیام‌ها 
باید به مســافت‌های بسیار دور فرستاده می‌شدند. 
حافظه‌ بشری از به خاطر ســپردن پایه‌ مالیاتی یا 
عدد‌های بزرگ نیــروی نظامی در مناطق مختلف 
ناتــوان بود؛ این اعداد و ارقام باید ثبت می‌شــدند. 
وفاداری‌هــا و تعهدات شــخصی بــرای برپا نگاه 
امپراتوری‌های بزرگ کفایت نمی‌کردند؛  داشــتن 
نیاز به متخصصان مذهبــی و ایدئولوژیکی‌ بود که 
افسانه‌های مشروعیت‌بخش را رواج بدهند. این‌ همه 
باعث ایجاد شکاف بزرگی شد میان طبقه‌ حاکم که 
به نســبت بامهارت بودند، با باقی جمعیت به مثابه‌ 
یک کل که عموماً شامل زارعانی پراکنده و بی‌سواد 
می‌شــد، عاری از مهارت‌هایی که برای برآمدن از 
عهده‌ سیاســت‌ورزی در فواصل دور به آنها نیاز بود 
و همراه این شکاف، نابرابری اقتصادی هم به شکل 

چشمگیری افزایش یافت.
ایــن نابرابری در طول تاریخ ادامه پیدا کرد و به 
عصر سرمایه‌داری اولیه رسید. در ابتدا صنعتی‌سازی 
منجر به استثمار ظالمانه‌ کارگران شد که دستمزد 
کم می‌گرفتند، ســاعت‌های طولانــی در روز کار 
می‌کردند و هیچ قانون کاری از آنها حمایت نمی‌کرد 
و تشکل‌های اتحادیه‌ای‌شان سرکوب می‌شد. با این 
حــال در نهایت، ادامه‌ پیــدا کردن انقلاب صنعتی 
باعث شــد تا شکاف میان طبقه‌ ممتاز و توده‌ مردم 
کمتر شــود؛ چراکه توازن مهارت‌های سیاســی را 
سرو شــکلی دوباره بخشید. شهرنشــینی‌ مردم را 
به مجاروت یکدیگــر آورد، کارگران در کارخانه‌ها 
متمرکز شدند و این باعث ‌شد ارتباط‌شان با یکدیگر 
آســان‌تر شود و گسترش ســواد میان توده‌ها آنها 
را با سیاست‌های ملی و کشــوری آشنا کرد. همه‌ 
این‌هــا در نهایت به تحرکات اجتماعی انجامید. در 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم اتحادیه‌ها 
توانســتند از حق تشــکل برخوردار شوند و همین 
کارگران را قادر بــه چانه‌زنی‌ها و مذاکرات جمعی 
کرد. بســط حق رأی باعث شد افراد بیشتری توان 
رأی دادن پیدا کنند و احزاب سیاسی چپگرا طبقه‌ 
کارگر را بســیج کردند تا برای منافع اقتصادی‌‌شان 
بجنگد. نتیجه، انتخاب دولت‌هایی بود که به انحاء 

مختلف سیاســت‌های بازتوزیعی را اتخاذ می‌کردند 
- مالیات‌گیری‌هــای تصاعدی، بیمــه‌ اجتماعی و 
دولت‌های پرخرج رفاه- و این باعث شــد تا نابرابری 

در بیشتر طول قرن بیستم، رو به کاهش بگذارد.
با این حال، پیدایش جامعه‌ پساصنعتی بار دیگر 
بازی را تغییر داد. موفقیــت دولت‌های رفاه مدرن، 
باعث شــد بازتوزیع بیشــتر چندان ضروری به‌نظر 
نرسد. مســائلی غیراقتصادی بروز کرد که مرزهای 
طبقاتــی را طــی می‌کرد؛ سیاســت‌های هویتی و 
محیط‌زیست‌گرایی بعضی رأی‌دهندگان ثروتمندتر 
را به ســوی چپ‌ها ســوق داد و مســائل فرهنگی 
بســیاری از طبقه‌ کارگر را به راســت متمایل کرد. 
جهانی‌ســازی و صنعت‌زدایی قدرت اتحادیه‌ها را از 
میان برد. انقلاب اطلاعاتی کمک کرد تا یک اقتصاد 
»همه‌چیز مال برنده است« مستقر شود. همه اینها 
دســت به دســت هم، پایه‌ سیاســی سیاست‌های 
بازتوزیعــی را فرســوده کردنــد و زمانــی که این 
سیاست‌ها از چشــم افتادند، نابرابری اقتصادی بار 

دیگر سربرآورد.
امروزه عایدی‌های چشمگیر اقتصادی هنوز از آن 
کشور‌های توسعه‌‌یافته است، اما بیشتر این عایدی‌ها 
به جیب افرادی می‌رود که در بالای هرم توزیع درآمد 
قرار دارند، در حالی که دیگران در رده‌های پایین‌تر 
شاهدند که درآمد‌هایشان راکد شده یا حتی تقلیل 
یافته است. ثروتمندان به نوبه‌ خود از امتیاز‌هایشان 
استفاده کرده‌اند تا سیاست‌هایی را شکل دهند که 
تمرکز ثروت را حتی بیشتر کند و این اغلب برخلاف 
میل و منافع طبقه‌ متوســط و طبقات پایین اتفاق 
افتاده است. برای مثال اقتصاددان سیاسی، مارتین 
گیلنز، نشــان داده که چطــور دولت ایالات متحده 
به اولویت‌های 10 درصد ثروتمندتر شــهروندانش 
توجه بیشــتری دارد، توجهی چنان بیشتر که »در 
اغلب موارد باعث شــده اولویت‌های اکثریت عظیم 
آمریکاییان در مورد این‌که دولت کدام سیاســت‌ را 

اتخاذ کند یا نکند، به ظاهر اساساً بی‌تأثیر باشد.«
از آنجا کــه مزیت‌ها میل به انباشــتگی دارند، 
افراد به دنیا آمــده در خانواده‌های مرفه‌تر تغذیه و 
بهداشــت و سلامت بهتری دارند، انگیزه‌های فکری 
و آموزش بهتری خواهند داشت و سرمایه‌ اجتماعی 
بیشتری در اختیار‌شان است تا در زندگی آینده‌شان 
مصرف کنند، در نتیجــه همواره این گرایش وجود 
دارد که ثروتمندان ثروتمندتر شوند و فقرا پشت سر 
جا بمانند. اما اینکه این موضوع تا چه حد می‌تواند 
به گرایش غالب بدل شــود، به رهبران سیاسی یک 
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کارگران بخش صنعــت را به ۱۵ درصد نیروی کار 
کاهش داده؛ اما این هم منجر به گســترش بیکاری 
و فقر نشده چراکه از دست رفتن مشاغل صنعتی با 
اوجگیری شدید فرصت‌های شغلی در بخش خدمات 
جبران شــده که حالا حدود ۸۰ درصد نیروی کار 

ایالات متحده در آن اشتغال دارند. 
در دل بخش خدمات، مشاغلی هستند که تماماً 
به آنچه »اقتصاد دانش«‌ خوانده می‌شــود مربوطند. 
به تعریف والتر پاول و کیســا اســنلمن به »تولید و 
خدماتی گفته می‌شــود که بر دانــش متمرکزند؛ 
فعالیت‌هایی که به سرعت شتاب‌گرفته‌ پیشرفت‌های 
فنی و علمی یاری می‌رســانند«. اقتصاد دانش را به‌ 
خاطر اهمیت اقتصادی‌اش می‌توان رســته‌ای مجزا 
از باقــی بخش خدمــات به حســاب آورد. اقتصاد 
دانش را آنچه می‌توان »بخش فناوری پیشــرفته« 
خواند، نمایندگی می‌کند؛ بخشــی که شامل همه‌ 
افراد استخدام‌شده در دســته‌بندی‌های اقتصادی، 
خدمات، اطلاعاتی، مالــی، بیمه‌، حرفه‌ای، علمی و 

فنی می‌شود.
بعضی بر این گمانند که بخش فناوری پیشرفته 
در آینده تعداد زیادی شــغل با‌ دســتمزد بالا پدید 
خواهد آورد. اما شــاغلان در این بخش به ظاهر رو 
به فزونی نیستند. سهم این بخش از کل مشاغل، از 
ســه دهه‌ پیش که آمار مربوطه را در اختیار داریم، 
مثل قبل باقی مانده اســت. به بیان دیگر، بر خلاف 
گذار از جامعه‌ کشــاورزی به جامعه‌ صنعتی، ظهور 
جامعه‌ دانش باعث پدید آمدن مشــاغل خوب تازه 

نشده است.
در ابتــدا فقط کارگــران بی‌مهــارت بودند که 
شغل‌شــان را در روند اتوماسیون از دست می‌دادند. 
امــروزه اما حتی مشــاغل بــا مهارت بــالا را هم 
کامپیوترها تسخیر کرده‌اند. برنامه‌های کامپیوتری 
جانشــین وکلایی می‌شــوند که پیش‌تر تحقیقات 
حقوقی را انجام می‌دادند. سیستم‌های تخصصی‌ای 
در حال شکل‌گیری‌ است که می‌تواند بهتر و سریعتر 
از پزشکان تشخیص پزشکی بدهند. حوزه‌هایی مثل 
آموزش و روزنامه‌نگاری هم دارند به ســوی خودکار 
شــدن پیش می‌روند و حتی برنامه‌های کامپیوتری 
را هــم بیش از پیش خود کامپیوترها هســتند که 

می‌نویسند.
در نتیجه‌ این پیشــرفت‌ها، حتی کار‌هایی که به 
مهارت‌ بسیار بالا نیاز دارند هم به کالا تبدیل شده‌اند 
و به همین خاطر حتی کارگرانی با دانش بسیار بالا 
در دهک‌های بالایی توزیع درآمد هم دیگر حرکتی 
رو به جلــو ندارد و عایدی‌ای کــه از افزایش تولید 
ناخالص ملی حاصل می‌شــود به قشر کم‌جمعیتی 
از متخصصان مالی، کارآفرینان و مدیران درجه‌ بالا 
محدود شده اســت. همزمان با اینکه سیستم‌های 
متخصص جانشین انسان‌ها می‌شوند، نیروهای بازار 
به خودی خود می‌توانند وضعیتی را پدید بیاورند که 
در آن اقلیتی کوچک اما بی‌نهایت خوش‌دســتمزد 
اقتصاد را راهبری می‌کنند و در همان حال اکثریت 
مشــاغلی بی‌ثبات خواهند داشت و به عنوان باغبان 
خدمتکار پرســتار بچه و آرایشگر در خدمت اقلیت 
درخواهنــد آمد؛ آینــده‌ای که ســاختار امروزین 

»سیلیکون ولی«، پیشاپیش حاکی از آن است.
ظهور اقتصاد پساصنعتی چشــم‌انداز زندگی را 
برای بیشتر کارگران کم‌مهارت تنگ کرده بود اما تا 
همین اواخر به نظر می‌رسید که ظهور جامعه‌ دانش 

کشور و به نهاد‌های سیاســی آن بستگی دارد که 
خود این منعکس‌کننده‌ فشار‌های سیاسی‌ای است 
که به طور عام نیروی‌های بسیج‌شــده‌ مردمی در 
دل نظام سیاســی پدید می‌آورند. بــه بیان دیگر، 
این ســؤال که نابرابری تا چه حد افزایش یا کاهش 

خواهد یافت، در نهایت پرسشی سیاسی است.
امروزه دیگــر نزاع میان طبقــه‌ کارگر و طبقه‌ 
متوسط در جریان نیست، بلکه نزاع میان یک قشر 
ممتاز کوچک و اکثریت عظیم شهروندان است. این 
بدان معناست که سؤال حیاتی برای آینده‌ سیاسی 
جهان توســعه‌یافته این است که چگونه و چه‌وقت 
این اکثریت، به حســی از »منافع مشترک« دست 
خواهد یافت. هر چقدر گرایشــات امروزی بیشــتر 
ادامه پیدا کنند، فشار بیشــتری برای رفع معضل 
نابرابری بــه وجود خواهد آمد. نشــانه‌های چنان 
تحرکاتی از همین حالا هم قابل رؤیت اســت و در 
طول زمان نتایج عملی آن‌ هم به چشم خواهد آمد.

 ماجرا پول نیست
در دوســوم ابتدایی قرن بیســتم طبقه‌ کارگر 
در کشــور‌های توسعه‌‌یافته به ســمت حمایت از 
احــزاب چپگرا متمایــل بود و طبقه‌ متوســط و 
رأی‌دهندگان طبقــات بالای جامعــه به حمایت 
از احزاب دست‌راســتی تمایل داشتند. با توجه به 
این‌که وابستگی‌های حزبی با طبقه‌ اجتماعی رابطه‌ 
مســتقیم دارد، عجیب نیست که محققان دریافته 
بودند حکومت‌ها میل دارند سیاست‌هایی را دنبال 
کنند که منعکس‌کننده‌ منافع اقتصادی حوزه‌های 

انتخاباتی سیاسی‌اجتماعی‌شان باشد. 
امــا همچنان که قــرن رو به پایــان می‌رفت، 
طبیعت اقتصاد و رویکــرد و رفتار افراد جامعه نیز 
تغییر کرد. جامعه‌ صنعتی کنــار رفت و جامعه‌‌ا‌ی 
پساصنعتی جای آن را گرفت و نسل‌هایی که طی 
از سطوح  سال‌های شــکل‌گیری شخصیت‌شــان 
بالای امنیت اقتصادی و جســمانی برخوردار بودند 
ذهنیتی »پساماتریالیســتی« از خود نشــان دادند 
و تأکید بیشــتر را بر اســتقلال فرد و خودبیانگری 
گذاشــتند. از آنجا که تعداد بیشــتری از جمعیت 
پساماتریالیســت می‌شــدند، موضوعات تازه‌ای را 
هم وارد حوزه‌ سیاســت کردند و این به افول نزاع 
طبقاتی و قطبی‌شدن سیاســی بر اساس مسائلی 
غیراقتصادی )همچون محیط‌زیست، سقط‌جنین و 

مهاجرت( انجامید. 
این همه باعث پدید آمدن عکس‌العملی شد که 
به واســطه‌‌‌ آن بخش‌هایی از طبقه‌ کارگر به جناح 
راســت گرایش پیدا کردند و دوباره به ارزش‌هایی 
ســنتی که به نظر تحت هجمه بــود روی آوردند. 
عــاوه بر این، روند عظیم مهاجــرت، بخصوص از 
کشــور‌هایی با درآمد سرانه‌ کمتر و زبان و فرهنگ 
و مذهــب متفاوت، آرایش قومــی جوامع صنعتی 
و پیشــرفته را تغییر داد. ســربرآوردن بنیادگرایی 
مذهبی در ایالات متحده و نهضت‌های مهاجرهراس 
پوپولیستی در اروپای غربی نمایانگر عکس‌العملی 
علیه تغییرات ســریع فرهنگی‌ است که به نظر در 
حال فرسودن ارزش‌ها و رسوم بنیادین اجتماعی‌‌اند؛ 
امــری که بخصوص برای گروه‌های آســیب‌پذیرتر 

کشور‌های پیشرفته‌ صنعتی نگران‌کننده است.
این اتفاقات باعث شــد تا نظــام حزبی موجود 
بشدت آشفته‌ حال شود؛ نظامی که در عصری بنیان 

گذاشته شــده بود که موضوعات اقتصادی بر باقی 
مسائل چیره بودند و طبقه‌ کارگر بود که پایه اصلی 
حمایــت از تغییرات سیاســی و اجتماعی قلمداد 
می‌شــد. امروزه بیشتر موضوعات داغ مستعدند که 
غیراقتصادی باشــند و حمایت از تغییر از ســوی 
پساماتریالیســت‌هایی صورت می‌گیرد که غالباً در 
طبقه‌ متوسط ریشه دارند. قطب‌های سیاسی سنتی 
بر این اساس از هم جدا می‌شدند که دیدگاه‌هایشان 
در باب بازتوزیع اقتصادی با هم متفاوت بود؛ احزاب 
کارگــری در چپ و احزاب محافظه‌کار در راســت. 
پدیدار شــدن ارزش‌های متغیر و مسائل تازه باعث 
شــده تا بعُد تازه‌ای به قطب‌بندی احزاب سیاسی 
افزوده شــود؛ حالا احزاب پساماتریالیستی در یک 
قطب‌‌اند و احزاب هوادار تمرکز قدرت و مهاجرهراس 

در قطب مقابل قرار دارند.
البته مسائل اقتصادی کلاسیک از میان نرفته‌اند، 
اما اهمیت نسبی‌شان تا بدان درجه کاهش یافته که 
در سال‌های آخر دهه‌ ۱۹۸۰، مسائل غیراقتصادی 
در سیاســت‌های انتخاباتی احزاب غربی، از مسائل 
اقتصــادی اهمیت بیشــتری یافتنــد. چیزی که 
جامعه‌شناسی سیاسی مبرهن می‌پنداشت این بود 
که رأی‌دهندگان طبقه‌ کارگــر میل به حمایت از 
احزاب دســته‌چپی دارنــد و رأی‌دهندگان طبقه‌ 
متوســط به راســت متمایل‌ا‌ند. حدود سال‌ ۱۹۵۰ 
این توصیفی دقیق از واقعیت بود، اما این تمایلات 
از آن زمان تاکنون مدام در حال کمرنگ‌تر شــدن 
بوده‌اند. ظهور مســائل پساماتریالیستی باعث شد 
قطب‌‌بندی‌های سیاســی مبتنی بــر طبقه، خنثی 
شــوند. پایه‌ اجتماعی هواداری از چپ به شــکل 
روزافزونی به سوی طبقه‌ متوسط جابه‌جا شده و در 
همان حال ســهم چشمگیری از طبقه‌ کارگر رو به 

حمایت از راست گذاشته‌اند.
در واقــع در دهه‌ ۱۹۹۰، رأی‌ دادن بر اســاس 
طبقه‌ اجتماعی در بیشتر جوامع دموکراسی‌، نیمی 
از قدرت نسل پیش از خود را هم نداشت. در ایالات 
متحده، این ســیاق رأی دادن آنقدر کم‌توان شده 
بود که دیگر حقیقتاً جایی برای تضعیف بیشترش 
نبود. درآمد و آموزش برای جامعه‌ آمریکا شــاخص 
خیلی ضعیف‌تری در اولویت‌های سیاسی شده بود 
تا مســائلی مثل تعصب مذهبی یا موضع شــخص 
در بــاب ســقط جنیــن و ازدواج دو همجنس با 
هم؛ نزدیک به اکثریت قریــب به اتفاق آ‌نهایی که 
مخالف سقط جنین یا ازدواج همجنس‌گرایان بودند 
کاندیدای ریاست‌جمهوری حزب جمهوریخواه را به 
کاندیدای دموکرات ترجیح می‌دادند. رأی‌دهندگان 
از قطب‌بندی مبتنی بر طبقه به ســوی قطب‌بندی 

مبتنی بر ارزش سوق پیدا کرده بودند. 

 عصر ماشین
در ســال ۱۸۶۰ اکثریــت نیــروی کار ایالات 
متحده در بخش کشــاورزی اشــتغال داشتند. در 
ســال ۲۰۱۴، کمتر از دو درصــد از نیروی کار در 
این بخش فعالند و فناوری مدرن کشــاورزی باعث 
شده بخش کوچکی از جمعیت بتوانند حتی بیشتر 
از قبل غــذا تولید کنند. با گذار به جامعه‌ صنعتی، 
مشاغل بخش کشاورزی رســماً از میان رفتند اما 
این باعث گســترش بیکاری و فقر نشــد، چراکه 
اســتخدام در بخش صنعتی رشد عظیمی داشت. 
حالا در قرن بیست‌ویکم، اتوماسیون و برون‌سپاری، 

 بعضی بر این
 گمانند که بخش
 فناوری پیشرفته
 در آینده تعداد
 زیادی شغل با‌
 دستمزد بالا پدید
 خواهد آورد. اما
 شاغلان در این
 بخش به ظاهر رو
 به فزونی نیستند.
 سهم این بخش
 از کل مشاغل، از
 سه دهه‌ پیش که
 آمار مربوطه را
 در اختیار داریم،
 مثل قبل باقی
 مانده است. به
 بیان دیگر، بر
 خلاف گذار از
 جامعه‌ کشاورزی
 به جامعه‌ صنعتی،
 ظهور جامعه‌
 دانش باعث پدید
 آمدن مشاغل
 خوب تازه نشده
است
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راه را برای آن‌دسته از فرهیختگانی که از مهارت بالا 
و آموزش خوب برخوردار بوده‌اند، باز نگه می‌دارد. 
با این حال شواهد اخیر نشان می‌دهد این موضوع 
دیگر حقیقــت ندارد. در فاصله‌ ســال‌های ۱۹۹۱ 
تا ۲۰۱۳، درآمد‌های واقعــی در ایالات متحده در 
قشــر تحصیلکرده در رکود به سر می‌برد. آنها که 
از تحصیلات عالی برخوردارند هنوز هم به شــکل 
چشمگیری بیشــتر از کمتر تحصیلکردگان درآمد 
دارند، اما حالا دیگــر فقط این کارگران کم‌مهارت 

نیستند که از قافله عقب می‌مانند.
مشکل در مجموع رشد اقتصاد نیست. در طول 
این ســال‌های تولید ناخالص ملــی ایالات متحده 
به شــکل چشــمگیری افزایش یافته اســت. پس 
این پول‌ها کجا رفته‌انــد؟ به جیب ممتازان طبقه‌ 
ممتاز، کســانی چون مدیرعامل‌هــای بزرگترین 
شرکت‌های کشور در بازه‌ای که حتی درآمد واقعی 
تحصیلکرده‌ترین متخصصان، پزشکان، کلا، اساتید، 
مهندسین و دانشمندان، اساساً ثابت مانده، درآمد 
واقعی مدیرعامل‌ها بیش از سه برابر شده است. این 
الگــو را اگر در چارچوب زمانــی طولانی‌مدت‌تری 
بررســی کنیم، حتی ناخوشــایند‌تر به نظر خواهد 
آمد. در ســال ۱۹۶۵، مدیرعامل‌های ۳۵۰ شرکت 
بزرگ ایالات متحده حقوقی معادل ۲۰ برابر حقوق 
یک کارگر متوسط می‌گرفتند، در سال ۱۹۸۹ این 
عدد به ۵۸ برابر رســیده بود و در سال ۲۰۱۲، به 

۲۷۳ برابر.

 کارگران جهان، متحد شوید؟
جهانی‌شــدن، نیمی‌ از جمعیــت جهان را قادر 
ساخته تا از فقر معاش بگریزند اما همین موضوع، 

موضع چانه‌زنی و مذاکرات کارگران را در کشور‌های 
توســعه‌یافته ضعیف کرده اســت. پیدایش جامعه‌ 
دانــش هم در عین حال کمک کرده تا اقتصاد بین 
جمعی کوچک از برندگان ممتاز و جمعی بســیار 
پرتعداد از کارگرانی با مشاغل بی‌ثبات، دوشقه شود. 
نیروهــای بازار به ظاهر نمی‌تواننــد این گرایش‌ها 
را بــه خودی خود تغییر دهند. اما سیاســت‌ورزی 
شــاید بتواند چنین کند؛ چراکه عدم ‌امنیت و فقر 
اقتصادی نســبی بــه تدریج در حــال تغییر دادن 
رویکرد مردم اســت و حمایت‌ها را از سیاست‌های 
دولتی‌ای درصدد تغییر وضعیت‌اند افزایش می‌دهد.
نشانه‌ها حاکی از آن است شهروندان بسیاری 
از کشور‌ها نسبت به این مشکل حساسیت پیدا 
کرده و آگاه شــده‌اند. در طول سه دهه‌ گذشته 
نگرانی از نابرابری به شــکل چشمگیری افزایش 
یافته است. در نظرسنجی‌هایی که بین سال‌های 
۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ انجام گرفته از پاسخ‌دهندگانی 
در سراسر جهان پرسیده شده که دیدگاهایشان 
به کدام گزاره نزدیکتر اســت: »دستمزد‌ها باید 
برابرتر تقسیم شوند« یا »تفاوت دستمزدها باید 
زیاد باشد تا برای تلاش‌های فردی انگیزه وجود 
داشته باشد؟«. در نخستین رأی‌گیری‌ها اکثریت 
در چهارپنجم ۶۵ کشوری که نظرسنجی در آنجا 
برگزار شــده بود باور داشــتند که انگیزه‌‌ بیشتر 
برای تلاش‌های فردی بیشــتر، ضروری اســت. 
در آخرین نظرســنجی‌ها امــا این عدد به نصف 
کاهش یافته و حالا فقط در دو پنجم از کشور‌ها، 
اکثریت از این دیدگاه حمایت می‌کنند. در بازه‌ 
زمانی ۲۵ ساله‌ای که طی آن نابرابری درآمد‌ها 
افزایش چشــمگیری داشته، مردم در ۸۰ درصد 

کشــور‌هایی که نظرسنجی در آنجا برگزار شده، 
از جمله ایالات متحده، بیشــتر حامی اقداماتی 
بوده‌اند کــه نابرابری را کاهــش می‌دهد و این 
دســت باور‌ها احتمالاً در طول زمان تشدید هم 

خواهد شد.
به طور خلاصه باید گفــت صف‌بندی‌های تازه‌ 
سیاسی می‌بایســت توازن قدرت میان قشر ممتاز 
و توده‌ مردم را در کشــور‌های توســعه‌یافته از نو 
تنظیم کند‌ و نزاع در حال ظهور، نزاعی خواهد بود 
میــان گروه کوچکی در بالای هرم ثروت و اکثریت 
ناهمگــن بزرگــی در پایین آن. بــرای آنکه اتحاد 
طبقه‌ کارگر در کشور‌های صنعتی مؤثر واقع شود، 
روند‌هایی طولانی از تحرکات و بســیج اجتماعی و 
شــناختی باید پشت سر گذاشته و کامل می‌شد. با 
این همه، در جامعه‌ پساصنعتی امروز، بخش بزرگی 
از جمعیت پیشاپیش افرادی هستند با تحصیلات 
عالیه و دانش و صاحب مهارت‌های سیاسی بسیار. 
همه‌ آنچه برای تأثیرگذاری سیاســی این جمعیت‌ 
نیاز اســت، تکوین آگاهی نسبت به منافع مشترک 

است.
آیــا از میان محرومان امــروز تعدادی کافی به 
آنچه مارکس »آگاهی طبقاتی« می‌خواند دســت 
خواهنــد یافت تــا بتوانند به نیرویــی تأثیرگذار 
در صحنــه‌ سیاســت بدل شــوند؟ احتمــالاً در 
کوتاه‌مدت چنین نخواهد شــد؛ چراکه بســیاری 
از مسائل فرهنگی حســاس و داغ وجود دارد که 
مرزبندی‌هــای اقتصــادی را درمی‌نوردند. اما در 
درازمــدت احتمــالا چنین خواهد شــد؛ چرا که 
نابرابری اقتصادی و رنج‌هــای حاصله‌‌اش احتمالاً 

همچنان شدت خواهند گرفت 
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چگونه جامعه‌ای از برابرها بسازیم
غلبه بر بحران نابرابری امروز

اخیــراً صحبت‌های بســیاری در مورد افزایش 
نابرابری اقتصادی در جهان توســعه‌یافته شده و 
درک عمومی این اســت که این مشکل به ابعادی 
غیرقابل تحمل رســیده اســت. در عین حال اما 
تلاش چندانــی برای تغییــر این اوضــاع انجام 
نمی‌شــود؛‌ در عوض با پذیرش ضمنی بسیاری از 
انواع مشخص نابرابری و روندهایی که منجر به آن 
می‌شــوند روبروییم. نتیجه نارضایتی گسترده در 

کنار بی‌عملی است.
می‌توانیم این‌را پارادوکسی بوسوئه‌ای بخوانیم، 
به نام ژاک بنین بوســوئه‌، الهی‌دان قرن هفدهمی 
که گفــت: »خداوند به مردانــی می‌خندد که از 
عواقب کاری گلایه‌‌مندند اما دلایل آن‌ را تحسین 
می‌کنند«. امروز مردم از نابرابری بیزارند و آمارهای 
کلی اجتماعی و یا موارد افراط در ثروت و فقر آنها 
را زده می‌کند، اما معمولاً به اشــکال مشخص آن 
رضایت می‌دهند و تفاوت‌های کوچکتر در نتیجه 
زندگی آدم‌ها را نتیجه انتخاب‌های فردی و شرایط 
ظاهراً مشروع می‌دانند. مثلًا در نظرسنجی‌ای که 
اخیراً در فرانســه راجع به »نظرها درباره نابرابری 
و احســاس بی‌عدالتی« انجام شــد نزدیک به۹۰ 
درصد از پاســخ‌دهندگان گفتند تفاوت درآمدها 
بایــد کاهش یابد و درصدی حتی بالاتر می‌گفتند 
جامعــه‌ای عادلانه باید تأمیــن نیازهای بنیادین 
تمام افراد را تضمین کند )نیــاز به آموزش، غذا، 
خدمات درمانی و مســکن(. اما در عین حال ۵۷ 
درصد می‌گفتند که نابرابری در درآمد در اقتصادی 
پویا غیرقابل اجتناب است و ۸۵ درصد می‌گفتند 
تفاوت در درآمد، اگر برای پاداش به شایستگی‌های 

فردی باشد، قابل قبول است.
ایــن اوضاع نتیجــه بیزاری عمومی و شــدید 
اخلاقی از نابرابری شدید به همراه اجماعی ضعیف 
در مــورد بنیان‌های نظری تلاش برای کاهش آن 
اســت. بعضی‌ها فکر می‌کنند ایــن دومی به این 
معنی اســت که هیچ کاری در این مورد نمی‌توان 
کرد و کاری هم صــورت نمی‌گیرد. اما دولت‌های 
غربی در سال‌های اولیه و میانی قرن بیستم موفق 
شــدند نابرابری را کاهشی چشمگیر دهند، حتی 
بدون چشم‌انداز مشترک در مورد نیاز به این کار. 
سه عامل عینی آنها را پیش می‌برد: ترس از این‌که 
عدم اعمال اصلاحات به تلاطم اجتماعی و سیاسی 
می‌انجامــد، نتیجه عملی دو جنگ جهانی و زوال 
باور به مســئولیت‌پذیری فردی برای سرنوشــت 
مردم. اینها به کنار هم به سیاســت‌هایی همچون 
بیمه اجتماعی، حداقل دستمزد، دولت رفاه قوی 
و مالیات بر در آمــد تصاعدی انجامید که همگی 

در برابرتر کردن اقتصادها و جوامع نقش داشتند.
اما در چند دهه اخیر تمام این عوامل عینی از 
میان رفته‌اند و در کنار آنها پشــتیبانی از سیاست 

دولتی برابری‌طلبانه نیز. در نتیجه آنهایی که امروز 
به فکر مبارزه با افزایش نابرابری هســتند باید اول 
در ســطح نظری آغاز کنند و چارچوبی مفهومی 
تدویــن کنند که چنین تلاش‌هایــی را روی پای 

خودشان توجیه کند.

 عصر برابری را چه کسی پیش می‌برد؟
رشد جنبش‌های کارگری در اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم، به همــراه اعطای حق رأی 
همگانی، انتخابی دشــوار پیش‌روی نخبگان غرب 
گذاشــت: یا انقلابــی مالی را بپذیریــد و یا خطر 

انقلابی اجتماعی را به جان بخرید.
معروف‌ترین نمونه این ماجرا اتو فن بیسمارک، 
صدراعظم محافظه‌کار است که پیشگام دولت‌ رفاه 
مدرن در امپراتوری آلمان شد تا نشان دهد دولت 
به فکر طبقه کارگر هست و اینگونه جلوی گسترش 
افکار سوسیالیستی را بگیرد. پس از سال ۱۹۱۸، 
ترس از انقلاب بالا گرفت، چرا‌که کمونیست‌ها در 
روسیه قدرت گرفته بودند و خیزش‌هایی به تقلید 
از آنها در سراسر اروپا در جریان بود. مصائب »رکود 
بزرگ«‌ بر بار مشکل افزود و همچنین ترس دائمی 
از کمونیسم در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم. 
نتیجه اصلاح‌طلبی ناشــی از تــرس بود: این‌گونه 
کاهــش نابرابری بــه یکــی از اولویت‌های اصلی 

دولت‌ها بدل شد.
تجربه جنگ جهانی اول در ضمن چشــم‌انداز 
جدیدی از تعلق اجتماعی که کشــورها را به هم 
وصــل می‌کرد ایجاد کرد. جنــگ، به یک معنی، 
زندگی مردم را »ملی‌سازی« کرد. وقتی جان همه 
به خطر افتاد این فکــر که همه بدهکار جماعتی 
وسیع‌تر از خودشان هستند هم پا گرفت. به اضافه، 
مرگ میلیون‌ها نفر در سراســر اروپــا مردم را وا 
داشــت به طرقی جدید راجع به آنچه متحدشان 
می‌کرد فکر کنند. به قول جورج اورول، »اگر جنگ 
آدم را نمی‌کشت حتماً آدم را به فکر می‌انداخت«. 
البته کار سربازان از همه سخت‌تر بود. هر پیکارجو 
در گل و لای ســنگرها بود که فهمید زندگی‌اش 
به آســیب‌پذیری زندگی رفیقش وابسته است. به 
قــول یکی از آنها، »آگاهی از جماعتی در طبیعت 
به احساسی خیلی شفاف و آرامش‌بخش از برابری 
می‌انجامــد« و جنــگ به رشــد هویت‌های ملی 
مشــترک کمک کرد. چنان‌که رابرت میوســیل، 
نویســنده آلمانی، می‌گوید »بســیاری ســربازان 
آلمانی برای اولین بار این حس پرشکوه را داشتند 
که نقطه اشــتراکی با تمامی سایر آلمانی‌ها دارند. 
هر کدام از آنها اکنون به جز ســاده و کوچکی در 
رویدادی که ورای امر شــخصی بود بدل شــدند. 
آدمی جوری در میان ملت حل شده بود که تقریباً 

می‌توانست آن‌را لمس کند«.
حتی آمریکا نیز بر اســاس جنــگ تغییراتی 
بنیادین پذیرفت. این تجربه انقلابی در رویدادهای 
مردم آمریکا نســبت به مالیــات و بازتوزیع ثروت 

ایجــاد کرد. وقتی »قانون درآمد جنگ« در ســال 
۱۹۱۷ تصویب شــد و جوانان در شمار وسیع عازم 
جنگ می‌شدند صحبت از »سربازی اجباری برای 
درآمدهــا« و »ثروت‌ها« بود. یــک نماینده کنگره 
گفت »بگــذار دلارهای آنها هم برای کشورشــان 
بمیــرد«. فراخــوان بــه میهن‌پرســتی مالی به 
مشروعیت‌ســازی مالیات بــر در آمد تصاعدی در 
آمریــکا انجامید و نرخ مالیات بر در آمد رده بالایی 
تا ســال ۱۹۴۴ به ۹۴ درصد رســیده بود )یعنی 
ثروتمندترین شــهروندان ۹۴ درصد درآمد خود را 

به عنوان مالیات می‌دادند(.
در عین حال در بریتانیا و اروپا، انقلابی فکری و 
اخلاقی درگرفت که به ممکن ساختن بازتوزیع ثروت 
کمک کرد: اقتصاد و جامعه توسط اندیشمندانی که 
دیدگاه‌های قدیمی‌تر راجع به مسئولیت و استعداد 
فــردی را رد می‌کردند »فردزدایی« شــدند. فکر 
جامعه‌ای متشــکل از افراد حاکم بر خود و متکی 
بر خود کنــار رفت و جای آن‌را رویکردی بر بنیان 
وابستگی انســان‌ها به یکدیگر گرفت. لئون بورژوا، 
سیاستمدار فرانسه، می‌گفت »انسان منزوی وجود 
ندارد« و ال. تی. هاب‌هاوس، فیلســوف بریتانیایی، 
در استدلالی مشابه می‌گفت که هر فرد توسط »جو 

اجتماعی« حول خود شکل می‌گیرد.
در ایــن چارچوب جدید، مفاهیم حق و وظیفه، 
شایســتگی و مســئولیت‌پذیری و خودمختــاری 
و همبســتگی بــه کلــی از نو تعریف شــدند. در 
قــرن نوزدهم، مرکز مســأله اجتماعی متمرکز بر 
مســئولیت‌پذیری شــخصی بود. کار اصلی دولت 
و نهادهــای خیریه این بود که»فقرای شایســته« 
را که وضع‌شان نتیجه شــرایط صرفاً خارجی بود 
از »فقرای غیرشایســته« که مشکلات‌شان نتیجه 
بدرفتاری و عادت‌های بد خودشان بود تمیز دهند. 
تفکر رایج این بود که باید از اولی پشــتیبانی شود، 
اما دومی را باید مجازات کرد )مثلًا با فرســتادن به 

کارخانه( و یا به سرنوشت خود رها کرد.
اما به دهه‌های میانی قرن بیستم که می‌رسیم، 
می‌بینیم رفتار فــردی دیگر رقم‌زننــده عملکرد 
اجتماعی دانسته نمی‌شــود؛ حالا باور این بود که 
برعکس این معادله درســت است. فقر نتیجه و نه 
دلیل سوءکارکردهای اجتماعی است و دولت رفاه 
پشــت »حجابی از بی‌خبری« با همگان برخوردی 
یکسان داشــت. از بیکاری تا بیماری یا معلولیت، 
مشکلات شــهروندان مخاطراتی دیده می‌شد که 
عموماً فرای کنترل شــخصی آنها است و دولت‌ها 
هســتند که باید وارد کار شــوند و بــا برنامه‌های 
وســیع بیمه اجتماعی،‌ این مخاطــرات را به طور 

دسته‌جمعی مدیریت کنند.
بــه  راجــع  تغییریافتــه  ایــن رویکردهــای 
مسئولیت‌پذیری شخصی به همراه رویکرد جدیدی 
به عملکرد اقتصادی بودند. روشــنفکرهای اواسط 
قرن بیســتم به جــای بزرگداشــت کارآفرینان و 
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 استاد تاریخ سیاسی در 
»کالج فرانسه«، مدیر آموزش 
در »مدرسه عالی مطالعات 
علوم اجتماعی« )هر دو از 
معتبرترین دانشگاه‌های 
فرانسه( و نویسنده کتاب 
»جامعه برابرها«

ابتکار به عنوان عوامل پیش‌برنده رشــد اقتصادی 
بر نقش مدیران و ســازمان‌ها تأکیــد می‌کردند. 
در آثار نویســندگانی مثل پیتر دروکر، جان کنت 
گلبریت و اندرو شونفیلد نمونه‌ این رویکرد جدید 
و پرنفوذ به شرکت‌ها را می‌بینیم. گلبریت در سال 
۱۹۶۷ نوشت: »در شرکت بلوغ‌یافته قدرت به طور 
اجتناب‌ناپذیر و برگشت‌ناپذیر از فرد به گروه منتقل 
شده است؛ چرا‌که تنها گروه اطلاعاتی را دارد که 
تصمیم‌گیری نیازمند آنها اســت«. دوره شومپیتر 
تمام شــده بود: »در شــرکت صنعتی بلوغ‌یافته، 
کارآفریــن دیگر به مثابه یک فــرد وجود ندارد«. 
جای او را »تکنوساختار« گرفته بود: ذهنی جمعی. 
موفقیت متکی به کیفیت سازماندهی هر شرکت و 
کارایی مدیریتش بود و نه استعدادهای استثنایی 
افراد مشخص حتی در بالای هرم شرکت: »استعفا، 
مرگ یا جانشینی ]مدیر شرکت[ اثر ملموسی بر 

عملکرد ژنرال موتورز یا آی بی ام ندارد«.
در چنین پارادایم اقتصادی، بازدهی اقتصادی 
دســتاوردی جمعی دانسته می‌شــود. هیچکس 
نمی‌توانســت دستاوردهای شــرکت را به عنوان 
دســتاوردهای خودش جا بزند. مدیران بیشتر از 
کارگران حقوق می‌گرفتند اما تنها درون چارچوب 
سلســله ‌مراتــب کارکــردی مهارت‌هــا. دروکر، 
متخصص امور مربوط به مدیریت، می‌گفت تناسب 
درآمد مدیر ارشد و پایین‌ترین کارگر یک شرکت 

نباید بیش از ۲۰ به ۱ باشد.

 چالش معاصر
ترکیب این گرایش‌ها بنیانی سیاســی و فکری 
بــرای سیاســت‌هایی ایجاد کرد که در سراســر 
دموکراســی‌های صنعتی پیشــرفته در دهه‌های 
میانی قرن بیســتم، ثــروت را بازتوزیع کردند و 
نابرابــری اقتصادی را کاهــش دادند، حتی بدون 
هیچگونه اجماع نظری راجع به عدالت یا برابری. 
اما در چند دهه ســال گذشته تمام این گرایش‌ها 

برعکس شده‌اند.
پس از فروپاشــی کمونیســم، دیگر نیازی به 
اصلاح‌طلبی ناشی از ترس نبود. عصر انقلاب‌ها، به 
معنی کلاسیک کلمه، دیگر تمام شده، اما واهمه 
اجتماعی هنوز موجود است، در مواردی مربوط به 
مهاجرت، امنیت و تروریسم. این واهمه‌ها دولتی 
اقتدارگر طلب می‌کنند، نه دولت همبســتگی. در 
عین حال، بیشتر کشورهایی که شدیداً درگیر دو 
جنگ جهانی بودند، مدت‌ها است که وارد دوره‌ای 
از صلح شــده‌اند و درک‌شــان از جماعت ملی به 
عنوان بیانی از بدهی دوجانبه و سرنوشت مشترک 
تضعیف شده اســت. دولت‌های رفاه وارد دوره‌ای 
از بحران عمیق شــده‌اند، هم به دلایل مالی و هم 
به این خاطر که مفهــوم »مخاطره اجتماعی« با 
باوری احیاشده به مســئولیت‌پذیری شخصی به 
عنــوان عنصر بنیادین زندگــی اجتماعی از میان 
رفته اســت. نوع جدیدی از ســرمایه‌داری جای 
آن نوع شــرکت‌هایی که دروکر و گلبریت از آنها 
می‌گفتند را گرفته اســت. کارآفرینان و مبتکران 
شومپیتری با غرشــی دوباره به زندگی اقتصادی 
برگشته‌اند و عملکرد شخصی و مسئولیت‌پذیری 
شخصی همه‌جا به عنوان محور موفقیت و کارایی 

تحسین می‌شود.
در نتیجه، دیگر عوامل بیرونی قوی‌ نیستند که 
کشورهای توســعه‌یافته را به سوی سیاست‌های 

مهارکننده نابرابری پیش ببرند و تعجبی هم نیست 
که بدون این عوامل، این سیاست‌ها هم فرسایش 
یافته‌اند و نتیجه افزایش نابرابری اســت که همه 
متوجه آن شــده‌اند. پس اگر بــار دیگر بخواهیم 
نابرابــری را کاهش دهیم، ایــن کار باید بر بنیان 
مفهومی مســتحکم و مشترک از معنای برابری و 

دلایل پیش بردن آن انجام شود.
دو رقیب اصلی برای چنین مفهومی موجودند. 
یکی گزینه پوپولیستی است که برابری را به عنوان 
یکسانی یا همســانی اجتماعی بازتعریف می‌کند. 
دیگری، گزینه سوسیال‌لیبرال که بر برابری فرصت 
تأکید می‌کند. هر کدام از اینها عیب‌های خودش 

را هم دارد.
گزینه پوپولیستی اولین‌بار در اروپا در اواخر قرن 
نوزدهم که مثل امروز عصر جهانی‌سازی فشرده بود، 
شــکل گرفت. آن‌‌را می‌توان »حمایت‌گرایی ملی« 
نیز دانســت و همچنین بدیلی همبستگی‌گرایانه 
برای سرمایه‌داری افسارگسیخته«بنیان آن تعریفی 
صرفاً منفی از برابری است و یک جماعت مشخص 
را با حذف بقیه تشــکیل می‌دهــد. موریس باره، 
فعال فرانسوی، به صراحت می‌گوید: »فکر‌میهن« 
تلویحاً نوعــی نابرابری را در خود دارد، اما به ضرر 
خارجی‌ها«. در عصر جدید جهانی‌ســازی فشرده 
که شاهد رکود اقتصادی در میان طبقات میانی و 
پایین در کشورهای توسعه‌یافته و در بحران بودن 
دولت رفاه هستیم، این دیدگاه‌های خارجی‌ستیزانه 
در هر دو ســوی اقیانوس اطلس به عنوان نیروی 
سیاســی قدرتمندی بازمی‌گردند کــه بیرونی‌ها 
)خارجی‌هــا، مهاجرین، پناهنــدگان( را به عنوان 
دشمنانی تصویر می‌کند که جماعات ملی را مورد 

سوءاستفاده و زیر سؤال بردن قرار می‌دهند.
گزینــه سوســیال - لیبــرال امــا بــه دنبال 
به‌روزرســانی و گســترش مفهوم سنتی لیبرال از 
برابری فرصت است و فرای تعریف کلاسیک منفی 
آن )حذف موانع رشــد اجتماعی( می‌رود و شامل 
تلاش‌های وســیع‌تر مثبت برای رسیدن به همان 
هدف بنیادین می‌شــود. راه‌هــای مختلفی برای 
فعالیت پیشنهاد شــده‌اند که وجه مشترک‌شان، 
میل مشترک مسدود کردن آن سازوکارهایی است 
که نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از 
طریق آنها از نسلی به نسل دیگر بازتولید می‌شوند. 
این راه‌ها معمولاً شــامل نوعی بازتوزیع هستند با 
بازتوزیع پــول، کالا، امتیاز، ســرمایه اجتماعی و 

غیره. تلاش همه آنها برابر ساختن شرایطی است 
که افراد در آن رقابت می‌کنند تا شاهد مسابقه‌ای 

منصفانه با پاداش‌های شایسته‌سالارانه باشیم.
اجرای اکید تمامی این گونه‌های مثبت برابری 
فرصت اما مشــکلاتی بــه وجود مــی‌آورد. برای 
این‌که با افراد به عنــوان برابرهای واقعی برخورد 
شــود باید آنها را »اجتماع‌زدایی« کرد - یعنی از 
خانواده‌ها و موروثات و چارچوب‌های شخصی‌شان، 
جدایشــان کرد. چنیــن کاری می‌تواند منجر به 
جامعه‌ای سلســه‌مراتبی و افسرده شود که در آن 
نتیجه زندگی هر کس،‌ پس از اجتماع‌زدایی از او، 
تنها با ویژگی‌ها و تلاش‌های شــخصی‌اش تعیین 
می‌شود. این شایسته‌ســالاری‌ می‌تواند جامعه‌ای 
دشوار و طاقت‌فرسا باشد که در آن افراد باید تمام 
مشــکلاتی را که با آن‌ روبه‌رو می‌شوند درون خود 

بریزند.
خلاصه این‌که چشم‌انداز پوپولیستی از برابری 
بیشتر راجع به حذف اســت تا شمول و محتوای 
مثبت و جذاب چندانی ندارد. گرچه چشــم‌انداز 
سوســیال-لیبرال بنیان شــماری از سیاست‌های 
عملی ارزشــمند را ریخته اما برای برپایی نظریه 
اجتماعــی عمومــی و همگانی در مــورد برابری 
مناسب نیست؛ چرا‌که تنها بر افراد تمرکز می‌کند. 
پس به چیزی بیشــتر نیاز داریم: نظریه‌ای مثبت 
که سیاست برابری فرصت را بتوان در آن گنجاند.

 3 اصل برابری دموکراتیک
برابری ایــن روزها معمولاً بــه صورت ریاضی 
تعریف می‌شــود، به عنوان مقایسه موقعیت‌های 
اقتصادی افراد یا بخش‌هایی از جمعیت. این مفهوم 
اســتفاده‌های خودش را دارد. اما برابری در ضمن 
)و شاید اساسا(‌ باید از نظر اجتماعی تعریف شود؛ 
یعنی بــه عنوان موضوعی مربوط به تعلق جمعی. 
نظریه برابری باید بر ســاختار جامعه تمرکز کند. 
بنیان آن باید سه اصل باشد: به رسمیت شناختن 
تک بودن هر فرد )و نه فردگرایی(، ســازماندهی 
روابط دوجانبه )در رابطه با ارتباط هر شــهروند با 
دیگری( و بنیان اشــتراک )بــرای کل جماعت به 

مثابه کل(.
فکر کلاسیک انقلابی مدرن، لغو امتیاز و ساختن 
جهانی از مردم مشابه و با شرایط مشابه بوده است 
)که بهتر از همه با کلمه فرانسوی semblable بیان 
می‌شود(. اما تشــابه نیاز نیست به معنای یکسان 
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بودن یا فقدان فردیت یا خودمختاری باشد. هر فرد 
می‌تواند به لطــف کیفیت‌های یگانه‌ای که تنها او 
صاحب آنها است جلوه کند و این‌گونه تنوع میزان 
برابری می‌شود. هر فرد راه خود را می‌پیماید و به 
دنبال ســیطره بر تاریخ خود است. همه مشابه‌اند 

چرا‌که تک و غیرقابل مقایسه هستند.
برابری بر بنیان تک بودن نیاز به نوعی از جامعه 
دارد که بنیان آن نه در عام‌گرایی انتزاعی باشــد و 
نه در جمع‌گرایی هویت‌‌محور.تک بودن نشــانی از 
کناره‌ گرفتن از جامعه نیست )فردگرایی به مثابه 
عقب‌نشینی یا جدایی( بلکه نشانی است از انتظار 
عمل متقابل، به رســمیت شناختن دوجانبه. این 
خبر از عصری کاملًا دموکراتیک را می‌دهد: بنیان 
جامعه نه در طبیعت که تنها در فلسفه‌ای مشترک 
از برابری است. دموکراســی به عنوان نوعی نظام 
سیاســی در آینه نظاره‌گر دموکراســی به عنوان 

شکلی از جامعه می‌شود.
در مورد روابط افراد تک با یکدیگر به این حرف 
توکویل می‌رســیم که می‌گفــت »خودخواهی با 
جوامع همان کاری را می‌کند که زنگ زدن با فلز«. 
و امــروز، مهمترین منبع فرســایش، فقدان عمل 
متقابل اســت. بســیاری پژوهش‌ها نشان داده‌اند 
که تعهد سیاسی مشروط اســت: مردم وقتی که 
باور داشته باشند بقیه شهروندان هم کاری انجام 
می‌دهند یا پولی اهدا می‌کنند، احتمال بســیاری 
دارد این کار را انجام دهند. در مقابل، هرگونه باور 

بر عدم انجام ایــن عمل متقابل می‌تواند منجر به 
نوعی کناره‌گیری شــود. نابرابری وقتی قوی‌تر از 
همیشه احساس می‌شود که شهروندان باور داشته 
باشند قوانین در مورد افراد مختلف به طور مختلف 
بــه کار می‌رود. مردم از موازیــن دوگانه بیزارند و 
همچنین از کســانی که موفق می‌شوند بازی را به 
نفع خود پیش ببرند. چنین احساســاتی از منابع 
حیاتی بی‌اعتمادی اجتماعی هســتند که به نوبه 
خود مشــروعیت دولت رفاه را زیر سؤال می‌برد، 
اجتنــاب از مالیات را رقم می‌زند، انواع مختلفی از 
عمل مقامات در راستای منافع شخصی را مشروع 
می‌ســازد )به عنوان جبران موجــه کم‌کاری‌های 

دیگران( و روحیه اجتماعی را پایین می‌آورد.
این احســاس عمومی که عمل متقابل در چند 
دهه گذشته از میان رفته است باعث نارضایتی‌هایی 
شده که مورد استفاده جنبش‌های سیاسی افراط‌گرا 
در بسیاری کشورهای توسعه‌‌یافته‌ قرار گرفته‌اند - 
گروه‌هایی کــه به نخبگان ممتاز و مهاجرین فقیر 
حمله می‌کنند - دو گروهــی که تصور می‌رود از 
طبقات سختکوش و مورد استثمار میانی و کارگر 
سوءاستفاده می‌کنند. بدین ترتیب، برپایی مجدد 
عمل متقابل قدم حیاتی اولی به ســوی ساختن 
جامعه‌ای از برابرها اســت. برابری به عنوان عمل 
متقابل پیش از هر چیز به معنی برابری در برخورد 
و مشارکت است. سوءاستفاده از نظام‌های رفاهی 
و مالیاتی باید مورد مخالفت شــدید قرار گیرد تا 

اعتماد به این نهادها حفظ شود - همچنین انجام 
کاری خــاص برای منافع ویژه و به طور عمومی‌تر، 
هرگونه فقدان برابری یا شفافیت در عملیات دولت.

عنصر سومی که جامعه برابرها نیازمند آن است 
شــکل دادن به نوعی درک از »جمع« برای جامعه 
به مثابه کل است. شهروندی مدنی و مفهوم حقوق 
بشــر همراه آن نفس مفهوم »فرد« را از نو تعریف 
کرده‌اند. اما شــهروندی در ضمن شکلی اجتماعی 
است. شهروند تنها فردی نیست که حقوق خاصی 
به او تعلق گرفته؛ او در ضمن با رابطه‌اش با دیگران، 
که مثل او شــهروند هستند، تعریف می‌شود. آنچه 
امیل بنوینســت، زبان‌شناس فرانســوی، راجع به 
ریشــه واژه‌ »سیویس« به ما می‌گوید بخصوص در 
این زمینه روشنگر است. او استدلال می‌کند منظور 
از کلمه لاتین »ســیویس« در ابتدا افرادی بود که 
در یک محیط مشترک زندگی می‌کنند. در معنای 
ایــن کلمه تلویحاً نوعی مفهوم عمل متقابل نهفته 
بود. بدین‌ســان واژه‌ای بود که آدم‌ها را به همدیگر 
وصل می‌کرد چنانکه در مقایســه با ریشه کلمات 
سانســکریت و آلمانی به معانی »دوست«، »قوم و 
خویش« و »متحد« می‌بینیم. »سیویس« فردی بود 
که به برابرهایش پیوســته بود تا یک »سیویتاس« 
یا جامعه مشترک بسازند. من اصطلاح »اشتراک« 
را به عنوان نامی برای این بعد از شهروندی، یعنی 
شــهروندی به عنوان شــکلی اجتماعی، به معنی 

متمایز از تعریف حقوقی آن پیشنهاد می‌کنم.
اشتراک امروز به لطف اشکال مختلف جدایی و 
عقب‌نشینی اجتماعی تحت حمله‌ای جدی است. 
جدایی ثروتمندان و خزیدن‌شان به درون مأمن‌های 
خصوصی خویش مشهودترین و شرم‌آور‌ترین اینها 
است اما تنها این نیست؛ مثلًا جدایی‌طلبی منطقه‌ای 
نیز رو به افزایش است. به اضافه، پاسخ به این‌گونه 
عقب‌نشــینی‌ها از جامعه اغلب کوششی همانقدر 
ویرانگر برای سیاســت یکســانی و همسانی است 
که نیروی پیش‌راننده پشــت بسیاری جنبش‌های 
پوپولیستی است. دموکراسی اما مفهومی فعال‌تر و 
خلاقانه‌تر می‌خواهد و درکی پیچیده‌تر در پاســخ 
به این سؤال که چه عناصری از زندگی و تجربه را 

می‌توان و باید جمعی زندگی کرد.
بدون عوامل عینی که حمایت از سیاســت‌های 
برابری‌طلبانه را پیش ببرنــد امروز تنها راه مقابله 
با نابرابری اقتصادی قرار دادن این کوشــش درون 
پروژه‌ای وســیع‌تر برای ایجاد جامعه‌ای از برابرها 
اســت. نه بدیل پوپولیستی )جستجوی آرامش در 
گروهی همســان که بیرونی‌ها را حذف می‌کند( و 
نه پروژه سوســیال-لیبرال )تلاش برای دستیابی 
بــه برابری فرصــت( آنچه را که لازم اســت ارائه 
نمی‌کنند. تنها چشــم‌انداز قــرص و محکم‌تری از 
برابری دموکراتیک )بر بنیان تک بودن افراد، روابط 
متقابل بین آنها و اشــتراکات اجتماعی( می‌تواند 
بنیاد سیاســت‌های دولتی وســیعاً مورد پذیرشی 
را فراهــم کند کــه بتوانند به گرایش به ســوی 
نابرابــری که دارد قلــب اقتصادها و جوامع معاصر 
را مــی‌درد، حمله کنند. تنها چنین چشــم‌اندازی 
می‌تواند نشان‌مان دهد که چگونه باید سیاست‌های 
بازتوزیع‌گر لازم را عادلانه ساخت: با نگاه کردن به 
آنها نه‌تنها به عنوان راهی برای کاهش نابرابری‌های 
اجتماعی که در ضمن برای ساختن جامعه‌ای مملو 

از صلح اجتماعی و همکاری 
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نابرابری و عدم امنیت
نابرابری اقتصادی و طبقاتی در خاورمیانه

 دلیل اصلی پیدایش داعش است

بدیهی است تروریسم از یک نابرابری در منطقه 
خاورمیانه تغذیه می‌شــود که ما وســیعاً در ایجاد 
آن مشــارکت کرده‌ایم. داعش )دولت اسلامی شام 
و عراق( نتیجه مســتقیم فروپاشی رژیم عراق و به 
صورت کلی‌تر فروپاشی مرزبندی‌های منعقد شده 

منطقه، در سال 1920 است.
بعد از تجاوز عراق به خاک کویت بین سال‌های 
1990 و 1991، قدرت‌های ائتلاف، نیروهای خود را 
به قصد برگرداندن نفت برای امیران )و کمپانی‌های 
غربــی( روانه میدان کردند و فصل جدیدی از نبرد 
تکنولوژیک و نامتوازن آغاز شد )چندصد کشته در 
جبهه ائتلاف برای »آزادی« کویت در مقابل هزاران 
کشته عراقی(. منطق این روند در طول جنگ دوم 
عراق، یعنی بین ســال‌های 2003 تا 2011 به اوج 
خود رســید: نزدیک به 500 هزار کشته عراقی در 
مقابل 4 هزار ســرباز آمریکایی؛ تمــام اینها برای 
گرفتــن انتقام 3 هزار نفری کــه در حادثه یازدهم 
ســپتامبر کشته شده بودند، صورت گرفت؛ کسانی 

که هیچ دخلی با عراق نداشتند.
امــروز این واقعیت که با عدم توازن وســیع در 
ضایعات انســانی و همچنین عدم وجــود راه‌حل 
سیاسی برای اختلافات فلسطین و اسرائیل تقویت 
می‌شــود، برای توجیــه تمام اعمــال نقض‌کننده 
جهادیون به مصرف می‌رسد. امیدواریم که فرانسه 
و روسیه در مانورهایشان، بعد از شکست مفتضحانه 
آمریکا، آســیب کمتری به بار آورنــد و مداخلات 

کمتری برانگیزند.

 تمرکز منابع
پرواضح اســت که ورای درگیری‌های مذهبی، 
کلیت نظام سیاسی و اجتماعی این منطقه تعینی 
چندعاملیتی و شــکننده دارد. این امر به نوبه خود 
از تمرکــز منابــع نفتی در مناطق کم‌مســاحت و 

بی‌جمعیت نشأت می‌گیرد.
اگر ناحیــه مورد بحث را از مصــر تا ایران 
در نظــر بگیریم، بــا گذر از ســوریه، عراق و 
شبه‌جزیره عربســتان، و با احتساب نزدیک به 
300 میلیون سکنه، به این نتیجه می‌‌رسیم که 
در پادشــاهی‌های نفتی، بین 60 تا 70 درصد 
درآمــد حاصل از نفت منطقــه‌ای در مالکیت 
کمتر از 10درصد جمعیت جمع شــده است. 
از این منظــر نابرابرترین منطقه کره زمین در 

خاورمیانه است.
به ایــن نکته نیز باید اذعان کــرد که تنها یک 
اقلیت از جمعیت ســاکنان پادشــاهی‌های نفتی، 
مالک بخش نامتوازنی از ثروت هســتند، حال آنکه 
گروه‌های عظیمی از افراد )بالاخص کارگران مهاجر 
و زنان( همچنان در وضعیت شبه‌برد‌گی قرار دارند 

و حکومت‌ها از لحاظ نظامی و سیاســی، از جانب 
قدرت‌هــای غربی حمایت می‌شــوند؛ غربی که از 
جمع‌آوری خرده ثروتی برای تأمین مالی باشگاه‌های 
فوتبالش و یا فروش اســلحه‌هایش بسیار خرسند 
است. شگفت‌آور نیست که درس‌های دموکراسی و 
عدالت اجتماعی مــا در میدان خاورمیانه جوان به 

کار نمی‌آید.
برای حصول اعتبار باید مردم نشــان دهیم که 
توسعه اجتماعی و وحدت سیاسی منطقه برایمان 
اهمیت بیشتری دارد تا منافع اقتصادی و روابط‌مان 

با خانواده‌های حاکمان عرب.

 نفی دموکراسی
واضح اســت که پول حاصل از نفت باید صرف 
اولویت توســعه منطقه شــود. در سال 2015 کل 
بودجه‌ای که مقامات مصری صرف نظام آموزشــی 
این کشور با نزدیک به 90 میلیون جمعیت کردند، 
کمتر از 10 میلیــارد دلار )9.4 میلیارد یورو( بوده 

است.
چندصد کیلومتر دورتر، درآمد نفتی عربســتان 
سعودی و 30 میلیون نفر جمعیتش به 300میلیارد 
دلار می‌‌رسد، این رقم برای 300 هزار قطری از مرز 
100 میلیارد دلار می‌‌گذرد. این الگوی به شــدت 
نابرابر نمی‌‌تواند به چیزی جز فاجعه منجر شــود؛ 

جنایتی تضمین شده.
در عین حال، این روند که تنها زمانی مباحثات 
بزرگ حول دموکراســی و انتخابات را به رسمیت 
بشناســیم که نتایج‌شــان تعیین‌کننده منافع‌مان 

باشند باید متوقف شود.
در سال 2012 در مصر محمد مرسی بعد از یک 
انتخابات سالم و قانونی که به هیچ عنوان در تاریخ 
انتخابات جهان عرب اتفاقی پیش پا افتاده نیست، 
به ریاســت‌جمهوری رسید. با آغاز سال 2013 وی 
توسط ارتش و نظامیون از قدرت برکنار شد، ارتش 
بلافاصله نزدیک به هزاران نفر از اخوان‌المســلمین 
را اعــدام کرد؛ گروهی که هنوز عمل اجتماعی آنها 
می‌‌توانســت نقصان حکومت مصر را کمرنگ کند. 
چند ماه بعد، فرانسه با هدف فروش ناوچه‌هایش و 
بدســت آوردن سهمی از اندک منابع مردمی مصر، 
گذشته را به فراموشی ســپرد. امیدواریم این نفی 
دموکراسی همان عواقب وحشت‌آوری را که تعلیق 
فرایند انتخابات الجزایر در سال 1992 به بار آورد، 

درپی نداشته باشد.
این سؤال درباره )حمله پاریس( همچنان باقی 
اســت: چگونه جوانانی که در فرانسه بزرگ شده‌اند 
می‌‌‌توانند بغــداد و حومه پاریس را با هم اشــتباه 
بگیرنــد و به دنبال کشــاندن اختلافاتــی که در 
عراق درجریان اســت، به فرانسه باشند؟ هیچ چیز 
نمی‌تواند بهانه این استنتاج خونین، شووینیستی و 

رقت‌انگیز باشد.

ســخت می‌‌توان ادعا کرد بیکاری و تبعیض در 
دســتیابی به شــغل حرفه‌ای به این مسئله دامن 
نمی‌زنــد. به ویژه برای کســانی که تمام معیارهای 
موردنیاز از نظر مدرک، تجربه و غیره را دارا هستند؛ 
همانطور که مشــاغل اخیر نیز این موضوع را نشان 
می‌دهند. اروپــا که قبل از بحران اقتصادی پذیرش 
موج مهاجرتی در ســطح یک میلیون نفر در سال 
را با کاهــش بیکاری مدیریت کرده بود، باید الگوی 
خود در یکپارچه‌سازی و ایجاد اشتغال را احیاء کند. 
ایــن ریاضــت اقتصــادی اســت کــه افزایش 
خودپســندی ملی و تنش‌های هویتــی را افزایش 
می‌‌دهد و با توسعه اجتماعی و برابری‌خواهی است 

که تخاصم شکست می‌‌خورد 
منبع: لوموند، 24 نوامبر 2015

توماس پیکتی
ترجمه: معصومه هاشمی

استاد مدرسه عالی مطالعات 
اجتماعی و مدرسه اقتصاد پاریس 
همچنین نویسنده کتاب »سرمایه 
در قرن بیست و یکم«



سرآغاز مصرف‌گرایی
شکل‌گیری جامعه مصرفی در تهران و ایران در دهه ۱۳۳۰ شمسی

تاریخ





سیروس شایق
مطالعات خاورنزدیک، دانشگاه پرینستون

ترجمه: عاطفه احمدی

در این مقاله به بررســی دو روندی پرداخته می‌شود که در شکل‌گیری زندگی در 
تهران دهه‌ ۱۳۳۰ تأثیرگذار بودند؛ یکی تقاضای شدید برای الکتریسیته که بخشی 
از موج درخواســت عمومی برای کالاهای مصرفی و بالاتر رفتن سطح استاندارد 
زندگی به حساب می‌آمد که از اواسط قرن آغاز شد و دیگری ساخت سد برق‌آبی 
عظیمی در ســال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ برای رســیدگی به این مطالبات؛ سدی با 
ارتفــاع 180 متر و طول 390 متر روی رودخانه‌ کــرج در ۶۰ کیلومتری تهران. 
همزمانــی این دو اتفــاق، بخصوص نقش مهمی که مهره‌هــای اجتماعی در آن 
داشتند، تعاملات میان مسائل داخلی و جهانی و دولت و جامعه را که از مشخصه‌ 

کشورهای پسااستعماری جهان سوم در طول جنگ سرد بود، روشن می‌سازد. 
جامعــه‌ مصرفی انبوهی کــه آرام آرام در دهه‌ ۱۳۳۰ در تهران و بعد از آن در 
سراسر کشور سربرآورد، ناگهانی و نامنتظره ظهور نکرد؛ مصرف‌گرایی توده‌ای قرن 
بیستم در غرب ریشه در گسترش مصرف‌گرایی در قرون هفدهم و هجدهم داشت، 
ولی در ایران سرمنشــاء آن را می‌توان در قرن نوزدهم جست‌وجو کرد؛ زمانی که 
محصولات غرب، روســیه، بریتانیای‌هندی و عثمانی به لطف ثبات بیشــتر تحت 
حکومت قاجارها )1925-1794( و توافقنامه‌های تجاری تحمیل‌شــده از سوی 
چندین قدرت اروپایی، به میزان بیشــتری از سال‌های آشفته‌ قرن هجدهم وارد 
کشــور شد. پس از نیمه‌ قرن، درباری‌ها و تجار ثروتمند بخصوص در پایتخت در 
حال رشــد، علنی‌تر از پیش به نمایش ثروت‌شان پرداختند. سیاست‌های مردمی 
انقلاب مشــروطه )1911- 1905( به همه‌گیرتر کــردن بعضی کالاها و حرفه‌ها 
مانند عکاســی کمک کرد و همزمان بحث‌ها‌ بر ســر مصــرف بعضی از کالاهای 
وارداتی مانند پارچه‌های غربی شدت گرفت. در دهه‌ ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ دولت رضاشاه 
پهلوی )۱۳۲۰-۱۳۰۰/۱۳۰۵( جاده‌ها و خطوط آهن را توسعه داد و به ایجاد یک 
بازار ملی کمک کرد. طبقه‌ متوسط در حال ظهور به مردم کم‌تعدادی که قادر به 
خرید کالاهای مصرفی بودند پیوست. در شهرهای بزرگ ایران، خیابان‌های تازه‌ای 

با ردیــف مغازه‌های مدرن، به مرکز توزیع و فــروش و خرید این اجناس بدل 
شدند، و همزمان تفرجگاه‌های تازه‌ای مانند پارک‌ها و »رستوران‌های تازه‌ای 
به سبک غربی که غذاهای غربی طبخ می‌کردند« فرصت را برای به نمایش 

گذاشتن برخی از آنها ایجاد کردند. 
بــا این همه، هنوز فاصله‌ زیادی تا مصرف‌گرایی کلانی که در نیمه‌ دوم 
قرن رشد کرد، وجود داشت. بی‌ثباتی سیاسی پس ازانقلاب مشروطه، جنگ 

جهانی اول، دوره فترت، و جنگ جهانی دوم هر کدام در عادت‌های مصرفی 
خلل ایجاد کردند. دولت مســتبد رضا‌شــاه توجه چندانی به مصرف نداشت و 

بیشــتر بر تولید و ساخت تمرکز می‌کرد، نمونه‌ بارزش تهیه‌ سرمایه‌ برای ساخت 
راه‌آهن سراســری ایران از راه مالیات ســنگین چای و شــکر بود. اساس طبقانی 
موردنیاز بــرای مصرف‌گرایی توده‌ای هنوز به‌وجود نیامده بــود و تا دهه‌ ۱۳۳۰ 
شــکل نگرفت. در طول این دهه، مشــخصاً طبقه‌ متوســط تهران بیش از پیش 
رشــد کرد. حضور اعضای طبقه متوسط در این شهر که جمعیتش بین سال‌های 
۱۳۲۹ تا ۱۳۳۹ دوبرابر شــد و به ۲ میلیون نفر رســید، بیشتر شد و حالا وقت و 
پول بیشتری برای خرید و اســتفاده از کالاها داشتند. دلیل اصلی این پیشرفت، 
افزایــش )و بعد از ۱۳۴۲، ترقی ناگهانی( کار دولتی بود، که در واقع به درآمد رو 
به رشــد دولت برمی‌گشت که ناشی از قرارداد ایران در سال ۱۳۳۳ با کنسرسیوم 
شــرکت‌های نفتی بین‌المللی برای تقسیم منافع پنجاه‌پنجاه بود و سیاست پولی 
لســه‌فر )عدم دخالت دولت در امور اقتصادی( که باعث شــد وام‌ها با ســهولت 
بیشتری در دسترس باشند. البته اشتباه نکنید، پا گرفتن جامعه‌ مصرفی در تهران 
دهه‌ ۱۳۳۰ به این یکدستی نبود. انواع مختلف خرده‌فروشی، بازاریابی و خرید در 
کنار هم وجود داشتند و به حیات‌شان ادامه می‌دادند. مهمتر اینکه اکثر تهرانی‌ها، 
از جمله مهاجرهای آمده از شــهرهای دیگر، همچنان فقیر بودند و بیش از همه 
به کالاهای اساسی ارزان‌قیمت مانند غذا و لباس و وسایل گرمایشی نیاز داشتند. 
برای مثال در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ موجی از اعتراض‌ها علیه کالاهای اساسی 
گرانقیمــت تهران را به لرزه انداخت. با این‌ حــال، تغییرات اجتماعی‌جمعیتی و 
سیاسی‌اقتصادی مزبور به یک جامعه‌ مصرفی توده‌ای، تشکیل ‌شده از صدها هزار 
نفــر از افراد طبقه‌ بالا و متوســط در تهران و شهرســتان‌ها انجامید. تقاضا برای 
الکتریسیته به سرعت بالا رفت، تبلیغات رشد کردند و جشنواره‌های خرید و دیگر 
راه‌های مدرن بازاریابی شکوفا شدند، مغازه‌های چندشعبه‌ای افتتاح ‌شد و همزمان 
نطق‌های آتشین علیه »ماتریالیسم« هم بالا گرفت. مصرف‌گرایی توده‌ای برای فقرا 

هم جذابیتی رویاگون داشت. 

من در اینجا استدلال خواهم کرد که مصرف‌گرایی توده‌ای در حال رشد مهمتر 
از همــه نتیجه‌ یک روند داخلی و دو روند جهانی بوده اســت. درک این روندها، 
همراه با تغییرات اجتماعی، ‌جمعیتی و سیاســی، ‌اقتصادی‌ای که ترسیم شد، به 
ما کمک می‌کند که چرایی ظهور جامعه‌ مصرفی را در تهران دهه‌ پنجاه توضیح 
دهیم؛ زمانی که زندگی مادی اکثریت ســاکنین این شــهر با دشواری و کمبود 
همراه بود. در داخل، انتظارات مادی با »سیاست وعده« تقویت می‌شد که همراه 
با ســرکوب شــدید، بخصوص علیه چپ‌ها و بعضی ازخودی‌ها، در سال ۱۳۳۲ 
به دست محمدرضاشــاه پهلوی )۱۳۵۷- ۱۳۲۰( و سیاستمداران برگزیده‌اش و 
تکنوکرات‌ها آغاز شــد، تا بعد از کودتای وابســتگان سازمان سیا برای سرنگونی 
نخســت‌وزیر مردمی محمد مصدق، به ثبات دولت متزلزلشان کمک کند )پیش 
از ســال ۱۳۴۲ شاه به نسبت مســتبدی که بعدتر به آن بدل شد، برتری کمتر 
به‌رسمیت‌شناخته‌شــده‌تری داشت(. بخشی از این سیاست‌ها، سیاست‌های پولی 
لسه‌‌فر فوق‌الذکر بود که بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۱ کمک کرد واردات 5 برابر 
نســبت به قبل افزایش پیدا کند، خصوصاً واردات کالاهــای مصرفی غربی. این 
موضوع از طرف دیگر تولیدکنندگان ایرانی را تشویق کرد که به سراغ تکنیک‌های 
بازاریابی مدرن بروند. این پیشرفت‌ها روی داخلی سکه‌ای‌ بودند که روی جهانی‌اش 
شتاب گرفتن مصرف‌گرایی توده‌ای در دهه‌ ۱۳۳۰ بود، به‌طور خاص در نظام‌های 
ســرمایه‌داری »جهان اول«، و همین‌طور در شوروی و بخش‌های اروپای شرقی 
»جهان دوم«. این شتاب از طریق صادرات بر بعضی طبقات اجتماعی و مکان‌های 
کشورهای »جهان ســوم« تأثیر گذاشت. جنگ سرد و رقابتی که میان الگوهای 
مصرفی کمونیستی و ســرمایه‌داری ایجاد کرد در جهان سوم هم پیاده می‌شد، 
بــه این موضوع بیــش از پیش دامن زد. با وجود ایــن پیش‌زمینه‌ها، اصلی‌ترین 
دلیل ســاخت سد کرج از ســوی دولت ایران، رسیدگی به تقاضای عمومی برای 
الکتریسیته بود. این تقاضا یک پا هم در سیاست خارجی داشت که دلیل دیگری 
برای ساخت ســد به‌وجود ‌آورد. ایالات‌متحده به خاطر نفت و مرز طولانی کشور 
با شــوروی به ایران چشم داشت و بعد از کودتای ۱۳۳۲ از دولت متکی و وابسته‌ 
ایران حمایت کرد. مقامات رسمی ایران فشار و بار مصرف‌گرایانه‌ای را که در خانه 
حس می‌کردند به دوش واشــینگتن دی‌.ســی انداختند. این راهکار کمک کرد 
ایالات‌متحده همچنان نگرانی‌اش را نســبت به ثبات ایران حفظ کند؛ دولت 
با وجــود تردیدهای تکنیکی و مالی متخصصان آمریکایی و کنگره، حس 
می‌کرد باید به تأمین هزینه‌ سد کمک کند. دلیل سوم ساخته شدن سد 
که با دلیل نخســت پیوند دارد، میل و اصرار شاه برای مشروعیت‌بخشی 
به خودش و تعصب تکنوکرات‌های ایرانی بر »ساخت‌وســاز عظیم« برای 
پیشــرفت بود. در مجموع، با این‌که ســد کرج به دست دولت و تا حدی 
با ســرمایه‌ ایالات‌متحده ساخته شــد، آن را نمی‌توان به سادگی پروژه‌ای 
دولتی دانســت. دلیلش تهرانی‌ها و تقاضایشــان بود و به یک معنا به آنها هم 
تعلق داشــت. این اســتدلال که در ایران پس از کودتا، تقاضاهای مادی عمومی، 
بخصوص از ســوی طبقه‌ متوسط شهری، بر ساخت سد و برنامه‌ریزی برق‌رسانی 
از ســوی دولت و گســترده‌تر از آن بر سیاست خارجی و داخلی )سیاست وعده( 
تأثیر داشــت، فراتر از ایران نیز قابل بسط است. این موضوع به ما کمک می‌کند 
تعاملات میان جنگ ســرد و پیشرفت‌های جهان ســوم، و در مورد دوم تأثیرات 
متقابل مهره‌های دولتی و اجتماعی را درک کنیم. آد آرن وستد، بر همین اساس 
و با پررنگ‌تر کردن تحلیل‌های موجود، نشــان داده است که جهان سوم، یکی از 
میدان‌های مبارزه‌ اصلی جنگ ســرد بود. دیوید انگرمن و کورینا آنگر به همین 
‌طریق از تاریخی جهانی از مدرنیزاســیون دفاع کرده‌اند که آن را نه یک صادرات 
آمریکایی که یک پدیده‌ جهانی می‌بینند که هم میان بلوک‌ها و هم در درون‌ آنها 
به شدت بر سرش رقابت بود. در نتیجه همه‌ آنها به دنبال مطالعات منطقه‌ای به 
عنوان راه بسیار خوبی برای مطالعات جهانی مدرنیزاسیون بوده‌اند؛ چراکه از این 
طریق شــرایط منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در بررسی‌ها نادیده گرفته نمی‌شود. 
تحلیل من در اینجا بر این پژوهش‌های دارای همپوشانی بنا شده اما از تمرکز آنها 
بر دولت، سازمان‌های غیردولتی و برگزیدگان سازمان‌های بین‌المللی فراتر می‌رود. 
در تحلیل توســعه و جنگ سرد در جهان سوم باید به نقش مردم عادی جدی‌تر 
پرداخته شــود. پیشرفت‌های جهان سوم از سوی طبقه‌ ممتاز رهبری می‌شد اما 
انتظارات مصرفی توده‌ مردم هم بــه آن دامن می‌زد، خصوصاً انتظارات جمعیت 
قابل توجه طبقه‌ متوســط شهری که در بسیاری مناطق در حال رشد بودند. این 
یعنی در طول جنگ ســرد مقامات آمریکا یا شوروی، یا دیگر سردمداران غربی و 
شرقی نه فقط از سوی طبقه‌ ممتاز دولت‌های وابسته‌شان که از سوی خود جامعه 

هم تحت تأثیر بودند. 
در جهان ســوم، این‌طور نبوده که »دولت«‌ها همیشــه پروژه‌های توســعه و 
پیشــرفت را به زور در حلق »جامعه« فرو کنند. طبقات متوســط شــهری و یا 

 اساس طبقانی
 موردنیاز برای
 مصرف‌گرایی
 توده‌ای هنوز
 به‌وجود نیامده
 بود و تا دهه‌
 ۱۳۳۰ شکل
 نگرفت. در
 طول این دهه،
 مشخصاً طبقه‌
 متوسط تهران
 بیش از پیش
 رشد کرد.
 حضور اعضای
 طبقه متوسط
 در این شهر
 که جمعیتش
 بین سال‌های
 ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۹
 دوبرابر شد و به
 ۲ میلیون نفر
 رسید، بیشتر
 شد و حالا وقت
 و پول بیشتری
 برای خرید و
 استفاده از کالاها
 داشتند

86 مصرف‌گرایی



مهره‌هــای اجتماعی بانفوذتر اغلب از این پروژه‌هــا حمایت می‌کردند یا حتی به 
انجام‌شان اصرار داشتند. به بیان دیگر، مهره‌های طبقه‌ ممتاز و طبقات فرودست‌تر 
یا قربانی‌هایشــان )که تمرکز بیشتر محققان پیشــرفت بر آنهاست( تنها کسانی 
نبودند که درگیر این پیشــرفت‌ها بودند و تحت‌تأثیرش قــرار می‌گرفتند. البته 
معنایش این نیست همه‌ افراد طبقه‌ متوسط شهری مثل هم بودند، تفاوت زیادی 
میان آنها وجود داشت، از جمله تفاوت سیاسی. طبقه‌ متوسط شهری در ایران که 
از ۱۳۳۲ به‌طور روزافزون به دولتی مســتبدتر بدل شد، مانند عموم مردم کشور 
از حق رأی محروم بودند و به این معنا برای مثال با همتایان هندی‌شان شباهت 
چندانی نداشــتند. با این حال در جهان سوم پس از جنگ، صف طبقات متوسط 
پرشمارتر شد، انتظارات مادی‌شان بیشتر و بر موجی از مصرف‌گرایی سوار شدند 
که رأسش در غرب کاپیتالیســت بود )اما شرق کمونیست را هم تحت‌تأثیر قرار 
می‌داد(. با این‌که جهان ســوم بازار کوچکی برای کمپانی‌های غربی بود، به چشم 
جهان ســومی‌ها و ناظران طبقه‌ متوســط کالاهای موجود در مغازه‌ها و تبلیغات 
بسیار فراتر از تجربه‌ پیش از جنگ‌شان بود. این موقعیت، همراه با اشتیاق عمومی 
بیشــتر برای بالاتر رفتن استانداردهای زندگی، هم بر پیشرفت اقتصادی تأثیری 

بسزا گذاشت و هم بر سیاست‌های جنگ سرد. 

در نامه‌ای که در سال ۱۳۳۴ ساکنین باقرآباد تهران برای سردبیر 

اطلاعات، بزرگترین روزنامه‌ ایران فرســتادند، از این شکایت شده 1
بود که آنها مجبورند برای روشنایی از کارخانه‌ چرم‌سازی استفاده 
کنند، اما متأســفانه تنها چیــزی که از برق دیده‌اند یک ســیم و 
چندتایی وســیله بوده، به همین‌خاطر درخواســت دارند که دولت بازرســانی را 
بفرستد تا به کارخانه دستور بدهند به تعهداتش عمل کند. باقرآبادی‌ها تنها نبودند 
و عصبانیت و شکایت از کالاها و خدمات ناقص و معیوب در روزنامه‌های ایران پس 
از کودتا به وفور دیده می‌شد. الکتریسیته یک دهه پیش از آن برای تهرانی‌ها مهم 
شــده بود، آن هم در جنــگ جهانی دوم، زمانی که بــه گیرنده‌های قابل‌اعتماد 
رادیویی نیاز داشتند. به این افزایش کوچک در تقاضا برای الکتریسیته پاسخ داده 
شــد چراکه تا سال ۱۳۱۸ تهرانی‌ها تنها 8.5 مگاوات از 10.5کل مگاوات نیروی 

برقی را که آن زمان در شــهر موجود بود مصرف می‌کردند. این به نسبت 1.5 
مگاوات ســال ۱۳۱۳ افزایش ســریعی بود، یعنی ســالی کــه دولت بازار 
الکتریسیته‌ پایتخت را وارد کرد. در دهه‌ چهل مردم از الکتریسیته استقبال 
نکردند و هنوز آماده نبودند که با چراغ‌های نفتی‌شان خداحافظی کنند، در 
حدی که شــهرداری مجبور شــد شــرط کند که اخذ مجــوز مغازه در 
خیابان‌های اسلامبول و لاله‌زار منوط به تقبل الکتریسیته است. با این حال، 

اگرچه 20 مگاوات سال ۱۳۱۸ ایران تا سال ۱۳۲۷ به 90 مگاوات رسید، برق 
مصرفــی غیرصنعتــی‌اش، 23 درصد، همچنان به‌طور قابل توجهی نســبت به 

کشورهای همسایه پایین‌تر بود و سرانه‌ 12 کیلووات ساعتش در برابر 32 کیلووات 
ساعت ترکیه و 64 کیلووات ساعت لبنان ناچیز به حساب می‌آمد. در همین زمان 
بود که دولت با جدیت شروع به توسعه‌ برق‌رسانی کرد. یکی از دلایل این موضوع 
این بود که دید همگانی‌تر و نظام‌یافته‌تری از پیشرفت را اتخاذ کرده بود. در سال 
۱۳۲۵، دولت کارخانه‌ آمریکایی موریســون نادســن را مأمور کرد تا به تهیه یک 
برنامه‌ توسعه‌ مصرفی - تولیدی بپردازد. این کارخانه درخصوص نیرو اعلام کرد که 
برای برق تولید شده از آب باید منتظر اندازه‌گیری جریان آب ماند. توصیه‌شان این 
بود که در حال حاضر نفت و گاز فراوان ایران باید در 44 شهر مورد استفاده قرار 
بگیرد تا بــه کارخانه‌های کوچکی که بــا دیزل و کارخانه‌هــای بزرگتری که با 
توربین‌های بخار کار می‌کنند، نیرو برساند. در سال ۱۳۲۵، یک سازمان برنامه‌‌ تازه 
طرحی جزیی‌تر ارائه داد. برنامه‌‌‌ریز‌ها که از شرکت آمریکایی »مشاوران برون‌مرزی« 
بودند، رویکرد دوگانه‌ موریســون نادســن را در پیش گرفتند: برق »برای تولید 
صنعتی و بالا بردن استاندارد زندگی ضروری است.« همچنین تأکید شده بود که 
خیلی از شــبکه‌های فشار قوی بی‌شمار خصوصی و در نتیجه تمرکززدایی‌ شده، 
پرهزینــه و غیرقابل‌اعتماد در ایران از تأمین ایــن نیازها قاصرند و بزودی به کل 
غیرقابل ‌اســتفاده خواهند بود. آنها پیشــنهاد می‌دادند که تا پایان ســال ۱۳۳۵ 
نیروگاه‌های حرارتی نفتی‌ای بالغ بر 220 مگا‌وات تأســیس شود و نیروی برق‌آبی 
هم به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. سد به نسبت نیروگاه‌های حرارتی شهری 
هزینه‌برتر بود، اما ساخته‌شدنش در مناطق کوهستانی برق ارزان‌تری تولید می‌کرد 
که در نهایت هزینه‌ ســاختش را جبران می‌کرد. خیلی زود پیشرفت‌هایی صورت 
گرفت؛ شــهرداری تهران در ســال ۱۳۲۷ یک ژنراتور 8 مگاواتی وستینگهاوس 
آمریکا را نصب کرد؛ در سال ۱۳۳۱، بنگاه برق تهران که در سال ۱۳۲۸ تأسیس 
شده بود، پیشنهاد داد که در مدت کمی ظرفیت نیروی برق پایتخت تا 75 مگا‌وات 
بالا برده شــود. تا مارس ۱۳۳۲ سازمان برنامه سرمایه‌ای را به 48 شهر اختصاص 

داده بود تا به آنها اجازه دهد نیروگاه‌هایی با ظرفیت 25.3 مگاوات بســازند، و در 
پاییز آن سال ظرفیت تهران تا 21 مگاوات افزایش پیدا کرد. در یکی از گزارش‌های 
تجاری این موضوع تصدیق می‌شــود که »شرایط از سال ۱۳۲۷ بهبود پیدا کرده 

است«. 
بســیاری از توسعه‌ها هنوز فقط روی کاغذ انجام گرفته بود و برنامه‌ هفت‌ساله‌ 
۱۳۲۸ به فراتر از سازماندهی دوباره‌ شبکه‌های خصوصی معیوب گسترش یافت. 
در ســال ۱۳۳۰ با تحریم نفتی بین‌المللی ایران که از سوی بریتانیا برای مجازات 
ایران به‌خاطر ملی‌ســازی شــرکت نفت ایران و انگلیس )AIOC( اعمال شــد و 
بودجه‌ ایران را کم کرد، بسیاری از نقشه‌های بزرگتر کنار گذاشته شدند. واردات 
تجهیزات مولد برق کاهش پیدا کرد. بدتر از آن این بود که درست در همین زمان 
تقاضا برای برق به سرعت افزایش یافته و خانواده‌های تهرانی ژنراتورهای کوچکی 
را برای خودشــان و همسایه‌هایشــان نصب می‌کردند. مردم خواستار روشنایی 
بیشتر بودند و صحبت‌ بر سر استفاده‌های دیگر برق بخصوص درمورد وسایل خانه 
افزایش یافته بود. واردات وسایل خانگی در سال‌های میان دو جنگ آغاز شد، اما 
این برنامه‌های توســعه بودند که نقش آنها را در بالا بردن استانداردهای زندگی 
نشــان می‌دادند و مجلات پرفروش با هیجان درباره‌ نقش‌شــان در مصرف‌گرایی 

غربی سخن می‌گفتند.
 به‌طور خلاصه تا ســال ۱۳۳۲ انقلاب الکتریســیته به نفع عموم و در جریان 
بود، و تقاضا برای آن مدام افزایش می‌یافت، اما پیاده‌ســازی آن بســیار به تأخیر 
افتاد. 40 ‌هزار خانواده‌ تهرانی منتظر بودند که درخواست‌شان مراحل انجامش را 
طی کند. برآوردها درباره‌ نیازهای آتی به ســرعت بالاتر می‌رفت که نشان‌دهنده‌ 
افزایش جمعیت سریع شهر از یک میلیون نفر در سال ۱۳۲۹ به 2 میلیون نفر در 
سال ۱۳۳۹ هم بود. نیاز به عملکردی فوری بود، و پیشرفت‌هایی هم حاصل شد. 
مخارج ایران برای واردات تجهیزات مولد برق که شامل سرمایه‌گذارهای خصوصی 
هم می‌شــد، از 120.6 میلیون ریال در ســال ۱۳۳۲ )با کاهش به 94.7 میلیون 
ریال در 1954( به 233.9 میلیون ریال در ســال ۱۳۳۴، 289 میلیون ریال در 
سال ۱۳۳۶، و 888.5 میلیون در سال ۱۳۳۹ رسید. در تهران نقاط عطف، نصب 
سه دیزل ژنراتور با ظرفیت 3.9 مگاوات در سال ۱۳۳۳، نیروگاه وستینگهاوس با 
ظرفیت 10 مگاوات در سال 1057 و نیروگاه فرانسوی آلستوم در سال ۱۳۳۸ 
بودند، همین‌طور افتتاح ســد کرج با ظرفیت 63 مگاوات در سال ۱۳۴۰. 
این افزایش 700 درصدی در طول 8 سال، از 21 مگاوات در سال ۱۳۳۲ 
به نزدیک به 150 مگاوات در ســال ۱۳۴۰ همه‌ پیشرفت‌های پیشین را 
تحت‌شــعاع خود قرار داد. با این وجود، ایــن افزایش در بازدهی در برابر 
تقاضای شدید برای الکتریسیته‌ بیشتر جوابگو نبود؛ شرایطی که کل ایران 
را به نوعی به ســتوه آورده بود. بحران برق تهــران، به این خاطر هم دارای 
حساسیت بود که رشد واقعی با وجود این‌که از زمان کودتا وعده داده شده بود، 
تازه با نیروگاه وستینگهاوس در سال ۱۳۳۶ آغاز شد. تا آن زمان و طی دهه‌ چهل 
هنوز فروشندگان خصوصی اهمیت خودشان را حفظ کرده بودند و تمام تلاششان 
را می‌کردند تا با حداقل سرمایه‌گذاری بیشترین سود را ببرند. مشتری‌ها مجبور 
بودنــد با این وضعیــت کنار بیایند چون چاره‌ دیگری نداشــتند اما با ادامه پیدا 

کردنش صداهای اعتراض هر روز بلندتر می‌شد. 
جای تعجب نداشــت که حالا مردم به نسبت گذشته جور دیگری درباره‌ برق 
حرف می‌زدند. برای مثال حســن میرحســینی که در طول محاکمه‌اش به‌خاطر 
بهره‌برداری غیرقانونی از شــبکه‌ برق شهری، عصبانی شده بود، گفت: »در دنیای 
امروز آدم نباید با نور چراغ نفتی زندگی کند«. او مدعی بود که نوبتش برای برق 
نزدیک اســت اما مدام به تأخیر می‌افتد و حالا کــه وضع کنونی غیرقابل‌تحمل 
شده خودش باید دست به کار می‌شــد. برق در فروش آپارتمان‌ها به یک امتیاز 
تبدیل شــده بود. برای مثال »خانه‌ای برای اجاره یــا فروش در خیابان پهلوی« 
جریان برق »10 آمپر« داشــت. چنین اطلاعــات دقیقی فقط به این خاطر معنا 
داشت که عرضه به همراه خودش تقاضا می‌آورد. اما متأسفانه همین که مردم به 
خانه‌ای دارای جریان برق می‌رفتند با همان مشکل باقرآبادی‌ها روبه‌رو می‌شدند؛ 
ولتاژ پایین، قطعی برق و خرابی شــبکه. ناشکیبایی مصرف‌کننده‌ها در برابر این 
مشکلات از سوی فروشندگان لوازم خانگی بازتاب پیدا می‌کرد و تقویت می‌شد. 
بعضی از آگهی‌های یخچال‌ها که از محبوب‌ترین این محصولات بودند، از مصرف 
کم آن تعریف می‌کردند و با نشــان دادن آدم‌های داخل تصویر که از زندگی‌های 
آسوده‌شــان لذت می‌برند، مــردم را ترغیب می‌کردند. تبلیغــات دیگر که برای 
مدل‌های نفتی بودند، دســت به دامن غیرقابل‌اعتماد بودن برق می‌شدند. »برق 
قطع شد! اما یخچال من کار می‌کند.« و خانم خانه در تصویر لبخند به لب نشان 

داده می‌شود. 
صدای پرشکایت دیگری از سمت سرمقاله‌ روزنامه‌ها، گزارش‌ها، یادداشت‌های 
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کوتاه و نامه‌ها به سردبیر شنیده می‌شد. اینها در واقع سویه‌ مخالف و تکمیل‌کننده‌ 
سرزمین رویایی‌ای بودند که در آگهی‌ها دیده می‌شد، آنها الکتریسیته را به عنوان 
یک نیاز اصلی و غیرقابل‌مذاکره تصویر می‌کردند. یکی از روزنامه‌نگاران اطلاعات با 
نژاد‌پرستی کمرنگ در لفافه‌ای )و شاید یک‌جور غرور جریحه‌دارشده؟( می‌پرسد 
چرا تجهیزات برقی در تهران از بسیاری از روستاهای افغانستان غیرقابل‌اعتمادتر 
اســت؟ حالا از بغداد و آنکارا، پایتخت‌های کشور‌های همسایه، و شهرهای غربی 
بگذریم. این ســؤال‌ها همه‌جا دیده می‌شــد و ساکنان تهران و شهرستان‌ها مدام 
نامه‌هایی را به روزنامه‌ها می‌فرســتاند و از فلان متصدی خاص و مقامات دولتی 
شکایت می‌کردند. ســردبیرها آنها را تشــویق می‌کردند و همزمان پیشرفت در 

پایتخت و دیگر شهرها را به فال نیک می‌گرفتند.
الکتریسیته تنها زیرساختی نبود که همه بی‌تابانه مطالبه‌اش می‌کردند. مردم 
خواستار جاده‌ها و لوله‌کشی‌های بهتر هم بودند. این مطالبات بخشی از خواسته‌ای 
گســترده‌تر برای کالاهای بهتر و بالاتر رفتن استانداردهای زندگی بود که به‌طور 
خاص در شــهرها شنیده می‌شد. اغلب همه‌ این مطالبات یکصدا بودند، اما با هم 
تفاوت‌هایی هم داشتند. تقاضا برای آب سالم، اگرچه مانند همه‌ دیگر نیازها مبرم 
بود، به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گشــت. در مقابل اما الکتریســیته را نمی‌شد به 
سادگی یک ضرورت دانست، بلکه بیشتر نشانه‌ مدرنیته و تجدد بود. از نظر ناشران 
یک مجموعه کتاب کودک که در ســال نوی ایرانی مطابق با 21 مارس 1954 به 
بازار عرضه شــد، »برق« و »روشنایی« نقش مهمی در »آماده کردن فرزندان‌تان 
برای یک زندگی تازه« داشــت. انرژی هسته‌ای نشان از آینده داشت و ژنراتورها 
و نیروگاه‌ها در تعریف محله‌های جدیدی مانند تهرانپارس نقش برجســته‌ای ایفا 

می‌کردند.
 تهرانپــارس و دیگر محله‌هایی که در دهه‌ 1950 برق دریافت کردند، واقع در 
شرق، غرب و شمال مرکزی و بخش‌های شمالی تهران بودند و تعداد کمی هم در 
هسته‌ جنوبی فقیرتر قرار داشتند. محله‌های اول، محله‌های طبقه‌ متوسط و مرفه 
بودند. برای اقلیت قابل‌توجهی از تهرانی‌ها - نزدیک به 30 درصد - که برق داشتند 
یا درخواستش را داده بودند، این نشانه‌ای از مدرنیته و نه‌تنها از پیش‌شروط لازم 

برای روشنایی بود بلکه برای گستره‌ دیگری از محصولات نیز لازم بود. 
به بیان دیگر، الکتریســیته و مطالبه‌ آن بخشی از پدیده‌ای بود که در دهه‌ 

۱۳۳۰ در ایران در حال حضور بود و در غرب داشــت به حد اعلای خودش 
می‌رسید، همان جامعه‌ مصرفی انبوه. این پدیده از سوی تولیدکنندگان و 
مصرف‌کنندگان غربی رهبری می‌شد که روی موج »معجزه‌ اقتصادی«‌ای 
ســوار بودند که رکود بزرگ اقتصادی و جنــگ جهانی دوم را کنار می‌زد 
و از آنها می‌گذشــت و بر ریشــه‌های پیش از جنگ مصرف‌گرایی توده‌ای 

که به‌طور مشخص در ایالات‌متحده بســیار شدت داشت، سایه می‌انداخت. 
امــا این پدیده‌ای جهانی بــود. موضوع فقط این نبود که تجــار ایرانی کالاهای 

بیشــتری را از غرب وارد می‌کردند، خرده‌فروشی کم‌کم تنوع بیشتری در تهران 
پیدا می‌کرد، آشکارتر از همه زمانی بود که در دسامبر ۱۳۳۶، نخستین فروشگاه 
زنجیره‌ای ایران، فروشگاه فردوسی با سروصدای عمومی زیادی افتتاح شد )خیلی 
زود هم مچ مردم در حال دله‌دزدی از فروشــگاه گرفته شد(. صادرکنندگان غربی 
روش‌هــای انقلابی بازاریابی را به ایران معرفــی کردند و بعضی از تولیدکنندگان 
داخلی به تقلید از آنها پرداختند، در نتیجه ایرانی‌های بی‌شماری مصرف‌گرایی را 
به طریقی تازه تجربه کردند، خصوصاً در تهران و شهرهای بزرگ. رقابت‌هایی برای 
مصرف‌کننده‌ها ایجاد می‌شــد که در آن از مردم خواسته می‌شد برای محصولی 
جدید نام انتخاب کنند، جشــنواره‌های فروش، صف‌های خرید، و معماها مردم را 
برای مشهور شــدن، بردن جایزه )که همیشه محصولی دیگر بود(، و یا دست‌کم 
دریافت نمونه‌های مجانی مشــتاق می‌کرد. بعضــی‌ وقت‌ها خود تولید انبوه عملًا 
به یک‌جور کنش مصرف‌گرایانه بدل می‌شــد؛ نمای شیشه‌ای کارخانه‌ پپسی‌کولا 
در خیابــان آیزنهاور تهران به راننده‌ها و افراد پیاده اجازه می‌داد که خط تولید را 
تماشــا کنند. آگهی‌های روزنامه‌ای هم افزایش پیدا کردند و تغییر شــکل دادند، 
خیال‌پردازانه‌تر شــدند و به داستانگویی پرداختند. در بعضی‌هایشان عکس مردم 
»عادی« دیده می‌شــد که داشــتند از محصول بخصوصی استفاده می‌کردند. در 
تهــران تنهــا بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقلیت طبقه‌ متوســط و رو بــه بالا بودند 
که اســتطاعت خرید اجناس مصرفی غربی را داشــتند و به‌طور مشخص برق از 
مطالباتشان بود و در نهایت آن را دریافت کردند. اما بازاریابی معنایش این بود که 
توده‌ مردم تبدیل به تماشاگران ویترین‌ها شدند که رؤیای مصرف در سر داشتند 
و حتی به مصرف‌کنندگان کالاهای ارزان‌تری مانند پپسی و کوکاکولا بدل شدند. 
تقاضا برای الکتریسیته و فراتر از آن انتظارات و عادت‌های مصرفی، به مرور با یکی 
از پیشرفت‌های داخلی بعد از کودتا، یعنی سیاست وعده همراه شد. این سیاست 
یکی از راه‌هایی بود که دولت جدید نزدیک به شاه و نخست‌وزیر سپهبد فضل‌الله 

زاهدی )۱۳۳۴- ۱۳۳۲( سعی داشتند به کمک آن موقعیت متزلزل‌شان را ثبات 
بخشــند. بعد از خلع قدرت مصــدق در 19 اوت ۱۳۳۲، دولت جدید هم از نظر 
مالی و هم سیاسی ضعیف بود. عمق فاجعه شوکه‌اش کرده بود. ایالات‌متحده در 
پنجم سپتامبر 45 میلیون دلار کمک بلاعوض در اختیار ایران قرار داد که در سال 
1954 باعث شــد از 60 درصد بودجه‌ ایران پشتیبانی کند. این کمک همچنین 
همکاری نظامی را با شــدت تمام آغاز کرد و یاری‌رســانی برای توسعه را که در 
سال ۱۳۳۱ کاهش پیدا کرده بود افزایش داد. اهمیت ژئواستراتژیک ایران - مرز 
‌2هزار کیلومتری‌اش با اتحاد جماهیر شوروی که تا نیمه در محدوده‌ استراتژیک 
ستون‌های محدودکننده‌ واشنگتن برای شوروی بود، یعنی اروپای غربی و آسیای 
شرقی – باعث شد تا ســال ۱۳۴۰ دومین دریافت‌کننده کمک ایالات‌متحده در 
خاورمیانه و جنوب آســیا باشــد. البته این کمک‌ها در حقیقت باثبات نبودند. با 
این‌که واشــینگتن معتقد بود توانســته جمعیت ملی‌گرای ایران را از افتادن در 
آغوش باز مسکو در سال ۱۳۳۲ بازدارد، مرز طولانی شوروی همچنان یک خطر 
به حساب می‌آمد. مهمتر از آن کودتای وابسته به سیا مشروعیت از پیش متزلزل 
شــاه را در خطر قرار داده بود، خصوصاً در چشــم طرفداران ملی‌گرای مصدق و 
کمونیست‌های طبقات متوسط و کارگر شهری. این مشکل را نمی‌شد با سرکوب 
حل کرد )بخصوص در مورد حزب قدرتمند توده(، باب صحبت باز کردن با بعضی 
ملی‌گراها و توافق با نخبگان وابسته و مشارکت سیاسی عمومی که پایه‌ مشروعیت 

مصدق بود هم منتفی دانسته شد. به چیز دیگری نیاز بود.
پنــج روز بعــد از کودتا شــاه تجار ایرانی را تشــویق کرد کــه کمک کنند 
استانداردهای زندگی برای عموم بالا برود. در پاییز، یک برنامه‌ رادیویی در تهران 
ســه ماهه‌ اول کاری زاهدی را همراه با تلاش شبانه‌روزی برای کاهش مشکلات 
و رنج‌های ایرانی‌ها دانســت در حالی که مدعی می‌شد در مقابل مصدق ایران را 
با مشــکلاتی که هر روز به بار می‌آورد به آتش کشیده بود. این موضوع به راحتی 
نادیده گرفته شــده بود که بابت مشروعیت مصدق اعتراض‌های غذایی به حداقل 
رسیده بود و این به‌خاطر سیاست‌های مردمی مصدق از جمله ملی‌سازی شرکت 
نفت ایران و انگلیس در ســال ۱۳۳۰ بود. بعد از اولین برف سال، وعده داده شد 
که به همه‌ فقرا لباس و ســوخت داده می‌شود. در واکنش به انتظارات مصرفی از 
پیش موجود و اعتراض‌ها علیه تورم، شاه و مقامات تعهدات بی‌شمار مشابهی 
را متقبل شدند. این جعبه‌ پاندورا را بعد از باز شدنش دیگر نمی‌شد بست. 
این تعهدها به سیاســت‌ تازه‌ وعده‌سازی بدل شدند که به‌لحاظ سیاسی 
ضــروری بود، بیش از همه به این‌خاطــر که جمعیت ایران بخصوص در 
مناطق شــهری به شــدت در حال افزایش بود. این سیاست‌ها محدود 
به تأمین کالاهای اساســی نمی‌شــد که در اوایل ســال ۱۳۳۴ و بعد از 
اعتراض‌های عمومی پیوســته تثبیت شده بود. این موضوع باعث شد دولت 
به ســمت »سیاست‌ مالی انبساطی و اعتباری« هجوم ببرد. این درعوض منجر 
به مخارج بالای دولتی شــد و به واردات اجناس مصرفی انبوه دامن زد، که باعث 
محکم‌تر کردن فرهنگ در حال ظهور مصرف‌گرایی توده‌ای شــد. در همین زمان 
بســیاری از دیوان‌سالارها برای در دست گرفتن زیرساخت‌ها وارد رقابت شدند و 
شروع به ساخت جاده و منابع آب سالم کردند. الکتریسیته در این میان مهمترین 
زیرساخت تازه بود. آنها در ابتدا سعی کردند با زور و تطمیع شرکت‌های خصوصی 
بــرق را وادار کنند شــبکه‌ها و دیزل ژنراتورها و ژنراتورهــای حرارتی پرتعداد و 
اغلب متقاوت برق را بهبود بخشــند. اما طولی نکشید که خودشان با قدرت تمام 
وارد بازار الکتریسیته شــدند، )و در سال ۱۳۴۴، بازار سرانجام ملی شد(. مهمتر 
از همه از حدود ســال ۱۳۲۹ تقاضا برای برق بیش از عرضه شــد و حاکمان تازه‌ 
ایران بعد از کودتای ۱۳۳۲ با کار انجام‌شــده‌ای روبه‌رو شدند که توان مهارش را 
نداشــتند و تنها باید آن‌ را مدیریت می‌کردند. وعده دادن یکی از سیاســت‌های 
کلیدی دولت برای مدیریت این بحران بود. این سیاســت موقعیت الکتریسیته را 
با افزایش انتظارات تشــدید کرد و به‌صورت تلویحی 19 اوت ۱۳۳۲ را به ساعت 
صفر حمله بدل کرد. انتظارات برای پیشــرفت مادی چنــان بالا رفته بود و نیاز 
به حفظ تصویر جهش روبه‌جلوی پســاکودتا چنان ضروری بود که پیشرفت‌های 
حاصل‌شــده برای جلوگیری از موج انتقادهای عمومــی ناکافی بودند. به همین 
دلیل هم بود که روزنامه‌ اطلاعات که متعلق به ســناتور عباس مسعودی بود که 
ارتباط نزدیکی با دولت داشت، تقریباً هر روز شکایاتی را علیه تولیدکنندگان برق، 
شهردارها، مقامات بنگاه برق تهران، سازمان برنامه و وزرا منتشر می‌کرد، در واقع 
به‌طور خلاصه علیه همه جز خود شــاه و زاهــدی. هرچقدر هم که این انتقادات 
تند و تیز بودند، دولت باید آنها را می‌پذیرفت، چراکه سیاســت وعده از ســویی 
به‌خاطــر در ضعف بودن خودش رشــد کرده بود. در این میان، این سیاســت‌ها 
ساختار حکومتی پیچیده‌ای را آشکار می‌کرد. شاه با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شد، 
به تشــکیل سازمان ســد کرج کمک کرد و هم از این سازمان و هم از بنگاه برق 
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تهران )که در ســال ۱۳۲۸ تأسیس شد( دربرابر وزرای بدخواه حمایت کرد. او به 
صورت علنی در بعضی از پروژه‌ها دســت داشت و روبان‌های افتتاحیه را برید و به 
مقامات رده‌بالای بنگاه برق تهران، مانند مدیرش آجودانی اجازه داد که وعده‌های 
دولتی را در مورد برق‌رســانی هدایت کنند و به سیاســت‌ها شکل دهند. حضور 
ناچیز و سمبلیک شاه، بخصوص در چشم مردم، نشانگر جایگاه برتر غیرمستبدانه 
و نفوذ نســبی او در میان دیگر مهره‌ها بود. با این‌ حال، از طرف دیگر این معنا را 
هم داشــت که سیاست‌های وعده‌‌سازی، نه تاکتیکی حساب‌ بودند و نه چندان از 
بالا اعمال می‌شــدند، بلکه تنها دست‌وپا زدن یکسری دیوان‌سالار و سیاستمدار و 
مقامات دولتی بودند. مشــخصاً شش ماه بعد از کودتا، بنگاه برق تهران فهرستی 
پانزده‌تایی از پیشرفت‌های حاصل شده از ساعت صفر را ارائه داد. مسئولان بنگاه 
با لحن بی‌سابقه‌ای از »خدمات‌رسانی« حرف می‌زدند و خطاب‌شان به شکایت‌ها 
بود. تهرانی‌ها را تشــویق می‌کردند که مشکلات‌شــان را با آنها در میان بگذارند 
و قــول می‌دادند که خدمات‌شــان را بهتر کنند. در این میان، ســازمان برنامه و 
شهرداری تهران به سیاست‌ پیش از کودتایشان در مجوز دادن به تولید‌کنندگان 
کوچک و خصوصی ادامه می‌دادند. اما محدودیت‌های این سیاســت‌ها خیلی زود 
آشکار شد. مصرف‌کننده‌ها به انتقاد از خدمات خصوصی ناقص ادامه دادند و طولی 
نکشــید که به نظارت ناکافی دولت هم معترض شــدند. در ژانویه‌ ۱۳۳۲، قانون 
تازه‌ای برای تولیدکنندگان خصوصی وضع شد و کمی بعد از آن شهرداری‌ها هم 
فعال‌تر از پیش شدند. مقامات جلساتی برای شهروندان ترتیب می‌دادند و در آنها 
به شکایات‌شــان گوش می‌دادند و وعده‌ رفع مشــکلات را می‌دادند. با این وجود، 
در اواخر دهه‌ ۱۳۳۰ شــکایات به‌طور روز‌افزون متوجه شــهرداری تهران می‌شد 
که ابتکار عمل کافی نداشــت و به درســتی بر بازار خصوصــی نظارت نمی‌کرد. 
چنیــن انتقاداتی به‌خاطر حمله‌های رقبایی مانند ســناتورها، ســازمان برنامه و 
دیوان‌ســالارهای بنگاه برق تهران علیه شهرداری، آسان‌تر هم می‌شد. بسیاری از 
مقامات وعده‌هایی را می‌دادند و بیشتری‌ها تلاش می‌کردند خشم مردم را متوجه 
پایین‌دستی‌هایشان کنند و همه به گفتمان وعده‌‌سازی دامن می‌زدند که مطالبات 

عمومی را مدام تشدید می‌کرد.
 این موضوع از امــور داخلی فراتر رفت و ابعادی بین‌المللی پیدا کرد. پیش از 

این به معرفی یکی از این ابعاد پرداختم: پیوســتن آهســته‌ ایران به فرهنگ 
مصرفی انبوه از غرب برآمده، اما در نهایت جهانی‌شده‌. یکی دیگر از مسائل 
بین‌المللی به اتحاد جماهیر شــوروی برمی‌گردد. در مــاه ژانویه‌ ۱۳۳۲، 
مطلبی درباره‌ تاجیکستان در پیام نوین منتشر شد که یکی از مجلات مهم 
فارسی‌زبان شوروی بود و در سال ۱۳۲۴ تأسیس شد تا در خدمت مجمع 
ایران-شــوروی، سرمایه‌گذاری شده از سوی مسکو، و همچنین حزب توده 

باشد که با فاصله بزرگترین حزب ایران و قدرتمندترین سازمان کمونیستی در 
خاورمیانه بود. همان‌طور که انتظارش می‌رفت، این مطلب تصویری درخشان از 
تاجیکستان ارائه می‌داد، بهره‌مند از باغ‌های بزرگ میوه، مزارع پنبه‌ باکیفیت که 
تراکتورها با دقت تمام آنها را شخم می‌زدند و تیرهای برق‌رسانی که از میان مزارع 
و بیابان‌ها می‌گذشتند. خلاصه‌ کلام این‌که تاجیکستان بهشتی بود که برای همه 
در آن غذا بود و اقتصاد صنعتی‌شده‌ای داشت که فقر را زیر پا له می‌کرد و دولتی 
داشــت که عملًا قدم‌های بیشتری برمی‌داشــت تا به همه خدمات یکسانی ارائه 
دهد. این تصاویر مبهوت‌کننده از ترقی و پیشرفت به‌طور خلاصه نشان می‌دهند 
که نویسندگان شوروی و بازدیدکنندگان ایرانی از اتحاد جماهیر شوروی که همه 
هم کمونیســت نبودند، مام میهن سوسیالیسم را چگونه ترسیم می‌کردند. آنچه 
در جمهوری تاجیکستان دیده می‌شد )سرزمین دشت‌های غوطه‌ور در آفتاب که 
مردمش به اندازه‌ ایران مسلمان بودند، اما کشورشان بعد از سال‌ها سلطه فئودالیسم 
از نو جان گرفته بود( واقعیت کل اعضای خانواده‌ اتحاد جماهیر شوروی بود؛ سنگر 
عدالت و برابری جهان. برخلاف سرمایه‌داری غرب، اینجا کسی گرسنه نمی‌ماند، 
همه لباســی برای پوشیدن و سقفی بالای سرشان داشتند. تحصیلات مجانی بود 
و فرهنگ در حال شــکوفایی. برای همه کار وجود داشت و خیلی‌ها می‌توانستند 
تلویزیون، رادیو و یا حتی ماشین بخرند. با وجود تحسین پویایی اجتماعی، برابری 
جماهیر شــوروی، و آزادی مذهبی، مطلب پیام نوین درباره‌ شوروی بیش از همه 
بر یک چیز تأکید داشت: رفاه مادی برابر. آنها سه نیاز اساسی یعنی غذا و پوشاک 
و خانه را پررنگ نشــان داده بودند که وقتی ایران جهان‌سومی فقیر مخاطب‌تان 
باشــد کار قابل ‌درکی‌ است، اما به کالاهای مصرفی هم اشاره کرده بودند. به ‌نظر، 
نویسندگان می‌خواستند نشان دهند که اتحاد جماهیر شوروی در هیچ زمینه‌ای 
از غرب عقب نیســت. الکتریســیته نقش مکمل مهمی در گزارش‌های پیام نوین 
درمورد جماهیر شــوروی داشــت. پیش از انقلاب، تاجیکستان اصلًا نمی‌دانست 
برق چیســت و حالا کافی ا‌ست اسم جمهوری مسلمانی در آسیای مرکزی مانند 
ازبکســتان را بیاورید تا بلافاصله شــبکه‌های برق‌رسانی با بی‌شمار موتور محرک 

و نیروگاه‌های برق‌آبی به ذهن‌تان بیاید. الکتریســیته در شــوروی ارزان بود و در 
دورافتاده‌ترین مزارع اشتراکی هم قابل دسترس بود. چه تفاوتی با تهران و حتی 
غرب! مهمتر از همه شــاید این بود که برق با خود توســعه می‌آورد. لنین این را 
خیلی زود فهمیده بود و بعد از جنگ جهانی دوم، با گســترش سریع برق‌رسانی، 
هم رفاه و هم صنعتی‌ســازی را تقویت کرد. این مطلب از آینده‌ای درخشان هم 
خبر می‌داد؛ شوروی در حال ساخت بزرگترین نیروگاه‌های برق‌آبی و رآکتورهای 
قدرتمند هسته‌ای بود. به‌ نظر، نویسندگان مطلب می‌پرسیدند چه کسی می‌تواند 

در برتری آنها تردیدی داشته باشد؟ 
پیــام نوین مدت کمی بعد از کودتا بســته شــد، همان‌طور کــه بعد از آن، 
روزنامه‌های کمونیســتی پرتیراژ ایران بسته شــدند. با این ‌حال، اتحاد جماهیر 
شوروی همچنان به‌عنوان الگویی متفاوت و یک تهدید سیاسی در بحث‌های ایران 
بعد از کودتا بر سر مصرف برق باقی‌ ماند )گفته می‌شود زمانی که شاه با حرکتی 
حســاب شده در ژوئن ۱۳۳۵ از مسکو دیدن کرد تا واشنگتن را به کمک ترغیب 
کند، شــوروی پیشنهاد ســاخت ســدهای برق‌آبی را به او داد.( توجه دیرهنگام 
اســتالین به ایران جهان‌ســومی و غیراستالینی و پیش گذاشــتن استاندارهای 
زندگی به‌عنوان الگوی توســعه‌گرایی به ایرانی‌ها، بی‌مثــال بود، اما بعد از مرگ 
استالین تمایل روزافزونی به سمت این رویکرد به وجود آمد. تحت رهبری نیکیتا 
خروشچف، مسکو به جهان سوم غیرسوسیالیست توجه بیشتری نشان داد. علاوه 
بر آن، خروشچف برخلاف استالین »به دنبال حفظ تولید صنعتی در کنار بیشتر 
کردن دسترســی به کالاهای مصرفی« بود. حالا اقتصاددان‌های شــوروی مدعی 
بودند که »با بالاتر رفتن اســتاندارد زندگی در شــوروی، پیروزی بر سرمایه‌داری 
حتمی‌ اســت.« و این در طرح هفت‌ســاله‌ ۱۳۳۶ صورتی رسمی به خود گرفت. 
جهش اقتصادی‌ای که از پی آن آمد، دوباره به این باور که آزادیخواهان غربی هم 
در آن شریک بودند، دامن زد که برتری نهایی سوسیالیسم ممکن است و این به 

بخشی از جنگ سرد بدل شد. 
پیش از این اشاره کردم که پیام نوین و روزنامه‌های کمونیستی ایران پیش از 
کودتا کمک‌های توسعه‌گرایانه‌ آمریکا را به باد تمسخر می‌گرفتند )مانند واردات 
الاغ‌های قبرسی که چکیده‌ نادانی آمریکایی‌ها تصویر می‌شدند(. با این‌که حزب 
توده بعد از کودتا ســرکوب شد، شــبکه‌های رادیوی فارسی‌زبان شوروی با 
سرعت زیاد به کارشــان ادامه دادند. آنها مسکو را نه فقط به‌عنوان حافظ 
صلح جهانی، که به عنوان ضمانتگر پیشــرفت و توســعه‌ برابر ســتایش 
می‌کردنــد و به آمریــکا و کمک‌های توســعه‌طلبانه‌ بین‌المللی به ایران 
برچســب »مســتعمره‌چی« می‌زدند. با ظهور خروشچف، اتحاد جماهیر 
شوروی و کشــورهای بلوک کمونیستی بار دیگر واردات به جهان سوم را 
افزایش دادند )ایران در ســال ۱۳۳۲ و ۱۳۳۴ مقام دوم را داشت و در سال 
۱۳۳۵ پنجم بود(. در نمایشــگاه‌های بازرگانی حاضر می‌شدند و حتی خودشان 
آنهــا را ترتیب می‌دادنــد، مانند کاری که چک در ســال ۱۳۳۴ در ایران کرد و 
با اینکه تمرکزشــان بر صنعت بود، ماشــین و کالاهای مصرفی هم می‌فروختند. 
محصولات خانگی الکترونیکی نمایش‌داده شده شامل کنتور برقی، ترانسفورماتور، 
وسایل آشــپزخانه و چرخ خیاطی می‌شــد. بعضی‌وقت‌ها آگهی‌های محصولات 
»کمونیســتی« همراه با نمادهای کمونیستی بود، مثلًا در یکی، یک ستاره‌ قرمز 
رنگ بر ماشین مسکوویچی »برای همه« نور می‌افکند. رقابت جنگ سرد به شکل 
آشکارتری هم از طریق آگهی‌ها بروز پیدا می‌کرد. در یکی از این اگهی‌ها اشکودا 
فخر می‌فروشد که در کشــورهایی که »بزرگترین سازندگان اتومبیل« هستند، 
می‌تازد، که منظورش همان غرب بود. در آگهی دیگری شــبیه به همان که تنها 
یک هفته بعد، پس از فرســتادن ماهواره‌ اســپوتنیک به فضا منتشر شده است، 
گفته می‌شــود »هر دو بی‌رقیبند؛ اشکودا در زمین و قمر مصنوعی در آسمان« و 
نشان می‌دهد که چطور پیشروی »استاندارد زندگی« در دهه‌ ۱۳۳۰ در شوروی 
بین نیاز جماهیر شــوروی به همگام شدن با غرب و اعتقادش به این‌که راهی تا 
آنجا نمانده در نوسان بود. ایرانی‌ها هم به این موضوع بی‌اعتقاد نبودند، همین‌طور 

غربی‌ها هم این کار برجسته را ناممکن نمی‌دانستند.

در یکی از بعدازظهرهای ژانویه‌ ۱۳۳۳، یازده مرد جلسه‌ای را در 

واشینگتن دی.سی برگزار کردند، در اداره‌ کل عمران خارجی 2
ایالات‌متحــده )FOA( که بر کمک‌های فنی به جهان ســوم 
نظارت می‌کرد و به »برنامه‌ اصل چهار« معروف بود. نورمن پاول 
کــه این دیدار را ترتیب داده بود بــدون فوت وقت اعلام کرد که چرا آنجا بودند. 
»دلیل این‌که از شما خواسته‌ام در این جلسه شرکت کنید این بوده که برخی از 
پرسنل سؤالات و تردیدهایی در رابطه با پروژه‌ سد کرج داشتند.« شرکت‌کنندگان 
جلسه، که هارولد استاسن، رئیس ‌FOAهم در میان آنها بود، می‌دانستند که »به 
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گمان شاه و نخست‌وزیر زاهدی، سد کرج مهمترین پروژه‌ اقتصادی ایران است، هم 
بــه عنوان یک بنای یادبود، هم به‌عنوان منبع نیروی برق و آب برای تهران، و هم 
برای آبیاری مناطق اطراف تهران.« آنها همین‌طور می‌دانســتند که حامیان سد 
کرج در ایران دیگر گوش همه را برده بودند، ایده‌ سد به دهه‌ ۱۳۰۰ بازمی‌گشت 
و در طول دهه‌ ۱۳۲۰ محبوبیت عمومی پیدا کرده بود. بین ســال‌های ۱۳۲۵ و 
۱۳۳۰ با همراهی بانک جهانی، کاوش‌های آمریکایی‌ها و فرانســوی‌ها به واقعیت 
نزدیکتر شــده و برخی کارهای مقدماتی‌اش انجام گرفته بود، تا اینکه در ســال 
۱۳۳۰ با بحران ملی‌سازی نفت به بعد موکول شد. آنها و مقامات آمریکایی دیگری 
که درگیر این پروژه بودند نظرات متفاوتی داشــتند. برای مثال ویلیام وارن، که از 
سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴ رئیس FOA و مأمور اقدامات عمرانی ایالات‌متحده در ایران 
بود بعــد از کودتا نظرش را عوض کرد. پیش از آن او طرفدار کمک‌های فراوان و 
کم‌هزینه‌ روستایی بود و این را بهترین راه برای توسعه اقتصادی ایران می‌دانست، 
و با وجود علاقه‌ مصدق به سدســازی این را راه پیروزی بر او می‌دانست. او بعد از 
کودتا شیفته‌ پروژه‌ سد کرج شد، با این‌که می‌دانست مشکلاتی در میان است. در 
مقابل واکر سیسلر از شرکت دیترویت ادیسون، که مشاور FOA در رابطه با نیروی 
برق بود حس می‌کرد که نیروی حرارتی را می‌توان ســریع‌تر و با هزینه‌ کمتری 
تولید کرد. بســیاری از مقامات FOA و دیگــر بوروکرات‌ها هم در این اعتراض با 
سیسلر شریک بودند و همین نگرانی‌ها بود که مستلزم جلسه‌ ژانویه‌ ۱۳۳۲ بود. اما 
با پایان یافتن جلسه دستورات مشخص بود. استاسن با این حرف به جلسه پایان 
داد که ما نمی‌توانیم حجمی از نظرات منفی را روی سر ایران هوار کنیم و انتظار 
هیاهو نداشته باشیم. شاید این پروژه بهترین راه‌حل نباشد، اما بعضی از نیاز‌ها برای 
پشتیبانی سیاسی رژیم ضعیف ایران را تأمین می‌کند. مقامات نگران ایرانی مدام 
فشــار می‌آوردند و با آشــفتگی مطالبات تهرانی‌ها را به آنها انتقال می‌دادند که 
خواســتار الکتریسیته‌ بیشــتر و ارزان‌تر به عنوان بخشی از فرهنگ مصرفی انبوه 
بودند و هشدارهای ناخوشایندی را که در رابطه با عواقب سیاسی شنیدن »جواب 
منفی« می‌شــنیدند منتقل می‌کردند. این فشارها در اکتبر سال ۱۳۳۳ در دیدار 

خلیل طالقانی با استاسن به اوج خود رسید. مدیر سازمان سد کرج بر روی میل 
تهرانی‌ها برای پیشرفت کار بعد از برکناری مصدق تأکید کرد. باید گام‌های 
آشکاری برداشته می‌شد و سد کرج بهترین دورنما بود. ابوالحسن ابتهاج هم 
به عنوان رئیس ســازمان برنامه در ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۸ سال‌ها به آمریکا فشار 
آورد. در جلسه‌ای مورخ اکتبر ۱۳۳۳ با سفیر ایالات‌متحده لوی اندرسن، که 
همزمان شده بود با دیدار طالقانی از استاسن، ابتهاج مدعی شد که ایرانی‌ها 

»با نفس در ســینه حبس‌شــده« منتظر تصمیم آمریکایی‌ها هســتند. این 
تصمیم‌ها می‌توانســتند تعیین‌کننده‌ این امر باشــند که آیا ایران می‌تواند بنیاد 

توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی آینده‌اش را پی بگذارد. فشاری که مطالبات برق‌رسانی 
تهرانی‌هــا بر دولت ایران وارد می‌کرد را می‌توان در این نمونه‌ بارز از »سیاســت 
وعده« دید: سد کرج در سال ۱۳۳۷، یعنی سه سال قبل از زمان بهره‌برداری‌اش، 

روی اسکناس‌های ۱۰ ریالی نقش خورده بود.
 در ســال ۱۳۳۴ اداره‌ عمران خارجــی و وزارت امور خارجــه‌ ایالات‌متحده، 
ساخته‌شدن ســد کرج را به مثابه عملی انجام‌شده پذیرفته بودند اما بحث بر سر 
مســئله همچنان ادامه داشت. یک بار دیگر در بهاری که از راه می‌رسید بحث بالا 
گرفت؛ این بار نه در اتاق‌پشــتی اداره‌ عمران خارجی، بلکه در مجلس نمایندگان 
ایالات‌متحده. بســیاری از قانونگذاران به برنامه‌ کمک به جهان ســوم اداره‌ عمران 
خارجی حمله کردند و آنها مدعی بودند که این کار اســراف‌کارانه است و به غلط 
به عوض این که با نیاز‌های بازار جور باشد، به دستور دولت انجام شده و به لحاظ 
سیاسی نتیجه‌ای به دنبال ندارد. استدلال این دسته از نمایندگان این بود که این 
برنامه تنها توهمات محفل هواداران »نیو دیل« را تقویت می‌کند. برنامه‌ اصل چهار 
از همان زمان آغازش در ۱۳۲۸ منتقدان خودش را داشــت، اما واکنش شــدیدی 
که محافظه‌کاران در دوران زمامداری آیزنهاور نشان دادند، خیلی تندتر از قبل بود 
)و با این اتفاق همزمان شــده بود که سدســازی‌های برنامه‌ نیو دیل در داخل هم 
داشت کم و کمتر می‌شد(. اندازه و البته تعجیل واشینگتن در کمک‌رسانی به ایران 
پســاکودتا باعث شده بود تا این کشــور برای حمله‌کردن به اداره‌ عمران خارجی 
هدف تمام عیاری باشــد و این حمله‌ها حالا فراگیرتر شــده بودند و قانون‌گذاران 
بــر زمینه‌های تازه‌ عملیــات اجرایی این اداره مهار زدنــد؛ عملیات اجرایی‌ای که 
ماهیت گسترنده‌شان معنکس‌کننده‌ نفوذ جهانی آمریکا به عنوان یک ابرقدرت تازه‌ 
بود. در بهار ســال ۱۳۳۵، کمیته‌ فرعی عملیات بین‌المللی در دل کمیته‌ عملیات 
دولتی، در مجلس نمایندگان، رشته‌ای از پانزده جلسه‌ استماع حول محور اقدامات 
عمرانی ایالات‌متحده در ایران تشــکیل داد. در اوایل سال ۱۳۳۶ این کمیته‌ فرعی 
نتیجه‌گیری‌‌اش از این جلسات را تســلیم مجلس کرد. نتیجه‌گیری این‌طور بیان 
می‌کرد که »مساعدت و برنامه‌ کمک‌رسانی فنی به ایران با شیوه‌ای شلخته، لاابالی 

و بدون دقت و کارآمدی به انجام رسیده است«. این گزارش می‌گفت که سد کرج 
به طور خاص چاه عمیقی اســت اداره‌ مأمور عمــران ایالا‌ت‌متحده در ایران بدون 
درخواست زمان‌بندی اجرایی و بدون به دست آوردن تضمین مالی از ایران میلیون‌ها 
دلار در آن پول می‌ریزد. این تحقیق کنگره آن دســته از منتقدان آمریکایی را که 
می‌گفتند اقدامات اداره‌ عمران خارجی اغلب اســراف‌کارانه و پرریخت‌وپاش است، 
پرصداتر کرد. در نظر بسیاری ایران، نمونه‌ بارزی از اشتباهات این برنامه بود و سد 
کرج در مرکز این معضل اســراف‌کاری ایستاده بود. اما این تحلیل‌ها غیرمنصفانه 
بودند؛ حمله به اداره‌ عمران خارجی و هیولاساختن از وارن، در واقع نادیده‌گرفتن 
نقشــی بود که مقامات ایرانی برعهده داشتند. آنها نقطه‌‌ضعف‌شان را به نقطه‌‌قوت 
تبدیل کرده بودند و با انگشت گذاشتن بر نگرانی‌های آمریکا در مورد عایدی‌هایی 
که شــوروی ممکن بود از وضعیت پساکودتایی شــکننده‌ ایران حاصل کند، آنها 
را به همکاری بیشــتر ترغیب می‌کردند. در مورد مســئله‌ زیرساخت‌ها و توسعه، 
دولت تهران با وجود این‌که از واشــینگتن پول دریافت می‌کرد، اما سیاســت‌های 
تهاجمــی‌ای را دنبال می‌کرد که با رویکرد بعضی تصمیم‌گیرندگان مشــخص در 
ایالات‌متحده زاویه داشــت. به بیــان دیگر، اگر به خاطر جنگ ســرد و در ادامه 
کمک‌های ایالات‌متحده به ایران نبود، شاید سد کرج ساخته نمی‌شد، یا دست‌کم 
خیلی بعد از فاصله‌ ســال‌های ۱۳۳۷-۱۳۴۰ ســاخته می‌شد. اما این‌که این سد، 
به‌رغم مخالفت‌های پرطول‌ودراز در آمریکا، در آن زمان ســاخته شــد هم نشانگر 
محدودیت‌های قدرت ولی‌نعمتی آمریکا است و هم آشکارکننده‌ توان قدرت نفوذ 
طرف ایرانی‌‌. در ژانویه‌ ۱۳۳۳ استاســن به این نتیجه رسید که »عامل سیاسی در 
اینجا مهمتر است« و مجبوریم با حرف او موافقت کنیم - پروژه‌ سد کرج به دلایل 
سیاسی توقف‌ناپذیر شده بود. اعتراض‌هایی که در کنگره می‌شد و مخالفت‌هایی که 
در درون خود اداره‌ عمران خارجی وجود داشت، با فشاری که طرف ایرانی آورد و 
تن دادن وزارت امور خارجه ایالات‌متحده به این فشار، بی‌ثمر ماندند. ساخت‌وساز‌ 
جدی از ۱۳۳۷ آغاز شــد و سه ســال بعد، در اکتبر ۱۳۴۰، برقی که در این سد 
تولید شده بود به تهران جاری شد. شاه، نخست‌وزیر وقت زاهدی و تکنوکرات‌هایی 
که در شرکت سد کرج و سازمان برنامه بودند، مسئول مستقیم این موفقیت 
بودند. آنها بودند که تصمیم‌ها را شکل دادند و به آمریکایی‌ها فشار آوردند. 
در واقع نه فقط ســد کرج، که اصولاً سدسازی‌ها به صورت عام در میان 
بخش‌های مختلف جامعه‌ تکنوکرات‌هــا از اقبال بالایی برخوردار بود. در 
مورد شاه هم باید گفت اشتیاق او به پروژه‌ سد کرج، تعمیم یافت و باعث 
شــد تا از چندین و چند پروژه‌ سدســازی دیگر هم حمایت کند. از منظر 
او ســدها باعث تسریع توسعه می‌شدند و نمادی قدرتمند بودند که تعهد او 
به مدرن‌سازی کشور را نشان می‌دادند و می‌توانستند کمک کنند تا مشروعیت 
کسب کند. شــاه همچنین از سد‌های خارجی – برای مثال در هند و ژاپن - هم 
دیدن می‌کرد )دیدار‌های اینچنینی در آن روزها مرســوم بودند، نخست‌وزیر هند 
جواهر لعل نهرو هم از محل ساخت سد کرج دیدن کرده بود(. این ابعاد بین‌المللی 
بــرای برنامه‌ریزان تکنوکرات ایرانی هم مهم بود. مجله‌ها‌ی وابســته به این گروه 
درباره‌ ســد‌های ایرانی و ســد‌های خارجی بحث می‌کردنــد و درباره‌ آنها توضیح 
می‌دادند، همچنین به بررسی دیگر پروژه‌های توسعه‌خواهانه هم می‌پرداختند و بر 
کمکی که متخصصان خارجی به ایران کرده بودند تأکید می‌کردند. این‌که بیشتر 
تکنوکرات‌های ایرانی بر اهمیت سد‌ها تأکید داشتند پدیده‌ نامعمولی نبود: سد‌ها 
برای کشور‌های جهان سوم وسیله‌ای بودند که نشان می‌دادند میل‌شان به مدرنیته 
تا چه اندازه زیاد اســت و راهی بودند که از طریق‌شان تکنوکرات‌ها‌ی این کشور‌ها 
می‌توانستند با قشر ممتاز تکنوکرات‌های جهان که به شکل روزافزونی با هم مرتبط 

می‌شدند و یک شبکه تشکیل می‌دادند، در رابطه باشند و حتی به آنها بپیوندند.
 علاوه بر این، مأموران و کارمندان دولتی بی‌وقفه در مورد پروژه‌های توســعه 
با مردم در ارتباط بودند. ســدهایی مانند ســد کرج روی تمبرها و اســکناس‌ها 
آمدند، معلم‌ها به دانش‌آموزان توضیح‌‌شان می‌دادند و مدام در برنامه‌های رادیویی 
درباره‌‌شان حرف زده می‌شــد. رادیو ایران تور‌هایی ترتیب می‌داد تا »نمایندگان 
طبقات مختلف مردم« بروند و از ساخت‌وســاز سد کرج دیدن کنند و بعدتر که 
سد افتتاح شده بود مسئولانی که برای کنفرانس‌ها و رایزنی‌ها به تهران می‌آمدند 
اغلب در اوقات فراغت‌شــان به دیدار از ســد می‌رفتند. اما آیا این مردمی که در 
تصاویر می‌بینم فقط برای این به دیدن ســد رفته‌اند چون کارمندان رادیو ایران 
بوده‌انــد؟ و آیا افرادی که در تصویرها رفته‌اند تا از ســد در حال ســاخت دیدن 
کنند، فقط به این خاطر آنجا هســتند که حکومت دعوت‌شــان کرده، یا شــاید 
به آنان دســتور داده که آنجا باشــند، یا از راه آموزش و اسکناس‌ها و برنامه‌های 
رادیویی، ترغیب‌شان کرده تا حتماً به دیدن سد بیایند؟ نه مسئله اینها نبود. اگر، 
همان‌طور که قبل‌تر نشان دادیم، سد کرج بنا بود نیاز برق‌رسانی مبرمی را برطرف 
کند، پس در ساخته‌شدن‌‌اش چیزی ورای سیاسی‌کاری‌های متعالی و دغدغه‌های 
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تکنوکرات‌های نخبه دخیل بوده است. اصرار و انتظار‌های مردمی محرکی قدرتمند 
بود. این باور کــه بحران برق تهران، راه‌حل کلان تکنولوژیک دارد، در گذشــته 
ریشــه داشت و آن عده‌ای که از این راه‌حل حمایت می‌کردند خیلی گسترده‌تر از 
قشــر ممتاز تکنوکرات‌ها بودند. در طول سال‌های بین دو جنگ جهانی بسیاری 
سد‌های کوچک در سراسر ایران ساخته یا ترمیم شدند و این شاید زمینه را برای 
برنامه‌ریزی در راســتای ساختن سد‌های بزرگتر آماده کرده بود. با هم دیدیم که 
فکر ســاختن ســدی بر رودخانه‌ کرج به منظور بهبود منابع آب تهران، اولین بار 
در ســال‌های دهه‌ ۱۳۰۰ پایه‌ریزی شــد. در طول سال‌های دهه‌ ۱۳۲۰ به شکل 
جدی‌تر بر این ایده تأمل شد، در این زمان دیگر جنبه‌ برق‌رسانی‌ سد هم اهمیت 
یافتــه بود. حکومت در آن زمان نه به لحاظ مالی و نه به لحاظ اجرایی قادر نبود 
این ایده را به واقعیت بدل کند، ولی خود ایده در همان وقت هم محبوبیت یافته 
بود و به صورت کلی مفهوم سدســازی حالا مفهومی مطلوب بود. از حامیان این 
فکر از جمله روحانی قدرتمند آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی و نخست‌وزیر وقت مصدق 
بودند. کاشــانی بعد از ملاقات با وارن، رئیس اداره‌ اقدامات عمرانی ایالات‌متحده 
در ایران در ســال ۱۳۳۱، گفته بود »دوستی میان ایالات‌متحده و ایران می‌تواند 
اســتحکام پیدا کند... اگر برویم و یکی دو ســد عالی بــر زاینده‌رود اصفهان و بر 
کارون در خوزســتان بسازیم.« مصدق در آرزوی پروژه‌ای بزرگ و چشمگیر، مثل 
ساخت یک ســد بود تا انجامش عمل عاجلی باشد که ایران در انتظارش بود. در 
واقع ســاخت اولین سد بزرگ ایران بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سد کوهرنگ 
هم در دورانی اتفاق افتاد که مصدق به عنوان نخست‌وزیر برگزیده‌ مردم زمام امور 
را به دست داشت. چند نفر از افرادی که در دوران پساکودتا در برنامه‌ریزی برای 
سد کرج نقشی حیاتی بازی کردند، افرادی بودند که در دولت مصدق مسند‌های 
کلیدی را به دست داشتند، مثل طالقانی که وزیر کشاورزی دولت او بود. حتی قبل 
از نخست‌وزیری مصدق هم مجله‌های تخصصی بنا گذاشته بودند به انتشار جدی 
مطالبی درباره‌ ســد و از پیشــرفت‌های دولت در زمینه‌ ساخت چند سد کوچک 
به‌طور مستمر گزارش تهیه می‌کردند. معلوم است که طوفان پساکودتایی ساخت 

سد، خیلی جدی‌تر از صرف پیاده‌سازی افکار مستبدانه‌ مدرن‌خواهی متعالی 
شاه و چند تکنوکرات بود. این مسئله ریشه‌های محکم تاریخی داشت و در 

میان مردم از محبوبت شایان توجهی برخوردار بود.
 این البته بدان معنا نیست که پس از سال ۱۳۳۲ همه‌ سد‌ها به یک 
میزان از حمایت‌ مردمی برخوردار بودند. برای مثال پروژه‌ عظیم ابتهاج 
برای ساخت سد دز در خوزستان که از سال ۱۳۳۴ آغاز شده بود، معمولاً 

مورد هجمه واقع می‌شد و گفته می‌شد که به شکل احمقانه‌ای گران است، 
به کاری نمی‌آید و بیشتر برای پیمانکاران و برنامه‌ریزان و وام‌دهندگان خارجی 

سودمند اســت و مخالفان ابتهاج حتی موفق شــدند او را برای چندماهی در 
ســال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱، به زندان بیندازند. این‌که این قبیل اتهام‌ها به سد 
کرج زده نمی‌شــد، خود گویای بسیاری چیزهاســت. منتقدان سدها معمولاً 
نقد‌شــان را نه متوجه نفس ســاخت سد، بلکه متوجه ســاخت معیوب سد‌ها 
می‌کردند. برای توضیح این تفاوت دلایل اقتصادی و سیاسی موجود است. سد 
کرج و سدهای کوچک دیگر ارزانتر از سد دز تمام شده بودند که تنها سد ایران 
بود که به‌طور خاص از روی الگوی شــرکت تنســی ولی اتوریتی برداشته شده 
بود. علاوه بر آن، سازندگان اصلی سد کرج، سازمان سد کرج و بنگاه برق تهران 
بودند، نه ســازمان برنامه که مدیرش ابتهاج، چنان بی‌پرده سخن می‌گفت و از 
وزارتخانه‌ قدیمی‌اش با چنان انزجاری یاد می‌کرد که در سال ۱۳۳۸ سمتش را 
از دســت داد. اما دلیل اصلی برای پذیرش سدکرج نه بزرگی دید تکنوکراتیک 
توسعه‌طلبانه بلکه بیشتر رسیدگی به یک نیاز عمومی بود. استقبال عمومی از 
ســد در اعمال فرهنگی شکل گرفته حول محور ســد نمایان بود که سابقه‌ای 
تاریخی هم داشت. در طول ساخت راه‌آهن سراسری ایران که اولین پروژه‌ عظیم 
مدرن و تکنولوژیک در ایران بود، مردم اغلب در جشن‌های افتتاحیه‌ ایستگاه‌ها 
یا خط آهن‌ها شــرکت می‌کردنــد. راه‌آهن یک نمایش باشــکوه بود، نه فقط 
نمایشی از تکنیک غربی در سطح کلان بلکه یک مکان تفریحی تازه و پرابهت 
هم بود. در اواخر دهه‌ ۱۳۱۰، زمانی که اولین قطار وارد شاهی شد، مردم تهران 
که طاقت رســیدن زیرسازی به پایتخت را نداشتند، با میهن‌پرستی و شوق به 
اســتقبال خط آهن رفتند. صدها کیلومتر را با اتومبیل در رشته‌کوه البرز طی 
کردند تا در شاهی سوار قطار ایرانی شوند و 120 کیلومتر تا بندرشاه سفر کنند 
و بعد بلافاصله برگردند. هدف تنها سفر با قطار بود، آمیزه‌ای از لذت و استفاده 
از تکنولوژی مدرن که حس تعلق داشتن به مدرنیته را در آن‌ها برمی‌انگیخت. 
ممکن است گفته شود که چنین کارهایی تا حدی به‌خاطر روند پیچیده‌ مدرن 
شدن انجام می‌پذیرد. در این مورد راه‌آهن استثنا نبود و در دهه‌ ۱۳۳۰ فرودگاه 
بین‌المللی مهرآباد به تفریحگاهی برای تهرانی‌ها بدل شد؛ جایی که خانواده‌ها 

می‌توانستند در کافه از خودشان پذیرایی کنند و همزمان به تماشای هواپیماها 
بنشــینند. در مقابل این پس‌زمینه توجیه می‌شــود که چرا رفتن مردم برای 
دیدن ســد کرج فراتر از یک اتفاق برنامه‌ریزی‌شــده از سوی دولت بوده است. 
در اوایل دهه‌ ۱۳۴۰ گردش‌های خانوادگی کم‌کم به کار فرهنگی بســیاری از 
تهرانی‌های طبقه‌ متوسط و رو به بالا بدل شد. آنها به سادگی تنها برای دیدن 
ســد و قرار گرفتن دربرابر عظمت یکــی از نمونه‌های تکنولوژی مدرن به آنجا 
می‌رفتند، و شاید برای پیک‌نیک کردن و پیاده‌روی و گردش درکنار حوضچه‌ 
ســد یا حتی انجام ورزش‌های آبی در دریاچه. برای مثال »بازدید از سد کرج، 
ایران ۱۳۴۰« را در نظر بیاورید، یک فیلم کوتاه هشت‌میلیمتری و غیرحرفه‌ای 
که روی سایت یوتیوب قابل دسترسی است. فیلم با نمای کوتاهی از ماشین‌ها 
روی کوه بالای سد آغاز می‌شــود. بعد به دیوار سد کات می‌خورد، نمایی دور 
از سیمان خالص، حتی یک آدم هم در قاب دیده نمی‌شود. سد در اینجا مرکز 
توجه اســت، ساختمانی که حتی از دور احترام‌برانگیز است. کات بعدی تغییر 
شــدیدی در زاویه دید ایجاد می‌کند و خودمان را در کناره‌ جاده و محل توقف 
ماشین‌ها نزدیک حوضچه‌ سد می‌بینیم. مردم را می‌بینیم که قدم می‌زنند، در 
ماشــین نشسته‌اند یا گروهی ایستاده و صحبت می‌کنند. حالا آنها مرکز توجه 
شــده‌اند، و با انتخاب سد به‌عنوان مکانی برای معاشرت با آن اخُت می‌شوند و 
به‌نوعی آن را از آن خود می‌کنند و ســد از ابژه‌ای نمادین به چیزی کم‌وبیش 
پیش‌پاافتاده بدل می‌شود که به کل از نگاه دوربین بیرون می‌رود. شکی نیست 
که دولت پهلوی ســد کرج را ساخت، اما ساختش برای رسیدگی به مطالبات 
تهرانی‌های طبقه‌ متوسط و رو به بالا برای برق‌رسانی و استفاده‌ آنها از آنجا به 

عنوان محلی برای تفریح، باعث شد سد متعلق به آنها هم باشد. 

امــروزه حتی بیش از پیش ســد کرج به مکانــی برای تفریح 3
عموم بدل شده و سدســازی هنوز به اندازه‌ زمان پهلوی محبوب 
اســت. من با بررسی گذشته نشان دادم که چطور می‌توان تاریخی 
اجتماعی‌فرهنگی از توســعه و جنگ ســرد در جهان ســوم نوشت. اول 
این‌که جنگ ســرد فرهنگی میان ســرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق 
در کل جنوب هم محســوس بود. از آن گذشته طبقه‌ ممتاز جهان سوم 
و همین‌طور »مردم عادی« طبقات متوسط شهری بر سیاستگذاری‌های 
مراکز جنگ سرد در واشینگتن و مسکو و همین‌طور لندن و پکن و دیگر 

پایتخت‌های قدرتمند جهان اول و دوم تأثیرگذار بودند. 
به علاوه، من با بررســی نقش مردم طبقه‌ متوســط و عادی جهان سوم در 
توســعه نشان دادم که توسعه و پیشرفت روندی یکدست و یکپارچه نبوده است. 
تکنوکرات‌ها و مردم عادی حتی در میان خودشــان، نه تنها درباره‌ مسائل کلان 
مدیریتی – صنعتی‌ســازی بیشتر؟ زراعت بیشــتر؟- توافق نداشتند، بلکه بر سر 
جزئیات سیاســتگذاری و ســودمندی پروژه‌های خاص هم اختلاف‌نظر داشتند. 
سدها به‌طور مشخص در دهه‌‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ در ایران باب روز بودند، اولین 
دلیلش هم این بود که تاریخچه‌شــان به پیش از جنگ برمی‌گشت. اما مردم و تا 
حد کمتری سیاســتمداران و تکنوکرات‌ها بر سر ارزش و توجیه پشت پروژه‌های 
خاص مناقشه داشتند. برای تهرانی‌های طبقه‌ متوسط ساخت سد کرج توجیه‌شده 
بود؛ چراکه به نیازهایشان رسیدگی می‌کرد. در مقابل بسیاری از آنها به ساخت سد 
دز انتقاد داشتند، چراکه هیچ وعده‌ ملموسی برای آنها در خود نداشت. با این‌که 
وجود اقدامات مشــخص تکنوکراتیک مانند سدســازی در بسیاری از کشورهای 
پس از جنگ نشــان از جریانی جهانی دارد، اما مورد ایران نشان می‌دهد که باید 
به خصوصیات ویژه‌ فرهنگی و شرایط اجتماعی‌ای هم که اشکال متفاوتی به این 
جریان‌ها می‌داد نظر داشت. در نهایت اینکه این مطالعه‌ موردی نشانگر امکان‌های 
تحقیقی موجود در پیوند برقرار کردن میان دو حوزه از مسائل تاریخ‌نگارانه است. 
یکی بلوغ مصرف‌گرایی توده‌ای در ســرمایه‌داری غرب )و وعده‌های ناشی از آن، 
بخصوص تحت زمامداری خروشــچف در شرق کمونیست( است و دیگری نقشی 
که در توسعه‌ جهان سوم از طریق ظهور مصرف‌گرایی توده‌ای و فراتر از آن ایجاد 
انتظارات برای بالاتر رفتن استانداردهای زندگی داشت. این دو موضوع در سطوح 
مختلفی به هم پیوند داده شــده‌اند که از جمله‌شــان تجارت و فرهنگ در طول 
جنگ سرد جهانی بوده است. شکی نیست که بازارهای جهان سوم که تعداد کمی 
در آنها توان خرید کالاهای مصرفی را دارند، برای بیشتر صادرکنندگان غربی در 
بهتریــن حالت در درجه‌ دوم اهمیت قرار داشــتند. با این ‌حال، در پایتخت‌های 
جهان‌سوم مانند تهران، صدها هزار نفر این کالاها را می‌خریدند و تعداد بیشتری 
هم در آرزوی رهایی سیاسی و آینده‌ مادی بهتر بودند؛ رؤیایی که از طریق تصویر 

غرب به لحاظ مادی مرفه به آن پروبال داده می‌شد 
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شاید به درستی معلوم نباشد که سر 
و کله‌شان از کجا در زندگی ما پیدا 
شد. برخی تحقیقات نشان می‌دهد 
قدمت حضورشان در زندگی ما به 40 هزار سال قبل می رسد و برخی دیگر این زمان 

را کمی جدیدتر می‌دانند. کسی هم نمی‌داند این اتفاق کجا افتاده، برخی می‌گویند 
در اروپا و برخی دیگر منشاء آن را به آسیای جنوب شرقی نسبت می‌دهند و گروهی 

می‌گویند آنها در چند نقطه از جهان به طور جداگانه وارد زندگی ما شده‌اند.هرچه باشد 
آنها قدیمی‌ترین رفقای ما در طبیعت هستند؛ رفقایی که حضورشان بنا برتحقیقاتی 

حاصل خوراندن غذای پخته به گرگ‌ها است. بله صحبت از سگ‌ها است که از دیرباز 
قدیمی‌ترین یار انسان بوده و از نخستین حیواناتی هستند که به دست انسان اهلی 

شد. گفته می‌شود انسان شکارچی به مدد سگ‌ها توانست بر پسرعموی نئاندرتالش 
دررقابت برسرمنابع و شکار پیروز شود. بعدتر آنها وظایفی دیگر را در زندگی ما بر عهده 

گرفتند. وقتی انسان یکجا نشین شد؛ آنها نگهبان مزارع و گله‌های ما شدند. بعدتر 
اما پدید آمدن شهرهای بزرگ و انقلاب صنعتی اوضاع را عوض کرد. بنا بر برآورد‌ها 

در حال حاضر چیزی بیشتر از 400 میلیون سگ در جهان زندگی می‌کنند، موجوداتی 
که همواره یاور ما بوده و در عوض بقایشان با انسان‌ها خورده‌است. اما برخی از ما 

دیگر آنها را نمی‌خواهیم. انسان مدرن که حالا دیگر در شهرها زندگی‌ می‌‌کند دیگر 
نیازی به نگهبانی ندارد. با این حال در برخی جوامع نقش این حیوان عوض شد، آنها 
همدم انسان‌ها باقی ماندند و درجاهای دیگر تبدیل به معضل شدند و رفاقت دیرینه 

فراموش شد. حالا آنها محیط‌های به ظاهر تمیز شهری را آلوده می‌کنند و شگفت اینکه 
موجوداتی که روزگاری مایه تأمین امنیت ما بودند،حالا امنیت ما را به خطر می‌اندازند و 

باعث بیماری ما می‌شوند. بنابراین باید برای حل این معضل فکری می‌کردیم. در گوشه و 
کنار جهان راه‌حل‌های مختلفی دربرخورد با سگ‌ها انتخاب شد. در برخی جاها سگ‌ها 

بیرحمانه کشتار شدند و در جاهای دیگر انسان‌های به پاس رفاقت و خدمات دیرین 
آنها همزیستی با سگ‌ها را انتخاب کردند. در ایران اما ما همواره به آنها به چشم معضل 

نگاه کرده‌ایم و ساده‌ترین راه حل برای حل معضل را به کار گرفتیم؛ حذف. هنوز مدت 
زیادی از زمانی نگذشته است که غرش تفنگ‌ها در شهر‌های بزرگمان مثل تهران نفس 

سگ‌ها را خاموش می‌کرد و هنوز در برخی شهرها تفنگ‌ها می‌غرند. اما این رفتار باعث 
بلند شدن صدای اعتراض آنهایی شد که برای بقیه موجودات زنده هم حق حیات قائل 

هستند. این طور شد که شیوه برخورد با سگ‌ها دربرخی شهر‌ها عوض شد و زنده‌گیری، 
عقیم کردن، واکسیناسیون، علامتگذاری و بعد رهاسازی آنها برای کنترل جمعیت و 

بیماری‌های مشترک دردستور کار قرار گرفت. شیوه‌ای که در بسیاری از نقاط جهان  به 
کار گرفته شده و در حال حاضر انسانی‌ترین شیوه برخورد با سگ‌ها به شمار می‌رود. این 

گزارش تصویری حاصل این فرایند تغییر در برخورد با قدیمی‌ترین یار انسان در شهر 
تهران است، تغییری که هرچند درظاهر انسانی‌تر به نظر می‌رسد اما در درونش هنوز 
نوعی رفتار غیرانسانی می‌شود. شیوه جمع‌آوری این موجودات از شهر‌ها هنوزچندان 

مناسب نیست و عکس‌ها گویای این واقعیت هستند. درگیری‌های شخصی افراد دخیل 
با سگ‌ها و بعضاً به کارگیری روش‌های خشن برای به دام انداختن سگ‌های ولگرد هنوز 
بر این شیوه برخورد به شدت سایه می‌اندازد. درمورد شرایط نگهداری از این سگ‌ها هم 
هر چند گهگاه خبرهایی از شرایط غیراستاندارد این مراکز به گوش می‌رسد اما اطلاعات 
موثق و درستی در دست نیست وتلاش‌های نگارنده برای دسترسی به مراکز نگهداری و 

عکسبرداری از این مراکز با پاسخ منفی نهاد‌ها مسئول وابسته به شهرداری تهران روبرو 
شد. با این حال هر چند این روز‌ها انتشار گاه و بیگاه تصاویری از رفتار خشن انسان‌ها 

با سگ‌ها و دیگر حیوانات باعث آزرده شدن خاطر شهروندان این سرزمین می‌شود، اما 
توجه کافی به خشونت‌ها که در برخی شهر‌های بزرگ علیه این حیوانات به کار گرفته 

می‌شود نشده است. این گزارش تلاش می‌کند گوشه‌ای از این خشونت را به تصویر 
بکشد تا شاید زمینه‌ساز برخورد انسانی‌تر، انسان‌ها با موجوداتی شود که هزاران سال 

است با ما دویده‌اند.

سگ‌کُشی
گزارشی از شیوه‌های برخورد مدیریت شهری تهران 
با سگ‌های ولگرد در خلال زمان و خشونت پنهان در 

این برخورد

گزارش و عکس از: 
علی رنجبران

هدف قرار دادن سگ‌ها درحاشیه شهر و حتی دور از محل زندگی 
انسان‌ها، گاهی تنها به حکم انجام وظیفه در تهران انجام می‌شد.

گزارش تصویری



اینجا چندان هم شهر نیست اما این سگ به جرم ورود به محدوده شهرتهران جانش را از دست داده است. این تصویرمربوط به زمانی است که در حاشیه شهر 
تهران سگ‌ها هدف گلوله قرار می‌گرفتند.

 این که چرا سگ‌های ولگرد در مناطق دورافتاده شهری و در کنار تأسیسات فاضلاب باید 
هدف گلوله قرار بگیرند در آن روزها پرسشی بود بدون پاسخ.



این روزها دیگر سگ‌ها در تهران با گلوله نمی‌میرند. این سگ ماده به همراه توله‌های چند روزه‌اش از لانه  بیرون کشیده شده است. 
توله‌ها درون کیسه پلاستیکی حمل می‌شوند و یکی از آنها برای ترغیب سگ ماده به همراهی تا ماشین حمل، بیرون آورده می‌شود تا 

صدایش مشوق مادر باشد.

سگ‌های کشته شده 
در کیسه‌های پلاستیکی 

جمع‌آوری و برای 
معدوم‌سازی نهایی 

منتقل می‌شوند.

94 سگ‌کشی



اینجا تهران است، شاید باورش 
سخت باشد اما اینجا حریم 
شهر است و این سگ وارد شهر 
شده، پس چاره‌ای نیست جز 
شلیک.

این روز‌ها شلیک دارت خواب‌آور به سگ‌ها جانشین گلوله 
شده است. با این حال این روش هم مشکلاتی دارد، از جمله 
این‌که امکان بیهوشی از راه دور ممکن نیست و همین مسئله 

باعث خلق تاکتیک‌هایی غیرانسانی برای به دام انداختن 
سگ‌ها می‌شود.

وقتی هدف ارائه آمار 
باشد حتی توله‌سگ‌های 
چند روزه هم جان سالم 
به در نخواهند برد.

این توله‌سگ به 
گروگان گرفته می‌شود 

تا مادرش برای پس 
گرفتن او نزدیک تر 

آمده و در تیررس 
دارت بیهوشی قرار 

بگیرد. کمبود امکاناتی 
نظیر تفنگ بیهوشی 

برای شلیک از راه دور 
و نبود پرسنل آموزش 
دیده باعث خلق چنین 

صحنه‌های رنج‌آوری 
می‌شود.
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اگر اهل پیگیری اخبار باشید، مخصوصاً خبر‌های 
محیط‌زیستی حتماً می‌دانید که همین چندی پیش 

سران کشور‌های جهان در پاریس جمع شدند 
تا درباره یکی از مهمترین مسائل جهان در قرن 
جاری، یعنی گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی 

تصمیم بگیرند. در آن روزها و روز‌های بعد از آن 
درباره تأثیرات مختلف تغییرات اقلیمی بر زندگی 

بشر و دیگر گونه‌های روی زمین صحبت‌های 
بسیاری گفته شد. موضوعاتی همچون آب و هوای 

حداکثری، بحران آب، بالا آمدن سطح دریاها، 
خشکسالی و گرمای شدید از جمله این مسائل 

هستند. اما آنچه شاید کمتر به آن پرداخته شده، 
خطری است که به واسطه تغییر در پراکنش 
بیماری‌های مختلف در جهان، بشر را تهدید 

می‌کند. هنوز چندی از شیوع مرگبار و بی‌سابقه 
ویروس ابولا نگذشته که جهان درگیر ویروس 

دیگری به نام زیکا شده است. گسترش بی‌سابقه 
این ویروس در مناطق مختلف جهان یکی از آن 

تهدید‌هایی است که جهان با آن روبرو شده‌است، 
تهدیدی که گستردگی آن را بسیاری نتیجه 

مستقیم تغییرات اقلیمی می‌دانند. در مطلب 
پیش رو تلاش خواهیم کرد این جنبه تهدید‌آمیز 
تغییرات اقلیمی را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

زیکا، ویروس امروز نیست، بلکه قریب به 80 سال 
است که توسط بشر شناخته شده اما در تمام این مدت 
نواحی محدودی از آســیا و آفریقا را تحت تملک خود 
داشته. از سال‌های 1940 میلادی تا 2007، صرفاً 14 
مورد ابتلا به زیکا گزارش شــده اما حالا با ســرعتی 
باور‌نکردنی در حال گسترش است. در می سال 2015 
نخســتین گزارش‌های مربوط بــه همه‌گیری زیکا در 
جزایر سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی گزارش شد. در 
ماه مارس 2015 گزارش‌هایی از شیوع ویروس زیکا در 
شمال برزیل ثبت شد. متعاقب این مسئله گزارش‌های 
زیادی درباره وقوع این بیماری در برزیل و برخی نقاط 
دیگر آمریکای جنوبی ثبت شــد. اما در ماه ســپتامبر 
گزارش‌هایــی در باره بروز غیرطبیعی میکروســفالی 
یــا کوچکی ســر نوزادان، در شــمال شــرقی برزیل 
گزارش شــد و در ماه نوامبر وزارت بهداشــت برزیل 
اعلام وضعیت اضطراری بهداشــتی کرد. بروز پدیده 
میکروسفالی یا کوچکی سر به آلودگی مادران باردار به 
ویروس زیکا مرتبط دانســته شد؛ هرچند گزارش‌هایی 
در رد آن هم منتشــر شد. اما هر چه بود ویروس زیکا 
به پیش می‌تاخت و ســرانجام در فوریه 2016 سازمان 
بهداشــت جهانی با اعلام همه‌گیری ویروس زیکا آن 
را خطری برای ســامت عمومی در جهان اعلام کرد. 
در ایــن فاصله، گزارش‌هایی از آلودگی به این ویروس 
در کلمبیا، جزایر پلی‌نزی، فرانسه و آمریکا منتشر شد. 
در نتیجه هشــت ماه پس از ثبت نخستین گزارش‌ها 
4 میلیون نفــر به این ویروس آلوده شــده‌اند که ذاتا 

مرگبار نیســت اما چنانچه باعث پدیده میکروســفالی 
شود، تهدید جدی برای بشــریت خواهد بود. اما نکته 
این‌جا اســت که مناطق آلوده در گذشته شاهد حضور 
گسترده جنس پشه آئدس که ناقل بیماری است نبوده 
است. جنسی از پشــه‌ها که به طور معمول در مناطق 
گرمسیری و نیمه‌گرمســیری جهان دیده می‌شدند اما 
حالا گزارش‌هایی از حضور آنها در همه مناطق جهان 

به جز قطب جنوب منتشر شده است.

 باران بی‌سابقه
به طور کلی دو گونه پشــه آئدس اجیپتی و آئداس 
آلبوپیکتوس از جنس آئدس مسبب شیوع زیکا هستند. 
گونه‌ اول معمولًا در مناطقی که زمستان‌هایی سردتر از 
10 درجه‌ سلسیوس داشته باشند دیده نمی‌شوند و اگر 
هم بر حســب تصادف به آنجا برسند، از بین می‌روند. 
با این وجود، هر چه دمای کره زمین گرم‌تر شود، گویا 
دیوارهای دفاعی نیز برچیده شده و پشه‌ها نیز شایع‌تر 
می‌شــوند. اما گونه دوم گویا مقاوم‌تر بوده و در مناطق 
سردسیرتر هم دوام می‌آورد. در حال حاضر شیوع این 
ویروس به حدود 23 کشور جهان محدود است و خطر 
گســترش آن به دیگر نقاط جهان هم وجود دارد. این 
نگرانی درباره دیگر ویروس‌هایی که توسط پشه منتقل 
می‌شــوند همچون تب دنگی هم وجود دارد. اما آنچه 
ســبب گسترش این ویروس در مقطع فعلی شده است 
را دو عامل بارش‌های سنگین باران در منطقه آمریکای 
جنوبی و گرمای بی‌سابقه هوا در زمستان می‌دانند. در 

زیکا 
بر مرکب 
گرمایش 

جهانی
گرم شدن زمین و تغییر شرایط اقلیمی باعث 

گسترش بیماری‌های مخصوص مناطق 
گرمسیری، مرطوب و یا خشک به دیگر 

مناطق جهان خواهد شد

علی رنجبران

محیط زیست



زمستان گذشته مناطقی از جنوب برزیل و اروگوئه شاهد 
بارش‌های سنگین باران بود. این بارش‌های بی‌سابقه 
ســبب جمع‌شــدن آب روی زمین در این مناطق شد 
که برای زادوولد پشــه‌های ناقل این بیماری ضروری 
است. این شــرایط باعث زادوولد بی‌سابقه پشه‌ها شد 
اما ویروس ســرانجام در شمال شرقی برزیل شایع شد 
که معمولًا خشــک است و در شرایط ال‌نینو خشک‌تر 
هم می‌شــود. این موضوع ممکن اســت یک تضاد به 
نظر برسد اما در واقع این‌طور نیست. خشکسالی یکی 
از عوامل تحریک پشــه‌ها برای گزش بیشتر انسان به 
شمار می‌رود. در این زمینه شواهد و گزارش‌های زیادی 

در مورد شیوع تب دنگی وجود دارد.

 موج گرما
بعد از این رخداد، موج گرما برای تمام سال منطقه 
آمریکای جنوبی را در نوردید. ال‌نینو سبب تشدید این 
پدیده شــد اما در عمل گرمایش جهانی مسبب شدت 
گرفتن فاز گرم رخداد انســو یا همان ال‌نینو بود و در 
نتیجه ریشــه ماجرا به گرم شــدن زمین باز می‌گردد. 
این گرما به دلایل مشــخص یکی از دلایل گسترش 
ویروس به حســاب می‌آید. این مســئله نه تنها باعث 
گســترش محدوده عملکرد پشه‌ها شــد بلکه باعث 
حضور بیشــتر مردم در خارج از خانــه و لباس‌هایی با 
پوشــیدگی کمتر شــد که همگی خطر گزش توسط 
پشــه را افزایش می‌دهند. تحقیقات روی ویروس‌های 

دیگر به ما نشــان خواهد داد که تغییرات اقلیمی روی 
ویروس زیکا چه تأثیری دارد. هر چند تحقیقات بسیار 
کمی روی این ویروس انجام شــده است، اما مقایسه 
آن با دیگر ویروس‌ها تصویر خوبی به ما نشان خواهد 
داد. رابطه بین گســترش تب دنگ و تغییرات اقلیمی 
امروزه ثابت شده است. »امی ویتور« پزشکی که روی 
پشــه‌های ناقل این تب در دانشــگاه فلوریدا تحقیق 
می‌کند، می‌گوید: »تب دنگی هم از همان پشه‌ها برای 
انتقال اســتفاده می‌کند. وقتی افزایش دما رخ می‌دهد، 
ناحیه فعالیت این پشــه‌ها بیشتر می‌شود. همچنین در 
مناطق معمولًا شایع هم شــیوع بیشتر می‌شود، چون 
هوا گرم‌تر می‌شود.« یک مطالعه در سال 2013 نشان 
داد که فصل شــیوع ویروس »نیــل غربی« که باعث 
شــیوع علائم و بیماری‌های همچون تب، ســردرد، 
مننژیت و آنســفالی در انســان، اســب‌ها و پرندگان 
می‌شود و مرگبار است در آمریکا به واسطه گرمای هوا 
طولانی‌تر شــده است. ویتور می‌گوید یک عامل دیگر 
در شیوع بیماری‌های ویروسی که از طریق نیش پشه 
منتقل می‌شوند، میزان رطوبت هوا است. گرمای زیاد 
در نواحلی ســاحلی این عامل را تقویت می‌کند و البته 
باعث ســرعت گرفتن زاد و ولد پشــه میزبان ویروس 
هم می‌شــود. به این ترتیب، گرمای هوا ویروس را به 
مناطقی خواهد رســاند که به طور طبیعی مردم برای 
مقابلــه با آن آماده نیســتند. به همیــن دلیل هرچند 
ویروس در مناطق شــیوع معمول گرمســیری چندان 

مرگبار نیست اما گسترش آن به مناطق دیگر ممکن است 
باعث بیشتر شدن مرگ و میرها شود.

 موج سرما
مدل‌های آب و هوایی نشان می‌دهند که احتمالًا فاز 
گرم انسو یا ال‌نینو در تابستان امسال به پایان رسیده و با 
فاز سرد یا لا‌نینا جایگزین خواهد شد. شاید این مسئله در 
نگاه اول کمکی در کنترل بیماری به نظر برسد اما اینطور 
نیست. در حقیقت سرمای هوا باعث گسترش بیماری به 
دیگر نقاط آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب خواهد 
شــد. »تدی آلن« محقق پســادکترا در مرکز تحقیقات 
بین‌المللی جامعه و آب و هوا می‌گوید: »شــواهد تاریخی 
نشــان می‌دهند کــه فاز لا‌نینا در طی تابســتان منطقه 
کارائیب، بمب تب دنگی محســوب می‌شود. بنابراین از 
آنجایی که ویروس زیکا هم توســط همان جنس پشــه 
منتقل می‌شــود، ممکن اســت این اتفاق برای زیکا هم 
رخ دهد.« در زمســتان، لانینا باعث بــروز آب و هوای 
مرطوب‌تر از نرمال در شــمال برزیل می‌شود که باعث 
ایجاد شرایط فعالیت مناســب برای ویروس خواهد شد. 
ویتور می‌گوید حتی ایــن احتمال وجود دارد که ویروس 
جهش کرده و پشــه دیگری را به عنوان میزبان انتخاب 
کنــد: »ما در مورد ویروس چیکونگونیا این را یاد گرفتیم 
کــه این ویروس چطور با یک جهش ســاده انتقالش را 
بسیار آسان‌تر و پشه ببری آســیایی را به عنوان ناقلش 
انتخاب کرد.« این موضوع باعث گســترش شــدید این 
ویروس در آمریکای لاتین در ســال 2014 شد و حدود 
895 هــزار نفر به این بیماری مبتلا شــدند. ویتور ادامه 
می‌دهد: »در حال حاضر ما نمی‌دانیم که ماجرای ویروس 
زیکا به کدام سمت می‌رود، هر جهشی ممکن است ماجرا 
را عوض کند.« این در حالی است که یک مقاله پژوهشی 
منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی آمریکایی نشان می‌دهد 
زیکا می‌تواند به ســادگی حتی تا عرض‌های شمالی در 
حوالی شــهر نیویورک هم پیش رفته و این منطقه را هم 
درگیر کند. دلیل این مسئله هم گرمای بی‌سابقه هوا در 
منطقه ذکر شده است. از طرف دیگر بررسی توالی وقوع 
رخداد انســو )ال‌نینو، لانینا( نشان می‌دهد گرم شدن هوا 
به طور قابل توجهی دوره تناوب وقوع این رخداد را کوتاه 
کرده و این پدیده ممکن اســت در ســال‌های آینده به 
الگوی غالب آب‌وهوایی در جهان تبدیل شود؛ مسئله‌ای 
که قطعاً مســبب آن سوزاندن سوخت‌های فسیلی و گرم 

شدن زمین است 
 یک گونه از جنس پشه آئدس که باعث 

انتقال بیماری زیکا می‌شود

نقشه پراکنش جهانی پشه‌های 
حامل ویروس زیکا. همان‌طور 
که دیده می‌شود این پشه‌ها در 
مناطقی از جنوب و غرب ایران 
هم حضور دارند و باز شدن 
پای زیکا به منطقه ممکن است 
حتی کشور ما را با تهدید این 
بیماری روبرو کند
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بازگشت ویروس
بیماری‌های جدید و گسترش بی‌سابقه گرمایش جهان

نقشه بیماری‌های بومی در جهان را بر هم زده
و باعث گسترش بیشتر آنها خواهد شد

داعش
زیست محیطی!

درباره بزرگترین فاجعه زیست محیطی 
قرن 21 که سال گذشته زیر سایه 

داعش ماند چه می‌دانید
گرم شــدن زمین به طور کلی بر تغییر نقشه‌های سنتی 
بیماری‌های بومی تأثیر بسیاری خواهد داشت. این مسئله از 
آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از بیماری‌های بومی 
در مناطق خودشان چندان دردسرساز نیستند اما اگر پایشان 
به مناطق جدید گشــوده شود ممکن اســت دیگر اوضاع 
به همین ســادگی نباشــد. به‌طور طبیعی مردم هر منطقه 
پادتن‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های بومی منطقه‌شان 
را دارند اما گسترش ویروس به مناطقی که این پادتن‌های 
در بدن اهالی آن وجود ندارد ممکن است در دهه‌های آینده 
منجر به فاجعه‌های بهداشتی شــود. گرم شدن هوا باعث 
گســترده‌تر شــدن محدوده عملکرد ویروس‌های مناطق 
گرمسیری خواهد شد. در مورد ویروس‌های خطرناک‌تری 
همچون ابولا که این مسئله همین حالا یک تهدید جهانی 
است، همه‌گیری اخیر این بیماری که منجر به مرگ هزاران 
نفر در آفریقا شــد در مقایسه با همه‌گیری‌های قبلی بسیار 
گســترده‌تر بود. بســیاری از محققان این مسئله را هم به 
پای تغییرات اقلیمی می‌گذارنــد. برخی از آنها به داده‌های 
هواشناختی اشاره می‌کنند که نشــان می‌دهند شیوع‌های 
قبلی به صورت خوشــه‌هایی پس از تغییرات ناگهانی آب و 
هوایی رخ داده‌اند. تغییر اقلیم باعث بروز بیشتر و بیشتر این 
تغییرات ناگهانی خواهد شد و زمینه را برای همه‌گیری‌های 
بیشتر فراهم می‌کند. ویلیام کارش، معاون اجرایی سلامت 
و سیاست در سازمان EcoHealth Alliance می‌گوید: 
»ریزش باران‌های بیشــتر و غیرمعمول باعث بیشتر شدن 
میوه و در نتیجه افزایش جمعیت خفاشان میوه‌خوار خواهد 
شــد که ناقل ابولا و منتقل‌کننده آن به انسان هستند. اما 
در ســال بعد خشکسالی رخ خواهد داد و در نتیجه جمعیت 
خفاشــان مجبور به مهاجرت خواهند شد. این اتفاق ممکن 
اســت بیماری را بــه مناطق جدید برده و یــا حتی باعث 
همجواری محیط زندگی این خفاش‌ها با انسان شده و آغاز 
یک همه‌گیری را رقم بزند.« جامعه کشاورزی غرب آفریقا 
و تغییرات آب و هوایی همچنین ممکن است باعث شود که 
انسان‌ها تماس نزدیکتری با خفاش‌های حامل ویروس پیدا 
کنند، چرا که دوره‌های فزاینده‌ و شدیدتر آب و هوایی خشک 
که به مزارع آســیب می‌رساند، انسان‌ها را به رفتن به درون 
جنگل‌ها برای یافتن غذا وامی‌دارد. »ملیسا لیچ« از دانشگاه 
اسکس انگلستان در پست بلاگ هم برای سازمان جهانی 
بهداشــت و هم برای نشریه پزشــکی لنست در ماه آوریل 
نوشــت: »ممکن است ابولا برای مدت‌های طولانی حامل 

این ویروس بوده باشــد، اما ریزش این ویروس به انسان‌ها 
در زمان‌‌های اخیر رخ داده است.« تغییرات آب‌وهوایی باعث 
ســرعت گرفتن این رخداد‌ها شده اســت. اما مسئله فقط 
محدود به ابولا و زیکا نیست بلکه بیماری‌های دیگری هم 
در لیست انتظار وجود دارند. بیماری‌های بسیاری وجود دارند 
که به طور خاص تحت ‌تأثیر الگوهای آب و هوایی هستند؛ 
از جمله مالاریا، تب دنگی و بیماری‌هایی که به‌وسیله کنه‌‌ها 
منتقل می‌شــوند مانند بیماری لایم. یک مثــال دیگر را 
می‌توان در مورد ویروس نیل غربی زد که به سرعت و تحت 
تأثیر گرمای هوا در مناطقی در حال گسترش است که قبلًا 
دیده نمی‌شد. این مسئله البته فقط محدود به انسان نیست 
و ممکن اســت حیات سایر گونه‌های جانوری را هم تهدید 
کرده و تنوع زیســتی را که برای حیات ما ضروری است به 
ســرعت در مناطق جدید تخریب کند. برای مثال پروفسور 
دانیل بروکس، جانورشناس و کسی که برای اولین‌بار ارتباط 
میان تغییرات آب‌وهوایی، محصولات کشــاورزی و دام را 
با عوامل بیماری‌زا هشــدار داده در این مورد کشف جالبی 
کرده است. او و همکارش به طور همزمان مشغول کار روی 
یک انگل نواحی اســتوایی و یک ویروس مناطق شــمالی 
بودنــد. آنها دریافتند که برخی کرم‌های ریه در ســال‌های 
اخیر به مناطق شمالی رســیده که قبلًادر آنجا دیده نشده 
بودند و جمعیت گوزن شــمالی را هدف قرار دادند. این در 
حالی اســت که سناریو‌های دیگری هم در این زمینه وجود 
دارد که کمی تخیلی‌تر و البته ترســناک‌تر هستند. یخ‌های 
قطبی و پرمافراســت )لایه خاک یخ‌زده مناطق قطبی( در 
حال آب شدن هستند. کسی نمی‌داند این یخ‌ها و لایه خاک 
میزبان چه باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زایی هســتند که در 
این یخ‌ها به دام افتاده اما زنده مانده‌اند. در نتیجه آب شدن 
یخ‌ها ممکن اســت باعث رها شدن بیماری‌هایی در جهان 
شود که از جهان باستان آمده‌اند. کشف یک نمونه ویروس 
30 هزار ساله فعال در یخ‌های قطبی که به جلبک‌ها حمله 
می‌کرد در ســال گذشته نشــان داد این سناریو چندان هم 
نامحتمل نیست. این ویروس یخ زده بعد از آب شدن یخ‌ها 
به سرعت فعال شد و در آزمایشگاه به جلبک‌ها حمله کرد. 
کســی نمی‌داند که عوامل بیمــاری‌زای بعدی کجا خارج 
می‌شوند و چه موجوداتی را هدف قرار خواهند داد، رخدادی 
که ممکن است یک واقعه آخرالزمانی را روی زمین رقم بزند 
و این اتفاقات همگی تحت تأثیر تغییراتی در زمین رخ داده و 

خواهند داد که ما مسببان اصلی آن هستیم 

علی قره داغی

در روزهایی که داعش در هیاهوی خبری رسانه‌ها، میراث 
باســتانی فرهنگ خاورمیانه را در موصل و پالمیرا تخریب 
می‌کــرد، فاجعــه‌ای در ابعادی متفاوت، میــراث طبیعی 
مردم زمین را در گوشــه دیگری از قاره کهن دستخوش 
حریق کرده بود. آتش‌هایی که به عمد، برای پاکســازی 
جنگل‌های جزایر ســوماترا و کالیمانتان اندونزی به دست 
شــرکت‌های بزرگ کشــاورزی افروخته شــده بودند، با 
خشکســالی ناشی از پدیده ال نینو همراه شدند و در طول 
بیش از 4 ماه، یکی از زیستگاه‌های بی‌بدیل زمین را تبدیل 
به جهنمی سوزان کردند؛ جهنمی که بحق، بدترین فاجعه 
زیســت‌محیطی‌ قرن بیست و یکم و جنایت علیه بشریت 
نامیده شده است. دود ناشی از این آتش‌افروزی‌ها مناطق 
گسترده‌ای از جنوب شرق آسیا از جمله آسمان کشورهایی 
از قبیل برونئی، مالزی، کامبوج، فیلیپین، سنگاپور، ویتنام و 
تایلند را فراگرفت و باعث تعطیلی مدارس در برخی از این 
کشور‌ها شــد. در برخی از مناطق، شاخص آلودگی هوا به 
نزدیک 2000 واحد رســید، در حالی‌که هر رقمی بالاتر از 
300 واحد برای انسان خطرناک محسوب می‌شود. میزان 
دی‌اکسیدکربنی که آتش‌سوزی‌های اندونزی در طول سه 
هفته در جو منتشــر کرد، برابر با کل میزان انتشارسالانه 
این گاز در آلمان بوده است. اما اینها تنها بخشی از آسیبی 
است که آتش‌ســوزی‌ها به محیط‌زیســت اندونزی وارد 
ساخته است. از بین رفتن گونه‌های ارزشمند و در معرض 
خطر جانوری در جنگل‌های اندونــزی را تنها می‌توان با 
تخریب بناهای باستانی ســوریه و عراق به دست داعش 

مقایسه کرد. 
مجمع‌الجزایر اندونزی واقع در جنوب شــرقی آســیا، 
تنها 1.3 درصد از کل مســاحت زمیــن را در برمی‌گیرند. 
بنابــر گزارش آژانس ملــی برنامه‌ریزی برای توســعه در 
ســال 1993، جنگل‌های اندونزی زیســتگاه 10 درصد از 
کل گونه‌هــای گیاهی گلدار، 12 درصــد از کل گونه‌های 
پســتانداران، 17 درصــد کل دوزیســت‌ها و خزندگان و 
17درصد از کل گونه‌های پرندگان در جهان بوده است. از 
نظر تنوع زیســتی این کشور در سطح جهان پس از برزیل 
در مقام دوم قرار دارد. اما از دهه هفتاد تاکنون، در ســایه 
سیاســت‌های اقتصادی دولت اندونزی، بخش عمده‌ای از 
این گونه‌های جانوری منقرض شــده یا نفس‌های آخر را 

می‌کشند.
اندونزی هم‌اکنون بزرگترین تولیدکننده روغن پالم در 
جهان به شــمار می‌رود. نیاز روزافزون بازار جهانی به این 
محصول، در کنار عدم وجود ساختارهای مناسب اقتصادی 
و قوانین محیط‌زیســتی، این امکان را به صاحبان صنایع 
تولید روغن پالم  و پالپ کاغذ داده که با چراغ سبز دولت، 
برای افزایش ســطح زیر کشت نخل روغن پالم جنگل‌ها 
را به آتش بکشــند. با استفاده از این روش و در مقایسه با 
روش‌های متعارف، شــرکت‌ها حدود 75 درصد در هزینه 
جنگل‌زدایــی صرفه‌جویــی می‌کننــد، در حالی‌که مردم 
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اندونزی به معنای کلمه در دود طمع شــرکت‌های بزرگ 
خفه می‌شوند. 

 تاریخچه
بخش‌هایــی از جزایر اندونزی از 500 هزار ســال قبل 
سکونتگاه انســان اولیه بوده است. آثار به جای مانده نشان 
می‌دهند کشاورزی در جنگل‌های اندونزی به شکل تناوبی 
از همان دوران اولیه وجود داشــته و پس از مدتی به همراه 
یک جانشــینی در دره‌های حاصلخیز رودها شــکل گرفته 
است. ظهور و سقوط حکومت‌های اولیه‌ای که پیش از ورود 
استعمار بر پایه تجارت دریایی در اندونزی شکل می‌گرفتند 
را می‌تــوان با توجه به میزان دسترســی و بهره‌برداری آنها 
از جنــگل بررســی کرد. از قرن 17 میلادی به این ســو و 
در دوران اســتعمار، جنگل‌ها و جنگل‌نشینان اندونزی تحت 
سیطره بازرگانان و مقامات هلندی، تاجران چینی، پادشاهان 
و امــرای جاوه‌ای، ژنرال‌های ژاپنی و جنگلداران اندونزیایی 
قرار داشته‌اند. اما در قرن 19 تغییر عمده‌ای در نحوه مدیریت 
و بهره‌برداری از جنگل صورت گرفت. یک نهاد دولتی مرز 
بین زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها را مشخص کرد و برای 
کنترل دسترســی مردم به درختان به نیروی نظامی متوسل 
شد. در این دوران، مالکیت و بهره‌برداری از جنگل وابسته به 
موقعیت و تابع روابط قدرت بین دولت و مقامات جنگلداری، 

شرکت‌های چوب بری و ساکنین جنگل بود. 
با پایان جنــگ جهانی دوم، ارتش ژاپــن، اندونزی را 
تخلیه و میدان را برای بازگشــت اســتعمارگران هلندی و 
انگلیسی باز گذاشــت. این بار اما جنبش ضداستعماری و 
استقلال‌طلبانه اندونزی به رهبری سوکارنو پس از سال‌ها 
مبارزه، پیروز از میدان خارج شــد و 4 ســال پس از اعلام 
استقلال، در ســال 1949 ایالات متحده اندونزی تشکیل 
و ســوکارنو به عنوان اولین رئیس‌جمهور اندونزی منصوب 
شد. سوکارنو پس از تثبیت پایه‌های قدرت در سال 1959 
عنــوان رئیس‌جمهــور مادام‌العمر را برای خــود برگزید و 
سیاســت »دموکراسی هدایت شــده« را که برای جامعه 
سنتی اندونزی مناســب‌تر از دموکراسی غربی می‌دانست، 
پی گرفت. تأکید ســوکارنو بر ارزش‌هایی مانند اســتقلال 
اقتصادی و حفظ هویت ســنتی در کنار عدم توانایی او در 
درک شرایط اقتصادی منطقه باعث شد اقتصاد این کشور 
به سرعت رو به افول بگذارد. ملی شدن تمام منابع طبیعی 
و وضع قوانین ســختگیرانه برای بهره‌برداری از جنگل و 
صادرات محصولات جنگلی در دوران ســوکارنو، توانست 
تا حدودی دســت شــرکت‌های چوب‌بــری خارجی را از 
جنگل‌های اندونــزی کوتاه کند، اما در عوض عملًا باعث 
شد اندونزی از پس بازپرداخت بدهی‌های هنگفت خارجی 
به هر دو بلوک شرق و غرب برنیاید که کاهش ارزش روپیه 
اندونزی را در پی داشــت. در نتیجه تورم افسارگسیخته‌ای 
بر بازار حاکم شــد که در بدترین ســال‌ها به 600 درصد 
رســید. همچنین روابــط نزدیک و صمیمانه ســوکارنو با 
اتحاد جماهیر شــوروی و چین و اعطــای آزادی فعالیت 
سیاسی به حزب کمونیســت اندونزی، نگرانی‌هایی میان 
نیروهای مســلح اندونزی، جامعه غالباً مسلمان این کشور 
و کشــورهای بلوک غرب به وجود آورد. حزب کمونیست 
در کنــار ارتش این کشــور در ایــن دوران دو پایه اصلی 
قدرت سوکارنو را تشــکیل می‌دادند. در نتیجه تنش‌های 
سیاســی و قومی متعددی در دهــه 50 و 60 میلادی در 
اندونزی درگرفت که از آن جمله می‌توان به شــورش‌های 
جزایر سوماترا و سولاواسی در سال 1958 اشاره کرد که با 
حمایت سیا و دولت‌های بریتانیا و استرالیا صورت گرفت. 

اما تخریب سیستماتیک جنگل‌های اندونزی و استخراج 
بــی رویه از آنها با به قدرت رســیدن ژنرال ســوهارتو، از 

افسران سابق ارتش سلطنتی هلند در هند شرقی و اجرای 
سیاست »نظم جدید« آغاز شد.

با بالا گرفتن اغتشــاش و درگیری‌ها، ژنرال ســوهارتو 
که ســابقه خدمت در نیروهای امنیتی ارتش اشغالگر ژاپن 
را نیز داشــت و پس از اســتقلال اندونزی به وزارت جنگ 
و فرماندهی ارتش رســیده بود، پس از یک کودتای خونین 
که با برنامه‌ریزی و رهبری ســیا صورت گرفت، توانســت 
سوکارنو را از کار بر کنار و تحت عنوان دومین رئیس‌جمهور 
اندونزی قدرت را در دســت گیرد. در سال1965 شش تن از 
ژنرال‌های ارتش اندونزی گروگان گرفته شــده و به شکل 
فجیعی به قتل رســیدند. ژنرال ســوهارتو که در این زمان 
فرماندهی ارتش ذخیره اندونزی را به عهده داشــت، حزب 
کمونیست را عامل این کشتار معرفی و مقصر قلمداد کرد. از 
این زمان فعالیت این حزب ممنوع و بین سال‌های 65-66 
حدود 600 هزار نفر از اعضا و طرفداران حزب کمونیســت 
به دســت ارتش اندونزی و گروه‌های شبه‌نظامی مذهبی از 
دم تیــغ گذرانده و بیش از 1/5 میلیون نفر به زندان محکوم 
شــدند. با خارج شدن اسناد ســیا از طبقه‌بندی محرمانه در 
سال‌های بعد مشخص شد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، 
از طریق تهیه لیســت افراد مظنون و کمک‌های تسلیحاتی 
به ارتش اندونزی، در این کشتار خونین دست داشته است.  
پــس از پایان کار حزب، ســوهارتو مشــغول تصفیه 
نیروهای نظامی از وجود افراد وفادار به ســوکارنو شد. در 
نهایت پس از 3 ســال تنش و مانور قدرت، ســوهارتو به 
عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد و سیاست »نظم جدید« را 
معرفی کرد. ایدئولوژی که این سیاست بر آن بنا شده بود، 
بر ثبات سیاسی و توســعه اقتصادی در برابر عدم قطعیت 
سیاســی و رکود اقتصادی تأکید داشت. در نتیجه فعالیت 
تمام احزاب و تشــکیلات چپگرا، اتحادیه‌های کارگری و 
بسیج روســتایی ممنوع اعلام شد و کنترل نظامی بر تمام 
وجوه حیات سیاسی برقرار گردید. در زمینه اقتصاد نیز ثبات 
در ســطح اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری خارجی و تبادلات 
تجاری در صدر برنامه‌های ســوهارتو قرار داشت. توسعه 
و رشــد اقتصادی در این دوران به ساده‌ترین و سنتی‌ترین 
شــکل ممکن تعریف شــد. به این معنی که رشــد تولید 
ناخالص ملی، رشــد ســرمایه‌گذاری‌های خارجی و رشد 
زیرساخت‌های شهری به عنوان ملاک پیشرفت و موفقیت 
معرفی شد. هرگونه استدلال مخالف دولت در این دوران، 
از جمله این اســتدلال ســاده که ارزش سرمایه اقتصادی 
جنگل‌های بارانی که مورد اســتخراج بی‌رویه قرار گرفته 
بود باید از مجموع تولید ناخالص داخلی کاســته شــود، به 
عنوان پروپاگاندای چپگرایانه که از سوی مخالفان صورت 
می‌گیرد، رد و با تعقیب قضایی رو برو می‌شد. در نتیجه به 
زیرکانه‌ترین شکل ممکن و با موافقت کامل بانک جهانی، 
جنگل‌های بارانی اندونزی به عنوان منابع قابل استحصال 
بــرای بازپرداخــت بدهی‌های داخلی و خارجی، تشــویق 

سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش صادرات شناسایی شد.  
بلافاصله پس از به قدرت رسیدن ژنرال‌ها در اندونزی، 
شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی موفق به کسب مجوز برای 
قطع درختان و الوارسازی در اندونزی شدند. بین سال‌های 
69 تــا 74 درآمد خارجی از صــادرات چوب 2800 درصد 
افزایش یافت و در طول دهه 70 میلادی برنامه‌های 5ساله 
توســعه به منابع ارز خارجی حاصل از صادرات بی‌ســابقه 
چوب برای تأمین منابع مالی توســعه وابسته بودند. ایوان 
هد  در تحقیقی رابطه مســتقیم بین جنگل‌زدایی و بدهی 
خارجی اندونزی را بررسی کرده است: »بدهی‌های اندونزی 
را می‌توان مستقیماً با جنگل‌زدایی در ارتباط دانست. در حال 
حاضر اندونزی سالانه نیازمند 2 میلیارد دلار منابع ارزی برای 
بازپرداخت وام ژاپن اســت. درآمد سالانه اندونزی از صادرات 

محصــولات جنگلی نیز تقریباً با این رقم برابر اســت. با در نظر 
گرفتن این مسئله که جنگل‌زدایی با سرعتی که اکنون در اندونزی 
در جریان است، اثرات مخرب ‌زیست‌محیطی در سطح جهانی بر 
جای خواهد گذاشت، می‌توان عنوان کرد که آب و هوای مناطق 
بســیاری در جهان اکنون قربانی منافع مجامع بانکی و بانکداران 

ژاپنی شده است.«
سیاســت »نظم جدید« سوهارتو توانســت سروشکلی به 
اقتصاد نابســامان اندونــزی بدهد. تورم به ســرعت کاهش 
یافت، ارزش پول تثبیــت و مهلت بازپرداخت وام‌های خارجی 
تمدید شد و کمک‌های اقتصادی جدید در کنار سرمایه‌گذاران 
خارجی به اندونزی ســرازیر شدند. افزایش قیمت نفت در دهه 
70 میلادی نرخ رشــد اقتصاد بالایی بــرای اندونزی را در پی 
داشــت که بین سال‌های 68 تا 81 به طور متوسط به 7 درصد 
می‌رسید. ژنرال سوهارتو نیز در مقابل برای جلب هر چه بیشتر 
سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل اتحادیه‌های کارگری را ممنوع 
و کارگران را در سخت‌ترین شــرایط کاری و با حداقل حقوق 
به کار گرفت و قوانین سختگیرانه و دست‌و‌پا‌گیر محیط‌زیستی 
که مانع از تخریب جنگل‌ها می‌شدند را ملغی کرد. در نیمه دوم 
قرن بیستم، ســطح زیر پوشش جنگل‌های اندونزی نسبت به 

مساحت کل کشور، از 74 درصد به 56 درصد کاهش یافت.
رشد ســریع اندونزی طی دو دهه 80 و 90 میلادی ادامه 
یافت و لقب »نگین معجزه اقتصادی« شــرق آسیا را برای این 
کشور به ارمغان آورد. در این سال‌ها، اقتصاد اندونزی مانند چند 
کشور دیگر شرق آسیا، یعنی مالزی، تایلند، فیلیپین و کره‌جنوبی 
اتکای زیادی به وام‌های کوتاه‌مدت خارجی پیدا کرده بود. این 
وابســتگی و اتکای بیش از حد، ناشی از پیگیری سیاست‌هایی 
بود که از ســوی خزانه‌داری آمریکا، صندوق بین‌المللی پول و 
دیگر مراجع مالی جهانی به این کشــورها دیکته می‌شــد. اما 
وقتی در سال 97 مشــخص شد که شرکت‌های خصوصی در 
این کشور‌ها قادر به بازپرداخت به موقع بدهی‌های خود نیستند، 
بازارهای ارز جهانی دچار ترس و وحشــت شدند. دلالان این 
بازارها به سرعت ارزهای آسیایی خود را به دلار تبدیل کردند، 
در نتیجه ارزش پول این کشــور‌ها به شدت کاهش یافت. این 
امر خود باعث شد بازپرداخت بدهی‌ها برای کشورهای آسیایی 
ســخت‌تر گردد و قیمــت اجناس وارداتی ناگهــان با افزایش 
چشــمگیری روبرو شد. کارشناسان در کنار این مسئله، عوامل 
دیگری را نیز در وقوع بحران اقتصادی ســال 98-97 آســیا 
دخیل می‌دانند؛ از جمله ســرمایه‌گذاری بیش از حد در املاک 
و دیگر اقدامــات مخاطره‌آمیز اقتصادی. امــا تقریباً تمام این 
کارشناسان معتقدند سقوط ارزش پول و بحران اقتصادی ناشی 
از آن با ضعف اقتصادی در این کشورها بی‌تناسب بوده است. 

با وقوع بحــران اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول که خود 
نقش بسزایی در ایجاد بحران داشت، بار دیگر در نقش منجی 
وارد عمل شــد و با این بحران، مانند دیگر مواردی که در آن 
کشــورها قادر به بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خود نیستند 
برخورد کرد. صندوق تسهیلات جدیدی در اختیار این کشورها 
قرار داد تا بدهی‌های خارجی خود را تســویه کنند )منابعی که 
در این مورد اکثراً به بانک‌های خصوصی عرضه شــدند( فقط 
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با این شــرط که این کشــورها به تعدیل سیاست‌های مالی و 
اصلاح ســاختارهای اقتصادی مورد نظر صندوق تن دهند. اما 
بحران اقتصادی شرق آسیا با موارد مشابه تفاوت داشت. برای 
مثال، دولت هیچ کدام از این کشــورها با کسری بودجه مواجه 
نبود. اما صندوق دولت‌ها را ملزم کرد هزینه خدمات اجتماعی 
خود را کاهــش دهند؛ عملی که خود باعث عمیق تر شــدن 
اثرات و عواقب بحران شــد. بحــران، اقتصاد اندونزی را بیش 
از دیگر کشــورها درگیر کرد، به شــکلی که نــرخ فقر در این 
کشــور از 11درصد پیش از بحران، به بین 40 تا 60 درصد در 
تخمین‌های مختلــف افزایش یافت. تولید ناخالص ملی نیز در 

طول یک سال 15 درصد کاهش یافت. 
همزمان بــا بالا گرفتن بحــران اقتصادی در ســال 98، 
تنش‌های قومی و اعتراضات دانشجویی اندونزی را فراگرفت. 
با پیوستن مردم اندونزی به این اعتراضات، سوهارتو که مقصر 
اصلی بحران در اندونزی شــناخته می‌شد، ناچار به استعفا شد. 
امــا میراث سیاســت‌های اقتصادی او، از جملــه تعهداتش به 
صندوق بین‌المللی پول در قبال وام 47 میلیارد دلاری صندوق 
در ســال 97، همچون شبحی هنوز بر سر مردم اندونزی سایه 
افکنده است. پس از اســتعفای سوهارتو، چند دور مذاکره بین 
دولت اندونزی و صندوق بین‌المللی پول برگزار شــد و در هر 
دور مذاکــره دولت اندونزی ناچار بــه اعطای امتیازات جدید و 
بکارگیری سیاســت‌های نئولیبرال صندوق شده است. از سال 
2001 اندونزی متعهد شده تمام شرکت‌های دولتی را خصوصی 
ساخته و به شــکل تجاری اداره کند. صندوق بین‌المللی پول 
همچنین دولت اندونزی را ملزم کرد که به حمایت از تولیدات 
داخلی، از جمله محصولات کشاورزی و صنعتی پایان دهد. در 
نتیجه واردات برنج در ســال 2001 به بالاترین سطح در تاریخ 

اندونزی رسید. 
با اســتعفای سوهارتو، کشــور اندونزی از ســال 98 وارد 
دوران »اصلاحات« شد. تلاش مردم اندونزی برای رسیدن به 
دموکراسی در این دوران ادامه یافته، وضعیت آزادی بیان بهبود 
یافته و فعالیت احزاب نیز از ســر گرفته شــده است. اما دولت 
اندونزی هنوز در راه حفظ و نگهداری از جنگل‌ها با چالش‌های 
جدی روبرو اســت. گرچه با فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد، 
ســطح آگاهی مردم نســبت به منابع طبیعی و اهمیت حفظ و 
نگهداری از آنها افزایش یافته اما اشکالات ساختاری در قوانین 
فعلی حفاظت از محیط‌زیســت و عدم نظارت کافی بر اجرای 

آن، راه را برای افراد و شرکت‌های سودجو باز گذاشته است. 
با فرارســیدن ماه نوامبــر و آغاز فصل بارش‌های موســمی، 
آتش‌ســوزی جنگل‌هــای اندونــزی پــس از 4 مــاه و چند روز 
خاموش شــد. اما تغییراتی که بر اثر قطع درختان و تغییر مســیر 
جریان‌های آب در ســاختار جنگل وجود آمــده امکان بروز مجدد 
آتش‌سوزی‌هایی در همین سطح را در آینده محتمل‌تر کرده است. 
گاز دی‌اکسید‌کربنی که در اثر 4 ماه سوختن بی‌وقفه جنگل در جو 
زمین آزاد شده، اثر گلخانه‌ای را تشدید کرده و بر دمای کلی زمین 
افزوده است. پدیده‌های آب و هوایی، مانند ال نینو با شدت بیشتر 
از ســال‌های قبل در یک سو با خشکســالی و قحطی و در سوی 
دیگر جهان با ســیل و سرمای سخت جان مردم را تهدید می‌کند. 
اما نگاه‌ها به سوی دیگری دوخته شده است؛ جایی که برای ایجاد 

وحشت، به مجسمه‌های سنگی هم رحم نمی‌کنند. 

 جنگل‌زدایی
بین سال‌های 2000 و 2012، 2.3 میلیون کیلومتر مربع از 
جنگل‌های سراسر جهان تخریب شده است. در اثر جنگل‌زدایی، 
از 16 میلیون کیلومتر مربع جنگلی که تا سال 1947 سطح کره 
خاکی را می‌پوشــاند، تنها 6.2 میلیون کیلومتر مربع باقی مانده 
است.   به اعتقاد دانشمندان، اگر اقدامات مؤثری برای حفاظت 
از جنگل‌ها در ســطح جهان صورت نگیرد، تا سال 2030 تنها 
10 درصد از جنگل‌های روی زمین دست نخورده و10درصد نیز 

به شــکل در حال تخریب باقی خواهند ماند. یعنی با حفظ 
روند فعلی، 80 درصد جنگل‌ها و به همراه آن هزاران گونه 

بی‌بدیل گیاهی و جانوری از بین خواهند رفت. 
بنابر گــزارش دبیرخانه مجمع ســازمان ملل در تغییر 
اقلیم )UNFCCC(، اثرگذارترین عامل در تخریب جنگل‌ها، 
کشاورزی است. کشــاورزی زندگی 48 درصد، کشاورزی 
تجاری 32 درصد، الوارســازی 14 درصد و زغال‌ســازی 

5درصد در جنگل‌زدایی نقش داشته‌اند. 
در عصر حاضر، عواملی چون فساد در مؤسسات دولتی، 
تقســیم ناعادلانه قدرت و ثروت، رشــد و انفجار جمعیت 
و شهرنشــینی را می‌توان از عوامــل مؤثر در جنگل‌زدایی 
به شمار آورد. جهانی‌ســازی نیز به اعتقاد برخی از عوامل 
ریشــه‌ای مؤثر در تخریب جنگل‌ها بوده اســت. گرچه در 
مواردی، تأثیر جهانی‌سازی )ورود نیروی کار جدید، سرمایه، 
اجناس مصرفی و ایده‌های نو( منجر به بازســازی محلی 

بخشی از جنگل‌های از بین رفته شده است. 
ســازمان جهانی فائــو در گزارش ســال 2000 خود 
اعلام کــرده که نقش جمعیت در جنگل‌زدایی، بســته به 
موقعیت محلی بین »نقش قابل اغماض« و »تأثیر‌گذاری 
قطعی« در نوسان بوده است. در این گزارش ادعا شده که 
جنگل‌زدایی ممکن است حاصل »ترکیبی از فشار جمعیتی 

و رکود اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک باشد«. 
تخریب اکوسیســتم جنگل نیز به انگیزه‌های اقتصادی 
که تغییر کاربری جنگل را نســبت به حفظ آن ســودآورتر 
شــمرده، مرتبط دانسته شده است. مهمترین عملکردهای 
طبیعی جنگل، قابلیت عرضه بــه بازار را ندارند، در نتیجه 
ارزش اقتصادی آن برای جنلگــداران و جوامعی که برای 
رفاه خود به جنگل متکی هستند، به سهولت قابل مشاهده 
نیســت. از نقطه نظر کشــورهای در حال توسعه، جنگل 
بــه عنوان عامل جذب دی‌اکســیدکربن از جو زمین یا به 
عنوان زیســتگاه گونه‌های متنوع گیاهی-جانوری، تنها به 
کشورهای توســعه‌یافته منفعت می‌رساند و کشورهای در 
حال توســعه، در قبال این خدمات بهــره کافی نمی‌برند. 
برخی افراد بــرای نمونه، ایالات متحــده آمریکا را مثال 
می‌زننــد کــه از چند قــرن پیش جنگل‌های خــود را به 
مرور تخریب و به زمین کشــاورزی تبدیل کرده و ســود 
سرشــاری از جنگل‌زدایی به دست آورده است. از نظر این 
افراد، کشــورهای فقیر نباید متحمل هزینه حفظ جنگل‌ها 
شوند، در حالی‌که مشکل را کشورهای ثروتمندتر به وجود 

آورده‌اند.  
برخــی صاحبنظران به تغییر در عوامل اصلی جنگل‌زدایی 
در 30 ســال اخیر اشــاره کرده‌اند. در حالی‌که در اواخر قرن 
19 و نیمــه اول قرن 20 کشــاورزی غیرتجاری و پروژه‌های 
توســعه‌محور مورد حمایت دولت‌ها، مثــل انتقال جمعیت به 
مناطق جنگلی در اندونزی، اســتعمار در آمریکای لاتین، هند 
و جاوه مهمترین عامل جنگل‌زدایی بوده‌اند، اما از سال 1990 
به این ســو عوامل صنعتی، مثل صنایع استخراجی، گله‌داری 
در ابعــاد وســیع و کشــاورزی تجاری بــه مهمترین عوامل 

جنگل‌زدایی تبدیل شده‌اند.  

اثرات جنگل‌زدایی
تأثیرات جوی 

تخریــب جنگل‌ها یکــی از عوامل اصلی تشــدید اثر 
گلخانه‌ای به شــمار می‌آید و از ایــن نظر نقش مهمی در 
گرمایــش جهانی ایفــا می‌کند. مطابق گــزارش مجمع 
بین‌المللــی تغییــرات آب و هوایــی)IPCC(، جنگل‌زدایی 
خصوصاً در مناطق حاره را می‌توان عامل یک سوم از کل 
میزان دی‌اکسیدکربن منتشر شــده در جو زمین به دست 
بشــر به حســاب آورد.   گیاهان در دوره رشد خود، کربن 

موجود در جو را به شکل گاز دی‌اکسیدکربن جذب کرده و 
طی فرایند فوتوســنتز در شاخ و برگ خود ذخیره می‌کنند. 
با ســوختن یا پوســیدن درختان مرده، بخش عمده‌ای از 
این کربن ذخیره شــده مجدداً در جو آزاد می‌شــود. از بین 
رفتن جنگل‌ها باعث می‌شود دی‌اکسیدکربن در جو زمین 
باقی بماند. با افزایش غلظت این گاز، لایه‌ای در جو زمین 
تشکیل شده مانع خروج تشعشعات خورشیدی از جو زمین 
می‌شود. این تشعشعات در نهایت به حرارت تبدیل می‌شوند 
که منجر به گرمایش زمین می‌شــود. این اثر که با نام اثر 
گلخانه‌ای شناخته می‌شود، از اوایل قرن نوزدهم در جوامع 

علمی شناخته شد و مورد بررسی قرار گرفت. 

 تأثیر بر چرخه آب
جنگل‌زدایی بر چرخه طبیعــی آب نیز تأثیر می‌گذارد. 
درختان از طریق ریشــه‌های خود، آب موجود در خاک را 
جــذب کرده و از طریــق برگ در جــو آزاد می‌کنند. با از 
بین رفتن بخشــی از جنگل، این چرخه متوقف شــده، در 
نتیجه اقلیم منطقه خشــک‌تر می‌شــود. تخریب جنگل‌ها 
همچنین باعث کاهش میزان آب موجود در خاک و تقلیل 
آب‌های زیرزمینی می‌شــود. با خشک شدن خاک، میزان 
نفوذپذیری آن کاهش یافته، در نتیجه آب کافی به ریشــه 
درختان نمی‌رســد. جنگل‌زدایی میزان چسبندگی خاک را 
نیز کاهش می‌دهد که حاصل آن فرســایش خاک، سیل و 

رانش زمین است.  

 تأثیر بر تنوع زیستی
جنگل‌هــای بارانی مناطق حاره متمایزترین زیســتگاه 
حیات روی زمین هســتند. حدود 80 درصــد از گونه‌های 
شــناخته شــده گیاهی و جانوری در این جنگل‌ها مشاهده 
شده‌اند. پاکسازی و تخریب این جنگل‌ها باعث تنزل کیفیت 
محیط‌زیســت و تنوع زیستی می‌شــود. در تحقیقی که در 
منطقه روندونیای برزیل صورت گرفت، مشــخص شد که 
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جنگل‌زدایی باعث از بین رفتن گونه‌هایی از باکتری می‌شود 
که در بازیافت مواد مغذی، تولید آب سالم و تصفیه آلاینده‌ها 
نقش دارند.  در حال حاضر تخمین زده می‌شــود که بر اثر 
تخریب جنگل‌هــای بارانی، روزانه 137 نــوع از گونه‌های 
گیاهی و جانوری منقرض می‌شوند که برابر با 50 هزار گونه 
در سال اســت. مطابق پیش‌بینی‌ها، تا پایان قرن بیست و 
یکم، 40 درصــد از همه گونه‌های گیاهی و جانوری جنوب 
شرق آســیا منقرض خواهند شــد. گرچه صحت آمارهایی 
از این دســت از ســوی منتقدان مورد تردید قرار گرفته، اما 
تحقیقی کــه به تازگی در جنگل‌های آمازون برزیل صورت 
گرفته، مشــخص کرد 90 درصد از گونه‌هایی که پیش‌بینی 
می‌شود منقرض شــده‌اند ، تا 40 سال آینده قطعاً منقرض 

خواهند شد.  

 تأثیرات اقتصادی
بنابر گزارشــی که در همایش تنوع زیستی)CBD(  در 
شهر بن قرائت شد، تا سال 2050 تخریب جنگل‌ها و دیگر 
آسیب‌های محیط‌زیستی، ممکن است سطح  استانداردهای 
زندگــی مردم فقیر جهان را به نصــف تقلیل داده و تولید 
ناخالص داخلی را در سطح جهان تا 7 درصد کاهش دهد.  
در طول تاریخ، به کارگیری محصولات جنگلی، به شــکل 
الوار و هیزم نقش مهمی در تشــکیل و پیشــرفت جوامع 
بشری داشته تا جایی که می‌توان آن را با نقش آب و زمین 
قابل کشت مقایسه کرد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته 
چوب همچنان برای ســاخت مســکن و خمیر کاغذ مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. حدود 3 میلیارد نفر نیز در کشورهای 
در حال توسعه به چوب برای گرمایش و پخت و پز وابسته 

هستند. 
صنعت محصولات جنگلی بخــش عمده‌ای از اقتصاد 
کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. 
منافــع کوتاه‌مدت اقتصادی حاصل از تغییر کاربری جنگل 
به زمین کشــاورزی و برداشت بی‌رویه از درختان جنگلی، 

غالباً منجر به از دست رفتن منافع درازمدت مالی و کاهش 
سطح باروری زیستی می‌شود. مناطقی چون غرب آفریقا، 
ماداگاسکار و جنوب شرق آسیا و مناطق دیگری در جهان 
پیش از این با کاهش بازده مالی ناشــی از کاهش برداشت 
چوب رو برو شده‌اند. چوب‌بری غیرقانونی سالانه میلیارد‌ها 

دلار به اقتصاد ملی کشور‌ها ضرر وارد می‌کند.  
رشد سریع اقتصادی هم تأثیر بسزایی در جنگل‌زدایی 
دارد. این مســئله بخصوص در کشورهای در حال توسعه 
بیشتر مشــاهده می‌شود. در ســال 1995 رشد اقتصادی 
کشورهای در حال توســعه به حدود 6 درصد رسید که در 
مقایســه با نرخ 2 درصدی در کشورهای توسعه‌یافته رقم 
قابــل ملاحظه‌ای بــود. با افزایش نرخ جمعیت، ســاخت 
خانه‌های جدید، جوامع جدید و گســترش شهرها غیرقابل 
اجتناب خواهد بــود. برای ایجاد ارتبــاط بین این جوامع 
نوظهــور، جاده‌هــای جدیدی مورد نیاز اســت. جاده‌های 
روســتایی نقش مهمی در توســعه اقتصادی و همچنین 
جنگل‌زدایی ایفا می‌کننــد. حدود 90 درصد از جنگل‌های 
تخریب شــده در منطقه آمازون، در شعاع 100 کیلومتری 

جاده‌ها قرار داشته‌اند.  

 جنگل‌کاری و بازسازی جنگل‌ها
در بعضــی از مناطق جهان، خصوصاً در کشــورهای 
شرق آسیا، مساحت زیرکشت درختان با اجرای برنامه‌های 
جنگل کاری و بازســازی جنگل در حال افزایش اســت. 
مســاحت جنگل‌هــا در 22 کشــور از 50 کشــوری که 
بزرگترین جنگل‌ها را در خود جای داده‌اند؛ افزایش یافته 
است. بین ســال‌های 2000 تا 2005 یک میلیون هکتار 
به مســاحت جنگل‌های آســیا افزوده شد. همچنین بین 
سال‌های 1992 تا 2001 مســاحت جنگل‌های حاره‌ای 
ال ســالوادور 20 درصد افزایش یافت. بر اساس این آمار، 
بعضی از محققین تخمین زده‌اند که تا ســال 2050، 10 
درصد به مساحت کل جنگل‌های زمین افزوده خواهد شد، 

یعنی گستره‌ای به مساحت کشور هند.
در کشور چین که جنگل‌زدایی در ابعاد وسیع صورت گرفته 
است، بنابر یک قانون دولتی هر فرد بین 11 تا 60 سال موظف 
شده بود که سالانه 3 تا 5 نهال جدید بکارد یا معادل زمانی آن 
را به کار خدماتی در جنگل بپردازد. به ادعای دولت، از ســال 
1982 هر سال دســت کم یک میلیارد درخت در چین کاشته 
شده است. اکنون این قانون ملغی شده، ولی روز 12 مارس در 
این کشور هنوز با عنوان روز درختکاری جشن گرفته می‌شود. 
از سال 1970 تا کنون 47 میلیون هکتار به مساحت جنگل‌های 

چین افزوده شده است.  

 جنگل‌زدایی در ایران
ایران دارای پوشــش جنگلی کمی اســت بــه دلیل اینکه 
جنگل‌ها کمتر از 10 درصد سطح کشور را پوشانده است. با این 
حال، این جنگل‌ها بخش عمده‌ای از تنوع زیستی کشور را دربر 
می‌گیرند. بخش ایران از منطقه حســاس زیستی قفقاز شامل 
جنگل هیرکانی در دامنه‌های شمالی منظقه البرز است و مناطق 
حساس زیستی از بخش ایران و آناتولی شامل جنگل‌های بلوط 
زاگرس و دامنه جنوبی جنگل ارس در دامنه جنوبی رشته کوه 

البرز را در برمی‌گیرد.
برنامه‌های توسعه دولتی در ایران بر توسعه زیرساخت‌ها از 
جمله راه‌ها، معادن، صنایع در مناطق حساس اکولوژیکی تمرکز 
یافته‌اند. راه‌ها موجب تخریب جنگل و تســهیل دسترســی به 
منابع آن می‌شود. همچنین گردشگری نیز از تهدیداتی است که 
به تازگی ظهور پیداکرده است. جنگل‌تراشی، دامداری بی‌رویه، 
تغییر کاربری )به کشاورزی و مسکونی(، شکار و تغییرات آب و 
هوایی از دیگر عوامل مؤثر در تخریب جنگل‌های ایران هستند. 
تراکم جمعیت )126 نفــر در کیلومتر مربع( و افزایش اینگونه 
فعالیت‌ها منابع طبیعی جنگل هیرکانی را تحت فشــار زیادی 

قرار داده است.
با وجود غنا و تنوع زیســتی بــالا در جنگل هیرکانی،  بین 
ســال‌های 1334 تا 1379 این جنگل‌ها تقریباً نصف شدند )از 

3/4 میلیون هکتار به 1/85 میلیون هکتار(.  

 جنگ و جنگل‌زدایی
با این که راهبرد »زمین ســوخته« از دیرباز در مناقشــات 
جنگی مورد استفاده قرار گرفته، اما با به وجود آمدن روش‌های 
مــدرن جنگــی، تخریب محیط‌زیســت بر اثر جنگ شــتاب 
روزافزونی یافته اســت. استفاده از تســلیحات جنگی مدرن، 
مانند ســاح‌های شیمیایی و هسته‌ای، تأثیر جبران‌ناپذیری بر 
اکوسیســتم و محیط‌زیست برجای گذاشته است. از جنگ‌های 
مدرن که تأثیر هولناکی بر محیط‌زیست باقی گذاشتند، می‌توان 
به جنگ‌های جهانــی اول و دوم، جنگ ویتنام، جنگ داخلی 

روآندا، جنگ کوزوو و جنگ خلیج فارس اشاره کرد. 
در جنــگ ویتنام، ارتش آمریکا بیــش از 20 میلیون گالن 
ماده شیمیایی علف‌کش به نام »عامل نارنجی« برای تخریب 
جنگل‌ها و کشتزارهای ویتنام به کار برد. اکنون با گذشت بیش 
از 40 ســال از پایان جنگ، هیچ گیاهی در این مناطق رشــد 
نمی‌کند و جنگل‌ها و زمین‌هــای حاصلخیز، به لجنزار تبدیل 

شده‌اند.  
در طــول جنگ داخلــی روآندا، که منجر به کشته‌شــدن 
800هزار نفر از قوم توتســی شد، حدود 2 میلیون نفر از مردم 
جنگــزده در عرض دو هفته از روآندا گریختند و به تانزانیا پناه 
بردنــد. این جابه جایی ناگهانی جمعیت اکوسیســتم منطقه را 
شدیداً تحت تأثیر قرار داد. بخش عمده‌ای از جنگل‌های تانزانیا 
)بخشی از جمهوری دموکراتیک کنگو( برای ساخت پناهگاه و 
تهیه هیزم برای پخت‌و‌پز تخریب شد. همچنین با ایجاد تنش 
در کشــور رواندا، برنامه‌های محافظت از جنگل‌ها و پارک‌های 

ملی متوقف شدند  

 برنامه‌های توسعه
 دولتی در ایران بر
 توسعه زیرساخت‌ها
 از جمله راه‌ها،
 معادن، صنایع در
 مناطق حساس
 اکولوژیکی تمرکز
 یافته‌اند. راه‌ها
 موجب تخریب
 جنگل و تسهیل
 دسترسی به
 منابع آن می‌شود.
 گردشگری نیز از
 تهدیداتی است که
 به تازگی ظهور
 پیداکرده است

101



بعد از حدود ربع قرن از زمان سقوط اتحاد جماهیر 
شوروی، کمتر تحلیلگری باور داشت چپگرایی 

دوباره در مقیاس جهانی طرفدار پیدا کند و در نظام 
سرمایه‌داری غرب، احزاب سوسیالیست بتوانند 
قدرت را در دست بگیرند. اما چه دوست داشته 

باشیم و چه نه، این اتفاق افتاده است 

 روح چپ از یونان بر می‌آید
جوان پر ســودای یونانی با بهره‌گیــری از بحران‌های 
عمیق و در هم تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یونان، 
توانســته با حزب ســیریزای خود قدرت را در سرزمین 
افلاطون و ارســطو به دست بگیرد. الکسیس سیپراس با 
بالا گرفتن بحران اقتصادی در یونان موفق شد رقبای دیگر 
را کنار زده و کنترل امور را در این کشــور به دست بگیرد. 
اتفاقی که در ابتدا چندان جدی گرفته نشــد. شعارهای 
عوام‌پسند سیپراس و سیریزا به مذاق مردم خسته یونان 
خوش آمد. آنها که از پیوستن به اتحادیه اروپا خیر چندانی 
ندیده بودند از ایده‌های گریز از مرکز ســیپراس استقبال 
کردند و به امید تغییر در شــرایطی که باعث و بانی‌اش را 

آلمان و مرکل می‌دانستند، به سمت سیریزا آمدند. 
در واقع نخســتین لرزه‌های ورود چپگرایان به عرصه 

قدرت از همان یونان شروع شد. در ژانویه 2015 سیپراس 
40 ساله با پیروزی بی‌سابقه زمام امور را در یونان به عهده 
گرفت و از همان ابتدای کار اختلاف خود را با اتحادیه اروپا 
در ابعاد اقتصادی، ملی و سیاسی روشن ساخت. سیپراس 
ضمن مردود شمردن سیاست‌های ریاضتی خواهان بازبینی 
بدهی کلان یونان به تروئیکا بود. وی در عین حال خواهان 
اعاده روابط با روسیه و لغو تحریم‌ها علیه این کشور به دلیل 

بحران اوکراین است.
یک هفته پس از انتخابات عمومی در یونان، ده‌ها هزار 
نفر از مردم اســپانیا در خیابان های مادرید پایتخت این 
کشــور در حمایت از حزب چپگــرای »پودموس«، حزب 
جدید اسپانیا که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالفت دارد، 
تظاهرات کردند. حزب پودموس که در سال 2014 توسط 
پابلو ایگلسیاس تأسیس شد نیز مانند حزب سیریزا، با هدف 
قرار دادن فساد و طرد برنامه‌های ریاضتی که هدف از آنها 
خارج کردن کشــور از بحران عمیق اقتصادی اعلام شده، 
محبوبیت بسیاری کسب کرده است. ایگلسیاس با برپایی 
ایــن تظاهرات به قدرتنمایی پرداخــت و اعلام کرد زمان 
تغییر سیاسی اســپانیا و همچنین زمان به دست گرفتن 

قدرت فرا رسیده است.
همزمان ایرلند هم به صحنه اعتراض شهروندان تبدیل 
شــد. ده‌ها هزار نفر در اعتراض به ادامه سیاســت ریاضت 
اقتصادی بــه خیابان‌ها آمدند تا نارضایتــی خود را علیه 

سیاست‌های فعلی حکومت اعلام کنند. روند مشابهی هم 
برای پرتغال پیش‌بینی می‌شود. در واقع با روی کار آمدن 
ســیریزا در یونان اکنون راه برای دیگر احزاب چپگرا برای 
نیل به قدرت گشوده شده است. یونان و اسپانیا دو کشوری 
هستند که از سال 2008 تاکنون با دشواری‌های بسیاری 
در عرصه اقتصادی مواجه بوده‌اند. بســیاری از شهروندان 
اسپانیایی در شرایط دشوار مالی و اقتصادی به سر می‌برند. 
در این شــرایط ظهور یک حزب چپگرا که به مردم نوید 
مخالفت با ریاضت اقتصادی و آینده بهتر می‌دهد طبیعتاً 

باعث جلب نظر زیادی شده است.  
با آغاز بحران اقتصادی در اروپا می‌شد پیش‌بینی کرد 
که گروه‌های حاشیه‌ای به تدریج پر‌طرفدار شوند و آنهایی 
که جایگاه و پایگاه اجتماعی و سیاسی چندانی در جوامع 
اروپایی نداشتند به روی صحنه بیایند، اما کمتر کسی انتظار 
داشــت آنها حیات دوباره بیابند و حتی قدرت را به دست 
گیرند. با تمام این اوصاف نتایج انتخابات‌های شهرداری‌ها، 
پارلمانی و ریاست‌جمهوری در کشورهای اروپایی و حتی 
تا اندازه‌ای در آمریکا یک پیام روشــن دارد آن هم این که 
مردم از سیاســت‌های حزب‌های حاکم ناراضی‌اند. اروپا در 
حال عبور از مرحله سختی اســت. به عبارتی دیگر زلزله 
سیاســی در قاره اروپا در حال زیر و رو کردن سیستم‌های 
حکومتی است. از طرفی شرق اروپا با بحران اوکراین دست 
و پنجه نرم می‌کند و از سویی دیگر شهروندان معترض به 

سعید جعفری

گردش به چپ؟
مهمترین اتفاق سال گذشته در حوزه بین‌الملل ظهور مثلث سیپراس، 

کوربین و سندرز در سیاست جهانی بود

جهان



سیاست‌های ریاضتی دولتمردان‌شان در دیگر کشورهای 
بــزرگ اروپایی به دنبــال تغییر ایــن رویه‌اند. معضلات 
اقتصادی و امنیتی اروپا را به ســمت جریان‌های راســت 
افراطی و چپ ســوق داده اســت. با وجود تمام اختلافات 
موجود مابین این احزاب، آن‌ها بر سر یک چیز تفاهم دارند، 

مخالفت با سیاست‌های فعلی اتحادیه اروپا.
راســتگرایان افراطی با اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و 
ضد‌یورویی و به طور مشخص تضعیف طرح اروپای یکپارچه 
اداره امور را در برخی کشورهای اروپایی به دست گرفته‌اند. 
این در حالی است که روی کار آمدن احزاب چپ رادیکال 

دلایل متفاوتی دارد.

 ماجرای جزیره محافظه‌کاری
محافظه‌کاران بریتانیایی پس از مــارگارت تاچر روند 
نزولی خود را در صحنه سیاسی انگلستان آغاز کردند و بعد 
از پایان دوره جان میجر در ســال ۹۷ به مدت ۱۳ سال از 
خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ دور ماندند و افرادی چون 
ویلیــام هیگ و مایکل هاوارد نتوانســتند تونی بلر را کنار 
بزنند. اما در سال ۲۰۱۰ دوباره محافظه‌کاران آس رو کردند 
و جــوان خوش‌رو و خوش‌پوش لندنی توانســت گوردون 
براون کهنه‌کار را شکســت دهد. کامرون سال ۲۰۱۰ یک 
دســتاورد مهم دیگر را هم کســب کرد و آن راضی کردن 
لیبرال‌ها برای پشــت کردن به ایده ها و باورهای خود بود. 
نیک کلگ با پذیرش ائتلاف با محافظه‌کاران حاضر شــد 
با جریان مقابل بر ســر یک میز بنشیند. ائتلافی که البته 
فرجام خوشایندی برای رهبر پرسودای لیبرال‌‌ـدموکرات‌ها 

به همراه نداشت.
نتیجه انتخابات ۲۰۱۵ با تمام تلاش‌ها برای کشــاندن 
جوانان به پای صندوق‌های رأی توفیر چندانی نداشــت. 
حتی رفتن به در خانه‌های مردم برای قانع کردن به حضور 
در انتخابات )به سبک کمپین باراک اوباما( هم جوانان زیر 
۳۰ ســال را راضی نکرد تا مشارکت پررنگی در انتخابات 
داشته باشند و برعکس افراد میانسال و کهنسال همیشه 
در صحنه‌های این کارزار انتخاباتی بودند و دور از انتظار هم 

نبود که آنها، محافظه‌کاری را با اقتدار برگزیدند. 
محافظــه‌کاری با تمام فراز و نشــیب های تئوریک و 
ایدئولوژیکش همچنان بر یک مفهوم پایمردی کرده و آن 
ترجیــح امر معلوم بر مجهول و عمــل آزموده بر نیازموده 
است. مفهومی که در افکارسنجی رای دهندگان بریتانیایی 
هم نمود عینی داشت و مردم جزیره تجربه پنج ساله و روی 
میز محافظــه‌کاران را بر الگوهای مجهول و نامعلوم حزب 
کارگر و رهبر غیر کاریزمایش ارجح دانســتند تا مشخص 
شــود روح محافظه‌کاری همچنان در کالبد بریتانیا حلول 

می‌کند.
پنجم ماه می ۲۰۱۵، حزب کارگر، بدترین شــب خود 
را طی 30 ســال گذشته تجربه کرد. نتایج بیانگر شکست 
سنگینی برای این حزب به رهبری اد میلیبند بود. آرا نشان 
داد که حزب کارگر محبوبیت خود را در اسکاتلند از دست 
داده است. در عین حال 232 کرسی به دست آمده توسط 
این حزب هم 50 کرســی کمتــر از پیش‌بینی‌های انجام 
شده بود. این نتیجه حتی از نتیجه سال 2010 که در آن 
حزب موفق به کسب 258 شده بود هم مفتضحانه‌تر بود. 
به نوشته روزنامه محافظه‌کار تلگراف، این انتخابات بدترین 
اتفاقی بود که از ســال 1983 تا به امروز، حزب کارگر به 

خود دیده است. 
اد میلیبند، رهبر 45 ساله و یهودی‌الاصل این حزب، در 
نطقی که بعد از اعــام نتایج ایراد کرد، خود را مقصر این 
شکست سهمگین دانست و به همین دلیل از سمت خود 
استعفا داد. عوامل متعددی این شکست را در کارنامه حزب 

کارگر ثبت کرد. بنابر اعتراف برخی از طرفداران این حزب، 
میلیبند رهبز کاریزماتیک و محبوبی نبود، چه بســا برادر 
او دیوید میلیبند از محبوبیت بیشــتری در بین طرفداران 
برخوردار بود. سخنان جنجالی و تکذیبیه‌های گاه ‌و‌ بیگاه 
میلیبند هم باعث شــد وجهه او نزد هوادارانش مخدوش 

شود.
بررســی‌ها نشان می‌دهد حزب کارگر از سال 1997 تا 
به امروز کرســی‌های خود را در هر انتخابات از دست داده 
است. سال 1997 تونی بلر با کسب 418 کرسی به سمت 
نخســت‌وزیری بریتانیا رســید و بعد از آن این حزب طی 
چهار دوره متوالی کرســی‌ها را به رقبای خود واگذار کرده 
اما بر خلاف ریزش تکان‌دهنده کرســی های این حزب در 
انتخابات اخیر، آرا مردمی این حزب 1.5 درصد رشد داشته 

است.
حزب کارگر یک حزب رســمی چپ میانه در بریتانیا 
است. زمزمه‌های شکل گیری این حزب به اواخر قرن 19، 
زمانی که کشور نیازمند به یک حزب سیاسی که نماینده 
منافع و نیازهای پرولتاریای شــهری بــود، برمی‌گردد. در 
نهایت این حزب در قرن 20 پایه‌گذاری شــد و در ســال 
1920 به عنوان حزب چپ در انگلســتان، اسکاتلند و ولز 
فعال بوده است. به لحاظ تاریخی و سنتی حزب کارگر به 
دنبال نمایندگی طبقه کارگر است و اکثریت رأی دهندگان 
وفادار حزب کارگر، کارگران یقه آبی هستند. از زمانی که 
پروژه »کارگر نو« آغاز شد، سهم عظیمی از حمایتش را از 
رأی‌دهندگان طبقه متوسط به دست آورده است و بسیاری 
ایــن حمایت را به عنوان کلیــد موفقیت انتخاباتی حزب 

کارگر از سال 1997 می‌دانند.
عموماً این حزب از سیاســت‌های سوسیالیستی نظیر 
مالکیت عمومی صنایع کلیدی، دخالت دولت در اقتصاد، 
بازتوزیع ثــروت و افزایش حقوق کارگــران، دولت رفاه و 
بودجه عمومی تحصیل و بهداشــت حمایت می‌کند، در 
اواخر دهه 1980 تحت رهبری نیل کنیاک و سپس بعد از 
آن جان اسمیت و تونی بلر، حزب از مواضع سوسیالیستی 

خود فاصله گرفت و سیاست بازار آزاد را پذیرفت.
می‌توان سال 1983 را شروع دوران طلایی حزب کارگر 
دانست، درســت زمانی که جیمز گوردون براون نماینده 
حــزب کارگر در بریتانیا شــد. او در آن دوران با تونی بلر، 
نماینده دیگری از حزب کارگر و پیتر مندلســون، که او را 
شخصیت سیاسی پشــت پرده می‌دانند، ائتلاف کرد. آنها 
معتقد بودند که حزب کارگر برای رســیدن به قدرت باید 
مدرنیزه شــود و جاذبه خود را جامع‌تر کند. حزب کارگر 
در سال 1997 به یکی از چشمگیرترین پیروزی‌های خود 
دســت یافت و براون را هم تبدیــل به قدرتمندترین وزیر 

دارایی تاریخ معاصر بریتانیا کرد.
حزب کارگر به رهبری تونی بلر موفق شــد ســه دوره 
متوالی پیروز انتخابات سراســری بریتانیا شــود. سرانجام 
بلر بعد از 10 ســال ریاســت، در ســال 2007 از سمت 
خود کناره‌گیری کــرد و گردون براون رییس این حزب و 
نخست‌وزیر بریتانیا شد. او در ماه‌های نخستین ریاست خود 
سرگرم مبارزه با تروریسم و سقوط بانک مسکن »نوردرن 
راک« بود و همین میزان محبوبیت او و حزبش را افزایش 
داد. در پاییز همان ســال براون خواســت تــا با برگزاری 
انتخابات سراســری پیش از موعد موقعیت خود را تثبیت 
کند، اما از تصمیمش صرف نظر کرد، درســت زمانی که 
حــزب محافظه‌کار در حال قوی‌تر شــدن بود. این تغییر 
تصمیم وجهه براون را خدشــه‌دار کرد و به کمرنگ شدن 
محبوبیت حزب کارگر نیز انجامید. تعدادی از وزرای کابینه 

نیز در اعتراض به سیاست‌های وی استعفا کردند. 
رهبری تونی بلر، این حزب را به طیف راستگرای بریتانیا 

نزدیــک کرد و این حزب به تدریج هویت خود را به عنوان 
حزب حافظ منافع طبقه کارگر از دســت داد. آشــفتگی 
ایدئولوژیک این حزب به حدی رسید که تا حدی تشخیص 
ایدئولوژی‌های احزاب کارگر و محافظه‌کار دشوار شد. به نظر 
می‌رســید حزب کارگر در دریایی از ابهامات و سردرگمی 
گرفتار شده است و رهایی از آن ممکن است چندین نسل 

به طول بیانجامد. 
اما اســتمرار شکست‌های براون و میلیبند سبب شد تا 
نیروی جوان حزب دســت به تحولی اساسی در بنیادهای 
حزب بزند. چپ‌ترین جریان این چپ‌ترین حزب بریتانیا به 
قدرت رسید و چپ‌ترین فرد در میان حزب کارگر توانست 
در رقابتی هیجان انگیز رقبا را کنار بزند. جرمی کوربین در 
میان شگفتی ناظران سیاسی موفق شد جانشین میلیبندی 
شود که بعد از شکست مفتضحانه انتخابات ۲۰۱۵ از سمت 

خود استعفا کرده بود. 
ناظران سیاسی به قدرت رسیدن کوربین و جناح چپ 
حــزب کارگر را ادامه روند چپگرایی در جهان و به ویژه در 
اروپا می‌دانند. روندی که البته هنوز در انگلستان با موفقیت 
انتخاباتی همــراه نبوده و باید منتظر ماند و دید وعده‌های 
کوربیــن در فضای انتخاباتی هم هــواداران خود را خواهد 
داشت یا خیر؟ چه پاسخ این سؤال مثبت باشد و چه خیر، 
نبایــد فراموش کرد که حلول و ظهــور کوربین در جزیره 
محافظه‌کاری از تحولی تازه در فضای سیاســی بریتانیای 
کبیــر حکایت دارد. به ویژه کــه بدانیم پیروزی کوربین با 
تغییر و تحولات در اساسنامه حزب کارگر و به ویژه افزایش 
اعضای جدید که عموماً هم جوان بودند، همراه بوده است. 

 پیرمرد سوسیالیست با موهای ژولیده
در یونان، با توجه به نزدیکی بیشتر به شرق و ریشه‌دار 
بودن تفکرات سوسیالیستی در منطقه اروپای شرقی می‌توان 
ظهور چپگرایی را تحلیل کرد. در بریتانیا کار دشوارتر است 
امــا باید اعتراف کنیم که هیچ یک با پدیده برنی ســندرز 
در آمریکا قابل مقایســه نیستند. پیرمرد ۷۴ ساله از ایالت 
کوچک ورمانت بزرگترین شگفتی سیاسی چند ماهه اخیر 
جهان سیاست بوده اســت. در حالی که بازگشت هیلاری 
کارکشته به صحنه رقابت‌های انتخاباتی تکلیف نامزد حزب 
دموکرات را برای بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا روشن 
ساخته بود، سندرز آرام آرام پیش آمد و کار به جایی رسید 
که حتی طرفداران خود را هم شگفت زده کرد. سناتور ایالت 
ورمانــت با طرح ایده‌های متمایــل به چپ در قلب جهان 
ســرمایه‌داری تا به اینجای کار هم کاری کرده، کارستان. 
طرفداری از بازگشت مالیات‌های سنگین برای ثروتمندان، 
حمایت از آموزش عالی رایگان برای جوانان، سخن گفتن از 
طرح‌های زیست محیطی و حمایت از مبارزان با چالش‌های 
آب و هوا از جمله ایده‌ها و اندیشه‌هایی است که در سر برنی 

سندرز می‌گذرد.
نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
تا همین حالا هم برده اســت. به‌ویــژه اگر بدانیم رقیب 
او، غولی به نام هیلاری کلینتون اســت. کســی که هم 
بانــوی اول آمریکا بوده و هم ۴ ســال بر صندلی وزارت 
خارجه تکیه زده است. رابطه حسنه خاندان کلینتون با 
کارتل‌های اقتصادی به‌ویژه در وال‌استریت هم برای همه 
عیان و شفاف است. ســندرز اتفاقاً روی همین موضوع 
دست گذاشته و خود را مخالف وال‌استریت و جریان یک 
درصدی دانسته که بر تمامی امور نظارت و کنترل دارند 
و اجازه نمی‌دهند ۹۹ درصد باقی جامعه آمریکا از حقوق 

متساوی برخوردار باشند. 
فعالان کمپین انتخاباتی برنی ســندرز در ابتدای امر، 
ظهور او را فقط از این بابت حائز اهمیت می‌دانســتند که 

 حلول و ظهور 
 کوربین در جزیره
 محافظه‌کاری از
 تحولی تازه در
 فضای سیاسی
 بریتانیای کبیر
 حکایت دارد. به
 ویژه که بدانیم
 پیروزی کوربین با
 تغییر و تحولات
 در اساسنامه
 حزب کارگر و
 به ویژه افزایش
 اعضای جدید که
 عموما هم جوان
 بودند، همراه بوده
است



 وقتی در چنین 
 بافت موضوعی،
 سندرز ظهور
 می‌کند، باید دقت
 کرد نابرابری‌های
 اقتصادی در
 سال‌های اخیر به
 کوچک‌تر شدن
 طبقه متوسط و
 موسع‌تر شدن
 طبقه فقیر جامعه
 آمریکایی منجر
شده است

می‌تواند انگاره‌های دســت راستی هیلاری کلینتون را به 
مرکز نزدیکتر کند. اما با آغاز انتخابات‌های درون حزبی و 
رقابت تنگاتنگ هیلاری و برنی به ویژه در ۳ ایالت ابتدایی، 

همه پدیده سندرز را باور کردند. 
شــاید چندان اهمیت نداشته باشد در شرایط فعلی 
ســندرز حتما پیروز شود که این امری بسیار نزدیک به 
غیرممکن به نظر می‌رسد اما ذات حمایت‌های گسترده 
و قابل توجه نســل جوان آمریکا از ایده‌های ســندرزی 
می‌تواند نشان از تحولی تازه در نظام اندیشه‌ای و باوری 
نسل جوان آمریکا باشد. سندرز، بر خلاف عموم رؤسای 
جمهور آمریکا نه خوش‌تیپ اســت، نه سخنور ماهری 
اســت و نه ارتباطات رســانه‌ای و تبلیغاتی بالایی دارد. 
وقتی پشــت تریبون قرار می‌گیرد، کمرش به جلو خم 
می‌شــود، در حین صحبت کردن تپق بسیار می‌زند و 
نابرابری رسانه‌ای برای انتشار اخبار او و هیلاری کلینتون 

هم که دیگر اظهر من الشمس است. 
دقیقــاً با علم به این مولفه‌هاســت که اهمیت چنین 
پدیــده‌ای بیش از گذشــته رخ‌نمایی می‌کنــد. وقتی در 
چنین بافت موضوعی، ســندرز ظهور می‌کند، باید دقت 
کــرد که نابرابری‌های اقتصادی که در ســال‌های اخیر به 
کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و موسع‌تر شدن طبقه فقیر 
جامعه آمریکایی منجر شده است. جامعه‌ای با هزینه‌های 
سرسام‌آور دانشگاه‌ها، که بسیاری از جوانانش امکان ادامه 
تحصیل پیدا نمی‌کنند، با بهره‌های بانکی و مشکلات عدیده 
بر سر باز پس دادن وام‌ها، بر تعداد بی‌خانمان‌ها افزوده شده 
اســت. این در حالی است که ثروتمندان و سرمایه‌داران با 
پرداخت مالیات‌های اندک، روز‌به‌روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر 
می‌شوند. جایی که خود به لابی‌ها و کارتل‌های توانمندی 
تبدیل می‌شــوند که دست زدن به آن‌ها به سادگی میسر 
نیســت. ضمن اینکه با تجمیع قــدرت می‌توانند بر روند 
سیاســتگذاری در مرکز تاثیر بگذارند؛ تأثیری که بدیهی 
است نه به ســود آن ۹۹ درصد بلکه در جهت منافع یک 

درصد رقم می‌خورد. 

 کشتی نجات؟
روح چپگرایــی دوباره در جهان معاصــر ظهور کرده 
است. چه طرفدار این ایده و اندیشه باشیم و چه خیر؛ چه 
دلیلش را بروز بحران‌هــای اقتصادی، هویتی و اجتماعی 
ارزیابی کنیم و چه این بازگشــت را در بازتعریف مفاهیم 
سوسیالیســتی متصور بدانیم، ســیپراس، ایگلســیاس، 
کوربین و حالا ســندرز به ما می‌گوینــد که تحولاتی در 
سمت‌و‌سوء‌گیری اندیشه سیاسی جوامع جهان اول در حال 
رخ دادن است. تحولاتی که در برخی با موفقیت همراه بوده 
و حالا آنها باید از آزمون حکومتداری سربلند بیرون بیایند 
و در برخــی دیگر همچنان در نقش اپوزیســیون فعالیت 
می‌کنند و مترصد فرصتی هســتند تا ایده‌های خود را به 

مرحله عمل برسانند. 
شــاید زمان آن باشــد که بتوانیم تحلیلی نزدیکتر به 
واقیعت از میزان واقع‌گرایی اندیشــه چپ در جوامع غربی 
ارائه نماییــم. هرچند برخی از محققان جامعه‌شناســی 
سیاســی بر این باورند صرف بازگشــت دوباره چپگرایی 
برای بشــریت ضروری و کلیدی اســت؛ به ویژه که از آن 
سو راست افراطی حیات بشری را تهدید می‌کند، همانطور 
که این طرف ســندرز و کوربین و ســیپراس را داریم، آن 
ســمت هم لوپن و پدیــگا و ترامپ در حــال قدرتنمایی 
هستند. پدیده‌های دست راستی که به قدرت رسیدن آنها 
با رادیکالیزه شدن فضای سیاسی در جوامع غربی هم‌معنی 
است. شاید باید بازگشت چپ را راه نجات بدانیم، بازگشتی 

که ولو موقتی باشد  

نشانه‌ای از تغییر یا واکنشی
به ناکارآمدی محافظه‌کاری

اگر انتخــاب بحث‌برانگیز جرمــی کوربین به 
رهبری حزب کارگر بریتانیا و اســتقبال چشم‌گیر 
جوانان آمریکایی از برنی ســاندرز را در کنار سایر 
تحولات سیاســی و حزبی اخیر غرب به‌ویژه اروپا 
همچون قدرت گرفتن حــزب چپگرای پودموس 
در اســپانیا و ســیریزا در یونــان قــرار دهیم، به 
نظر نمی‌رســد این انتخاب‌ها کــه همگی آنها در 
چپگرایی اشتراک دارند، اتفاقی باشد. این تحولات 
نشــان می‌دهد که دست کم افکار عمومی اروپا به 
ســمت احزاب چپ یا میانه‌روهای متمایل به چپ 
گرایش پیدا کرده اســت و این گرایش در صورت 
تداوم و اســتمرار، آینده غرب را به باور بســیاری 
از ناظران، در دستان چپ‌ها قرار می‌دهد. بررسی 
این موضوع و علــل گرایش افکار عمومی غرب به 
چپ‌ها مســئله‌ای اســت که در این نوشتار به آن 

خواهیم پرداخت. 

 انگلستان: جرمی کوربین از حزب کارگر
انتخاب کوربین به باور کارشناســان، تنها یک 
اتفــاق معمول در یک انتخابــات درون حزبی در 
انگلیس محســوب نمی‌شــود. ایــن انتخاب غیر 
منتظره، سراسر انگلیس و اروپا را تکان داده است. 
در رســانه‌های اصلی انگلستان جرمی کوربین به 
خاطــر مواضعش در دفاع از هوگــو چاوز، خروج 
انگلیس از ناتــو، تاکید بر ملی کــردن صنایع و 
حمایت از فلســطین مورد تمســخر قرار گرفته 
اســت. اما انتخاب کوربین، نشانه تغییراتی است 
که در اروپا رخ داده است. بدیهی است که پیروزی 
کوربیــن به معنای چرخش ناگهانی و یک شــبه 
سیاســت و قدرت در لندن نیســت و این روندی 

طولانی و سخت است. 
کوربین در یک مبارزه شــدید برای آینده حزب 
خود درگیر اســت. جناح راست حزب کارگر اکنون 
در وضعیت تهاجمی است. کوربین مشتاقانه در نبرد 
برای ایجاد یک برنامه کارگری، ضدامپریالیستی در 
حزبی که سابقاً در پذیرش نئولیبرالیسم، تجاوزگری 
امپریالیســتی، و نوازش سرمایه بزرگ، رقیب حزب 
محافظه‌کار بود درگیر اســت. گرچه او در انتخابات 
سراسری پیروز نشده اســت، اما در موقعیت ایجاد 
تغییر رادیکال در سمت‌گیری حزب کارگر به پيش، 
قــرار دارد. اگر علیه او کودتای حزبی نشــود، برای 
رســیدن به پیــروزی فرصت زیــادی دارد. ممکن 
اســت حزب کارگر نتواند تحت رهبری کوربین به 
پیروزی رسیده و صاحب قدرت شود، اما پیامی مهم 
و حساس برای همه رهبران سیاسی حاکم در نظام 
لیبرال غربی و اروپایی است که باید رقابت آتی خود 

با چپ‌ها را جدی بگیرند. 

 یونان: الکسیس سیپراس از حزب سیریزا
در یونان نیز در ســالی که گذشت، شاهد قدرت 
گرفتــن گروه‌های چپگــرا به رهبری ســیپراس و 
حاکمیت حزب ســیریزا بودیم. اگرچه الکســیس 
ســیپراس، رهبر ایــن حزب به دلیل شــکاف‌های 
درون‌حزبی ناشــی از اختلاف با هم حزبی‌های خود 
در مــورد دریافــت کمک از اتحادیــه اروپا و نحوه 
بازپرداخت وام‌های اخذ شده استعفا داد، اما مجدداً 
توانست در انتخابات پارلمانی اعتماد مردم یونان را 
به ســوی خود جلب کند. اگرچه نیویورک‌‌تایمز در 
آن روزها از فــرو ریختن ابهت چپ به عنوان پیامد 
برگــزاری مجدد انتخابات پارلمانــی یونان اینگونه 
می‌نویسد: »ســیپراس با وعده ضد ریاضت سر کار 
آمــد، اما در میانه راه چاره‌ای جــز تعامل با اروپا و 
پذیرش پیشنهادهای کشورهای وام‌دهنده نداشت. 
همین موضوع باعــث ریزش آرای او در میان مردم 
و هم حزبی‌های دو‌آتشه او شد. وقتی »چهره رهبر 
ضدریاضت« با پذیرش شــروط بانک مرکزی اروپا، 
صندوق بین‌المللی پول و سایر کشورهای وام‌دهنده 
از منطقه یورو خدشــه‌دار شد، گویی ابهت چپ در 
یونان فروریخت«. اما در واقع انتخاب ســیپراس آن 
هم در دو انتخابات پیاپــی، تلنگری جدی به اروپا 
در مورد پتانسیل خیزش چپ‌ها محسوب می‌شود.

 آمریکا: برنی ساندرز از حزب دموکرات
این روزها سنتِ »انحراف به چپ« به مثابه یک 
جنبش خزنــده اجتماعی، تنها بــه اروپا محدود و 
متوقف نمانده اســت. به طوری کــه در آمریکا هم 
دیگــر احزاب راســتگرا یکه‌تاز و بازیگران ســنتی 
میدان سیاست نیســتند. برنی ســاندرز که مانند 
جرمی کوربین از چپ‌گراهای باسابقه ایالات متحده 
آمریکا به شمار می‌آید، از منتقدان استفاده از پول و 
قدرت در مبارزات انتخاباتی این کشور است. ساندرز 
با مواضع ضد جنگ و ضــد نابرابری و همچنین به 
چالش کشــیدن نخبگان ثروتمند، هــزاران نفر را 
به ویژه از قشــر جوان به گردهمایی‌های انتخاباتی 
خود کشانده اســت. همچنین بیل بلاسیو؛ شهردار 
نیویورک صرفا بر اســاس مواضع چپگرایانه خود و 
قول به مبارزه با نابرابری به این سمت انتخاب شد. 

 آیا تغییری جدی در راه است؟
با این حســاب، آیا می‌توان گفــت اروپا و غرب، با 
شــتاب به ســمت آینده‌ای در حرکت است که از هم 
اکنــون می‌توان تصــور کرد چپ‌هــا در آن بازیگران 
بی‌رقیب میدان باشــند یا این گرایــش مقطعی بوده 
و در واکنــش به بحــران اقتصادی اخیــر غرب و در 
چارچوب نتایــج و پیامدهای کوتاه‌مدت و میان مدت 
آن قابل تحلیل و بررســی است. برخی از تحلیل‌های 
چپگرایانــه با امیدواری تمام از شــروع عصر چپ‌ها و 
پایان لیبرالیسم در غرب سخن می‌گویند، اما باید گفت 

خیزش چپگرایی در اروپا و آمریکا : آیا  آنها می‌توانند تغییری 
در سیاست‌های کشورهای‌شان به وجود بیاورند؟
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این گرایش‌های چپ‌گرایانه در غرب بیش از آنکه ناشی 
از برانگیختگی آموزه‌ها و اصول چپگرایی و اســتقبال 
افکار عمومی غرب از این آموزه‌ها باشد، نشأت گرفته از 
بحران اقتصادی اخیر و ناکامی نسخه‌های لیبرالیستی 
در مهار این بحران و پیامدهای آن اســت. تجربه نشان 
داده است که بحران در غرب همواره زمینه‌ساز تندروی 
و افراطی‌گری به چپ و یا راســت بوده اســت. بحران 
اقتصادی میانه دو جنگ جهانی اول و دوم زمینه‌ســاز 
افراطی‌گری راســت از نوع فاشیســم و نازیسم شد و 
بحران‌هــای اقتصادی و مضافــا مهاجرت و پناهجویی 
اخیر نیز زمینه‌‌ســاز افراطی‌گری چپ و راست توامان 
با هم شده است. سنت سیاست و اقتصاد غرب به‌ویژه 
در اروپــا اگرچه همواره رگه‌هایی از سوسیالیســم )نه 
چپگرایی مارکسیســتی( یا به عبارت بهتر سوســیال 
دموکراســی را با خود به همراه داشته است، اما جریان 
اصلــی و نقطه کانونی آن لیبرالیســم و اعتقاد به بازار 
آزاد بوده اســت و هرگونه تمایل به دو سر طیف راست 
و چپ، انحراف از لیبرالیسم تلقی شده است. از این رو، 
گرایش‌های چپ‌گرایانه امروز در غرب را نیز نمی‌توان 
چیزی بیش از یک انحراف موقتی - که محصول فضای 
بحرانی کنونی اســت- از خط اصلی لیبرالیسم، تلقی 

کرد.
پیروزی جرمی کوربین، که یک چپگرای سنتی 
اســت و بناست حزب کارگر بریتانیا را رهبری کند،‌ 
در کنــار قــدرت گرفتن حزب ســیریزا در یونان و 
قبل‌تر از آن حزب پودموس در اسپانیا، بیش از آنکه 
یک تحول کنش‌مند با قدرت تثبیت‌کنندگی باشد، 
حرکتی واکنشــی به شرایط امروزی نابسامان غرب 
به ویژه اروپا اســت و به نظر نمی‌رســد از قدرت و 
پویایی لازم برای نقش‌آفرینــی در آینده بلندمدت 

سیاســی برخوردار باشــند. کما اینکه از هم اکنون 
نشــانه‌های ضعف در دو حزب پودموس و سیریزا به 
سبب کشاکش با سنت‌های دیرپای لیبرالی در غرب 
آشکار شده اســت. کوربین همانند برنی ساندرز در 
آمریکا، نشــانه جهشی در میان جوانان است، اما در 
مورد این دو تا زمانی که دولت را در دســت نگیرند 
نمی‌توان با قاطعیت گفت که به ســبب فشــارهای 
ســاختاری مبتنی بر ســازوکارهای تثبیت شــده 
لیبرالیســم چقدر توانایی باقی ماندن بر شعارهای 

چپگرایانه خود را دارند. 
تحلیلگــران غربی معتقدند که گروهی از مردم 
در غرب، از سیاســتمدارانی که ســالیان دراز در 
قدرت بوده‌اند، از سیاست‌های همیشگی و عادی 
شده آنها ســرخورده شده‌اند و احســاس نیاز به 
تغییر به یک خواســته عمومی بدل شــده است؛ 
به همیــن دلیل، در یک چرخش محســوس، به 
میانه‌روهــا و محافظه‌کاران نخبه‌گرای همیشــه 
در قدرت، پشــت کرده و آرای‌شــان را به چپ‌ها 
می‌دهند. نشــریه بریتانیایی »هافینگتون پست« 
در یادداشــتی به قلم رابرت کوتنر استاد دانشگاه 
و یکــی از بنیان‌گــذارن اندیشــکده »امریکــن 
پراســپکت« به قدرت رســیدن کوربین را ناشی 
از تحولــی در اروپا می‌داند که نســل جدیدی از 
سیاســیون را در مناصب اروپا جــای خواهد داد. 
احزابــی که امروز در اروپا بر ســر کار هســتند، 
کاهش ســرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، بودجه‌های 
ریاضتی، کاهش مالیات برای ثروتمندان و تجار و 
خصوصی‌سازی خدمات عمومی و کاهش حقوق‌ها 
و خدمات را طی سال‌های گذشته پیش گرفته‌اند. 
هیچ یک از این داروهای جانبی نتوانســت اروپا را 

نماد شکست بلریسم
معنای ظهور کوربین در 

سیاست بریتانیا
عزيزالله حاتم زاده

دكتراي روابط بين‌الملل دانشگاه تهران

برخلاف آنچه فوکویاما پیش‌بینی کرده 
بود، فروپاشی کمونیسم لزوما به معنای 
پیروزی مطلق لیبرالیسم و سرمایه‌داری 

نبود. اگرچه چپگرایی به معنای کمونیستی 
آن در قالب رژیم‌هایی مانند شوروی دیگر 
محلی از اعراب ندارد؛ اما در دو دهه اخیر 

با گسترش روزافزون سرمایه‌داری و جهانی 
شدن، شاهد موج جدیدی از چپگرایی 
هستیم که از قضا این بار از درون خود 
لیبرالیسم سربرآورده است. طلیعه این 

جنبش جدید در سال 1999 در سیاتل 
آمریکا و در جریان اعتراضات گسترده 

مردمی به نشست سازمان تجارت جهانی بود 
که پس از آن گسترش بیشتری یافت و با 

تجمعات ضدسرمایه‌داری در پراگ )2000(، 
ژنو )2001(، جنبش اشغال وال‌استریت 

و جنبش اشغال فرانکفورت به اوج رسید. 
همانند اکثر جنبش‌های اجتماعی که ابتدا از 
خیابان آغاز می‌شوند و سپس سر از دولت و 
پارلمان و عرصه قدرت سیاسی در می‌آورند، 

دیری نپایید که آثار این جنبش بر صحنه 
رقابت‌های سیاسی آمریکا و اروپا و همچنین 

سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت‌ها 
خودنمایی کرد. 

به قدرت رسیدن احزاب و دولت‌های 
چپ‌گرا در اروپا )یونان( و مطرح شدن 

کسانی مانند سندرز و کوربین در عرصه 
رقابت‌های سیاسی آمریکا و انگلستان 
که همواره سنگرهای محکم و استوار 

لیبرالیسم بوده‌اند، خود نشان و تا حدودی 
نتیجه این جنبش است. در این میان، 

اما این انتخاب جرمی کوربین به عنوان 
رهبری حزب کارگر بریتانیا بود که مورد 

توجه قرار گرفت. جزیره محافظه‌کاری 
که جهان بیشتر با چرچیل و تاچر آن را 
می‌شناسد، حالا رهبر دولت در سایه‌اش 

ساز دیگری کوک کرده است. 
 پیروزی کوربین که نماینده چپگرایی 

در درون حزب کارگر است، بیش از هر 
چیز به به معنای شکست بلریسم در درون 

این حزب است. تونی بلر در دهه 1990 
از سر مصلحت‌اندیشی و با پیروی از ایده 
»راه سوم« انتونی گیدنز، حزب کارگر را 
تا حدودی به محافظه‌کاری نزدیک کرد 

تا به این طریق زمینه بازگشت مجدد 
آن به قدرت را فراهم سازد. سیاستی که 
با موفقیت همراه شد و باعث قدرت‌یابی 

مجدد حزب شد. اما با رویگردانی گسترده 
جامعه از سیاست‌های بلر به ویژه در 

نتیجه جنگ عراق، این حزب نیز اعتبار 
و محبوبیت خود را از دست داد و حالا با 
انتخاب کوربین به رهبری حزب که کاملًا 

در نقطه مقابل سیاست‌های بلر و طیف چپ 
میانه حزب کارگر قرار دارد، بلریسم بیش 
از پیش اهمیت و اعتبار خود را از دست 

داده است. در واقع، بخش زیادی از میزان 
گرایش عمومی در حزب کارگر به کوربین 

را می‌توان به‌دلیل مخالفت با بلریسم قلمداد 
کرد. اما علاوه بر این، همانگونه که گفته 

شد، گسترش روح چپگرایی در میان مردم 
جوامع غربی نیز تا حدودی در این مساله 

تاثیرگذار است.
در کشوری که نه مردم و نه دولت‌هایش 

چندان میانه‌ای با »تغییر« نداشته‌اند، 
کوربین آمده است تا هرآنچه را که این 

کشور با آن شناخته می‌شود تغییر دهد و به 
قول خودش الگوی جدیدی از سیاست‌ورزی 

را ارائه دهد. هم در زندگی شخصی هم 
دیدگاه‌های سیاسی، او نویدبخش این الگوی 

جدید است. برخلاف دیگر سیاستمداران 
بریتانیایی لباس می پوشد و رفتار می‌کند، 

اهل تجمل و تشریفات نیست، با گزینه 
نظامی برای حل مسائل بین‌المللی مخالف 
است، درخواست خروج انگلستان از ناتو و 

حتی خلع سلاح هسته‌ای آن را داده است، 
خواستار اعمال سیاست‌های مهاجرتی 

منعطف‌تری از سوی این کشور است، دارای 
دیدگاه‌های اقتصادی چپ‌گرایانه است 

و وعده ملی‌کردن شبکه راه‌آهن و پست 
بریتانیا در صورت رسیدن به قدرت را داده 

است، مخالف پیروی این کشور از آمریکاست 
و از تقویت روابط و گفتگو با ایران، سوریه و 

حزب‌الله سخن می‌گوید. 
واقعیت این است که کوربین شانس 
زیادی برای به قدرت رسیدن و پیروزی 

در انتخابات 2020 ندارد. زیرا از یک سو 
حمایت کامل حزب متبوع خود را ندارد و 

حتی بزرگترین مخالفان آن هم حزبی‌هایش 
هستند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد 
جامعه محافظه‌کار بریتانیا تاب و تمایلی 

برای این همه تغییر و سنت‌شکنی را داشته 
باشد. اما حتی در این صورت، رسیدن 

شخصی مانند کوربین به رهبری دومین 
حزب بزرگ بریتانیا که همواره سنگر 

محافظه‌کاری و مقابله با چپگرایی بوده 
است، نشان‌دهنده این موضع است که روح 

چپگرایی روز به روز در آمریکا و اروپا تقویت 
می‌شود و این مسأله حتی در صورت به 

قدرت نرسیدن نمایندگان این جنبش، تاثیر 
خود را بر سیاست‌ها و مواضع دولت خواهد 

گذاشت  

از باتلاق بیرون بکشــد. این بسته از سیاست‌های 
نئولیبرالی که نقطه شروع آن را باید در دوره تاچر 
و ریگان دانست، بیش از سه دهه است که در میان 
دولتمردان غرب همچنان به عنوان راه معقول باقی 
مانده که همواره صدای اعتراض اقشــار متوسط و 

ضعیف این جوامع را به همراه داشته است.  
از این رو، پیروزی چپ‌گرایان در دو یا سه کشور 
از جمله یونان و اســپانیا اگرچه امید دیرینه چپ‌ها 
برای ســیطره بر گستره سیاســت و اقتصاد غرب را 
احیا کرده اســت، اما بدان معنا نیســت که اروپا و 
غرب به ســمت چپ گرایش پیدا کرده اســت و یا 
در آینده نه چندان دور گرایش پیدا خواهد کرد. در 
برآیند کلی و در ســاختار اتحادیه اروپا با 28 عضو، 
عمده‌ترین کشورها، کشورهایی هستند که به جناح 
راســت یا راســت میانه گرایش دارند و هنوز جناج 
چپ در اقلیت اســت. نکته قابل طرح این است که 
طی سال‌های اخیر با توجه به بحران اقتصادی-پولی 
در اروپا به ویژه از زمان بحران اقتصادی سال 2008 
در آمریکا که به حوزه مســکن و سپس بخش مالی 
ســرایت کرد و در نهایت کل اقتصاد را در نوردید و 
ســایر حوزه‌های اقتصادی دنیا به خصوص اتحادیه 
اروپــا را محصور کــرد، دولت‌هــای محافظه‌کار و 
راســتگرا با کمی اقبال از سوی شــهروندان مواجه 
شــده و همزمان گرایش به سمت نسخه‌های بدیل، 
بیشتر شده اســت. بنابراین، تا زمانی که بحران‌های 
اقتصادی و اجتماعی غرب تداوم دارند و سیاســیون 
در پاسخ به آنها پاسخ‌های کارآمد و به روزی را ارائه 
نکنند، به قدرت رســیدن سیاستمداران جدیدی از 
نسل کوربین تنها گزینه محتمل و در دسترس برای 

تغییر است  

 احزابی که امروز 
در اروپا بر سر کار 
هستند، با کاهش 
سرمایه‌گذاری‌های 
اجتماعی، بودجه‌های 
ریاضتی، کاهش 
مالیات برای 
ثروتمندان و تجار 
و خصوصی‌سازی 
خدمات عمومی و 
کاهش حقوق‌ها 
و خدمات را طی 
سال‌های گذشته 
پیش گرفته‌اند. 
هیچیک از این 
داروهای جانبی 
نتوانست اروپا را 
از باتلاق بیرون 
بکشد. این بسته 
از سیاست‌های 
نئولیبرالی اعتراض 
اقشار متوسط و 
ضعیف این جوامع را 
به همراه داشته است
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صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و سازمان 
ملــل. ۳ نهــاد بین‌المللــی که احتمــالا در زمره 
مهم‌ترین ارگان‌های جهانــی و فراملی طبقه‌بندی 
می‌شــوند. اما این ســه نهاد علاوه بــر مهم بودن، 
شــباهت‌های دیگری هم با یکدیگر دارند. هر سه 
با مشــکلات داخلی مواجهند، هر ســه در آستانه 
تغییرات مهمی قرار دارند و هر سه مورد انتقادهای 

خارجی و حتی داخلی جدی قرار گرفته‌اند. 
کریســتین لاگارد بــار دیگر به عنــوان رئیس 
صنــدوق بین‌المللی پــول انتخاب شــد. هرچند 

ماجرای فســاد مالی مربوط بــه دهه ۹۰ او 
ممکن بود دردسرهایی پیش روی این خانم 
آمریکایی‌‌‌فرانسوی قرار دهد. لاگارد به شدت 
از سوی کشورهای بحران‌زده اروپایی به ویژه 
یونان مورد انتقاد قرار گرفته و سیاست‌های 
ایــن نهاد بین‌المللی از ســوی افرادی چون 
سیپراس در جهت منافع کشورهای ثروتمند 
تعریف شــده اســت. این تنها دردسر رئیس 
گیاهخــوار صندوق بین‌المللی پول نیســت. 
انتقال  کشــورهای بریکس هــم خواهــان 
ریاســت به یکی از اعضای این گروه شــده 
بودند. این کشــورها انتظار داشــتند این بار 
ریاســت از کنترل ایالات متحــده خارج و 
به یــک غیرآمریکایی و ترجیحــاً فردی از 
هندوستان،  روسیه،  برزیل،  میان کشورهای 
چیــن و یا آفریقــای جنوبی منتقل شــود. 
اتفاقی که البتــه نیفتاد ولی احتمالا بر روی 
سیاســت‌های آتی خانم لاگارد و همچنین 
صنــدوق بین‌المللی تاثیر خواهد گذاشــت. 
گفته می‌شــود کشورهای بریکس با دریافت 
وعده‌هایی حاضر شــدند ریاست دوباره وزیر 
اقتصاد پیشین فرانســه را بر مهم‌ترین نهاد 

پولی و مالی جهان را بپذیرند. 
از سوی دیگر اتحادیه اروپا با جدی‌ترین 
چالش‌ها از زمان پیمان لیسبون مواجه شده 
اســت. مرزهای همگرایی در این مجموعه 
هیچ وقت تا این اندازه لرزان نبوده اســت. 

بسیار بزرگ  برای تغییر 
نهادهای فراملی و بین‌المللی در سال گذشته با بحران‌های فراوانی 

دست‌وپنجه نرم کردند، بحران‌هایی که در سال بعد هم ادامه خواهد 
داشت. آیا این بحران‌ها کارکرد این نهادها را تغییر می‌دهند؟ 

مــوج جدایی‌طلبی از دو جبهه به گوش می‌رســد. سعید جعفری
یکی از ســوی کشــورهای اروپای شرقی و آنها که 
غرق در بحران اقتصادی هستند و دیگری از سوی 
قدرتــی مانند بریتانیــا. بدیهی اســت که جدایی 
بریتانیا می‌تواند موجبات خروج ایرلند را هم فراهم 
ســازد. در این میان آنگلا مرکل تک و تنها ایستاده 
و تــاش دارد با وجود تمام بادها و طوفان‌ها پرچم 

اتحادیه را برافراشــته نگاه دارد. مرکل در این روند 
ســعی می‌کند فرانســه و فرانســوا اولاند را هم در 
کنار خود داشــته باشد، اما کیســت که نداند این 
سیاســتمدار کاملًا غیرکاریزمای فرانسوی یکی از 
غیرمحبوب‌ترین رؤســای جمهوری تاریخ فرانســه 
است. مرکل تلاش دارد با این کار هم دیگر اعضای 
مردد اتحادیه را به استمرار پیوستگی این مجموعه 
مطمئن ســازد و از سوی دیگر فرانسه را از غلتیدن 
در دامان کشــورهای مردد باز دارد. فرانسه‌ای که 
البته خود درگیر بحران‌های جدی اقتصادی است. 
ضمــن اینکه لوپن‌ها این بار قوی‌تر از همیشــه به 
صحنه آمده و تلاش دارند ریاست جمهوری را فتح 
نمایند. اتفاقی که در صورت وقوع جدی‌ترین تلنگر 
فرانسوی برای خروج کشــور خروس‌ها از اتحادیه 

خواهد بود. 
ســازمان ملل هم که سال‌ها اســت در معرض 
انتقــادات فراوان داخلــی و بین‌المللی در خصوص 
کارایی برخی بخش‌های این نهاد به ویژه شــورای 
امنیت قرار دارد. نگاه از بالای این شورا عملا مجمع 
عمومــی را به مجموعه‌ای کم‌اثر و خنثی بدل کرده 
کــه جز برای ثبــت در تاریخ، اقــدام تعیین‌کننده 
دیگــری نمی‌تواند انجام دهد و عملا این ســازمان 
به ۵ عضــو دائم شــورای امنیــت و تصمیمات و 
سیاســت‌های آنها محدود شده است. از سوی دیگر 
نقش غیرقابل اتکای دبیر کل در این نهاد یکی دیگر 
از انتقاداتی اســت که به سازمان ملل وارد می‌شود. 
فرقی نمی‌کند بان کی مون کره‌ای سکاندار باشد یا 
کوفی عنان غنایــی. عملًا آقای دبیرکل در خدمت 
خواســت‌ها و ترجیحات قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه 
اعضای دائم شــورای امنیت اقــدام می‌کند. چالش 
دیگــر این نهاد بین‌المللی انتخــاب دبیرکل جدید 
است. چالشی که سازمان ملل را بار دیگر در معرض 

توجهات جهانی قرار داده است 

جهان
 پرونده‌ای

برای بحران
 3 نهاد  فراملی 

ماکت اولیه ساختمان سازمان ملل متحد که در 
سال 1947 طراحی و دوسال بعد در نیویورک 
ساخته شد



اتحادیه اروپایی سال گذشته در گیرودار جدایی‌ها و اتحادها بود

اروپا طی نیم قرن گذشــته هــر آنچه در توان 
داشت را بکار گرفت تا بتواند تا آنجایی که می‌تواند 
از جنگ و نفاق فاصله بگیرد؛ جنگ شاید در آینده 
اروپا جای چندانی نداشــته باشــد، نفاق اما‌‌ همان 
طاعونی است که به واسطه بحران اقتصادی جهان 
گریبــان اتحادیه اروپا را گرفته و آن را به چند تکه 
تقسیم کرده است؛ کشورهایی که بحران از اقتصاد 
و حتــی سیاستشــان هیچ باقی نگذاشــته و امید 
چندانی به همگرایی اروپا ندارند‌ـ یونان، اســپانیا، 
پرتغال و ایتالیاـ کشــورهایی که حال برای دوری 
از ایــن طاعون بر طبل جدایی می‌کوبند - بریتانیا، 
اســکاتلند و ایرلند- و کشورهایی که از این آشفته 
بازار لباسی برای خود دوخته‌اند و هیچ چیز به اندازه 
بازگرداندن اتحادیــه اروپا به دوران اوج همکاری و 
همگرایی منافعشــان را تامین نمی‌کند ـ آلمان و 

فرانسه.

 یونان: کوچک اما موثر
ارســطو معتقد بود هر آنچه که وجود دارد برای 
خود یگانه و از تمام موجودات دیگر متفاوت است. 
در طول ســال‌های ســخت بحران یــورو، رهبران 
اقتصادهایی با بیشــترین مشکلات ناامیدانه سعی 
کردنــد همین حقیقت ابدی را به ســرمایه‌گذاران 
یادآور شوند. سیاستمداران پرتغالی تاکید می‌کردند 
که پرتغال، یونان نیســت. اسپانیا هم پرتغال نبود، 
ایتالیا اسپانیا نبود و فرانســه هم ایتالیا. به عبارت 
دیگر مشــکلات هر یک از این کشــور‌ها متمایز از 
کشور دیگر بود. با این حال بازار اوراق قرضه تمایلی 
به پیروی از خرد باســتانی نداشــت و همه چیز را 
یکســان می‌دید. سرایت تبعات ناشی از هزینه‌های 
اســتقراض که از کشوری به کشــور دیگر منتقل 
می‌شد، یکی از هشداردهنده‌ترین ویژگی‌های این 
بحران بود و به خوبی شــرح می‌داد که مشــکلات 
یــک یونان کوچــک چطور به تهدیــدی برای ارز 
مشترک یورو تبدیل شــد. در آن دوره، هرگاه یک 
وزیر اقتصاد به ســرمایه‌گذاران اطمینان می‌داد که 
کشــورش متفاوت از دیگر کشــور‌ها است، می‌شد 
شــرط‌بندی کرد که باز هم با رفتاری مشابه دیگر 

کشور‌ها روبرو خواهد شد.

ناحیه یورو اخیرا بــا حمایت بهتری روبرو بوده 
و شــاید ســرمایه‌گذاران بالاخره پذیرفته باشــند 
که اســپانیا، اســپانیا اســت، نه یونان. با این حال 
رأی‌دهندگان نتایج دیگری از این شرایط گرفته‌اند؛ 
چند ماه پیش از انتخابــات یونان و پیروزی حزب 
چپگرای سیریزا، مردم اسپانیا در انتخابات شورای 
شهر و شهرداری‌ها به جنبش مخالفان دولت اسپانیا 
به رهبری حــزب چپگرای پودمــوس رأی دادند. 
علاوه بر حزب پودموس در اســپانیا، چپ متحد در 
اسلوونی و جبهه تازه شکل گرفته کارگران کرواسی 
را بایــد جدید‌ترین احزاب سیاســی در جناح چپ 
معرفی کرد که توانسته‌اند در چند سال گذشته به 
پیروزی‌های قابل توجهی در عرصه سیاست داخلی 
کشــورهای خود دست یابند. اما لبخند دوباره اروپا 
به چپ‌ها زمانی پررنگ‌تر شد که جرمی کوربین به 
رهبری حزب کارگر انگلیس انتخاب شــد. انتخاب 
کوربین را بسیاری از تحلیلگران یک زلزله سیاسی 

در اروپا خوانده‌اند.
جنبش‌هــای چپ کنونی کــه در اروپا در حال 
شکل‌گیری‌اند، ضد ســرمایه‌داری و مخالف جدی 
نهاد‌ها و نظام مالی و پولی اتحادیه اروپا هســتند. 
اولین جرقه‌های جذابیت این جنبش‌ها را می‌توان در 
اعتراض‌های خیابانی اروپا در سال ۲۰۱۱ مشاهده 
کرد. واقعیت این است بحران پولی و مالی اروپا بین 
سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ که ناشی از سیاست‌های 
اقتصاد سرمایه‌داری تروئیکا )کمیسیون اروپا، بانک 
مرکزی اروپــا و صندوق‌بین‌المللی پول( بود، نوعی 
دلزدگی از ســرمایه‌داری را در اروپا به وجود آورد. 
علاوه بر این افزایش ریاضت‌های اقتصادی و اتخاذ 
سیاست‌های پولی نامناسب از جمله در کشورهای 
یونان و اســپانیا باعث شد مردم کشورهای جنوب 
اروپا در مورد توانایی اتحادیــه اروپا برای مقابله با 
بحران‌های مختلف دچار تردید شوند. اتحادیه اروپا 
با افزایش ریاضت‌های اقتصادی بیشــترین فشار را 
متوجه مردم اروپا کرد تا اعتراضات سراســری در 
این قاره ســبز را، به خصوص در کشورهای یونان، 
اسپانیا و یونان موجب شود و از سوی دیگر مسئله 
اتخاذ سیاست‌های مالی متمرکز در بروکسل بود که 
همخوانی با سیاست‌های پولی مجزا در کشورهای 
بحران‌زده‌ای مانند یونان و اســپانیا نداشت. آنگلا 

مرکل، صدراعظم آلمان تضاد همین سیاســت‌های 
مالی و پولــی را یکی از دلایل عمده بحران در اروپا 
دانسته است. شاید اگر از‌‌ همان ابتدای امر بروکسل 
نیز می‌پذیرفت که اســپانیا، یونان نیســت و سعی 
می‌کرد سیاســت‌های مالی مختص هر کشور را به 
آن‌ها اختصاص دهد، بحــران در اروپا تا این اندازه 
گسترش نمی‌یافت. مســئله اینجا است که شکاف 
میان دیدگاه‌های کشوری مانند یونان با آلمانی که 
رهبر اقتصادی اروپا محســوب می‌شود، بزرگ‌تر از 
آن اســت که بتوان پلی میان آن زد. قدرتمند‌ترین 
چهره سیاســی آلمان اما بیش از هر زمان دیگری 
تلاش می‌کند که یونان را در ناحیه یورو نگه دارد. او 
جلســات بسیاری با رهبران گروه هفت برگزار کرده 
و از خطر متمایل شــدن یونان به ســمت روسیه یا 
چین پس از خروج از اتحادیه و ناحیه یورو ســخن 
به میان آورده اســت. او نمی‌خواهد در شرایطی که 
تب برگزاری همه‌پرســی در انگلیس برای خروج از 
اتحادیــه اروپا هر روز بالا‌تر مــی‌رود، جدایی یونان 
از ناحیه یورو ضربه‌ای دیگر به اتحاد این قاره ســبز 

باشد.

 بریتانیا؛ ماندن یا رفتن؟ 
مدت‌هــا بود که به نظر می‌رســید یونان گزینه 
معقول خروج از ناحیه یورو و شــاید حتی اتحادیه 
اروپا اســت. اما طی ماه‌های اخیر خروج انگلیس از 
این اتحادیه نیز به گزینه‌ای محتمل تبدیل شــده 
اســت. دیوید کامرون، نخســت‌وزیر انگلیس وعده 
برگزاری یک همه‌پرسی در پایان سال ۲۰۱۷ را داده 
و هر روز بر احتمال این اتفاق افزوده می‌شــود. اما 
چرا ممکن است انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود 

و این اتفاق چطور ممکن است؟ 
بر اســاس گزارش اکونومیست، حتی در بهترین 
شرایط هم انگلیس همواره یک عضو نیمه‌مجزا برای 
اتحادیه اروپا بوده است. نخستین دولت‌های کارگری 
پساجنگ از فرصت مشارکت در مذاکراتی که منجر 
به پیدایش نخســتین گام‌های شکل‌گیری اتحادیه 
اروپا در اوایل دهه ۱۹۵۰ شد، استفاده نکردند. از آن 
زمان به بعد بریتانیا بیشتر از اینکه به پروژه اروپایی 
متعهد باشــد، نســبت به آن تردید داشته و از این 
رو به »شریکی بی‌دســت و پا« شهرت یافته است. 

مدت‌ها بود که 
به نظر می‌رسید 
یونان گزینه معقول 
خروج از ناحیه 
یورو و شاید حتی 
اتحادیه اروپا است. 
اما طی ماه‌های اخیر 
خروج انگلیس از 
این اتحادیه نیز به 
گزینه‌ای محتمل 
تبدیل شده است. 
دیوید کامرون، 
نخست‌وزیر انگلیس 
وعده برگزاری یک 
همه‌پرسی در پایان 
سال ۲۰۱۷ را داده 
و هر روز بر احتمال 
این اتفاق افزوده 
می‌شود

زهرا رحیمی

 اتحادیه
اروپا
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بریتانیا نهایتا در ســال ۱۹۷۳ در شــرایطی که به 
نظر می‌رسید اروپا از نظر اقتصادی عملکرد خوبی 
دارد، به اتحادیه اروپا پیوســت. اما دولت کارگری 
بعدی بلافاصله در سال ۱۹۷۵ همه‌پرسی را درباره 
عضویت این کشور برگزار کرد. در آن شرایط اکثریت 
مردم به ماندن رأی دادند اما دولت‌های مختلفی که 
در بریتانیا روی کار آمده‌اند، همواره فاصله خود را 
بــا اتحادیه حفظ کرده‌اند. بریتانیــا به ناحیه یورو 
نپیوست و عضو شنگن هم نشد. این دشمنی سنتی 
با اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته با روی آوردن 
صد‌ها هزار نفر از اروپای شــرقی برای یافتن کار به 

این کشور، شدت یافته است.
اما اصلًا مشخص نیســت که همه‌پرسی تا چه 
اندازه کارایی خواهد داشــت. هیچ کشوری تاکنون 
به خــروج از ناحیه یورو رأی نداده اســت. دیوید 
کامرون وعــده داده که پیش از ایــن رأی‌گیری، 
شــرایط روابط بریتانیا با اتحادیــه اروپا را بار دیگر 
مورد بحث و بررســی قرار دهد تــا معامله بهتری 
به سود بریتانیا انجام شــود و اگر این مذاکرات به 
خوبی پیش برود دولت به مردم پیشــنهاد خواهد 
کرد که به مانــدن در اتحادیه رأی دهند. اما حال 
تاریخ برگزاری همه‌پرســی تعیین شده و بیست‌و 
ســوم ژوئن مردم بریتانیا پــای صندوق‌های رأی 
خواهند رفت. نشــریه اکونومیســت بر این عقیده 
اســت که این خبر نه تنها برای بریتانیا، بلکه برای 
همه جهان خبری مهم است و لطمات کوتاه‌مدت و 
بلند‌مدتی را به اقتصاد داخلی و جهانی وارد خواهد 
کرد. در بخشــی از گزارش فوریه این نشریه آمده: 
مردم بریتانیا در کنار اصلاح حاکمیت، عضویت در 
کلــوپ قدرتمندی را از دســت خواهند داد که به 
واســطه اقداماتش می‌توانند در زمان حضور در آن 
تاثیرگذاری بیشتری نسبت به زمانی داشته باشند 
که از آن خارج شده‌اند. کسانی که خارج از بریتانیا 
از این اقدام پیشنهادی شگفت‌زده شده‌اند هم باید 
نگران خودشان باشند. مردم بریتانیا ضربه سختی 
را به اروپــا وارد خواهند کرد، به قاره‌ای که همین 
حالا هم بر لبه پرتگاه اســت. ایــن اقدام پنجمین 
اقتصــاد بزرگ جهــان را از بزرگ‌ترین بازار جهان 
جدا خواهد کرد. بد‌تر اینکه اتحادیه اروپای جدید با 
امنیت و اتحاد کمتر ضعیف‌تر خواهد بود؛ غرب که 
به نیروهای متوازن‌کننده آمریکا و اروپا وابسته است 

نیز تضعیف خواهد شد.
هزینه‌های درازمدت ایــن اقدام فرا‌تر از اقتصاد 
خواهد بود. خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا حتی 
می‌توانــد باعــث درهم شکســتن بریتانیا شــود. 
اسکاتلند که بیش از انگلیس از اتحادیه اروپا انزجار 
دارد، بار دیگر خواســتار جدایی است؛ اگر انگلیس 
تصمیم به خروج از اروپا بگیرد، مردم اسکاتلند نیز 
دست‌کم درخواســت خود را مطرح خواهند کرد. 
خروج این کشور همچنین می‌تواند ایرلند شمالی را 
نیز به خطر بیندازد چراکه روند صلح این کشور طی 
دو دهه اخیر بر این مبنا استوار بوده که هم ایرلند 
و هم بریتانیا اعضای اتحادیه اروپا هســتند. دولت 
ایرلند یکی از اصلی‌تریــن حامیان خارجی مبارزه 

برای ماندن انگلیس در اتحادیه است.
ایرلند تنها کشــوری نیســت که آسیب خواهد 
دید. رهبران اروپایی می‌دانند که خروج بریتانیا از 
اروپا، این اتحادیه را که همین حالا هم با مشــکل 
مهاجرت و بحران یورو روبرو است، ضعیف‌تر خواهد 

کرد و اروپا بدون بریتانیا تضعیف خواهد شد: تسلط 
آلمان بیشتر خواهد شد؛ و مطمئناً محافظه‌کار‌تر و 
با نگاهی درونی‌تر. از همه این‌ها مهم‌تر، از دســت 
دادن بزرگ‌ترین قــدرت نظامی و مهم‌ترین بازیگر 
در عرصه سیاست خارجی، اتحادیه اروپا را به شدت 

در جهان تضعیف خواهد کرد.
با این حال مســائل زیادی به رقابتی که اکنون 
در جریان است بســتگی دارد. برای کسانی که به 
تجــارت آزاد و آزادی رفــت و آمد در مرز‌ها اعتقاد 
دارند، مزایای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا هرگز 
مورد تردید قرار نگرفته اســت. آنچه که افراد مردد 
باید بدانند این اســت که خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپا، غرب و اروپا را هم تضعیف خواهد کرد.

 آلمان و یک فرانسه آلمانی
سه دهه پس از فروپاشــی دیوار برلین و اتحاد 
مجــدد آلمان، این کشــور حال محــور معاملات 
سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. 
گرچه آلمان در حوزه نظامی هیچ حرفی برای گفتن 
ندارد اما رشد روزافزون قدرت سیاسی و اقتصادی 
آن طی چند دهه گذشــته، این کشور را به قدرتی 
بی‌بدیــل در اتحادیه اروپا تبدیل کرده اســت. در 
شــرایط فعلی آلمان تنها کشوری است که به نظر 
می‌رسد اراده و توان لازم برای نجات یورو و خروج 

اتحادیه اروپا از بحران را دارد.
آنــگلا مرکل، صدراعظم قدرتمنــد آلمان برای 
تقویت رونــد همگرایی اروپایی که این روز‌ها بیش 
از هر زمان دیگــری در مجامع بین‌المللی به بحث 
گذاشته می‌شود، نســخه می‌پیچد و برای اعطای 
کمک مالی به کشورهای بحران‌زده‌ای مانند یونان 
و اســپانیا شــرط می‌گذارد. در حالــی که اقتصاد 
بسیاری از کشــورهای اروپایی با رکود همراه است 
و نرخ رشد اقتصادی آنها با روند نزولی مواجه است، 
اقتصاد آلمــان همچنان از ثبــات و پویایی خوبی 
برخوردار اســت. هیچ رهبر اروپایی به اندازه مرکل 
از لزوم پیوستگی ساختاری و افزایش همگرایی در 
کلیه ســطوح اتحادیه اروپا طرفداری نکرده است. 
از آنجایی که اساســا اولویت‌های سیاست خارجی 
آلمان نیز مولفه‌های اقتصادی اســت تا فاکتورهای 
امنیتــی و دفاعــی، در نتیجه این کشــور بیش از 
دیگر کشــورهای اروپایی خواهان حفظ پیوستگی 
و انســجام اتحادیه اروپا اســت. به طور کلی مزیت 
نســبی اقتصاد آلمان حفظ پیوستگی اتحادیه اروپا 
است و این کشــور برای دستیابی به هدف خود از 

هیچ تلاشی فروگذار نبوده است.
اگرچه قدرت سیاســی و اقتصــادی آلمان در 
اتحادیه اروپا محصول تحولات چند ســال گذشته 
نیست اما وقوع بحران اقتصادی و فروپاشی اقتصاد 
برخی کشــورهای حوزه یورو به آلمان این فرصت 
را داده تا خــود را در قامت ناجی یورو و همچنین 
اتحادیه اروپا نشان دهد و واقعیتی به نام قدرت‌یابی 
مجدد آلمان را بر همگان ثابت کند. آلمان در چند 
سال گذشته محور تمامی تلاش‌ها برای جلوگیری 
از فروپاشــی یورو بوده و در صورت لزوم کمک‌های 
مالی نیــز در اختیار کشــورهای بحــران‌زده قرار 
داده اســت. اقدامات آنگلا مــرکل در این حوزه اما 
هزینه‌هایــی هم در عرصه داخلــی و هم در عرصه 
بین‌الملل داشته است. سیاست‌های مهاجرتی وی 
باعث شده برخی گروه‌های دست راستی در داخل 

لب به اعتراض بگشایند و سیاست‌های ریاضتی که 
نســبت به دیگر کشور‌ها اعمال کرده نفرت مردم و 
برخی دولت‌های اروپایی نسبت به آلمان را افزایش 

داده است.
با وجود تمامی این نکات، آنگلا مرکل به عنوان 
شــخصیت ســال ۲۰۱۵ مجله تایم انتخاب شد و 
بســیاری این انتخاب را از جهــات مختلف برحق 
دانستند. برخی کار‌شناســان دلیل این انتخاب را 
در چند گام مهمی دانســتند که او اخیرا برداشته 
است؛ مرکل یونان را از ورشکستگی نجات داد؛ روند 
توافقات مینســک درباره اوضاع اوکراین را تحرک 
بخشید، اجلاس گروه هفت را برگزار کرد؛ نشستی 
که در جریان آن تصمیمــات مهم برای کنفرانس 
اقلیمی پاریــس طرح‌ریزی شــد و مهم‌تر از همه 
اینکــه درهای اروپا را بــه روی آوارگان خاورمیانه 
گشــود. شــاید یکی از هوشــمندانه‌ترین اقدامات 
آلمان دقیقاً همین گام آخــر و بهره‌وری هدفمند 
از بحران‌های خاورمیانه به ویژه بحران مهاجرت در 
سوریه باشــد. چراکه آلمان با یاری جستن از توان 
اقتصادی قوی‌تر نســبت به دیگر بازیگران اروپایی 
ســعی کرد از تحولات خاورمیانه و بحران مهاجرت 
به عنوان یک فرصت در بلند‌مدت بهره ببرد. در واقع 
گشــایش درهای آلمان به روی پناهجویان سوری، 
سرمایه‌گذاری درازمدت مرکل برای آینده کشورش 
بود؛ کشــوری که با بحران اشتغال و کمبود نیروی 
کار مواجه است و به خوبی می‌تواند این پناهجویان 
را جذب کند و از ســوی دیگر در دراز مدت همین 
مهاجران در حالی پس از چندین و چند ســال به 
کشورشان بازخواهند گشت که اساساً پرورش یافته 
مکتب آلمان هستند و با احساس دینی که نسبت 
به ناجیشــان دارند، ماهیتاً ســرباز آلمان محسوب 
می‌شوند. همین امر دست آلمان برای نقش آفرینی 

در آینده سوریه را باز می‌کند. 
سال گذشته میلادی فرانسه رتبه پنجم اقتصاد 
جهــان را به انگلیس واگذار کرد. در شــرایطی که 
انگلیــس بر طبــل جدایی کامــل از اتحادیه اروپا 
می‌کوبــد، قرار گرفتن اقتصاد فرانســه در وضعیت 
هشدار آلمان را بیش از هر زمانی نگران کرده است. 
فرانسه از یک طرف با اقتصادی متزلزل روبرو است 
و از طــرف دیگر به دلیل برخــورداری از جمعیتی 
نســبتاً نژادپرست، مســتعد خیزش احزاب دست 
راســتی از جمله جبهه ملی به رهبری مارین لوپن 
اســت. به همین دلیل اســت که با وجود ناکامی و 
ناکارآمدی فرانســوا اولاند رئیس جمهور فرانســه، 
مرکل دست حمایت خود را از شانه او برنمی دارد؛ 
آخرین خواسته مرکل شــاید این باشد که احزاب 
دست راســتی در فرانسه به قدرت برسند و همین 
همراهــی نصفه و نیمه فرانســوی نیز از بزرگترین 
قدرت اروپا مضایقه شود. روزی که چنین اتفاقی رخ 
دهد، مرکل دیگر هیچ یار و همراهی نخواهد داشت. 
البتــه اولاند نیز پذیرای این لطف آلمانی اســت و 
نمی‌خواهد فرانسه جایگاه رهبری خود در دستگاه 
اروپا را از دست بدهد. در حال حاضر نظرسنجی‌ها 
از کاهش محبوبیــت اولاند خبر می‌دهند. او حتی 
در انتخابات شــهرداری نیز نتیجه مطلوبی کسب 
نکرد. همین مســائل بر احتمال به قدرت رسیدن 
حزبی جز حزب اولاند در انتخابات آتی این کشــور 
می‌افزاید. البته نمی‌توان پیروزی حزب جبهه ملی 

را حتمی دانست  

هیچ رهبر 
اروپایی به 
اندازه مرکل از 
لزوم پیوستگی 
ساختاری و 
افزایش همگرایی 
در کلیه سطوح 
اتحادیه اروپا 
طرفداری نکرده 
است. از آنجایی 
که اساسا 
اولویت‌های 
سیاست 
خارجی آلمان 
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اول اســفند‌ماه بود که صنــدوق بین‌المللی پول 
اعــام کرد بار دیگر کریســتین لاگارد را برای یک 
دوره پنج ساله به عنوان مدیرکل صندوق بین‌المللی 
پول منصوب کرده اســت. لاگارد در جولای ســال 
۲۰۱۱ دقیقاً در اوج آشــفتگی ســازمانی صندوق 
بین‌المللــی پول، ریاســت آن را برعهــده گرفت: 
دومینیک اســتراوس کان، مدیرکل سابق صندوق 
بین‌المللــی پول چنــدی پیش اســتعفا داده بود؛ 
امــور مربوط به بدهی دولتی یونان که با کمک این 
صندوق طراحی شده و شدیداً مورد حمایت آن بود 
در آســتانه شکســت قرار گرفته بود و تصمیم این 
ســازمان برای برعهده گرفتن مسئولیت یک سوم 
منابع مالی بسته نجات اروپا باعث شده بود اعضای 
بازار نوظهور در صندوق بین‌المللی پول به شــدت 
این ســازمان را مورد انتقاد قــرار دهند و این اقدام 
را تعاملی ویــژه با غرب بداننــد. در عین حال، در 
شــرایطی که بحران مالی جهانی رو به عقب‌نشینی 
بود، از اثرگذاری همکاری سیاسی میان اقتصادهای 
صنعتی اصلی جهان کاســته شده بود و تلاش‌های 
این صندوق برای ارائه مشــاوره سیاســی خارج از 
برنامه‌های مالی‌اش با بی‌انگیزگی همراه شــده بود. 
بــه طور خلاصه می‌توان گفت اصلًا مشــخص نبود 
که آیا صنــدوق بین‌المللی پول توانایــی مقابله با 
تهدیداتی که از آن پــس متوجه اقتصاد جهان بود 

را داشته باشد. 
در حالی‌که لاگارد دور نخست ریاست بر صندوق 
بین‌المللــی پول را پشت‌ســر می‌گــذارد، ارزیابی 
روشن‌تری از شرایط، ممکن شده است. روند بهبود 
شــرایط اقتصادی جهان ادامه دارد و با وجود آنکه 
دلیل اصلی ایــن امر دولت‌های ملــی و بانک‌های 
مرکزی هســتند، حمایت مداوم صندوق بین‌المللی 
پول از کشورهای حاشــیه اروپا نیز نقش مهمی بر 
این روند داشــته اســت. این صندوق همچنین در 

اعطای نمایندگی ســازمانی بیشــتر به کشورهای 
بازارهای نوظهور پیشــرفت داشته و وسعت و عمق 
تحلیل آن از اقتصاد جهانی ارتقا یافته اســت. با این 
حال پنج ســال آینده چالش‌های جدیدی را با خود 
به همراه خواهد داشــت و در این شــرایط صندوق 
بین‌المللی پــول باید خود را با بــازار جهانی رو به 
تغییر هماهنگ کند و با قوانین استقراضی که برای 
مقابله با بحران به درســتی تنظیم نشــده، روبه‌رو 

شود.

 عملکرهای درست و نادرست
بین‌المللی  عملکرد صنــدوق  ارزیابــی  هرگونه 
پول در طول دوره نخســت ریاســت لاگارد باید با 
نقش‌آفرینی این ســازمان در بحران اروپا آغاز شود 
نقشــی که موضوع بررسی بســیاری از تحلیلگران، 
از جملــه خود صندوق بین‌المللی پول بوده اســت. 
دیدگاه صندوق که عمدتاً درســت است، این بوده 
که این ســازمان به دلیل واکنش ســریع خود در 
کمک به جلوگیری از شیوع نگرانی، افزایش اعتماد 
و تأمین منابع ضروری برای بسته‌های مالی عملکرد 
خوبی داشته است. مطمئناً صندوق بین‌المللی پول 
به دلیل طراحــی برنامه‌هایی برای یونان، پرتغال و 
دیگر کشورهای حاشــیه‌ای اروپا که تأثیرات برنامه 
ریاضــت اقتصادی را ناچیز ارزیابــی کرده بودند، با 
انتقادات بسیاری هم روبه‌رو شد. صندوق بین‌المللی 
پول انتقادات در این زمینه را پذیرفته و در واکنش 
به آنها، خود را متعهد به تغییر طراحی برنامه‌هایش 
دانســت؛ اینکه آیا اصلاحــات نهایی صندوق کافی 
اســت یا خیر، تنها زمانی مشــخص خواهد شد که 
بحران جهانی بعدی بــه وقوع بپیوندد. نهایتاً اینکه 
با وجود تمامی این مسائل نباید صندوق بین‌المللی 
پول را به دلیل برنامه ریاضتی زیاد مورد انتقاد قرار 
داد: ترازنامه صندوق یک اهرم بود و شــاید چیزی 
فرا‌تــر از آن،‌‌ همــان چیزی که در زمــان احتمال 
سرایت بحران معقول به نظر می‌رسید و برنامه‌های 
اروپایی که این ســازمان حمایت کرد نمی‌توانست 
بیش از این با بخشندگی همراه باشد. انتقاد دیگری 

که وجود دارد این اســت که برنامه‌های اروپایی این 
صندوق  بخصوص برنامه‌هایش برای یونان، مملو از 
اقدامات ســاختاری بود که احتمال اجرایشان وجود 

نداشت. 
تصمیم این صندوق برای آنکه یک سوم مسئولیت 
تأمین مالی بســته‌های کمکی به اروپــا را برعمده 
بگیرد، باعث شــد این ســازمان در میان کشورهای 
بــازار نوظهــور از جملــه برزیل اعتباری کســب و 
تقاضای مداومی را بــر ترازنامه آن تحمیل کند. در 
آینده، زمانی که کشــورهایی بدون سیاســت‌های 
پولی مســتقل و بــا محدودیت‌های قابــل توجه در 
سیاست‌های مالی‌شــان گرفتار بحرانی می‌شوند که 
ســزاوار حمایت صندوق بین‌المللی پول است، این 
صندوق باید در مورد شرایط و ضوابط حمایت مالی 
هماهنگی بیشــتری با شــرکای اتحادیه پولی خود 
داشته باشد و روند بهبودی‌ها را با احتیاط بیشتری 

طرح‌ریزی کند. 
تصمیم صندوق بین‌المللی پــول برای به تأخیر 
انداختن بازســازی بدهی یونان نخســت در ســال 
۲۰۱۰، زمانی کــه هیچ سیاســتمدار مهمی آماده 
پذیرش ریســک ســرایتی که می‌توانست منجر به 
قصــور در بازپرداخت بدهی و خــروج از ناحیه یورو 
شــود، نبود و بعد در ســال ۲۰۱۱ با دردسر بیشتر 
مشخص کرد که سیاست‌های این صندوق به همراه 
تمایل کشــورهای طلبکار و بدهــکار در به تعویق 
انداختن زمان اتخاذ تصمیم‌های سخت، باعث اجرای 
برنامه‌های بازسازی شــده که هم از نظر زمان‌بندی 
و هــم از نظر وســعت ناکافی بودند. سیاســت‌های 
صنــدوق بین‌المللی پول در مــورد اوکراین نیز دور 
از دســترس بود: تصمیم این صندوق در مورد تداوم 
پرداخت وام‌های بســیار پرخطر به کیف در ســال 
۲۰۱۴ تنهــا از نظر ژئوپولیتیــک قابل توجیه بود و 
صندوق بین‌المللی پول را مجبور کرد برای پایبندی 
به قوانین خود، مفروضات غیرواقعی را در مورد رشد 
و مالیه در نظر بگیرد؛ شکســت آن برنامه و تجدید 
ساختاری بدهی که پس از آن رخ داد، نشان داد که 
قوانین اعطای وام این صندوق با تقاضای کشورهایی 

روبرت کان
مشاور ارشد در بخش اقتصاد جهانی شورای روابط خارجی

ترجمه: زهرا رحیمی
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بودند، با انتقادات 
بسیاری روبه‌رو شد. 
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که نیازمند تأمین مالی گسترده هستند و دورنمای 
اقتصادیشان نامعلوم است، مطابقت نداشته است.

 چالش‌ درحال ظهور
در ســال‌های پس از بحــران مالــی، صندوق 
بین‌المللــی پول با یک چالــش دولبه در خصوص 
قدرت‌های نوظهور جهان روبه‌رو شــد. از یک طرف 
این صندوق تحت فشار شدید بود تا نقش بیشتری 
را در بخش ریاست مؤسســات مالی بین‌المللی به 
کشور‌های بازار نوظهور اعطا کند، در حالی‌که قدرت 
این کشــور‌ها در مؤسســات مالی بین‌المللی هیچ 
تناسبی با قدرت اقتصادیشان نداشت؛ از طرف دیگر 
ایــن صندوق مجبور بود به تلاش خود برای اصلاح 
سیاست‌ها در بسیاری از همین کشور‌ها ادامه دهد. 
صندوق بین‌المللی پول در هر دو مورد در تلاش 
و تقلا بوده اســت. از آنجایی که آمریکا نتوانســته 
بســته اصلاحاتی که در ســال ۲۰۱۰ مورد توافق 
قرار گرفت و هدفش تقویــت موضع قدرت‌های رو 
به رشد بود را به تصویب برساند، صندوق بین‌المللی 
پول تا همین امســال در مورد نمایندگی سازمانی 
کشــورهای بــازار نوظهور هیچ اقدامی نداشــت و 
فلج شــده بود. این اقدامات ساده هستند اما به هر 
صورت نشانه‌ای مهم محســوب می شوند از اینکه 
صندوق بین‌المللی پول در حال منطبق شــدن بر 
درخواست‌های یک جهان چندقطبی است. در عین 
حال، تأسیس بانک ســرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا 
و بانک توســعه جدید )که پیش‌تــر به عنوان بانک 
بریکس شناخته می‌شــد( و بحث در مورد افزایش 
خطوط مبادله منطقه‌ای که امکان دسترسی آسانتر 
بانک‌های مرکــزی به ارز خارجی را فراهم می‌کند، 
ســؤالاتی را در مورد انســجام و استحکام معماری 
بحران جهانی با مرکزیــت صندوق بین‌المللی پول 

ایجاد کرده است. 
بزرگتریــن مشــکل این اســت کــه صندوق 
بین‌المللی پول نتوانســت به طــور کامل به موارد 
مربــوط به عدم توازن در اقتصاد چین که از ســال 
۲۰۰۴ تاکنون عمدتاً ادامه داشــته، رسیدگی کند. 
مطمئناً گزارش‌های ســالانه این صندوق در مورد 
چین شــامل هشدارهایی در مورد مشکلات اقتصاد 
کلانی می‌شــد که اکنــون درحال آشــفته کردن 
بازارهای جهانی اســت. اما به نظر می‌رسد مدافعان 
مقامات چین، مقامات صنــدوق بین‌المللی پول را 
مجبور کردند این هشدار‌ها را متوقف کنند. صندوق 
بین‌المللی پول به میزان اعتبار خود، مقامات چینی 
را ترغیب کرد که با دقت به ســمت مقررات‌زدایی 
مالی بروند و بر اهمیت ترتیب‌بندی دقیق اصلاحات 
و اعمــال محدودیت بودجه بر شــرکت‌ها پیش از 
گشــایش بازار‌ها تأکید کرد. بــا این حال هنوز هم 
بســیاری این صندوق را سردسته اصلاحات بازاری 

می‌دانند که منجر به بحران فعلی چین شد.
مســلماً برنامه وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول 
تنهــا یکی از بخش‌هــای فعالیت آن اســت و این 
ســازمان طی پنج سال گذشــته در دیگر بخش‌ها 
پیشــرفت قابــل توجهی داشــته اســت. صندوق 
بین‌المللــی پول حمایت خود از سیاســت‌هایی که 
افزایــش نابرابری درآمد را محــدود می‌کند را ابراز 
کرده و در گزارش‌های تحقیقاتی و اظهارات عمومی 
خود، این ایــده که تقویت قدرت اقتصادی زنان در 
کشــورهای در حال توســعه می‌تواند به سود رفاه 

جهانی باشد را توســعه داده است. سوابق صندوق 
بین‌المللی پول بــه عنوان پیش‌بینی‌کننده عملکرد 
اقتصادی جهان اما تأثیرگذاری کمتری داشته است: 
این ســازمان مداوماً درمورد میزان رشد آتی اغراق 
کرده و این مســئله به اعتبار مشــاوره سیاسی این 

صندوق لطمه می‌زند.

 پس از این چه می‌شود؟ 
از برخی جهات مســائلی که صندوق بین‌المللی 
پول در پنج ســال آینده با آنها روبه‌رو خواهد شد، 
بازتاب ســیر تکاملی طبیعــی چالش‌های اخیر آن 
خواهــد بود. اما ایــن صندوق مجبور بــه مقابله با 
مشــکلات جدیدی خواهد بود کــه آن را مجبور به 

بررسی و تنظیم قوانین وام دهی‌اش خواهد کرد.
نخســتین چالش شــامل شــوک‌هایی است که 
سیاستمداران با آنها روبه‌رو هستند: بحران اقتصادی 
چین، بی‌ثباتــی در بازارهای نوظهور که ناشــی از 
قیمت پایین کالاهای مصرفی اســت، جریان بالای 
خروج ســرمایه، و تقاضای جهانــی پایین. آمریکای 
لاتیــن یکی از مراکز نگرانی خواهــد بود. آرژانتین، 
برزیل و ونزوئلا سه اقتصاد بزرگ این منطقه در سال 
پیش رو با تهدیدات اقتصادی جدی روبه‌رو هستند 
و بحران در هر یک از این سه کشور تأثیرات سرایتی 
جدی خواهد داشــت. هیچیک از این کشــور‌ها در 
آستانه درخواست کمک برای حمایت مالی صندوق 
بین‌المللی پول نیستند، اما اگر این روند تغییر کند، 
احتمــال اینکه ایــن صنــدوق وارد مداخلات قابل 
توجهی در جبهه‌های مختلف شود، بیش از هر زمان 
دیگری طی ســال‌های اخیر خواهــد بود. برخلاف 
مســئله اروپا، در حال حاضر کشورهای صنعتی به 
هیچ وجه آماده فراهــم آوردن کمک‌های دوجانبه 
هنگفت برای رســیدگی به یک شــوک سیستمیک 
در آمریکای لاتین نیستند. همین عوامل خطر بروز 

بحران در این منطقه را جدی می‌کند.
با توجه به افزایش خطر بروز یک بحران اقتصادی 
جهانی جدید، بیش از هر زمان دیگری مهم اســت 
که این صندوق نظــارت چندجانبه خود را تقویت 
کند و این نظارت شامل تحلیل‌های این سازمان از 
روندهای منطقه‌ای و جهانی و چگونگی تأثیرگذاری 
تصمیمات سیاســت ملی بر اقتصاد جهانی می‌شود. 
تلاش‌های این صنــدوق تاکنــون بی‌نتیجه مانده 
است. باوجود آنکه صندوق بین‌المللی پول تعدادی 
از گزارش‌هــای باکیفیت جهانــی از جمله گزارش 
دورنمــای اقتصادی جهــان و ثبــات مالی جهان 
را تهیــه  و گزارش‌های جدیدی در مورد ســرایت 
بحران دارد، نتوانســته کشــور‌ها را متقاعد کند که 

سیاست‌هایشــان را با در نظــر گرفتن این خطرات 
اتخاذ کنند. یکی از تلاش‌های آشــکار این صندوق 
برای تقویت هماهنگی سیاســت‌های چندجانبه از 
آن جهت با شکســت روبه‌رو شد که نتوانست برای 
قبولاندن مســئولیت حمایت از تقاضای جهانی به 
کشــورهای دارای مازاد، میان کشــورهایی با مازاد 

تجاری و کسری تجاری پل بزند. 

 اشتراک‌گذاری بار مشکلات
اینجا یک بازی بزرگتر در جریان اســت: جهان 
در حال بزرگتر و ســریع‌تر شدن نسبت به صندوق 
بین‌المللی پول است. رشد سریع بازارهای مالی طی 
دو دهه اخیر، در کنار گســترش اقتصادهای اصلی 
بازارنوظهــور و ادغام آنها در سیســتم مالی جهانی 
بدین معنا اســت که تقاضای مالی بسته‌های نجات 
رواج یافته‌انــد. صنــدوق بین‌المللی پول در ســال 
۲۰۰۲ تــاش کرد بــا این تغییرات کنــار بیاید و 
قوانین دسترسی ویژه که امکان اعطای وام با توجه 
به سهم کشور بدهکار را فراهم می‌کرد را ایجاد کرد. 
سپس در سال ۲۰۱۰ گامی پیش‌تر نهاد و معافیت 
به اصطلاح سیستمیک را ایجاد کرد که به آن اجازه 
داد حجــم قابل توجهی به یونــان، ایرلند و پرتغال 
کمک کنــد چراکه ظاهرا دریافته بــود عدم انجام 
چنین اقدامی باعث شکل گیری ریسک سیستمیک 
خواهد شــد. ماه گذشــته صندوق بین‌المللی پول 
معافیــت سیســتمیک را حــذف کــرد و قوانین 
جدیــدی را برای راهنمای اعطــای وام اعلام کرد. 
این صندوق همچنین قصــد دارد وام‌های اعطایی 
به مواردی با ریســک بالا را محدود کند و از دیگر 
طلبکاران رســمی بخواهد که سهم قابل توجهی از 
بــار موجود را در زمانی که ظرفیت یک دولت برای 
بازپرداخت بدهی مشخص نیست، بپذیرند. به طور 
کلی این اصلاحات معقول هســتند اما تأثیر اندکی 
در آماده‌سازی صندوق بین‌المللی پول برای بحران 
در مناطقی مانند آمریکای لاتین داشته‌اند که فاقد 
گروه‌های رسمی برای تأمین مالی کشور‌ها هستند. 
این کمبود باعث می‌شــود بحث گســترده‌تری در 
مورد چگونگی توزیع بهتر بار بســته‌های نجات در 
میان صندوق بین‌المللی پول و شــرکای آن ایجاد 
شود. چگونگی حل و فصل این بحث تعیین خواهد 
کرد که آیا ایــن صندوق رهبــر تأثیرگذاری برای 
جلوگیری و حــل بحران‌های اقتصادی در دهه‌های 

آتی خواهد بود یا خیر 
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گذار به سال 2016
5 سال آینده صندوق بین‌المللی پول چگونه‌ خواهد بود؟

حمله تروریســتی ماه نوامبر، در پاریس و هجوم 
پناهجویان بــه اروپا، جدیدترین نشــانه‌ تنش‌های 
اقتصــادی و سیاســی شــدید در شــمال آفریقا و 
خاورمیانه محســوب می‌شــوند؛ و البته این تنش و 
درگیری‌ها به سوی جاهای دیگر جهان نیز در جریان 
اســت. در حال حاضر، حدود 60 میلیون انسان آواره 

در سراسر جهان وجود دارد.
علاوه‌براین، بخاطر چرخه آب و هوایی »ال نینیو« 
در اقیانــوس آرام، انتظار می‌رفت که ســال 2015 
یکی از بحرانی‌ترین ســال‌های تاریخ بشریت باشد؛ 
همچنین افزایش نرخ بهره در آمریکا همراه با کاهش 
رشــد چین، بی‌ثباتی اقتصادی در سراســر جهان را 
تشدید کرد. در حقیقت به دنبال این اتفاقات کاهش 
سرعت شدیدی در رشد تجارت رخ داد که  به وسیله 
کاهش قیمت کالاها باعث به وجود آمدن مشــکلات 

زیادی برای اقتصاد کشورها شد.
یکــی از دلایل رکود قابل توجــه اقتصاد جهانی، 
این است که هفت ســال پس از ورشکستگی بانک 
»لیمن برادرز«، ثبات مالی در اقتصاد، هنوز هم قابل 
اطمینان نیســت و ضعف و اختــال در بخش‌های 
مالی بســیاری از کشورها، مشــهود است و علاوه بر 
این، ریســک‌های مالی در بازارهای نوظهور در حال 

افزایش است.
بــا کنار هم قــرار دادن همه این مــوارد در کنار 
هــم، می‌تــوان گفت که رشــد اقتصادی در ســال 
2016 ناامیده‌کننده و نامساعد خواهد بود. همچنین 
پیش‌بینی می‌شود رشــد میان‌مدت اقتصاد جهانی، 
تضعیف شود، به دلیل آنکه رشد بالقوه اقتصاد به دلیل 
بهره‌وری اندک، جمعیت‌های پیر کشورها و تأثیرات 
بحران مالی جهانی، تنزل یافته اســت. آنچه مشهود 
است این است که بدهی‌های زیاد، سرمایه‌گذاری‌های 
اندک و ضعف و اختلال در بانک‌ها، فشار زیادی را به 
اقتصاد‌های پیشرفته بخصوص در اروپا تحمیل کرده 

است.
این چشــم‌انداز به شــدت تحــت تاثیر تحولات 
اقصادی عمده‌ای قرار گرفته اســت که در حال‌ایجاد 
»ســرریز جهانی«،)global spillover( اســت، از 
جمله ایــن تحولات عمده اقتصادی، بــه ویژه‌ گذار 
چین و آمریکا به ســوی یک مدل رشد جدید برای 
عادی‌سازی سیاســت‌های پولی اســت. هر دو این 
تغییرات، ضروری و لازم هستند؛ چرا‌که این تغییرات 
برای چین، برای آمریکا و همچنین برای تمام جهان، 
خوب و ضروری است. چالش مدیریت این تغییرات، 

بسیار مؤثر و کارا است.

چین، برای افزایش درآمد و استانداردهای زندگی 
و در جســت‌وجوی هنجارهای جدیدی برای رشــد 
امن‌تر، آهســته‌تر و پایدارتر، اصلاحات ســاختاری 
عمیقی را به وجود آورده اســت؛ اما سیاســتگذاران 
چینــی، به انجام این اصلاحات ســخت و نفســگیر 
نیــاز دارند، در حالی‌که ثبــات ملی و تقاضا را حفظ 

می‌کنند.
یکــی از اثرات »ســرریز جهانی« ایــن گذار، در 
تابستان سال گذشــته دیده شد، هنگامی که ترس 
ســرمایه‌گذاران درباره سرعت کاهش رشد اقتصادی 
چین، فشــار زیادی را بــه بــازار کالا تحمیل کرد 
و تنــزل پول قابل توجهــی را در اقتصاد تعدادی از 
صادرکننــدگان که متکی به تضاهــای چین بودند، 
به وجود آورد؛ در نتیجه این کاهش ســرمایه‌گذاری، 
تمایل چین برای کالا )به عنوان مثال چین در حال 
حاضر، مصرف‌کننده 60 درصد ســنگ آهن جهان 
اســت( کاهش خواهد یافت. این مســئله می‌تواند 
منجر به دوره مدیدی از کاهش قیمت کالاها شــود 
که سیاستگذاران مخصوصاً، صادرکنندگان کالاهای 
بزرگ همچون استرالیا و برزیل، با دقت زیادی نیاز به 

مدیریت آن خواهد داشت.
گذار عمده دوم، مربوط به تصمیم »فدرال رزرو« 
برای افزایش نرخ بهره اســت. اگرچه »فدرال رزرو« 
به وضوح نشــان داد که پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره 
برای مدت زمانی، پایین باقی بماند، این گذار، شرایط 
اقتصادی بهتری را در آمریــکا منعکس می‌کند که 

همچنین برای اقتصاد جهانی نیز خوب است.
نــرخ بهره پایین، به جســت وجــوی بازدهی به 
وســیله ســرمایه‌گذاران کمک می‌کند که متکی به 
ارزش‌گذاری‌های بالاتر برای بازارهای ســهام، اوراق 
قرضه و اعتبارات شرکت‌ها اســت؛ بنابراین »فدرال 
رزرو« همچنیــن با یک اقــدام تعدیلی ملایم، برای 
عادی‌ســازی نرخ بهره در حین به حداقل رســاندن 
ریسک اختلال بازار مالی، مواجه می‌شود. همچنین 
سرریزهای بالقوه‌ای وجود دارد، حتی پیش از افزایش 
نرخ بهره  فدرال رزرو در ماه دســامبر، چشــم‌انداز 
سیاســت‌های مالی آمریکا، بــه بالارفتن هزینه‌های 
مالی برای برخی از وام گیرندگان، ازجمله اقتصادهای 
در حال توسعه و نوظهور، کمک می‌کرد. این بخشی 
از اصلاحات ضروری در وضعیت مالی جهانی اســت. 
ایــن فرایندها هرچند می‌توانند به وســیله تغییرات 
ساختاری بغرنج شوند اما در بازارهایی با درآمدهای 
ثابت، که دارد کمتر سیال و بیشتر شکننده می‌شود، 
دارای دستورالعملی برای واکنش‌ها و شکنندگی‌های 

بازار است.
خــارج از اقتصادهای پیشرفته،کشــورها عموماً 
برای نرخ‌های بهره بالاتر نســبت به گذشــته، بهتر 
آماده می‌شــوند؛ اما با این حال مــن هنوز در مورد 

ظرفیت این کشــورها برای مقابله با شــوک‌ها نگران 
هستم. بسیاری از اقتصاد‌های در حال ظهور و در حال 
توســعه، نسبت به بحران‌های مالی جهانی با اقدامات 
جســورانه مالی واکنش نشان دادند. با استفاده از این 
سیاســت‌های محافظتی آنها قادر به هدایت اقتصاد 
جهانی در زمان مورد نیازشان شدند؛ اما این ابتکارات 
سیاســتی، معمولاً با افزایشی در قدرت نفوذ مالی در 
بخش خصوصی همراه بودند و بســیاری از کشورها 
متحمل بدهی‌های بیشــتری بخصوص در ارتباط با 
دلارهای آمریکا، می‌شدند؛ بنابراین نرخ بهره متصاعد 
آمریکا و تقویت دلار می‌تواند عدم مطابقت‌های مالی 

را مشخص کند.
درعین حال ما می‌دانیم خطرات کساد این دوران 
گذار می‌تواند با حمایت از تقاضا‌ها و حفاظت از ثبات 
مالی و اجرای اصلاحات ساختاری، مدیریت شود. لازم 
به ذکر است که اقتصادهای پیشرفته‌تر )به جز آمریکا 
و شاید انگلستان(  به سیاست‌های مالی مناسب خود 
تــداوم خواهنــد داد. با این حال، تمــام اقتصاد‌های 
پیشــرفته، باید به طور کامل ریسک‌های سرریزی را 
در تصمیم‌گیری‌هایشــان ترکیب و تضمین کنند که 

ارتباطاتشان در این زمینه واضح و روشن است.
در ضمــن، منطقه یورو می‌توانــد پیش‌بینی‌های 
خود را ارتقا دهد به وســیله از عهــده برآمدن بهای 
وام‌هــای غیرقابل اجرایی به ارزش 900 میلیارد یورو 
که یکی از تبعات عمده بحران‌های حل نشــده مالی 
اســت. بنابراین، با انجام آن، بانک‌ها را برای افزایش 
عرضه اعتبار به کمپانی‌ها و خانواده‌ها قادر می‌ســازد 
و منجر به افزایش قدرت کمک‌های مالی می‌شود که 
چشم‌انداز رشد را بهبود می‌بخشد و اطمینان بازار را 
تقویت می‌کند.اقتصاد‌هــای در حال ظهور، به بهبود 
نظارت بر مواجه ارزی شــرکت‌های بزرگ نیاز دارند. 
آنها همچنین باید به ثبات مالی، به وسیله استفاده از 
تقویت انعظاف‌پذیری بانک‌ها برای افزایش قدرت نفوذ 

شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی، تداوم بخشند.
من خوشحالم که از طریق اتخاذ اهداف توسعه پایدار 
در سپتامبر، و مجدداً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی 
در پاریس در ماه دسامبر، شــاهد روحیه همکاری، در 
بین کشورها هستم. به همین ترتیب بحران پناهندگان 
در خاورمیانه و اروپا تنها یک مسئله بشردوستانه نیست 
بلکه یک مســئله اقتصادی اســت که بر روی همه اثر 
می‌گذارد و همه وظیفه داریم که به حل آن کمک کنیم.
چالش‌هــای زیادی رویــاروی جهان در ســال 2016 
هستند اما با سیاست‌های درســت رهبری و همکاری، ما 
می‌توانیم به گونه‌ای مشــکلات را مدیریت کنیم که همه 

از آن نفع ببرند 
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                              رئیس صندوق بین‌المللی پول

                                برگردان: آزاده شعبانی

یکی از دلایل رکود 
قابل توجه اقتصاد 
جهانی، این است 
که هفت سال پس 
از ورشکستگی بانک 
»لیمن برادرز«، 
ثبات مالی در 
اقتصاد، هنوز هم 
قابل اطمینان نیست 
و ضعف و اختلال 
در بخش‌های مالی 
بسیاری از کشورها، 
مشهود است و علاوه 
بر این، ریسک‌های 
مالی در بازارهای 
نوظهور در حال 
افزایش است

111



بان کی مون پس از دو دوره ریاســت سازمان ملل 
در ســال ۲۰۱۷ به کار خود پایــان خواهد داد. روند 
انتخاب جانشین وی اما آغاز شده و تا چند هفته دیگر 
نهمین دبیرکل ســازمان ملل تعیین خواهد شــد. و 
این‌بار احتمال تغییرات ساختاری در این سازمان بیش 
از هر زمان دیگری به چشــم می‌خورد. طی سال‌های 
گذشته محدودیت‌های اعمال شده بر این سمت، دایره 
اختیارات دبیرکل را تنگ و تنگ‌تر کرده و حالا به نظر 
می‌رســد اگر آزادی عملی برای دبیرکل آینده تعریف 
نشود، این سازمان و دبیرکلش کارایی خود را بیش از 

پیش از دست خواهند داد.
تریگوه لی، نخســتین دبیرکل سازمان ملل متحد 
خوب می‌دانســت چه می‌گوید زمانی که این شغل را 
»غیرممکن‌ترین شــغل روی زمیــن« خواند. او برای 
ساختن ســازمان ملل در طول سال‌های اولیه جنگ 
سرد، زمانی‌که شکاف میان بلوک شوروی و غرب این 
ســازمان را در میان عجز و از کار افتادگی ناشــی از 
درگیری آشــکار به پس و پیش می‌کشید، با چالش 
سختی روبرو بود. پاداشــش هم این بود که به دلیل 
مخالفت بــا موضع اتحاد جماهیر شــوروی در مورد 
جنگ کره، مورد حمله و انتقاد این کشور قرار گرفت 
و از سوی دیگر به بهانه اینکه رویکردی نرم نسبت به 
کمونیسم اتخاذ کرده، ترش رویی جوزف مک کارتی، 
ســناتور آمریکایی را تحمل کرد. لی حدود یک سال 
مانده به پایــان دور دوم دبیرکلی‌اش بــا ناامیدی از 

سمتش استعفا داد.
مشــکلات ذاتی شغل دبیرکلی سازمان ملل ناشی 
از تنش‌هایی است که در سیستم سازمان ملل شکل 
گرفته، به خصوص شکافی که میان آرمان‌های متعالی 
تعریف شده در منشور سازمان ملل و واقعیت سخت 
دیپلماســی قدرت‌های بزرگی که ســازمان به آن‌ها 
وابسته اســت، وجود دارد. این سازمان تجسم آرمان 

نظم جهانی است که بر اساس منافع مشترک مدیریت 
می‌شود، با این حال بر پایه اختیار دولت‌های ملی که 
در درجه اول بر اســاس منافع خــود عمل می‌کنند، 
بنا شــده است. از آنجایی که سازمان ملل منابع مالی 
محدودی دارد و هیچ دارایی نظامی مستقلی را به خود 
اختصاص نداده، برای اجرایی کردن اهداف توســعه یا 
انجام ماموریت‌های حفظ صلح نیازمند حمایت مادی 
اســت که تنها از سوی کشــورهای عضو قابل تامین 
است. پنج عضو دایم شورای امنیت می‌توانند هرگونه 

پیشنهاد اصلی را وتو کنند.
تمامی این عوامل باعث می‌شــود سمت دبیرکلی 
با انتظارات اخلاقی همراه باشــد که با سطوح مشابه 
قدرت اجرایی هماهنگ نیست. ماندن در این دایره این 
محدودیت‌ها به معنای پذیرش خطر متهم شــدن به 
انفعال و بیهودگی در مقابله با مشکلات فوری جهانی 
است. برای عبور از مرز‌ها برای یافتن راه حلی کاربردی 
باید انتقــادات اجتناب‌ناپذیری کــه دبیرکل بیش از 
اندازه با آن‌ها روبرو بوده را پشــت سر گذاشت. باید از 
طریق یک فرآیند پرزحمت دیپلماتیک که منافع رقبا 
از جمله کشــورهای بزرگ و کوچک، شورای امنیت و 
مجمع عمومی، قدرت‌های توســعه یافته و نوظهور را 
به تعادل می‌رساند، به یک اجماع کلی دست یافت. و 
این یعنی صحبت نکردن در مورد تنش میان مناطق 
و داخل مناطق یا تغییر کیفیت روابط میان پنج عضو 
دایم شــورای امنیت ســازمان ملل. و در این شرایط 
دبیرکل برای جلب رضایت همه، با خطر جلب رضایت 

هیچ کس، روبرو است.
بر اساس گزارش دیپلمات کوریر، انتصاب دبیرکل 
بعدی ســازمان ملل که طی چنــد هفته آتی صورت 
می‌پذیــرد، در لحظه خاصی در تاریخ ســازمان ملل 
بــه وقوع خواهد پیوســت و چالش‌های مختص خود 
را هم خواهد داشــت. نخســتین چالش این است که 
تنش‌ها در شــورای امنیت در مورد مسئله اوکراین و 
احتمال عدم توافق در مورد سوریه کاملًا آشکار است. 

بلندپروازی‌های روسیه حال به صورت کاملا ملموس از 
تمایل این کشور به تغییر شرایط پساجنگ سرد به نفع 
خود و اســتفاده از نیروهای مسلح در دستیابی به این 
هدف خبر می‌دهد. اغراق آمیز است اگر شرایط امروز 
جهان را یک جنگ ســرد تازه بخوانیم اما کشمکش 
میان روســیه و غرب ورای یــک درگیری معمولی بر 
ســر منافع ملی است و بازتابی از ایده‌های متفاوت در 
مورد ارزش‌ها و ســاختار سیستم بین الملل محسوب 
می‌شــود. اگر این شرایط به درســتی مدیریت نشود 
پتانســیل آن را دارد که به یک بن‌بســت سیاسی در 

دستگاه سازمان ملل تبدیل شود.
چالش دوم ناشی از تغییر در ثروت و قدرت جهانی 
به ســمت شرق و جنوب اســت. این مسئله سوالات 
قابــل توجهی را در خصوص نقش چیــن و اینکه آیا 
رویکرد محتاطانه این کشور در جامعه بین‌المللی منجر 
به یک موضع قاطعانه‌تر خواهد شــد، مطرح می‌کند. 
تمایل چین به حمایت محدود دیپلماتیک از روســیه 
در طــول بحران اوکراین ‌ـبرای مثال از طریق پذیرش 
یک توافق استراتژیک بر سر انرژی‌‌ـ در تضادی آشکار 
با موضع بی‌طرفانه هشــت ســال پیش این کشور در 
مورد گرجســتان بود. قدرت‌هــای منطقه‌ای نوظهور 
مانند هنــد، برزیــل و ترکیه نیز بــرای تغییری که 
بازتاب واقعیت‌های قدرت نوظهور قرن بیســت و یکم 
است، بی‌تاب شــده‌اند. تا چه مدت دیگر می‌توان این 
فشــار‌ها را در سازمان مللی حفظ کرد که ساختارش 
توسط متحدان پیروز سال ۱۹۴۵ طراحی شده است؟ 
ســازمان مللی که نمی‌تواند اصلاح شــود، با خطر از 

دست دادن ضرورت وجود خود روبرو است. 
افزایــش نقــش دبیــرکل دیگر فقــط در جهت 
میانجی‌گری میان کشــور‌ها نیست. چالش سوم لزوم 
تصدیق و مهار قدرت رو به رشد جامعه مدنی در سطح 
جهانی اســت. عصر دیجیتال باعث شده سازمان‌های 
جامعه مدنی آســان‌تر از گذشــته ورای مرز‌ها عمل 
کنند، افکار جهانی را بسیج کنند و تصمیم‌گیرندگان 

زهرا رحیمی 

تجدیدنظرطلبی روسیه، خیزش چین، ظهور قدرت‌های جدید 
منطقه‌ای، رشد جامعه مدنی و عدم اطمینان از رفتار آمریکا در 
آینده چالش‌های پیش روی مدیرکل بعدی سازمان ملل است 

که تا چند هفته دیگر انتخاب می‌شود و سال ۲۰۱۷ کار خود را 
آغاز می‌کند

مشکلات ذاتی 
شغل دبیرکلی 
سازمان ملل ناشی از 
تنش‌هایی است که 
در سیستم سازمان 
ملل شکل گرفته، 
به خصوص شکافی 
که میان آرمان‌های 
متعالی تعریف شده 
در منشور سازمان 
ملل و واقعیت سخت 
دیپلماسی قدرت‌های 
بزرگی که سازمان به 
آن‌ها وابسته است، 
وجود دارد

 سازمان
ملل

‌ غیرممکن‌ترین شغل
 روی زمین
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سیاسی را هدف موشکافی مستقیم قرار دهند. کوفی 
عنان اقدامات بسیاری در جهت ارتقای روابط کاربردی 
ســازمان ملل با جامعه مدنی انجام داد اما در دوره‌ای 
که روسیه و برخی کشــورهای دیگر جامعه مدنی را 
وســیله مداخله غرب در امور داخلیشــان می‌دانند، 
مطالبات نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش افزایش 
یافته است. برخی از این نهادهای مردمی حال با مطرح 
کردن درخواست شفافیت بیشتر و ترغیب سازمان ملل 
به ارتقا سطح برابری جنسیتی، به دنبال تاثیرگذاری بر 

روند انتخاب دبیرکل بعدی هستند.
یکی از مــواردی که دبیرکل بعدی امیدوار خواهد 
بود که ســودی عایدش کند، روابط با آمریکا اســت. 
از جنــگ عراق و زمانی‌که دولــت بوش به عمد کنار 
سازمان ملل قرار گرفت، رفتار کاخ سفید به شکل قابل 
توجهی گرم‌تر شــده است. گذر از »لحظه دوقطبی«، 
سیاستگذاران در واشنگتن را بیش از پیش نسبت به 
کاربردهای ســازمان ملل در مشروعیت بخشیدن به 
طرح‌های دیپلماتیک و ارتباط با دیگر کشــور‌ها آگاه 
کرده است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ 
آمریــکا یک نامــزد دموکرات دیگر جانشــین باراک 
اوباما شــود، این روابط حســنه احتمالا ادامه خواهد 
داشــت. یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه اما می‌تواند 
یک دردســر واقعی باشد. دســت‌کم رند پال، یکی از 
نامزدهای جمهوری‌خواه در دوره‌ای که امیدوار بود به 
دور نهایی انتخابات برســد گفته بود روابط با سازمان 

ملل را قطع خواهد کرد.
چالــش تجدیدنظرطلبی روســیه، خیزش چین، 
ظهور قدرت‌های جدید منطقه‌ای، رشد جامعه مدنی 
و عدم اطمینان از رفتار آمریکا در آینده همگی باعث 
تشدید ضرورت روی کار آمدن یک دبیرکل با ترکیبی 
بی‌نظیر از شرایط لازم و استعدادهای مختلف می‌شود. 
این دبیرکل باید یک دیپلمات ماهر باشــد و در عین 
حال توانایی حفظ اعتماد و احترام هر پنج عضو دایم 
شورای امنیت سازمان ملل را داشته باشد. روابط خوب 
به خصوص با آمریکا، روســیه و چین به اندازه تجربه 
کار در سیستم سازمان ملل، مزیتی عمده خواهد بود. 
آنچه این سازمان در حال حاضر نیاز دارد رهبری است 
که پویایی سازمانی منحصربه فرد سازمان ملل را پیش 
از آغــاز بــه کار درک کند نه آنکه این مســئله را در 
دوره ریاست بیاموزد. شخصی با تجربه ی همکاری با 
جامعه مدنی می‌تواند به خوبی تمایل سازمان ملل به 
حرکت با زمان را نشان دهد، به خصوص اگر یک زن 
باشد. شاید این تشریح سختگیرانه از یک شغل باشد 
اما یک زمانه استثنایی نیازمند دبیرکلی با کیفیت‌های 

استثنایی است. 
اما در دوره ای که رقابت برای تکیه زدن بر پســت 
دبیرکلی ســازمان ملل آغاز شده، هر کسی که رهبر 
جدید این سازمان شود با چالش‌های مدیریت شورای 
قدرتمنــد امنیت روبرو خواهد بــود. انتخاب دبیرکل 
سازمان ملل عمدتا وابسته شورای امنیت، به خصوص 
پنج عضو دایم آن اســت و انجام هر اقدام دیگری نیز 
همینطــور. این امر در گذشــته باعث تضعیف یا فلج 
شدن پست دبیرکلی شده بود اما به نظر می‌رسد این 
روند در حال تغییر است. طی هفته‌های گذشته رقابت 
برای جانشینی ‌بان کی مون برای کسب جایگاه نهمین 
دبیرکل ســازمان ملل تشدید شده است. مطمئنا این 
رقابت‌هــا هرگز به پای رقابت‌های انتخابات ریاســت 
جمهوری مثلا آمریکا نخواهد رســید اما در چارچوب 
ســازمان ملل مذاکرات و مشورت‌های فعلی شفاف‌تر 

و جالب‌تــر از تمام دوره‌های قبلــی برای انتخاب این 
دیپلمات جهان شده است.

  دبیرکل سازمان ملل و شورای قدرتمند 
امنیت

در ســال‌های نخست تاسیس ســازمان ملل، ایده 
مبــارزه انتخاباتی برای پســت دبیرکلی چندان مورد 
استقبال قرار نمی‌گرفت. تریگوه لی، نخستین دبیرکل 
این ســازمان هرگز بــه دنبال این شــغل نبود و در 
خاطراتش از اینکه چنین شــغلی دارد شکایت کرده 
بود: »چرا این وظیفــه عالی باید به گردن یک وکیل 

نروژی بیافتد؟«
بر اساس گزارش استریتس تایم، از دهه ۱۹۷۰ به 
بعد بود که مبارزه انتخاباتی رواج یافت؛ به این ترتیب 
زمانیکه‌ بان کی مون نامزد دریافت این پست شد، کره 
جنوبی قادر بود ســال‌ها فعالیت دبیران کل سابق را 
مورد حمله و هجمه قــرار دهد. مبارزات فعلی اما در 
شــرایطی صورت می‌گیرد که عمده توجه نامزد‌ها به 
واشنگتن، مسکو، پکن، لندن و پاریس معطوف است. 
با وجود آنکه دبیرکل در خدمت همه بشــریت است، 
رابطه‌اش با شــورای امنیت و اعضای دارای حق وتوی 
آن مهم‌ترین بعد این شغل محسوب می‌شود. این شورا 
می‌تواند بزرگ‌ترین متحد یا دشمن او باشد. اما برای 
آنکه دبیرکل آزاد باشــد و ســازمان ملل را به واقع به 
عنوان نماینده »مردم« رهبری کند، ضروری است که 

فشار شورای امنیت بر این پست شکسته شود.

  دوست
دبیــرکل به عنوان یــک متحــد می‌تواند قدرت 
فوق‌العاده‌ای از سوی شورای امنیت کسب کند. دامنه 
قدرت او علاوه بر نقش اداری روزانه برای اداره سازمان 
ملل شــامل مســئولیت عملیات‌هــای نظامی، رژیم 
تحریم‌ها و ماموریت‌های ویژه سیاسی می‌شود. دبیرکل 
به طور اسمی فرمانده کل قوای ۱۰۰ هزار حافظ صلح 
اســت اما در عمل بیشــتر نقــش هماهنگ‌کننده را 
دارد تــا فرمانده. رژیم تحریم‌ها نیز طی یک ربع قرن 
گذشته به‌طور چشمگیری گسترش یافته و رژیم‌های 
هدفی که بر اشخاص ویژه و بخش‌های خاص متمرکز 
هستند را شامل می‌شــود. ماموریت‌های ویژه شامل 
پیچیدگی‌های بیشتر هم می‌شود. اما همه چیز زمانی 
در هم می‌شــکند که حکم و فرمان شــورای امنیت 
به دبیرکل، مبهم و گســترده اســت، همانطور که در 
مورد عراق رخ داد؛ یا زمانی‌که کلمات با منابع تطبیق 
ندارند، همانطور که در مورد نسل‌کشــی رواندا اتفاق 
افتاد. با وجود تمامی این مسائل، برای دبیرکل بسیار 

دشوار است که بخواهد به این شورا »نه« بگوید.

 دشمن
شــاید این حد از تمکین، بزدلانه به نظر برسد اما 
می‌تــوان تمایل دبیرکل به اینکه نخواهد از شــورای 
امنیت برای خود یک دشــمن بسازد را درک کرد. با 
وجود آنکه از نظر فنی این مجمع عمومی اســت که 
دبیرکل را منصوب می‌کند، امــا این امر با »توصیه« 
شــورای امنیت صــورت می‌گیرد. از زمان تاســیس 
سازمان ملل، شورای امنیت تنها یک نامزد را پیشنهاد 

کرده و مجمع نیز همواره او را پذیرفته است.
بنابراین دبیرکلی که مشتاق به ادامه کار است باید 
اطمینــان حاصل کند که هیچ یک از اعضای شــورا، 
به خصوص پنج عضو دایم را نرنجانده باشــد. در واقع 

بهترین دبیران کل کســانی بودند کــه تقریبا به طور 
اتفاقی منصوب شــدند: داگ هامرشولد یکی از وزرای 
نه چندان شــناخته شده کابینه سوئد بود که توانست 
بخش حافظ صلح را ابداع کند. کوفی عنان اساسا یک 
نیروی متوســط در سازمان ملل بود که »آدم آمریکا« 
محســوب می‌شد. با این حال در ســمت دبیرکلی بر 
نقش آفرینی این سمت افزود، از مسئولیت حفاظت و 
اهداف توسعه هزاره دفاع کرد و جنگ آمریکا در عراق 

را »غیرقانونی« اعلام کرد.
مجادله عنان با یکی از پنج عضو دایم شورای امنیت 
در پایــان دوره تصدی‌گری‌اش رخ داد اما ســه تن از 
اسلاف وی به اندازه او خوش‌شانس نبودند. تریگوه لی 
به دلیل درگیری با اتحاد جماهیر شوروی کار خود را با 
استعفا در سال ۱۹۵۲ به پایان رساند. کورت والد‌هایم 
اســب خود را برای دور ســوم دبیرکلی هم زین کرده 
بود اما به دلیل وتوی چین در سال ۱۹۸۱ از رقابت‌ها 
بازماند. و پطرس غالی که ماه گذشته درگذشت، اساسا 

در سال ۱۹۹۶ از سوی آمریکا رد شد.
بنابراین به نظر می‌رســد فرآینــد انتخاب دبیرکل به 
گونــه‌ای طراحی شــده که نه یک دبیــرکل بلندپرواز و 
مشتاق که یک شــخص میانه‌رو و معتدل منصوب شود. 
زمانی‌که قرار بود ‌بان کی مون به عنوان دبیرکل سازمان 
ملل منصوب شود، جان بولتون، سفیر آمریکا دیدگاه خود 
در مورد این نقش را آشــکارا اعلام کرد: »دبیرکل مدیر 
ارشد اداری این سازمان است و ما کسی را می‌خواهیم که 

از این تعریف پیروی کند: مدیر ارشد اداری.«
تــاش برای تغییر این ســاختار چنــدان نتیجه 
بخش نیســت. حتــی اصلاحاتی انــدک در فرآیند 
انتخاب مدیرکل بعدی هم با مخالف روبرو شده است. 
پیشــنهاداتی مانند اینکه شورای امنیت بیش از یک 
نامزد را به مجمع عمومی توصیه کند، سریعا از سوی 
پنج عضو دایمی شــورا رد شــد. اما در این میان یک 
تغییر کوچک در جریان اســت کــه می‌تواند تفاوتی 
بزرگ ایجاد کند. در منشور سازمان ملل، شورا نامزد 
را به مجمع عمومی پیشنهاد می‌کند اما هیچ اشاره‌ای 
به دوره انتصاب او نشده است. عملا هر نامزد برای یک 
دوره پنج ســاله و با امکان فعالیت در دوره پنج ساله 
دوم منصوب می‌شــود اما این دوره‌ها به قانون تبدیل 
نشده است. بنابراین مجمع عمومی این امکان را دارد 
که نامزد پیشنهادی را منصوب کند اما برای یک دوره 
طولانی‌تر - مثلا هفت سال- بدون امکان تجدید آن.

چنین اقدامی می‌تواند بحث‌برانگیز باشــد اما این 
اطمینان را فراهم می‌کند که نهمین دبیرکل سازمان 
ملل دست کم از این نگرانی که ممکن است برای دور 
دوم منصوب نشــود،‌‌ رها خواهد شد. در غیاب چنین 
تغییری، شــورای امنیت و دبیرکل همچنان در تنش 
خواهند بود. دبیرکل برای کســب حمایت شورا به آن 
وابســته خواهد بود؛ در عوض شورا ریاست دبیرکل بر 
سازمان ملل را در مسیری خواهد دید که مورد علاقه 
خودش اســت. با توجه به تمامی این مســائل به نظر 
می‌رسد تلاش‌هایی در جریان است تا دبیرکل بعدی با 
اختیارات بیشتر و فشارهای کمتر این پست را برعهده 

بگیرد تا از انفعال آشکار وی اندکی کاسته شود 

منبع: 
استریتس تایم

http: //www. diplomaticourier. com/
the-challenges-facing-the-next-un-
/secretary-general

آنچه سازمان ملل 
در حال حاضر 
نیاز دارد رهبری 
است که پویایی 
سازمانی منحصربه 
فرد سازمان ملل را 
پیش از آغاز به کار 
درک کند نه آنکه 
این مسئله را در 
دوره ریاست بیاموزد. 
شخصی با تجربه ی 
همکاری با جامعه 
مدنی می‌تواند به 
خوبی تمایل سازمان 
ملل به حرکت با 
زمان را نشان دهد، 
به خصوص اگر یک 
زن باشد. شاید این 
تشریح سختگیرانه 
از یک شغل باشد اما 
یک زمانه استثنایی 
نیازمند دبیرکلی 
با کیفیت‌های 
استثنایی است
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از نفس افتاده
این روزها برای قرار گرفتن در طبقه‌ متوسط چه ویژگی‌هایی لازم است؟ پیمایش مؤسسه PEW نشان 
می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق مردم  آمریکا معتقدند شغل امن و توانایی پس‌انداز برای آینده، دو رکن 

حیاتی‌اند. نظرها درباره‌ داشتن خانه‌ شخصی و توانایی مالی برای سفر در میان عموم مردم از یکپارچگی 
کمتری برخوردار است. اما امروز یک موضوع، درجه‌ اهمیتی کمتری یافته: مدرک دانشگاهی!

پیمایش



در حالی که شکاف اقتصادی میان فارغ‌التحصیلان 
دانشگاهی و دبیرستانی یا پایین‌تر، به بیشترین حد 
خود رسیده، تعداد بزرگسالانی که معتقدند مدرک 
دانشــگاهی برای قــرار گرفتن در طبقه‌ متوســط 
ضروری است، از سال 2012 تا امروز کاهش داشته: 
طبق گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، این میزان از 37 
درصد به 30 درصد در هشــتم تا سیزدهم دسامبر 

2015 رسیده است. 
در این مورد، نظرات زنان با مردان، تفاوتی چشمگیر 
دارد. حدود یک‌ســوم زنان )35 درصد( می‌گویند 
بــرای قرار گرفتــن در طبقه‌ متوســط، به مدرک 
دانشــگاهی نیاز دارند. اما تنهــا 26 درصد مردان 
چنیــن باوری دارند. زنان قرن بیســت و یکمی در 
ورود و فارغ‌التحصیلی از دانشــگاه بر مردان پیشی 
گرفته‌اند و در نتیجه، بی‌شــک شکاف در اعتقاد به 
اهمیت مدرک دانشگاهی میان زنان و مردان 18 تا 
49 سال نسبت به افراد پنجاه سال به بالا عمیق‌تر 

شده است. 
‌ سن و سطح تحصیلات برای قرار گرفتن در طبقه‌ 
متوســط تقریباً تفاوت چندانی با هــم ندارند. این 
نشان‌دهنده‌ کاهشی شــدید در درصد جوان‌ترین 
بزرگسالان با کم‌سوادترین‌شــان و نظر آنها درباره‌ 
لزوم تحصیلات دانشــگاهی از سال 2012 تاکنون 
است. در ســال 2012، 43 درصد بزرگسالان بین 
18 تا 29 ســال و 41 درصد آنهــا که تحصیلات 
دانشگاهی نداشتند، معتقد بودند مدرک دانشگاهی 

حالا که طبقه‌ متوســط جایگاه و قدرتش را در آمریکا 
از دســت داده، بیشــتر آمریکا‌یی‌ها می‌گویند دولت 
فــدرال کار چندانی برای نجات ایــن بخش از جامعه 
انجام نمی‌دهد. در شرایطی که رأی‌دهنده‌ها نخستین 
برگه‌هــای رأی را بــه پیش‌صندوق‌هــای انتخابــات 
ریاست‌جمهوری سال 2016 می‌ریزند، به نظر نمی‌رسد 
هیچ‌کدام از دو حزب هواخواه طبقه‌ متوسط این کشور 

باشند. 
مؤسســه‌ تحقیقاتی پیو در بازه‌ زمانی سوم تا هجدهم 
 500 و  هــزار  از  نظرســنجی  در   2015 دســامبر 
شرکت‌کننده به نتایجی جالب البته تکراری دست‌یافت: 
62 درصد شــرکت‌کننده‌ها معتقدنــد دولت به اندازه‌ 
کافی به طبقه‌ متوســط رسیدگی نمی‌کند، 29 درصد 
گفتند کارهای دولت برای این طبقه کافی اســت و 6 
درصد هم معتقد بودند دولت زیادی به طبقه‌ متوسط 
خدمت می‌کند. نظر مردم در این‌باره از سال 2011 تا 

امروز تغییر چندانی نداشته است. 
از طــرف دیگر، نه حزب دموکــرات و نه جمهوریخواه 
هیچ‌کــدام برنامه یــا برتری خاصی بــرای جلب آرا و 

برای قرار گرفتن در طبقه‌ متوســط ضروری است. 
امــروز، به طور تقریبی از هــر 10 نفر این دو گروه، 

3نفر چنین باوری دارند.
ارزشی که افراد برای مدرک دانشگاهی قائل می‌شوند، 
بسته به درآمدشان، تغییراتی شگرف نشان می‌دهد. 
در میان کسانی که درآمد خانوادگی‌شان در سال از 
30 هزار دلار کمتر است، 40 درصد معتقدند مدرک 
دانشگاهی برای حضور در طبقه‌ متوسط لازم است. 
از طــرف دیگر، 26 درصد آنها که درآمدی بین 30 
هزار دلار تا 74 هزار دلار دارند و 22 درصد افراد با 
درآمد 75 هزار دلار و بالاتر چنین نظری دارند. این 
درصدها از سال 2012 تا امروز دستخوش تغییراتی 

اندک شده است. 
اهمیت مدرک دانشگاهی برای قرار گرفتن در طبقه‌ 
متوسط، بسته به طبقه‌ای که افراد خود را عضوی از 
آن می‌دانند نیز دچار نوسان می‌شود. آنها که خود را 
بخشی از طبقه‌ پایین یا متوسط پایین می‌دانند، در 
مقایســه با افرادی که از نظر خود در طبقه‌ متوسط 
بالا یا بالا قرار دارند، اهمیت بیشــتری به داشــتن 
مدرک دانشــگاهی برای دسته‌بندی در زمره‌ طبقه‌ 

متوسط می‌دهند. 
دموکرات‌ها دوبرابر بیشتر از جمهوریخواه‌ها داشتن 
مدرک دانشــگاهی را برای قــرار گرفتن در طبقه‌ 
متوســط مهم قلمداد می‌کنند )40 درصد، در برابر 
20 درصــد(؛ شــکافی که از ســال 2012 تا امروز 
دســت‌نخورده باقی مانده. در آن ســال، 42 درصد 
دموکرات‌هــا و 27 درصــد جمهوریخواه‌ها چنین 

باوری داشتند. 
به طور کلی، اقلیت لاتین بیشتر از سفیدپوست‌های 
غیرلاتین به عوامل مؤثر برای قرار گرفتن در طبقه‌ 
متوسط که در این نظرسنجی ارائه شده، باور دارند. 

بــه عنوان مثال، از هر 10 نفر اقلیت لاتین، شــش 
نفر )57 درصد( می‌گویند صاحبخانه بودن ضروری 
اســت، در مقایســه با 38 درصد سفیدپوستان که 
چنین نظری دارند. سیاه‌پوستان اما اغلب جایی در 
میانه‌ این دو طیف نظری دارند. تنها استثنا، داشتن 
شغل امن و مناسب است: 89 درصد سفیدپوست‌ها 
و لاتین‌ها و 85 درصد سیاهپوســتان چنین نظری 

دارند. 
علاوه بر این، تفاوت‌های محلی در این موارد وجود 
دارد. به عنوان نمونه، 61 درصد بزرگسالان آمریکایی 
که در ناحیه‌ مرکزی غربی زندگی می‌کنند، معتقدند 
داشتن زمان و پول کافی برای سفر برای دسته‌بندی‌ 
افراد در طبقه‌ متوســط ضروری است. در حالی که 
تنها نیمی یا کمتر از آنها که در دیگر قســمت‌های 
کشــور ســاکن‌اند، چنین نظری دارند. آنها که در 
مناطق مرکزی غربی زندگی می‌کنند، در مقایســه 
با ســاکنان بخش‌های شمال‌شرقی یا غربی مرکزی 
به داشتن خانه‌ شــخصی اعتقاد دارند و آنها که در 
بخش‌های شمال‌شرقی ساکن‌اند، نسبت به ساکنان 
جنوب یــا بخش‌هــای مرکزی غربی، بر داشــتن 

تحصیلات دانشگاهی تأکید دارند. 
می‌توان مفهوم »طبقه‌ متوسط« را از طرق مختلف 
تعریف کــرد. مثلًا، اگر معیارهــای اقتصادی را در 
نظر بگیریم، اغلب مردم را بر اســاس درآمد خانوار 
طبقه‌بندی می‌کنیم: طبقه‌ متوسط یعنی خانوارهایی 
بــا درآمدی میان 67 تا 200 درصد از کل میانگین 
درآمد خانوارها، بر اساس تعداد نفرات در هر خانوار. 
با این وجود، برای تحقیق‌مان، از شــرکت‌کننده‌ها 
پرسیدیم از نظر خودشــان، در کدام‌یک از طبقات 
اجتماعی  بالا، متوسط بالا، متوسط، متوسط پایین 

و پایین قرار می‌گیرند  

آنا براون
دســتیار ارشــد پیمایش در حوزه تغییرات اجتماعی و 

PEW جمعیتی مؤسسه
ترجمه: ثمین نبی‌پور

دولت به طبقه متوسط کمک نمی‌کند
به نظر می‌رسد حزب جمهوریخواه، ثروتمندان را به طبقه‌ متوسط و‌فقرا 
ترجیح می‌دهد. درباره‌ طبقه‌ مورد علاقه دموکرات‌ها اما نظراتی مختلف 

وجود دارد 
جمهوریخواهان و دموکرات‌‌ها  از کدام طبقه اجتماعی بیشتر حمایت می‌کنند؟
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 می‌کنیم: طبقه‌
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 خانوارهایی با
 درآمدی میان
 67 تا 200
 درصد از کل
 میانگین درآمد
 خانوارها، بر
 اساس تعداد
 نفرات در هر
خانوار



نظر طبقه‌ متوســط آمریکا ندارد. تنهــا 32 درصد از 
مردم معتقدند حزب دموکرات توجه بیشــتری به این 
طبقه نشــان می‌دهد. درصدی مشابه هم بر این باورند 
کــه دولت یا بیشــتر به فکر فقراســت )31 درصد( یا 

ثروتمندان )26درصد(.
نظرات دربــاره‌ حزب جمهوریخواه همین یکدســتی 
نســبی را هم ندارد. 62 درصد مردم فکر می‌کنند این 
حزب ثروتمندان را ترجیح می‌دهد، 26 درصد معتقدند 
حزب طبقه‌ متوســط را هم در نظر می‌گیرد و تنها دو 
درصد باور دارند که جمهوریخواهان هوادار فقرا هستند. 
نتیجه‌ گزارش مؤسســه‌ تحقیقاتی پیو که در دسامبر 
ســال گذشته منتشر شد، نشــان می‌دهد امروز تعداد 
بزرگسالان در خانوارهای طبقه‌ متوسط با طبقه‌ پایین‌تر 
و بالاتر از خود برابری تقریبی دارد؛ تغییری برنامه‌ریزی‌ 
شده نسبت به چهار دهه‌ پیش که اکثریت بزرگسالان 
در جامعه آمریکا اعضای طبقه‌ متوسط بودند. علاوه بر 
این، افزایش مجموع درآمد خانوارها از ســال 1970 تا 
امــروز، تغییری دیگر رقم زده: ورود خانواده‌ها از طبقه‌ 

متوسط به طبقه‌ بالاتر. 
از بسیاری جهات، نگرشی که بزرگسالان طبقه‌ متوسط 
از خود دارند، شباهتی چشمگیر به دیگر شهروندان این 
کشــور دارد. آنها درباره‌ عملکرد باراک اوباما، به عنوان 
رئیس‌جمهور، ارزیابی‌هایی مشابه دارند، از نحوه‌ انجام 

کارها در کشورشــان هیچ راضی نیستند و نگرانی‌هایی 
مشــابه عموم مردم دربــاره‌ تروریســم و امنیت ملی 
دارند. وقتی نوبت به شــرایط اقتصادی می‌رسند، نظر 
بزرگسالان طبقه‌ متوســط باز هم به نظر عموم شبیه 
است: اکثریت‌شان معتقدند شرایط اقتصادی کشور تنها 
به سود فقراست. نظر این طبقه درباره‌ آینده و انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 2016 هم به نظر مردم معمولی 

نزدیکتر می‌نماید. 
حدود ســه‌چهارم آنهایی که خود را بخشــی از طبقه‌ 
متوســط آمریکا می‌دانند، می‌گویند دفاع از کشور در 
برابر تروریســم )76 درصد( و قوت‌بخشیدن به اقتصاد 
)73 درصد( باید دو اولویت اصلی دولت اوباما و کنگره 
در ســال 2016 باشــد؛ مردم معمولی هم همین دو 

اولویت را در سر دارند. 
وقتی نوبت به کاهش نرخ جرایم می‌رســد، بزرگسالان 
بیشــتری از طبقه‌ متوســط )59 درصد( در مقایســه‌ 
 بــا اعضای طبقه‌ متوســط بــالا یا طبقه‌هــای بالاتر 
)45 درصــد(، معتقدنــد که ایــن مورد نیــز باید از 
اولویت‌های دولت باشد. نزدیک به دوسوم آنها که خود 
را در طبقه‌ متوسط پایین یا طبقه‌ فقرا می‌شناسند، با 
رقمی برابــر 65 درصد معتقدند کاهش جرم و جنایت 

باید از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت باشد. 
در میان خطوط پایین‌تر جامعه، آنها که خود را در گروه 

طبقه‌ متوسط پایین یا طبقه‌ پایین شناسایی می‌کنند، 
معمولاً بیشــتر به بهبود کیفیت شغل‌ها )71 درصد( و 
کاهش هزینه‌های درمانی )70 درصد( اشاره می‌کنند 
و در نظرشــان این دو باید اولویت دولت اوباما و کنگره 

در سال 2016 باشد. 
مردم دربــاره‌ معیارهای قرار گرفتن در طبقه‌ متوســط، 
نظری تقریباً یکدســت دارند: شغل خوب و امن و توانایی 
پس‌انــداز. همچنیــن، در طبقه‌هــای مختلــف اجتماع 
نظراتی به‌شــدت متفاوت درباره‌ در دسترس بودن شغل 
خــوب خودنمایی می‌کند. اکثریت بزرگســالانی که خود 
را متعلــق بــه طبقه‌ متوســط می‌داننــد )58 درصد( و 
بزرگســالان طبقــه‌ پایین‌تر )73درصــد( می‌گویند پیدا 
 کردن شــغل دلخواه ســخت اســت. در حالــی که تنها
46 درصد بزرگسالان طبقه‌های بالاتر چنین نظری دارند. 

 نظرات درباره‌ کمک‌های دولتی به طبقه‌ 
متوسط، ثروتمندان و فقرا

اکثریت غالب آمریکایی‌ها معتقدند دولت کمک چندانی 
به بهبود اوضاع طبقه‌ متوسط نمی‌کند، اما اعضای این 
طبقه در فهرست گروه‌هایی که به کمک‌های دولتی نیاز 
دارند، تنها نیستند. اکثریت جامعه آمریکا باور دارند که 
دولت به ســالمندان، فقرا و کودکان هم توجه چندانی 

نشان نمی‌دهد.

نیاز استنیاز نیست

1089شغل امن

1286توانایی پس‌انداز

5246زمان یا پول برای تعطیلات

5741داشتن مسکن

6930تحصیلات آکادمیک

یافتن شغل
 سخت است

شغل در دسترس 
است

4150طبقه بالا

4548طبقه متوسط

6630طبقه پایین

5341میانگین کل

6930تحصیلات آکادمیک
یافتن شغل مناسب 

سخت است
یافتن شغل مناسب 

آسان است

4646طبقه بالا

5836طبقه متوسط

7325طبقه پایین

6233میانگین کل

سقوط کردنثابت ماندن برای همیشهبه سرعت بالا رفتن

195822طبقه بالا

64843طبقه متوسط

42966طبقه پایین

74249میانگین کل
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6+747780عالی/ خوب

4-211617فقط منصفانه

2-472بد

طبقه 
متوسط

12+434955عالی/ خوب

-4240376فقط منصفانه

-141086بد

طبقه 
پایین

2+141616عالی/ خوب
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15-484033بد
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5+383943عالی/ خوب

3+373839فقط منصفانه
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شغل امن و توانایی پس‌انداز دو ویژگی اصلی طبقه‌ متوسط
برای آمریکایی‌ها کدامیک از گزینه‌ها برای اینکه  بخشی از طبقه متوسط شوند،‌  نیاز است؟

فرودستان: پیدا کردن کار سخت است
هر طبقه اجتماعی چه نظری درباره سختی یا آسانی پیدا کردن کار دارند؟

طبقه درباره پیدا کردن شغل مناسب چه نظری دارد؟

فرودستان: کمتر از نیازمان درآمد داریم... و خواهیم داشت
هر طبقه درباره روند درآمدهای خانواده‌ در نسبت با هزینه‌های زندگی چه نظری دارند؟

طبقه متوسط: افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت 
به بهبود شرایط مالی

اعضای هر طبقه چه ارزیابی‌ای از شرایط مالی خود دارند؟

 حدود سه‌چهارم
 آنهایی که خود
 را بخشی از طبقه‌
 متوسط آمریکا
 می‌دانند، می‌گویند
 دفاع از کشور در
 برابر تروریسم
 )76 درصد( و
 قوت‌بخشیدن به
 اقتصاد )73 درصد(
 باید دو اولویت
 اصلی دولت اوباما
 و کنگره در سال
 2016 باشد؛ مردم
 معمولی هم همین
 دو اولویت را در سر
دارند
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جمهوریخواهــان باور دارند که عملکــرد دولت درباره‌ 
ایــن طبقه رضایت‌بخش نبوده. از این میان، 71 درصد 
دموکرات‌ها چنین باوری دارند. در مقایســه، تنها 50 
درصد جمهوریخواهان یا آنها که به این حزب نزدیکی 

بیشتری دارند، در این باور دموکرات‌ها سهیم‌اند.
درباره‌ گرایش حزب دموکرات به طبقه‌ متوسط اجماعی 
وجود ندارد. بیشتر مردم معتقدند حزب جمهوریخواه 

هوادار ثروتمندان است.
به طور کلی، یک سوم بزرگســالان شرکت‌کننده در این 
تحقیق )32 درصد( معتقدنــد ارجحیت حزب دموکرات 
طبقه‌ متوسط است، نه فقرا و ثروتمندان. درصدی مشابه 
)31 درصد( بر این باورند که حزب دموکرات بیشتر به فقرا 
توجه می‌کند و 26 درصد این حزب را طرفدار ثروتمندان 
می‌دانند. جوانان )40 درصد افراد زیر سی سال( در میان 
گروهی هستند که به احتمال بیشتر، این حزب را طرفدار 
طبقه‌ متوســط می‌دانند. در حالی که یک چهارم جوانان 
)25 درصــد( این حزب را حامــی ثروتمندان یا فقرا )24 
درصد( می‌دانند. گروه‌های ســنی بالاتر نظراتی مختلف 
دارند، اما تنها یک سوم‌شــان معتقدنــد حزب دموکرات 
از طبقه‌ متوســط حمایــت می‌کند. درصد بیشــتری از 
سیاهپوســتان آمریکا موضع طرفــداری حزب دموکرات 
از طبقه‌ متوســط را می‌پذیرند: 39 درصد سیاهپوستان، 
در مقایســه با 29 درصد سفیدپوستان بر این باورند. یک 

روی هم رفته، 62 درصد مردم می‌گویند دولت به طبقه‌ 
متوسط کمک نمی‌کند، در حالی که 29 درصد بر این 
باورند که کمک‌های دولتی به طبقه‌ متوسط کافی است 
و حتی شــش درصد اعتقاد دارند این کمک‌ها زیادی 
هم هست. درصدی تقریباً مشابه )59 درصد( می‌گویند 
کمک‌های دولتی به فقرا کافی نیست. 59 درصد مردم 
هــم اعتقاد دارند دولت باید بیشــتر به فقرا و کودکان 
کمــک کنــد. در حالی که 66 درصــد توجه دولت به 

سالمندان را ناکافی می‌دانند. 
ثروتمنــدان تنها گروه گنجانده ‌شــده در این تحقیق 
هستند که عموم مردم درباره‌ آنها نظری یکسان دارند: 
61 درصــد معتقدند دولت زیــادی به این طبقه توجه 
نشــان می‌دهد. 24 درصد می‌گویند کمک‌های دولتی 
بــه ثروتمندان به میزان کافی اســت و 9 درصد مردم 
بر ایــن باورند که دولت آن‌قدر کــه باید به این طبقه 

کمک نمی‌کند. 
جمهوریخواه‌ها و دموکرات‌ها درباره‌ میزان کمک دولت 
بــه ثروتمندان و فقرا نظراتی به کلی متفاوت دارند. اما 
وقتی نوبت به طبقه‌ متوسط می‌رسد، دو حزب نظراتی 
تقریباً مشابه دارند: دولت چنان که باید به اعضای این 

طبقه رسیدگی نمی‌کند. 
در نظر 77 درصد دموکرات‌ها دولت خدمات بسیاری به 
ثروتمندان و اعضای طبقه‌ بالاتر ارائه می‌دهد. در حالی 

کــه 21 درصد بر کافی بودن این خدمات و 9 درصد بر 
کم بودن‌شان تأکید دارند. در میان جمهوریخواه‌ها اما 
نظرات متفاوت اســت: 44 درصد می‌گویند کمک‌های 
دولتی زیاد اســت، 39 درصــد آن را کافی می‌دانند و 
همان 9 درصــد، همچنان معتقدند این کمک‌ها کافی 

نیستند. 
نزدیک به ســه چهارم دموکرات‌ها یعنی 76 درصد، از 
یک ســو، می‌گویند دولت آنقدر که بایــد به درد فقرا 
نمی‌رســد. درصدی بســیار کمتر )فقــط 16 درصد( 
معتقدنــد کمک‌های دولتــی برای فقرا کافی اســت 
و 5 درصــد معتقدنــد این کمک‌ها زیاد هم هســت. 
جمهوریخواه‌ها، از ســویی دیگر، معمولاً باور ندارند که 
کمک‌های دولتی برای فقرا کم اســت: 37 درصد این 
کمک‌هــا را کم، 30 درصد آنهــا را زیادی و 26 درصد 

آنها را کافی می‌دانند. 
در مورد طبقه‌ متوســط و دریافــت کمک‌های دولتی، 
68 درصــد دموکرات‌ها و 53 درصــد جمهوریخواه‌ها 
کمک‌های دولت فدرال را بــه این طبقه کم می‌دانند. 
9 درصــد جمهوریخواه‌ها و 2 درصــد دموکرات‌ها این 

کمک‌ها را بیشتر از حد معمول می‌دانند. 
اعضای طبقه‌ متوســط آمریکا که دموکرات هســتند 
یــا مواضع خــود را نزدیک به دموکرات‌هــا می‌دانند، 
بیشــتر از آمریکایی‌های جمهوریخواه یا منتســب به 

میانگین کلطبقه پایینطبقه متوسططبقه بالارضایت بسیار از

83796674زندگی خانواده

77684660وضعیت مسکن

71624355آموزش

62534050شغل فعلی
رضایت از شرایط مالی شخصی

رضایت عمومی
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20296543
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28628خوب
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75737775اقتصاد

68767775تروریسم

66637166آموزش

55627164وضعیت اشتغال

59636262تأمین‌اجتماعی

52597061هزینه‌های سلامت

56595958هزینه‌های پزشکی

45596558کاهش جرایم

56595156کسری بودجه

47525954فقرا و نیازمندان

51495451مهاجرت

45504949ارتش

41465347محیط‌زیست

اصلاح نظام 
مالیاتی

47474145

اصلاح عدالت 
قضایی

41434744

36374244تغییرات اقلیمی

سیاست‌های 
نظامی

37383437

31303331تجارت جهانی

کمترین رضایت از اشتغال
رضایت از زندگی در میان هر طبقه اجتماعی )برحسب درصد(

مردم: دولت فدرال به قدر کافی به طبقه‌ متوسط رسیدگی نمی‌کند
پاسخ اقشار مختلف به این سؤال: چه مقدار دولت فدرال به هر گروه کمک می‌کند

اولویت‌های طبقه‌ متوسط در سال 2016
اولویت اول اوباما و کنگره چه باشد؟

نه به اندازه کافیبه مقدار مناسبخیلی زیاد

32866سالمندان

62962افراد طبقه متوسط

73059کودکان

162159فقرا

61249ثروتمندان

 نزدیک به سه
 چهارم دموکرات‌ها
 یعنی 76 درصد، از
 یک سو، می‌گویند
 دولت آنقدر که
 باید به درد فقرا
 نمی‌رسد. درصدی
 بسیار کمتر )فقط
 16 درصد( معتقدند
 کمک‌های دولتی
 برای فقرا کافی
 است و 5 درصد
 معتقدند این
 کمک‌ها زیاد هم
هست
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مابقیفقیرمتوسطمرفه

1851228دموکرات‌ها یا مایل به آن 

1959157طبقه بالا

1556208طبقه متوسط

2143279طبقه پایین

طبقه 
مرفه

طبقه 
متوسط

میزان خطامابقیطبقه فقیر

6228244مردان

6225247زنان

5830255سفیدپوستان

8011424سیاهپوستان

6224239اسپانیایی‌ها

افراد بین 18-29 
سال

6724225

6625243افراد بین 30-49

6024367افراد بین 50-64

655035267 سال به بالا

2856394جمهوریخواهان

907112دمکرات‌ها

6425235مستقل‌ها

6327243طبقه بالا

5732245طبقه متوسط

6721246طبقه پایین

6226245میانگین کل

طبقه متوسط: این حزب ما است
نظر پایگاه اجتماعی حزب‌ دموکرات: حزب از چه طبقه‌ای حمایت می‌کند؟

مردم: حزب جمهوریخواه توجه بیشتری به ثروتمندان دارد
طبق نظر گروه‌های مختلف اجتماعی، حزب جمهوریخواه از چه طبقه اجتماعی حمایت می‌کند؟

 ســوم سفیدپوســتان و حدود یک چهارم سیاهپوستان 
)26 درصــد( بر طرفداری حزب دموکــرات از فقرا تأکید 

دارند. 
در میان خود دموکرات‌ها، 54 درصد معتقدند ارجحیت 
حزب‌شان طبقه‌ متوسط اســت، نه فقرا و ثروتمندان. 
نزدیک بــه 23 درصد این حــزب را حامی فقرا و 14 
درصد آن را حامی ثروتمندان می‌دانند. جمهوریخواهان 
اما نظراتی به کلی متفاوت دارند: نزدیک به نیمی از آنها 
)48 درصــد( بر این باورند که حزب دموکرات هواخواه 
فقراست، 34 درصد این حزب را متمایل به ثروتمندان 
می‌دانند و تنها 10 درصــد معتقدند حزب دموکرات، 
طبقه‌ متوســط را ترجیح می‌دهد. افرادی که مستقل 
از ایــن دو حزب‌اند نظراتی یکپارچه ندارند: 34 درصد 
حزب دموکرات را متمایل به ثروتمندان و 28 درصد آن 

را متمایل به طبقه‌ متوسط یا فقرا می‌دانند. 
در میــان گروه‌های مختلف آماری، درباره‌ تمایل حزب‌ 
جمهوریخــواه به طبقه‌ای خاص، در مقایســه با حزب 
دموکــرات، روندی به کلی متفاوت دیده می‌شــود. به 
عنــوان مثال، سفیدپوســتان )30 درصد( بیشــتر از 
سیاهپوستان )11 درصد( معتقدند حزب جمهوریخواه 
حامــی طبقه‌ متوســط خواهد بود. درصــد بالایی از 
هر دو گــروه )80 درصد سیاهپوســتان و 58 درصد 
سفیدپوستان( متفق‌القول حزب جمهوریخواه را هوادار 

ثروتمندان می‌دانند. 
در میــان جمهوریخواهــان، 56 درصد حــزب خود را 

حامی طبقه‌ متوســط می‌داننــد. 54 درصد دموکرات‌ها 
امــا در مورد حزب خود چنین نظری دارند. ســه نفر از 
10 نفــر جمهوریخواه )28 درصد( ایــن حزب را حامی 
ثروتمندان و ســه درصد آن را حامی فقــرا می‌پندارند. 
در میــان دموکرات‌هــا، 90 درصــد جمهوریخواهان را 
دوســتدار ثروتمندان و فقط هفت درصــد این حزب را 
حامی طبقه‌ متوســط می‌دانند. یک چهارم مســتقل‌ها 
 حــزب جمهوریخــواه را متمایــل به طبقه‌ متوســط و 
64 درصد آن را حامی ثروتمندان می‌دانند که این مقدار، 

با نظر مستقل‌ها درباره‌ حزب دموکرات متفاوت است. 
در میان بزرگسالان طبقه‌ متوسط، 32 درصد معتقدند 
حزب جمهوریخواه طرفدار طبقه‌ متوسط است؛ عددی 

مشابه، همین نظر را درباره‌ حزب دموکرات هم دارند.
شــش نفر از هر 10 نفر بزرگســال طبقه‌ متوسط که 
خود را هوادار یا متمایل به حزب جمهوریخواه معرفی 
می‌کنند، )60 درصد( بر این باورند که این حزب تمایل 
بیشتری به طبقه‌ متوسط نشان می‌دهد. درصدی مشابه 
)56 درصد( از اعضای طبقه‌ متوسط هوادار دموکرات‌ها، 

این حزب را حامی طبقه‌ متوسط می‌دانند. 
در میــان حامیان هر دو حزب، آنهــا که به طبقه‌های 
پایین‌تــر اجتماعی تعلق دارند، اغلب معتقد نیســتند 
حزب‌شــان متمایل به طبقه‌ متوسط است؛ اما اعضای 
طبقــه‌ بالاتر در نردبان اجتماعــی چنین نظری دارند. 
در میان دموکرات‌ها و افراد متمایل به آنها، 43 درصد 
آنهایــی که خود را از طبقه‌ پایین‌تر می‌دانند، معتقدند 

حزب‌شان حامی طبقه‌ متوسط اســت؛ در مقابل، 59 
درصد اعضای طبقه‌هــای بالاتر چنین عقیده‌ای دارند. 
همچنین، در میان جمهوریخواهان یا افرادی با تمایل 

به این حزب، این اعداد 42 درصد و 59 درصد است. 

 رضایت از زندگی و شرایط مالی فردی در 
میان طبقه‌های اجتماعی

ارزیابی‌ها از رضایت از زندگی در میان افرادی که خود را 
وابسته به یکی از این دو حزب می‌دانند، متفاوت است. 
برخی از چشمگیرترین تفاوت‌ها میان اعضای طبقه‌های 

پایین با طبقه‌ متوسط و مرفه دیده می‌شود. 
اکثر افراد در تمام طبقه‌های اجتماعی می‌گویند نسبت 
به زندگی خانوادگی‌شــان بســیار رضایت دارند. با این 
وجود، 83 درصد طبقه‌ مرفه، 79 درصد طبقه‌ متوسط 
و 66 درصد افراد طبقه‌های پایین‌تر این رضایت را اعلام 

کرده‌اند. 
 نزدیــک به ســه‌چهارم بزرگســالان طبقه‌هــای بالا 
)77 درصد( می‌گویند از شرایط فعلی خانه و املاک‌شان 
بسیار راضی‌اند؛ 68 درصد از افراد طبقه‌ متوسط چنین 
نظری دارند. این میزان در میان افراد طبقه‌های پایین‌تر 

تا 43 درصد کاهش می‌یابد. 
همین‌طور، بیشــتر افراد طبقه‌های بالا )71 درصد( و 
بزرگســالان طبقه‌ متوســط )62 درصد(- در مقایسه 
بــا 43 درصد از بزرگســالان طبقه‌هــای پایین‌تر- از 

تحصیلات خود ابراز رضایت می‌کنند. 

طبقه مرفه
متوسط

مابقیفقیر

جمهوریخواهان 
یا مایل به آنها

3353311

295939طبقه بالا

2760311طبقه متوسط

4442311طبقه پایین

فرودستان: این حزب ما نیست
نظر پایگاه اجتماعی حزب‌ جمهوری خواه: حزب از چه طبقه‌ای حمایت می‌کند؟

 در میان
 جمهوریخواهان،
 56 درصد حزب
 خود را حامی
 طبقه‌ متوسط
 می‌دانند. 54
 درصد دموکرات‌ها
 اما در مورد
 حزب خود چنین
 نظری دارند.
 سه نفر از 10
 نفر جمهوریخواه
 )28 درصد( این
 حزب را حامی
 ثروتمندان و سه
 درصد آن را حامی
فقرا می‌پندارند
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کلمستقل‌هادمکرات‌هاجمهوریخواهان ثروتمند

44776161خیلی زیاد

39122424مناسب

99119نه به مقدار کافی

طبقه متوسط

9286خیلی زیاد

35282729مناسب

53686462ناکافی

طبقه فقیر

3051816خیلی زیاد

26162221مناسب

37765759ناکافی

ناکافیکافیخیلی زیادگروه 

32866سالمندان

62962افراد طبقه متوسط

73059کودکان

162159فقرا

61249ثروتمندان

دولت به طبقات چقدر کمک می‌کند؟
پاسخ هواداران دو حزب به این سؤال: دولت فدرال به هر طبقه چقدر کمک می‌کند؟

مردم: کمک‌های دولت به طبقه متوسط ناکافی است
 میزان کمک دولت فدرال به هر کدام از گروه‌های زیر چقدر است؟

مدرک دانشگاهی- آنقدرها هم مهم به نظر نمی‌رسد. 
اکثریت جامع مردم می‌گویند شغلی امن )89 درصد( و 
توانایی پس‌انداز پول برای آینده )86 درصد( برای اینکه 
یک نفر در زمره طبقه‌ متوســط قــرار بگیرد، ضروری 
است. کمتر از نیمی معتقدند داشتن زمان و پول برای 
سفر )45 درصد( و صاحب خانه بودن )41 درصد( برای 
رســیدن به چنین جایگاهی لازم است. گرچه داشتن 
مدرک دانشگاهی کلید موفقیت و پیشرفت است، تنها 
30 درصد معتقدند یک فرد برای قرار گرفتن در طبقه‌ 

متوسط، به چنین مدرکی نیاز دارد. 
در میان ویژگی‌هایی که در این تحقیق در نظر گرفته 
شده‌اند، طبقه‌های اجتماعی توافقی کلی درباره‌ آنچه 
برای قرار گرفتن در طبقه‌ متوســط مورد نیاز است  
و آنچه مورد نیاز نیســت وجود دارد. تنها اســتثنا، 
نظرات درباره‌ مدرک دانشــگاهی است. بخش اعظم 
بزرگســالان طبقه‌ بالا )78 درصد( و طبقه‌ متوسط 
)72 درصــد( می‌گوینــد مدرک دانشــگاهی برای 
دســته‌بندی یک نفر به عنوان طبقه‌ متوســط نیاز 
نیســت. اکثریتی کوچکتر از بزرگسالان طبقه‌ پایین 
)63 درصــد( مــدرک را لازم نمی‌دانند و 36 درصد 
نظــری خلاف این دارند. در میــان 11 درصدی که 
خود را متعلق به طبقــه‌ پایین می‌دانند  جدا از 31 
درصــدی که فکر می‌کنند در طبقه‌ متوســطِ رو به 
پایین قرار دارند. 49 درصد مدرک دانشگاهی را لازم 
نمی‌دانند و 49 درصد هم آن را ضروری می‌دانند  

رضایت شغلی در میان افراد طبقه‌های مختلف متفاوت 
است. 62 درصد بزرگسالان طبقه‌های بالاتر که در حال 
حاضر استخدام هستند، از شــرایط شغلی خود بسیار 
راضی‌اند. نزدیک به نیمی از بزرگسالان طبقه‌ متوسط 
)53 درصد( از شغل خود بسیار رضایت دارند و این رقم 
در میان بزرگسالان طبقه‌ پایین که در شاغل هستند، 

به 43 درصد می‌رسد. 
با حاشــیه‌ 80 درصــد-20 درصد، تعداد بیشــتری از 
بزرگســالان طبقه‌ بالا اعلام کردند از شرایط مالی خود 
رضایت عمومی دارند، در مقایسه با عدم رضایت از آن. 
در میان افراد طبقه‌ متوســط 70 درصد اعلام کردند از 
شــرایط مالی خود رضایت عمومی دارند و 29 درصد 
ابراز عدم رضایت دارند. اما چشم‌انداز رضایت از شرایط 
مالی در میان افراد طبقه‌های پایین‌تر، تیره و تار است؛ 
تنهــا 34 درصد رضایت عمومــی دارند و 65 درصد از 

شرایط خود هیچ راضی نیستند. 
در حالــی که اکثریت افــراد طبقه‌ متوســط و بالاتر 
از شــرایط مالی خود رضایت عمومی دارند، شــکافی 
چشــمگیر زمانی ظاهر می‌شــود که از افراد خواسته 
می‌شود ارزیابی‌ دقیق‌تر و با جزئیات‌تری از شرایط مالی 
خــود ارائه دهند. به طور کلی، 28 درصد از افرادی که 
خود را متعلق به طبقه‌ بالا می‌دانند از شرایط مالی خود 
رضایت کامل دارند. 53 درصد می‌گویند شرایط‌شــان 
خوب اســت، 17 درصد شــرایط خود را معمولی و دو 
درصد شــرایط را بد توصیف می‌کننــد. در میان افراد 
طبقه‌ متوسط این تقسیم‌بندی‌ها متفاوت می‌شود: 49 
درصد شــرایط خوب، 37 درصد شرایط را معمولی و 8 
درصد شــرایط خود را بد می‌دانند. ارائه‌ رده‌بندی‌های 
شخصی در میان افراد طبقه‌های پایین‌تر به مراتب بدتر 
اســت: تنها 2 درصد شرایط را عالی و 15 درصد خوب 
توصیف می‌کنند. 51 درصد معمولی و 33 درصد اوضاع 

را بد می‌دانند. 
حالا که کشــور کم‌کــم رکود اقتصادی را پشت‌ســر 
می‌گذارد، ارزیابی‌های شخصی از شرایط مالی در میان 
بیشتر گروه‌ها بهبود یافته، خصوصاً در میان آنهایی که 

خود را اعضای طبقه‌ متوسط معرفی می‌کنند. 
در میان عموم مردم، ســهم آنها که شرایط مالی خود 
را عالی یا خوب می‌دانند، از دســامبر 2011 تا امروز، 
افزایشــی پنج درصدی دیده می‌شود. از آن سو، تعداد 
آنها که خود را در شــرایط بــد می‌دانند، هفت درصد 

کاهش داشته است. 
به طور نســبی، تعداد کمتری از بزرگسالان طبقه‌ پایین 
می‌گویند شــرایط مالی عالی یا خوب دارند و این میزان 
از دســامبر 2011 تا حال حاضر، دستخوش تغییر نشده 
اســت. با این وجود، امروز 51 درصد شرایط مالی خود را 
معمولی توصیف می‌کنند که این میزان از دسامبر 2011، 
13 درصد افزایش داشته است. در همان بازه زمانی، تعداد 
بزرگسالان طبقه‌ پایین که شرایط مالی خود را بد توصیف 

می‌کردند، 15 درصد کاهش داشته است. 
همچنین در میان آنها که در طبقه‌های بالا قرار دارند، 
از هر 10 بزرگسال، هشت نفر شرایط مالی خود را عالی 
یا خوب می‌داننــد. رده‌بندی‌های مالی در این گروه در 
دسامبر سال 2011 هم پررنگ و خوب بود )78 درصد 

شرایط مالی خود را عالی یا خوب توصیف ‌کردند(.

 نظرات درباره‌ هزینه‌های زندگی در میان 
طبقه‌های مختلف اجتماعی

بــه طور کلــی، 49 درصــد از عموم مــردم معتقدند 
درآمــد خانوادگی‌شــان از هزینه‌هــای زندگی کمتر 

اســت، 24 درصد این دو را برابر و هفت درصد درآمد 
خانوادگی‌شان را بالاتر از هزینه‌های زندگی می‌دانند. 

در میــان طبقه‌های مختلــف، 66 درصد آنها که خود 
را عضــو طبقه‌ پایین می‌دانند، می‌گویند درآمدشــان 
از هزینه‌ها کمتر اســت، 29 درصد ایــن دو را برابر و 
چهاردرصد هم عنوان کرده‌اند درآمدشــان با ســرعت 
بالاتری نســبت به هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد. 
 در میان طبقه‌ متوســط امــا نظرات متفاوت اســت: 
48 درصــد درآمدشــان را با هزینه‌هــای زندگی برابر 
می‌دانند، 43 درصد معتقدند درآمدشــان کمتر شده 
و تنها شــش درصد آن را بالاتــر از هزینه‌ها می‌دانند. 
حتی در میان طبقه‌ بالا نیز میزانی تقریباً یکسان درباره‌ 
کم شدن و بالاتر بودن هزینه‌های زندگی با درآمدشان 
)22 درصــد در برابر 19 درصد( نظر می‌دهند. اکثریت 
58 درصــدی افراد این طبقه معتقدند درآمدشــان با 

هزینه‌های زندگی‌شان برابر است. 
در دو ســال گذشــته، تعداد کلی مردمــی که اعلام 
کردند درآمدشان از هزینه‌ها کمتر شده، کاهش یافته 
اســت. از طرف دیگر، همین تعداد آنها که درآمدها و 

هزینه‌های‌شان را برابر می‌دانند، افزایش یافته است. 
در میــان طبقه‌های مختلف اجتماعی، افزایش کلی در 
تعداد آنها که درآمدشــان بیشتر از هزینه‌هاست دیده 
می‌شود: 8 درصد افزایش در طبقه‌ بالا، 9 درصد افزایش 
در طبقه‌ متوسط و 7 درصد افزایش در طبقه‌های پایین. 

 نظرات درباره‌ بازار کار در میان طبقه‌های 
مختلف اجتماعی

با درصدی بین 41 تا 53 درصد، آمریکایی‌هایی که بر 
این باورند که فرصت‌های شغلی در جوامع‌شان سخت 
پیدا می‌شــوند و بقیه یافتن شغل را آسان می‌دانند. در 
پاســخ به ســؤال دیگری که درباره‌ در دسترس بودن 
شغل‌های خوب می‌پرسید، درصد بالاتری )62 درصد( 
معتقدند یافتن شــغل خوب بسیار دشــوار است؛ در 
مقایســه با 33 درصدی که چنین موقعیت‌های شغلی 

را بیشتر می‌دانستند. 
بزرگســالان طبقه‌ متوســط به احتمال بیشتر، تفاوتی 
میان دردســترس بودن شــغل و شــغل خــوب در 
جوامع‌شان قائل می‌شوند. درصد آنها که فراوانی شغل 
در جوامع‌شــان را بالا می‌دانند )48 درصد( با آنها که 
پیدا کردن کار مناســب را دشوار می‌دانند )45 درصد( 
تفاوتی کم دارد. با این وجود، وقتی نوبت به دردسترس 
بودن شغل‌های خوب می‌رسد، تنها 36 درصد معتقدند 
مشاغل خوب بسیاری در جوامع‌شــان وجود دارد؛ در 
مقایســه با 58 درصدی که پیدا کردن شــغل خوب را 
بسیار دشــوار می‌دانند. آنها که خود را در طبقه‌ پایین 
می‌دانند، دیدی منفی‌تر با بــازار کار دارند: 65 درصد 
معتقدند پیدا کردن شــغل دشــوار است و 73 درصد، 
بر این باورند که یافتن شغل خوب بسیار دشوار است. 

در میان افراد طبقه‌های بالا، نیمی معتقدند شغل‌های 
بسیاری در جوامع‌شــان در دسترس است 41 درصد، 
یافتن کار را دشــوار می‌دانند. بزرگســالان طبقه‌ بالا 
درباره‌ وجود شغل‌های خوب نظراتی کاملًا برابر دارند: 

46 درصد موافق و 46 درصد مخالف.

 شغل و توانایی پس‌انداز؛ 
معیار اصلی طبقه‌ متوسط

در نظــر مردم، دو ویژگی برای قــرار گرفتن در طبقه‌ 
متوســط حیاتی است: شــغلی امن و توانایی پس‌انداز. 
ویژگی‌های دیگر- از جمله صاحبخانه بودن و داشــتن 

 آنها که خود را
 در طبقه‌ پایین
 می‌دانند، دیدی
 منفی‌تر با بازار
 :کار دارند
 65 درصد 
 معتقدند پیدا
 کردن شغل
 دشوار است و 73
 درصد، بر این
 باورند که یافتن
 شغل خوب بسیار
دشوار است
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مهدی میرمحمدی
حالا چند ســالی می‌شــود که تجربه تماشای فیلم 
در ســینماهای خالی و نیمه‌خالی بــرای آنها که عادت 
به دنبال کردن این ســینما دارند به تجربه‌ای مشترک 
تبدیل شده اســت. بر اساس آماری که سازمان یونسکو 
روی سایت خود قرار داده، هندوستان )بالیوود( و نیجریه 
)نالیوود( دو غول تولید فیلم در سینمای جهان محسوب 
می‌شــوند که در سال بیش از هزار فیلم تولید می‌کنند. 
در رتبه سوم آمریکا )هالیوود( قرار دارد که سالانه بیش 
از 500 فیلم در آن تولید می‌شــود. در آمار یونسکو که 
مربوط به سال‌های 2005 تا 2013 می‌شود در مقابل نام 
ایران عددی ذکر نشده اما آمارهای دیگری وجود دارند 
که ایران را یکی از 15 کشــور اول تولید کننده فیلم در 
دنیا معرفی کرده‌اند. از جمله اسکرین دیلی در گزارشی 
خبر از تولید 105 فیلم در سینمای ایران در سال 2007 
داده و ایــران را به عنوان چهاردهمین تولیدکننده فیلم 
در میان کشــورهای دنیا معرفی کرده است. این یعنی 
ایران فاصله زیادی با کشورهای صاحب صنعت سینمایی 
همچون ایتالیا و انگلستان ندارد. در گزارش یونسکو در 
برهه زمانی یاد شده میانگین تولید فیلم در ایتالیا 124 
فیلم و در انگلستان 117 فیلم است. در نظر داشته باشید 
در میان کشــورهای عربی منطقه قدرتمند‌ترین صنعت 
ســینما از آن کشور مصر اســت که در دوره زمانی یاد 
شده 42 عنوان فیلم به طور میانگین جلوی دوربین برده 
است. اما این یک روی ســکه است. سوی دیگر مسئله 
تعداد مخاطب و ضریب اشــغال صندلی است که بحران 
سینمای ایران از آنجا آغاز می‌شود. هیأت داوران سی و 
یکمین جشنواره فیلم فجر در سال 91 در بیانیه پایانی 
خود اعلام کرد بر اساس آمار موجود 90 درصد ایرانی‌ها 

در سال حتی یک بار هم به سینما نمی‌روند. 

 عدد‌های یک بحران
در کشــور ایران با جمعیتی حــدود 79 میلیون نفر 
306 سالن سینما در کل کشور مشغول به فعالیت است. 
این سالن‌ها در طول سال حدود 50 فیلم اکران می‌کنند 
که با توجه به حدود 100 فیلم ســینمایی که در طول 
سال ساخته می‌شــوند نیمی از آنها در آرزوی راهیابی 
به پرده ســینماها می‌مانند. بر اســاس آمار موجود در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، حدود هزار شهر فاقد 
ســینما هستند؛ شهرهایی که برخی از آنها چون آبادان 
بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارند. حدود یک ســال 
اســت که هیچ سالن سینمای فعالی در این شهر وجود 
ندارد و ســینما نفت به عنوان تنها سالن فعال سال‌های 
اخیر آبادان این روزها برای مجهز شــدن به سیســتم 
دیجیتال تعطیل شــده اســت. مبارکه، زابل، ایرانشهر، 
بروجرد، صباشهر،  اسلام‌آباد‌غرب، گیلانغرب، سیاهکل، 
هرسین، شاهدشــهر، باغستان، نسیم‌شــهر، هشترود، 
تکاب، شــاهین‌دژ، بانه، پیران شــهر، ایــام، آبدانان، 
گچساران، آباده، ســلماس، نقده، بوکان بهمئی، چرام، 
باشت، سی‌ســخت، لنده و سردشت از جمله شهرهایی 

زمستان رابطه‌ها
سینمای ایران دچار کمبود سالن سینما است یا 

درگیر بحران مخاطب؟

اســت که ســینما ندارند. در اســتان تهران به عنوان 
پایتختی که جمعیت آن حدود 12 میلیون نفر تخمین 
زده می‌شــود، 63 سینما با 139 ســالن فعال هستند. 
ظرفیت این سالن‌ها در مجموع 43 هزار و 139 صندلی 

عنوان شده است. 
گفته می‌شــود در یک کشور توسعه‌یافته به ازای هر 
10 هزار نفر باید یک سالن سینما وجود داشته باشد. اگر 
بخواهیم میزان ســالن‌های سینما در تهران را بر اساس 
معیار جهانی بســنجیم، حداقل نیاز به هزار سالن دیگر 
در تهران وجود دارد. وضعیت در شهرستان‌ها از این هم 
وخیم‌تر اســت و در 30 اســتان ایران تنها 131 سینما 
وجــود دارد. در واقع جمعیــت 63 میلیون نفری خارج 
از پایتخت، تنها 64 هزار و 500 صندلی در 167 ســالن 
فعال سینما در اختیار دارند. با در نظر گرفتن 167 سالن 

موجود در شهرســتان‌ها و براساس معیار جهانی 6 هزار 
و 133 ســالن دیگر باید به مجموع سالن‌های موجود در 
این شهرستان‌ها افزوده شود. از زمانی که حجت‌الله ایوبی 
به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شد، کمک به 
احداث و تجهیز ســینماها در لیست اولویت‌های کاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. به گفته ایوبی، 
سینمای ایران باید 4 هزار سالن داشته باشد در شرایطی 
که ما 322 سالن فعال داریم. سینمای ایران در سال 88 
حدود 18 تا 18/5میلیون نفر مخاطب داشت که در سال 
89 تعداد مخاطبان به 13 میلیون نفر کاهش یافت. این 
رقم در سال 90 با یک میلیون نفر افزایش به 14 میلیون 
نفر رســید. ســال 91 با کاهشی چشــمگیر مخاطبان 
 سینماها حدود 6/5 تا 7 میلیون نفر اعلام شد و سال 92، 
8 میلیون نفر مخاطب فیلم‌هــا بوده‌اند. آمار مخاطبان 

فرهنگ
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 )که در دهه اخیر
 سال پرمخاطب
 و خوش سینمای
 ایران محسوب
 می‌شود( در نظر
 بگیریم و آمار
 12/5 میلیون
 مخاطب را بپذیریم
 و قیمت بلیت را
 به طور میانگین
 3 هزار تومان در
 نظر بگیریم، عدد
 فروش 37 میلیارد
 و 500 میلیون
 تومان به دست
 می‌آید. حالا این
 را مقایسه کنید با
 سقف ظرفیت 436
 میلیارد فروش
 سینمای ایران
در سال



در ســال 93 با افزایشی چشــمگیر مواجه شد و تعداد 
تماشاگران به 12/5 میلیون نفر رسید. 

 نقطه جوش بحران
اما بحران اصلی ســینمای ایران جایی خود را نشان 
می‌دهد کــه گاهی تمــام ظرفیت موجود ســالن‌های 
ســینمای ایران مورد اســتفاده قرار نمی‌‌گیــرد. تعداد 
صندلی‌های موجود در ســینمای ایــران چیزی حدود 
107 هزار صندلی در 306 ســالن تخمین زده می‌شود. 
حالا فــرض کنیم که هر ســالن با توجــه به جمعیت 
شــهرهای کوچک به طور میانگین چهار سانس امکان 
پخش فیلم داشــته باشــد )به طور معمول سینماها در 
شهر تهران و حتی شــهر‌های بزرگ تا شش سانس در 
روز امکان پخش فیلم دارند( اینگونه ظرفیت 107 هزار 

صندلی به ظرفیت 428 هزار بار اســتفاده در روز تبدیل 
می‌شــود. حالا اگر قیمت میانگین 3 هزار تومان را برای 
بلیت در نظر بگیریم و این عدد را  ضربدر ظرفیت امکان 
اســتفاده از صندلی‌های ســینمای ایران کنیم به عدد 
یک میلیــارد و 284 میلیون تومان می‌رســیم. حالا به 
طــور فرضی 340 روز فعال را برای ســینمای ایران در 
نظــر بگیریم. اینگونه به ســقف ظرفیت 436 میلیارد و 
56 میلیون تومان می‌رســیم. یعنی اگر سال 93 را )که 
در دهه اخیر ســال پرمخاطب و خوش ســینمای ایران 
محسوب می‌شــود( در نظر بگیریم و آمار 12/5 میلیون 
مخاطــب را بپذیریم و قیمت بلیت را به طور میانگین 3 
هــزار تومان در نظر بگیریم، عــدد فروش 37 میلیارد و 
500 میلیون تومان به دست می‌آید. حالا این را مقایسه 
کنید با سقف ظرفیت 436 میلیارد فروش سینمای ایران 

در ســال. از ســوی دیگر، در نظر داشته باشید که وقتی 
از آمار مخاطب صحبت می‌شــود در اصل اشاره به تعداد 
بلیت‌های فروش رفته است و منظور نمی‌تواند این باشد 
که 12 میلیون نفر از جمعیت کشــور در سینماها حاضر 
بوده‌انــد. به احتمال زیاد 12 میلیون بلیت فروش رفته از 
ســوی جمعیت کمتری خریداری شده است. اینجاست 
که ســینمای ایران در مقابل یک دوراهی قرار می‌‌گیرد. 
آیا باید امکانات سخت‌افزاری این سینما به استاندارد‌های 
جهانی نزدیک شود یا باید اول به فکر راه‌حلی برای آشتی 
دادن مخاطب با همین ســینماهای موجود بود. عده‌ای 
اعتقاد دارند اضافه شدن ســالن‌های سینما در شرایطی 
که فیلم‌های روی پرده از پس پر کردن همین سالن‌های 
ناکافی هم برنمی‌آیند، تنها می‌تواند به بحرانی‌تر شــدن 

شرایط سینمای ایران کمک کند  

 ابد و یک روز 
یکی از فیلم‌های 
اجتماعی 
جشنواره فیلم 
فجر امسال بود



سیمای زنی در بندر
در فیلم »ناهید« به کارگردانی 
»آیدا پناهنده« داســتان در شهر 
بندرانزلی می‌گــذرد. ناهید که از 
همسرش جدا شده خیال اســتقلال دارد. او از 
یکسو باید هزینه‌های تحصیل فرزندش را تأمین 
کند و از ســوی دیگر دلداده‌ای به او پیشــنهاد 
ازدواج داده اســت. دلــداده از وضعیــت مالی 
مناسبی برخوردار است و می‌تواند معجزه‌ای در 
زندگی ناهید باشــد که با تایــپ کردن از پس 
تأمین اجــاره خانه هم برنمی‌آیــد، اما ترس او 
از واکنش همسر ســابق و پسر نوجوانش باعث 
می‌شود تا این ارتباط بنا به میل ناهید با ازدواج 
موقت دنبال شــود. حتی مرد مجبور است این 
موضوع را از خانواده خود پنهان و ناهید را همسر 
دائم خــود معرفی کند. کارگردان در چند جای 
فیلم اشــاره می‌کند رابطه این دو شخصیت در 
جغرافیایی اتفاق می‌افتد که رابطه‌ها زیر ذره‌بین 
عرف اجتماعی قــرار دارد. یعنی راهی جز یک 
رابطه رســمی مقابل این زوج نیست. اینجاست 
که مسئله ازدواج موقت به عنوان امکانی سازگار 
با زندگی مدرن مطرح می‌شود. وقتی در آغاز و 
میانه فیلم، ناهید از ازدواج دائم ســر باز می‌زند 
به نظر می‌آید که کارگردان خیال روایت کردن 
شخصیتی را داشته که در کوران حوادث دست 
به انتخابی اشــتباه می‌زنــد و در پایان قربانی 
شــرایط می‌شــود، اما در پایان ناهید زنی بیدار 
نشــان داده ‌می‌شــود. در یکی از سکانس‌های 
پایانی، ناهید را در خانه مادر می‌بینیم، آنجا که 
با کوهی از مصائب بی‌توجه به عادت‌های جاری 

گزارش  از سمت و سوی اجتماعی سینمای ایران 
با اشاره به 5 فیلم اکران شده در زمستان 1394

قهقهه ســر می‌دهد. اتفاقاً ناهیــد خیال قربانی 
شــدن ندارد، از همین رو نمی‌خواهد دست به 
ســاختار شــکنی رفتاری بزند. در پایان او زنی 
بیدار نشــان داده می‌شود که جامعه‌ای را که در 
آن روزگار می‌گذراند، می‌شناسد. او شاید در پی 
همان حال سکانس پایانی فیلم است که دریاست 
و ســاحل و ناهید و مرد. او خیال ماندن و بودن 
دارد. نمی‌خواهد خبری در صفحه حوادث باشد. 
اینجاست که شــکلی از زندگی سنتی به عنوان 
یک امکان مدرن در زندگی ناهید صاحب کارایی 
می‌شــود. این ایده خوانش امروزی از مسئله‌ای 
سنتی را قبلتر هم در ســینمای ایران دیده‌ایم. 
ناهیــد را بایدحاصــل تولیدات شســته و رُفته 
سینمای ایران در سال 94 دانست. به این دلیل 
کــه فیلم تنها خیال اجتماعــی بودن و گزارش 
دادن از یک وضعیــت ارتباطی در جامعه امروز 
را ندارد. کارگردان موفق می‌شود شخصیت‌هایی 
مــدرن خلق کند که کنش‌ها و واکنش‌های آنها 
روایــت را پیــش می‌برند. آنها شــخصیت‌هایی 
تراشــیده شــده برای به تصویــر درآمدن یک 
گــزارش ســینمایی از یک وضعیــت ارتباطی 
نیستند. شــخصیت‌ها قابل باورند و همین باعث 
می‌شود که در پس روایت آنها، زمینه اجتماعی 
رویداد هم برای مخاطب ترســیم شــوند. فیلم 
خیال ندارد نمایشــگاهی از یک ســبک زندگی 
برگزار کند و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای بهتر 
شدن این زندگی ارائه کند. این روزها، فیلم‌های 
زیادی در سینمای جهان ساخته می‌شود که از 
آنها می‌توان به عنوان فیلم‌های »سبک زندگی« 
یاد کــرد. فیلم‌هایی کــه صنعتگرانش یکی از 

بحران‌های زندگی امــروز را به میان می‌گذارند 
تا مخاطب خــود را در آن وضعیت‌ تصور کند و 
در نهایت هم تلاش می‌شــود که با نشان دادن 
عواقــب، زندگی کم‌خطرتری را به مخاطب خود 
پیشــنهاد کنند. فیلم »آیــدا پناهنده« اینگونه 
نیســت و دغدغه آموزشــی بودن ندارد. همین 
باعث می‌شــود شخصیت‌ها در راستای یک ایده 
مشخص آموزشــی دســت به کنش و واکنش 
نزنند. آنها این فرصــت را می‌یابند که چندلایه 
باشند و ســویه‌های مختلفی از حیات اجتماعی 
خود را بروز دهنــد. در نتیجه تک‌بعدی نبودن 
کنش نهایی فیلم نیــز نمی‌تواند راه‌حلی قطعی 
برای همیشــه زندگی ناهید باشد. او با خوانش 
امــروز از مســئله ازدواج موقــت در برهه‌ای از 
زندگــی‌اش به ســاحل می‌نشــیند. اتفاقاً بیان 
ســینمایی هم به دنبال پایانی قطعی نیســت. 
می‌تــوان تصور کرد این شــخصیت‌ها چند گام 
بعد از پایان سینمایی‌شان باز مجبور به انتخاب 
در کنش‌های اجتماعی‌شــان خواهند شــد. در 
خود فیلم هم می‌بینیــم  حواس عاطفی ناهید 
در نتیجــه وضعیت ارتباطی‌ای کــه در آن قرار 
گرفته دچار تکانه‌هایی شــده که مخاطب و چه 
بسا خود شخصیت از تشخیص و تعریف عواطف 
بازمی‌مانند. آیا ناهید به واقع آن مرد را دوســت 
دارد؟ آیــا او به خاطر تأمیــن نیازهای فرزندش 
حاضر اســت حضوری موقــت در زندگی مردی 
داشته باشد که می‌تواند او را مورد حمایت مالی 
قرار دهد؟ آیا این زندگی پنهانی و رســمی‌ تنها 
راه عاشقی کردن اوســت؟ فیلم پاسخی قطعی 
برای این ســؤال‌ها ندارد. شاید از آن جهت که 

این گزارش در پی ارائه تحلیلی جامعه‌شناسانه نیست بلکه قرار است 
با اشاره به فیلم‌های شکاف )کیارش اسدی‌زاده(، جامه‌دران )حمیدرضا 

قطبی(، کوچه بی‌نام )هاتف علیمردانی(، در مدت معلوم )وحید امیرخانی( 
و ناهید )آیدا پناهنده( روایتی داشته باشد از مناسبات شخصیت و جامعه 
آنگونه که در این فیلم‌ها منعکس و روایت شده‌اند. از میان این پنج فیلم، 

داستان دو فیلم »در مدت معلوم« و» ناهید« به طور کامل در شهری غیر از 
پایتخت می‌گذرد. در فیلم »جامه‌دران« هم روایت از تهران شروع می‌شود و 

به شهرستان در دهه 50 می‌رود و بازمی‌گردد 
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خود شــخصیت نیز در میان همه این ســؤال‌ها 
سرگردان اســت. شاید این ندانســتن‌ها هزینه 
دغدغه ناهید برای زیســتی مســتقل و مدرن 
باشــد. علاوه بر اینها، پناهنده توانسته تصویری 
معاصر و غیرکلیشه‌ای از زندگی آدم امروزی‌اش 
در شــهری غیر از پایتخت ارائــه کند. در فیلم، 
بندرانزلــی شــهر مدرنی اســت کــه ایده‌های 
مختلفی از زندگی در آن جاری است؛ نه خلاصه 
می‌شود به یک شــهر توریستی خوش‌منظره و 
نه خبری هســت از آن یک شــکلی و یکدستی 
فراگیر که شــهر را به یک محیــط نمونه‌ای با 
تعریف‌های مشــخص دوسه خطی ارائه می‌کند. 
شاید از همین رو بعد از دیدن فیلم نمی‌توان به 
گزاره‌های خبری از این دست رسید که زندگی 
در انزلی اینگونه یا آنگونه است یا شاید از همین 
رو اعتراضی گزارش نشده که چرا فیلم تصویری 
ســیاه و مخدوش از شهر ارائه داده است؛ چراکه 
فیلــم می‌تواند مخاطبش را متقاعد کند که این 
نه داستان زنان شهر انزلی که داستان زنی است 
به نام ناهید که در این شــهر زندگی می‌کند و 

البته بر شهر تأثیر می‌گذارد و تأثیر می‌پذیرد. 

مشکل اصلی
 در فیلــم »در مــدت معلوم« 
بــه کارگردانی وحیــد امیرخانی 
ازدواج موقت مســئله اصلی است، 
اما این فیلم به لحاظ اســتراتژی هنری در نقطه 
مقابل »ناهید« قرار می‌گیرد. اینجا هم داســتان 
در جایــی غیر از تهران می‌گذرد. این را از جایی 
متوجه می‌شویم که شخصیت‌ها را در حال رفت 
و آمد از جایی به شهر تهران و بر عکس می‌بینیم. 
این شاید به این دلیل بوده که کارگردان احساس 
کرده آنچه را به عنــوان بحران اجتماعی مطرح 
می‌کنــد در تهران کمتــر نمــود دارد. بزرگی 
ابرشهری همچون تهران به آدم‌ها اجازه می‌دهد 
که با آزادی بیشتری حرکت کنند. از سوی دیگر، 
شــاید دافعه‌هایی که در فرهنگ عمومی نسبت 
به مســئله ازدواج موقت وجــود دارد کارگردان 
را بر آن داشــته برای جلوگیری از اعتراض‌های 
منطقه‌ای و معمول به شــکل مشــخص از شهر 
و یا شهرســتانی نامی به میــان نیاید. این نکته 
را در موضــوع خود فیلم هــم می‌توانیم ببینیم. 
میثم جوانی است اخلاقی و اصطلاحاً اصولگرا که 
به همراه دوســتش در یک خانه اجاره‌ای زندگی 
می‌کند. او معلم اســت و بی‌آنکه تحصیلاتی در 
حوزه علوم اجتماعی داشــته باشــد، جزوه‌ای با 
عنوان»برخورد نزدیک از نوع ســوم« در ارتباط 
با مسئله ازدواج موقت تهیه کرده است. او اعتقاد 
دارد مشکل اصلی جامعه، مسئله زندگی جنسی 

جوان‌هاســت که چشــم‌ها روی آن بسته شده 
است. در جایی از فیلم او به یک بنگاه همسریابی 
می‌رود و از مســئول آنجا می‌پرسد آیا آنها طرح 
و ایده‌ای هم برای ازدواج موقت دارند. ســؤال او 
با واکنش تند حاضران در بنگاه روبه‌رو می‌شود. 
شاید از همین روست که کارگردان نمی‌خواسته 
در فیلم نام شــهر مشــخصی را به میان بیاورد. 
فیلم حتــی در جایی اشــاره می‌کنــد که این 
بحــران اجتماعی مورد بازی‌های سیاســی هم 
قــرار می‌گیرد. میثم برای حل بحران زندگی‌اش 
چند بار به ســراغ آدرسی می‌رود که به دستش 
رســیده اســت. در حالی که این محله به دلیلی 
که گفته نمی‌شود تحت نظارت نیروهای امنیتی 
اســت. او بازداشت می‌شــود و به هنگام توضیح 
دادن مجبور اســت با چشــمی گریان در گوش 
یکی از مأموران به مشکل اول زندگی‌اش اعتراف 
کند. »در مــدت معلوم« را می‌تــوان یک فیلم 
آموزشی در حوزه فیلم‌های سبک زندگی قلمداد 
کرد. فیلم مورد حمایت رســانه‌های اصولگرا قرار 
گرفت. نویسنده خبرگزاری تسنیم اشاره کرد در 
روزگاری که شــکل ارتباطی »ازدواج سفید« در 
جامعه در حال گســترش است، فیلم به جدال با 
تصور مذموم بودن شــکل ارتباطی ازدواج موقت 
می‌پــردازد. در جایی از فیلم، پای زن جوانی که 
استاد دانشگاه است به زندگی میثم باز می‌شود و 
به شکل اتفاقی جزوه میثم به دست او می‌رسد. 
اما بر خلاف عمــده اطرافیان میثم، او این جزوه 
را پــر از نکته‌های قابــل تأمل می‌دانــد. اتفاقاً 
نویســنده سایت تســنیم هم دست روی همین 
نکته گذاشته و می‌نویسد: »استاد مطلقه دانشگاه 
- ویشــکا آسایش - به عنوان نمادی از مدرنیته، 
نگاه میثــم در باب ازدواج موقــت را می‌پذیرد‌. 
گویا وحید امیرخانی بر این باور است که ازدواج 
موقت متعلق به طبقه‌ای خاص نیســت و حتی 
مرهمی اســت بر درد طبقه متوسط؛ ادعایی که 
می‌تواند ابعاد جذابی بیابد« این همان مضمونی 
است که ردپای آن را در فیلم »ناهید« هم دیده 
بودیم، اینکه ازدواج موقت پدیده‌ای است منطبق 
با زندگی مدرن انسان امروز در این نقطه جهان. 
کارگردان سعی کرده تیپ متفاوتی از یک جوان 
اصولگرای مقید به سنت‌ها ارائه کند و از شمایل 
آشنا و عادت شده فراتر برود. »در مدت معلوم« 
را می‌تــوان فیلمــی در گونه »ســبک زندگی« 
دانســت که خیلی مشــخص و با سمت و سوی 
آموزشی، سبک زندگی مورد نظر خود را معرفی 
می‌کند. شاید هم به واسطه همین مستقیم‌گویی 
 اســت که فراتــر از تصور‌ها فــروش فیلم از مرز 

3 میلیارد تومان عبور کرد.

ناگهان پایان
بــه  »جامــه‌دران«  فیلــم  در 
کارگردانی حمیدرضا قطبی مسئله 
دو همسری به میان می‌آید. شیرین 
در مراســم ختم پدرش که ارباب‌زاده‌ای با مال و 
مکنت بــوده با مردی شــبیه جوانی‌های پدرش 
روبه‌رو می‌شــود. کنجکاوی او باعث می‌شــود که 
رازی برملا شــود. مادر برایش شــرح می‌دهد که 
او نازا بوده و پدر)بــا بازی مصطفی زمانی( روزی 
به او پیشنهاد نگهداری دختری روستایی را داده 
که همان شــیرین اســت. در ادامه قصه‌ گوهر) با 
بازی باران کوثری( به میان می‌آید؛ زنی روستایی 
که برای فرار پدر از خدمت اجباری ســربازی در 
جوانی به عقد پسر ارباب درآمده است. پسر بعد از 
رفع مشــکل سراغ زندگی خودش می‌رود و با زن 
دیگــری ) با بازی پگاه آهنگرانی( ازدواج می‌کند، 
اما وقتی با مسئله نازایی زنش روبه‌رو می‌شود، بار 
دیگر به سوی گوهر باز‌می‌گردد. او از گوهر این بار 
صاحب دختری می‌شود که بعد او را از مادر جدا و 
به همسر نازایش به عنوان دختری غریبه معرفی 
می‌کنــد که می‌تواند سرپرســتی او را قبول کند. 
همه اینها در سال‌های قبل از انقلاب می‌گذرد. در 
ادامــه، زوج جوان به تهران مهاجرت می‌کنند. راز 
ســر به مهر باقی می‌ماند تا به امروز. رابطه ارباب 
و رعیت در فضای روســتایی در ســینمای ایران 
کم‌ســابقه نیست. در ســال‌های پیش از انقلاب، 
بــا توجه به ایده انقلاب ســفید پهلوی دوم برای 
اصلاحات ارضی نظــم طبقاتی جامعه ایران دچار 
شــوک شــد و همین، نگاه هنرمندان را به خارج 
از شهرهای بزرگ چرخاند‌. از سوی دیگر، حضور 
در شهرســتان‌ها بــه هنرمندان اجــازه دور زدن 
ممنوعیت‌ها را می‌داد. هنرمند می‌توانست ظالم را 
در قالــب ملاک و اربابی تصویر کند که اصلاحات 
ارضی نیز ایده برچیــدن آنها را دنبال می‌کرد. از 
همین رو، عمده این فیلم‌ها در فضایی تلخ و سیاه 
می‌گذرد که گاهی ایــن عصیان، التیام‌بخش این 
تلخی می‌شــود. اما قطبی بــرای فیلمش پایانی 
خوش در نظر گرفته است. فیلم اشاره دارد که این 
قصه ارباب و رعیت چه در شــکل اقتصادی و چه 
در شکل ارتباطی‌اش قصه‌ای مربوط به دیروز بوده 
است. شــیرین در انتها به دیدار برادرش می‌رود. 
در ســکانس پایانی دوربین در نمــای نقطه‌نظر 
گوهر قــرار می‌گیرد و به گردهمایی شــیرین با 
خانواده تازه‌یافته‌اش نزدیک می‌شــود، در حالی 
که صحبــت از پایان فراق و روز‌های خوش آینده 
می‌کند. اینجا هم همچــون فیلم‌های »ناهید« و 
»در مدت معلوم« یک شــکل از ارتباط و زندگی 
ســنتی در روزگار امروز کارا بــه نظر می‌‌آید و به 

 در 
»کوچه بی‌نام« 
یک شکل ارتباط 
سنتی در روزگار 
معاصر یک 
خانواده شبه 
سنتی بحران‌زا 
می‌شود. در 
چند جای فیلم 
می‌بینیم که 
مادر به سبک 
زندگی محدثه 
اعتراض می‌کند و 
شکایت پیش پدر 
می‌برد، اما پدر 
واکنش خاصی 
به این اعتراض 
نشان نمی‌دهد. 
او آشکارا اعتقاد 
دارد که آدم‌ها 
نمی‌توانند به 
خاطر افکار 
متفاوت‌شان با هم 
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نتیجه می‌رســد. البته در فیلــم جامه‌دران برای 
همگون نشــان دادن مســئله ســنت با زندگی 
معاصر حتی به اندازه فیلــم در مدت معلوم هم 
زمینه‌چینی نمی‌شــود و فقط به ناگاه شخصیت 
گوهر به آینده پرتاب می‌شــود و از پایان روزگار 
فراق می‌گوید. البته که بســیاری از مناســبات 
اربــاب و رعیتی در جامعه امروز ما نمودی ندارد 
و اینکه رعیت دیروز، امروز زندگی متوســطی در 
یک شهر داشته باشد منطقی به نظر می‌آید، اما 
پایان خوش فیلم چنان ناگهانی رقم می‌خورد که 
گویی فیلمنامه‌نویس و کارگردان نمی‌خواسته‌اند 
هیچ‌یک از تنش‌هایی که این شکل زندگی سنتی 
در روزگار قدیم این شــخصیت‌ها تنش‌زا بوده‌اند 

در روزگار امروزشان نیز نمود پیدا کند. 

 مرد است و راز‌هایش
شاید عجیب باشد اما وضعیتی 
را که در فیلم جامه‌داران دیدیم در 
فیلم »کوچه بی‌نام« به کارگردانی‌ 
هاتف علیمردانی هم به نوعی دیگر تکرار می‌شود. 
اینجا با خانواده‌ای روبه‌رو هستیم که به لحاظ مالی 
طبقه متوسطی نشان داده می‌شوند اما به لحاظ 
فرهنگــی از یک پس‌زمینه ســنتی برخوردارند. 
مادر خانواده بر جاری بودن قواعد زندگی سنتی 
تأکید دارد، اما در میان فرزندان یکی از دختران، 
محدثه )با بازی بــاران کوثری( زندگی متفاوتی 
را دنبــال می‌کند. او که با مــردی زن و بچه‌دار 
رابطه‌ای عاشــقانه دارد به مهاجرت فکر می‌کند. 
یکی از دختر‌ها شــبیه‌ مادر شده و البته از توجه 
و حمایت مالی مادر هم برخوردار اســت. سومی 
هم در رابطه‌ای عاشــقانه با پســری است که با 
مادرش در طبقه پایین زندگی می‌کند. پســر در 
میوه‌فروشــی حاج مهدی، پدر خانواده طبقه بالا 
به کار مشغول و مورد حمایت حاج مهدی است. 
مادر پســر که متوجه رابطه عاشــقانه او با دختر 
حاج مهدی شده به شدت با این ارتباط مخالفت 
می‌کند. فیلم از آنجا آغاز می‌شــود که پسر برای 
کار قرار است راهی شهرستان شود. حاج مهدی 
تأکیــد دارد که او با هواپیما ســفر کند و ترتیب 
تهیه بلیت را هم می‌دهد، اما خبر سقوط هواپیما 
خانــواده را بحران‌زده می‌کند. اینجا هم همچون 
فیلم جامه‌دران رازی ســر به مهر در میان است. 
حاج مهــدی روزگاری که مصادف با مجروحیت 
همســرش بوده با زنــی) با بازی پانتــه‌آ بهرام( 
ارتباط برقرار می‌کند که همان زنی است که حالا 
در طبقــه پایین زندگی می‌کنــد. از این ارتباط 
یک بچه‌ هم باقی مانده اســت که می‌شود پسر 
زن کــه حالا خیال ازدواج با دختر حاج مهدی را 
دارد. حاج مهــدی اعتراف می‌کند که در روزگار 

بیماری، همســرش، از تنهایی به این ارتباط پناه 
برده و وقتی همســرش به زندگی بازمی‌گردد او 
درمانده می‌ماند که چطور یکی از دوســتانش در 
عالم رفاقت و معرفت حاضر می‌شــود با این زن 
ازدواج کند. اینجاســت که دلیــل مخالفت مادر 
پســر با این ارتباط مشخص می‌شود. در »کوچه 
بی‌نام« یک شکل ارتباط سنتی در روزگار معاصر 
یک خانواده شــبه ســنتی بحران‌زا می‌شود. در 
چنــد جای فیلــم می‌بینیم که مادر به ســبک 
زندگی محدثه اعتراض می‌کند و شــکایت پیش 
پدر می‌برد، اما پدر واکنش خاصی به این اعتراض 
نشان نمی‌دهد. او آشــکارا اعتقاد دارد که آدم‌ها 
نمی‌توانند بــه خاطر افکار متفاوت‌شــان با هم 
بجنگند و نمی‌تواند تنها روی یک شــکل زندگی 
تأکید بگذارد. ‌هاتف علیمردانی نگاهی واقع‌بینانه 
به شخصیت‌هایش دارد. نمی‌خواهد مرد متأهلی 
را که با محدثه در ارتباط اســت به کلیشــه مرد 
هوس‌باز محدود کند. از همین رو ســعی می‌کند 
به لایه‌های متفاوتی از این شخصیت اشاره کند؛ 
اینکه او نیز بــا وجود وضعیتش دچــار تنهایی 
عاطفی اســت. تقریباً تمامی شخصیت‌های فیلم 
را در جایــی در حــال گریســتن می‌بینیم. این 
لحظــه گریســتن در نقش یــک ترجیع‌بند در 
فیلمنامه عمل می‌کند. همه شــخصیت‌ها دچار 
قفل‌شــدگی‌اند؛ هر چند فیلمساز با این تک‌لایه 
نبودن شــخصیت‌هایش در حد یک گزاره خبری 
برخورد می‌کند و در این لایه‌ها عمیق نمی‌شود. 
او برای عمیق شدن به فیلمنامه‌ای پرُ گره‌تر نیاز 
دارد. در حالی کــه یکی از ضعف‌های فیلم او در 
حال حاضر باز شدن اتفاقی گره اصلی فیلم است. 
راز مگوی حاج مهدی بر اساس یک حادثه فاش 
می‌شــود، در حالی که با کمی مهندســی بیشتر 
شخصیت‌ها می‌توانستند با کنش‌های خود چنین 
وظیفه‌ای را به عهــده بگیرند. در نهایت »کوچه 
بی‌نام« زیست یک خانواده سنتی را در روزگاری 

مدرن شده دنبال می‌کند.

شکافی در میان است 
شــکاف به کارگردانی کیارش 
آن  از  یکــی  هــم  اســدی‌زاده 
فیلم‌هــای موســوم به»ســبک 
زندگی« اســت. اگر فیلم در مدت معلوم رو به 
ســوی بخش اصولگرای جامعه دارد، کارگردان 
شــکاف دوربینش را به سمت طبقه متوسطی 
چرخانده که بــرای تعریف ســبک زندگی به 
شکل مستقیم از منبع سنت تغذیه نمی‌کنند. 
گونه‌ای از فیلم‌های ســبک زندگی وجود دارند 
کــه در آنهــا کارگردان شــخصیت‌هایش را با 
یک مسئله و مشــکل عمومی جامعه در شکل 

حاد روبه‌رو می‌کند. اینگونه ســعی می‌شود که 
مخاطب خود را در حاد‌ترین وضعیت یک بحران 
عمومی‌تصور کند. این روزها یکی از بحران‌های 
طبقه متوســط مسئله جمعیت و زادوولد است 
که از آن به عنوان بحران خفته یاد می‌شــود؛ 
مسئله‌ای که می‌تواند در سال‌های آینده جامعه 
ایران را با بحران پیــری جمعیت روبه‌رو کند. 
اسدی‌زاده به شکل غیرمستقیم به این موضوع 
می‌پردازد. ســارا )با بازی ‌هانیه توسلی( متوجه 
می‌شــود که دچار یک بیماری رحمی شده که 
اصلی‌ترین علاج آن بارداری اســت در غیر این 
صــورت او باید رحمش را از بــدن خارج کند 
و برای همیشــه از باردار شــدن محروم شود. 
همســرش پیمان)با بازی بابــک حمیدیان( با 
شنیدن این مسئله پیشــنهاد بچه‌دار شدن را 
می‌دهد. در گام نخست آنها تصمیم به بچه‌دار 
شــدن می‌گیرند امــا زندگی آنها بــه زندگی 
دوستانشــان که به تازگی از هم جدا شــده‌اند 
گره می‌خورد. زوج تازه جدا شده فرزندی دارند 
که قرار اســت پیش پدر زندگــی کند اما او به 
دلیل مشکلات کاری از پیمان که مربی شنای 
کودکان اســت می‌خواهد که به او کمک کند. 
پیمان متوجه می‌شود کودک به بیماری ریوی 
دچار اســت و از پــدرش می‌خواهد که او را به 
دکتر نشان دهد. در این میان، کودک خردسال 
تصمیم به خودکشی کودکانه می‌گیرد. همین 
زندگی سارا و پیمان را دچار بحرانی می‌کند که 
در نهایت به یک فاجعه ختم می‌شــود. پیمان 
به ســهل‌انگاری متهم می‌شود، شــغلش را از 
دســت می‌دهد. کودک در بیمارستان می‌میرد 
و فاجعــه رخ می‌دهــد. در ســکانس پایانی، 
ســارا و پیمان را در مطــب دکتر می‌بینیم که 
گویی تصمیم به جراحی رحم ســارا گرفته‌اند. 
بــه طور معمول در ســینمای غربی فیلم‌هایی 
که اســتراتژی حادگویی را در فیلم‌های سبک 
زندگــی انتخــاب می‌کنند از بیــان بی‌پرده و 
کوبنــده‌ای برخوردارند که تجربه کردن آن در 
سینمای ایران کمی بعید به نظر می‌رسد. نکته 
اینجاست که ســلیقه مخاطب ایرانی به دلیل 
ارزان و در دســترس بودن ســینمای غربی در 
ایران کــه می‌توان فیلم‌های روی پرده در اروپا 
و آمریکا را در پیاده‌روها و از دســتفروش‌ها به 
یکــی دو هزار تومان تهیه کرد، بر اســاس آن 
میزان از بیانگری تربیت شــده است. در نتیجه 
پرداختن حاد به یک وضعیت با توجه به شرایط 
سینمای ایران کمی دشوار است. گاهی نتیجه 
آن می‌شود که آنچه برای فیلمساز اوج وخامت 
یک وضعیت بوده برای مخاطب سخن گفتن در 

لفافه به نظر می‌آید  
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در ابتدای مبارزات انتخاباتی امســال آمریکا )طی 
دوره‌ای که »تابســتان ترامپ« خوانده می‌شد( همه 
به یکدیگــر می‌گفتند هرگز با چنین پدیده مضحک 
و بدیمنی )انتخاب بین ایــن دو با خودتان( روبه رو 
نشــده بودند. اما »تابســتان ترامپ« قرار بود به یک 
»پاییــز عقلانی« ختم شــود که موفق نشــد و بعد 
دوباره به زمســتانی رسید که آن هم چندان معتدل 
و معقول نبود. در فضاهــای عمومی، مردم با نگرانی 
مدام از هم می‌پرســیدند که چه بر سر سیاست‌مان 
آمده است. حتی رینس پریبیوس، رئیس کمیته ملی 
جمهوریخواه‌ها هم به جمع دلواپســان پیوست. بعد 
از شکست میت رامنی در ســال 2012، او پروژه‌ای 
را با اسم »پیشــرفت و فرصت« آغاز کرد تا حمایت 
کســانی را که به جمهوریخواه‌هــا رأی نداده بودند 
)جوانان، زنان، اهالی آمریکای لاتین و آمریکایی‌های 
آفریقایی‌تبار( جلب کند. اما گزارش‌های ارائه‌شــده 
از ســوی این پــروژه تأثیری بر میــدان پرجمعیت 
نامزدهای جمهوریخواه در رقابت‌های ســال 2016 
نداشت. آنها دنبال دونالد ترامپ رفتند که با مهاجران 
و زنان به یک اندازه اهانت‌آمیز برخورد می‌کرد. حالا 
دلواپس‌ها در حســرت »روزهای خوش گذشته‌اند«، 
زمانی که چیزی به اســم جمهوریخواه میانه‌رو معنا 

داشت. چه بر سر آنها آمده؟
افراط‌گرایی حال ‌حاضر جمهوریخواه‌ها را به ظهور 
اعضای تی‌ پارتی یا همفکرانشــان نسبت می‌دهند. 
بن‌بســت‌های کنگره به گردن ایــن موضوع انداخته 
می‌شود که جمهوریخواه‌ها می‌ترسند اگر تا منتهای 
درجه راستگرا نباشند، در مرحله مقدماتی انتخابات 
کنار گذاشــته شــوند. رأی‌های مکرر و بی‌اثر برای 
لغو طرح بیمه ســامت اوباما بیشــتر از آن‌که واقعاً 
درصدد لغو برنامه باشــند، به این منظور بوده که نام 
رأی‌دهنده به عنوان مخالف بارها و بارها ثبت شــود، 
تا به شخص برچسب جمهوریخواه بی‌عملی که فقط 

اسم جمهوریخواه را بر خودش دارد، زده نشود. 
و  لجاجــت  کــه  می‌دانــد  دیــون  ای.جــی. 
ســازش‌ناپذیری جمهوریخواه‌ها چیز تازه‌ای نیست و 
می‌توان روی حرفش حســاب کرد، چون این لیبرال 
باهوش و قابل‌ اعتماد در کتاب تازه‌اش به ما می‌گوید 
که در جوانی ـ مانند هیلاری کلینتون )یا خود من(- 
یک گلدواتری بوده. او می‌داند هم‌کیشــان دیروزش 
دنباله‌روی ایده‌هایی بوده‌اند که تا امروز میان راست‌ها 
پابرجاســت. در دهه پنجاه راه‌های زیادی برای اعلام 
نارضایتی جناح راســت وجود داشت؛ از جمله برنامه 
رادیویی اچ. ال.هانت »لایف‌لاین«، روزنامه »هیومن 
ایونتز«، هفته‌نامه »دن اســموت ریپــورت«، برنامه 
رادیویی »فولتــون لوییس«، »لابی لیبرتی« و برنامه 
رادیوی و تلویزیونی»مینیون فُروم«. در سال 1955 
ویلیام اف.باکلی، مجله »نشــنال ریویو« را تأســیس 
کرد تا به این هیاهوهای ناهنجار نظم و بیانی ادیبانه 
بدهد. اما نشریه‌اش در ابتدا خواننده چندانی نداشت. 
پیــام اصلی از طریق کتــاب پرطرفدار »وجدان یک 
محافظه‌کار« به گوش مخاطبان بیشــتر رســید که 
آن را برادرزن باکلی )و نویســنده دیگر »مک‌کارتی 

مارک روبیو)سمت راست( و تدکروز )سمت 
چپ( دونامزد جمهوری‌خواه که در تندروی 
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و دشــمنانش، ال.برنت بازل( به اســم بری گلدواتر 
نوشته بود. 

ایــده کتاب را کلارنس مینیون، رئیس پیشــین 
مدرســه حقوق نتردام داده بود. او گلدواتر را مجاب 
کرد که از بازل، که نویســنده سخنرانی‌های خودش 
بود، بخواهد اندیشه‌های او را در قالب کتاب بنویسد. 
بعد از آن خــود مینیون و دیگر رســانه‌های جناح 
راست به تبلیغ کتاب پرداختند و هزاران نسخه از آن 
را فروختند. خود بازل هم در این میان بی‌تأثیر نبود. 
او به یکی از نشست‌های جامعه جان برج رفت و فرد 
کــوک )پدر چارلز و دیوید کوک( را ترغیب کرد که 
2 هزار و 500 نســخه از »وجدان یک محافظه‌کار« 
را بخرد و توزیع کند. این کتاب باعث شــد گلدواتر 
ســه سال پیش از آن‌که نامزد ریاست‌جمهوری شود 
روی جلد مجله تایمز برود. ســتاد انتخاباتی گلدواتر 
از همان‌ زمان فعال بود و ویلیام راشــر از »نشــنال 
ریویو«، اف.کلیفتون وایت و جان اشبروک اداره آن 
را به عهده داشــتند. وقتی پاتریک بوکنن »وجدان 
یک محافظه‌کار« را »عهد جدید«شان خواند، حرف 

دل خیلی از محافظه‌کارها را می‌زد.
دیون می‌گوید کتاب گلدواتر پنجاه ســال پیش 
از آنکــه برادران کــوک از طریق مؤسسه‌‌هایشــان 
»آمریکایی‌ها برای رفــاه« و »فریدوم‌ورکز« جنبش 
تی پارتی را بنیان‌ بگذارنــد، همه اصول اولیه آن را 
در خود داشــت و به‌طور کامل آنها را برشمرده بود. 
کتاب، دولت را دشــمن آزادی می‌دانست. گلدواتر 
خواستار حذف تأمین اجتماعی، کمک دولت فدرال 
به مــدارس، خدمات اجتماعی و برنامه‌های زراعتی، 
دولتی و شــرط عضویت در اتحادیه کارگری بود. به 
اعتقاد او، حکم دیوان عالــی برای غیرقانونی کردن 
جداســازی نژادی، خلاف قانون اساسی و در نتیجه 
قانون کشور بوده است. او می‌گفت باید سازمان ملل 
متحد را کنار بگذاریم و بودجه‌رســانی را به آن قطع 
و سلاح‌های جنگی هسته‌ای را برای استفاده مداوم 

تقویت کنیم.
آن زمــان با آمدن کتاب به بــازار گمان می‌رفت 
کــه موضعگیری‌هــای افراطی‌ گلدواتــر، او را برای 
ریاســت‌جمهوری یا حتی نامزدی برای انتخاباتش 
فاقد صلاحیت می‌کند. با این‌حال، او در سال 1964 
نامزد جمهوریخواه‌ها شد و با این‌که شکست سختی 
خورد، ایالت‌های جنوبی همیشــه قابل ‌اعتماد را از 
دموکرات‌ها گرفت و به اســتراتژی نیکسون در قبال 
ایالت‌هــای جنوبی مبنایی داد که او را درســت در 
دوره بعد به کاخ ســفید فرستاد. استراتژی نسبت به 
ایالت‌های جنوبی در دوره مبارزات انتخاباتی نیکسون 
از ســوی کوین فیلیپس، حقوقدانی در شرکت جان 
میچــل پروبال گرفــت. برنامه تنها بر نژادپرســتی 
جنوبی متمرکز نبود، بلکه همان‌طور که فیلیپس در 
مصاحبه‌ای در سال 1968 می‌گوید، اعتقاد راسخش 
این بود که کل سیاســت در این خلاصه می‌شود که 
»کی از کی متنفر اســت«. در این مصاحبه فیلیپس 
رده‌بندی پرجزئیاتی از خصومت‌های جمهوریخواه‌ها 
ارائه می‌داد؛ یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها برای جنبش 
تی پارتــی. دیون با ارائه یک شــرح مفصل دهه به 
دهه، اســتدلال می‌کند که پوپولیسم جناح راست 
در طول این مدت چه به‌صورت آشــکار و چه پنهان 
یک سنت متعارف جمهوریخواه‌ را دنبال کرده است. 
جو اســکاربرو در کتاب تازه‌اش »مسیر راستگرایی: 
از آیــک تا ریگان، چطــور جمهوریخواه‌ها زمانی در 
سیاســت خبره بودنــد و دوباره می‌توانند باشــند« 

مدعی می‌شــود که شیوه همیشگی جمهوریخواه‌ها، 
بــوده اســت و گاهــی  محافظــه‌کاری میانــه‌رو 
»تندروهایی« مثل گلدواتــر یا جنبش تی‌پارتی در 
آن خلل ایجاد کرده‌اند. او دوایت آیزنهاور را بهترین 
می‌داند.  دنبالــه‌روی  برای  الگوی جمهوریخواه‌هــا 
با این حال، اســکاربرو از تحســین‌گران باکلی هم 
هســت و در فرضیه‌اش ـ برخــاف دیون ـ توضیح 
نمی‌دهد که چرا باکلی از آیزنهاور بیزار بود. آیزنهاور 
که اولیــن رئیس‌جمهور جمهوریخــواه‌ بعد از دوره 
نیودیــل روزولت و ترومن بــود و از نظر باکلی باید 
برنامه‌های نیو دیل را برمی‌چید، یا دســت‌کم شروع 
به برچیدنشان می‌کرد. باکلی شبیه کسانی‌ است که 
امروز به نظرشــان اولین رئیس‌جمهور جمهوریخواه‌ 
بعــد از اوباما برنامه بیمه ســامت را لغو می‌کند یا 

تحت کنترل خودش درمی‌آورد. 
آیزنهــاور در عــوض طرفــدار »جمهوریخواهی 
مدرن« بود که استاد حقوق، آرتور لارسون آن را به 
تفصیل شرح داده است و نیودیل را به عنوان بخشی 
از زندگی آمریکایــی می‌پذیرفت. آیزنهاور می‌گفت: 
»اگر سیاستمداری خواستار از میان برداشتن تأمین 
اجتماعــی، بیمه بیکاری، قوانیــن کار و برنامه‌های 
زراعتی باشــد، دیگر اســمی از آن حزب در تاریخ 
سیاســی‌مان نمی‌شــنویم.« این در تضاد با الگوی 
جمهوریخواهــی‌ای بود که باکلی در ســال 1955 
با نشنال ریویو بنیان گذاشــت، با بیانه‌ای که اعلام 
می‌کرد: »میانه‌روی هم به ‌لحاظ سیاســی و فکری 
و هم بــه لحاظ اخلاقی تنفرانگیز و زننده اســت.« 

باکلی هم از سیاســت خارجی آیزنهاور 
بیزار بود و هم از سیاســت داخلی‌اش. او 
می‌گفــت: »آیزنهاور بیش از همه مردی 
بود راه‌ گم‌ کــرده و در نتیجه به اصولی 
پایبند نبود. آیزنهاور عزم و اراده غربی را 
برای برخاستن و دفاع از آنچه به ما تعلق 
دارد، تحلیــل می‌برد.« وقتی در ســال 
1956، روســیه خیزش‌های مجارستان 
را فرونشــاند و آیزنهاور مداخله‌ای نکرد، 
نشنال ریویو از مردم خواست که پیمان 
مجارســتان را امضا کننــد و محصولات 
پرده آهنین شــوروی و معامله با آنها را 
تحریم کنند )همســر خود باکلی مجبور 

شد از خاویار روسی دست بکشد(. 
مســلماً باکلــی ماننــد رابــرت ولچ 
)بنیانگــذار جامعــه جــان بــرچ(، فکر 

نمی‌کرد آیزنهاور پشــت‌ پرده یک کمونیست است 
)همان‌طور کــه خیلــی از جمهوریخواه‌های امروز 
گمان می‌کنند اوباما پشت‌ پرده یک مسلمان است(. 
بــه ‌نظر باکلی هیچ هدفی بــرای آیزنهاور مهمتر از 
موفقیت شــخصی‌اش نبــود. »بزرگترین جاه‌طلبی 
جمهوریخواهی مدرن آیزنهاور این بود که به طریقی 
حکومت کند که کم‌وبیش همــه را به نوعی راضی 
نگه دارد.« این حس خیانت از ســوی خودی، یکی 
از موضوعات همیشــگی حزب جمهوریخواه‌ اســت 
)نظرسنجی‌ برگزار شده از سوی فاکس در سپتامبر 
2015 نشــان می‌داد که 62 درصد جمهوریخواه‌ها 
حــس می‌کردند مقاماتشــان بــه آنهــا »خیانت 
کرده‌انــد.«( اتهاماتــی که به آیزنهاور زده می‌شــد 
درباره نیکســون هم تکرار شــد؛ چراکه »سیاست 
تنش‌زدایی« کیســینجری را در برخورد با روسیه به 
کار بســت و روابط دیپلماتیک با چین را احیا کرد. 
در سیاست داخلی، کنترل‌هایی بر حقوق و قیمت‌ها 

اعمــال و از برنامه رفاهی دانیــل پاتریک موینیهان 
حمایت کرد. باکلــی در دوره مقدماتی انتخابات در 
ســال 1972 در مقابل نیکســون بــود و برای جان 
اشــبروک تبلیغ می‌کرد. او در مبــارزات انتخاباتی 
اشبروک در نیوهمپشــایر فعالیت داشت اما در برابر 
درخواســت‌های اسپیرو اگنو )پیش از رسوایی‌‌اش( و 
هنری کیسینجر )که دوست تازه‌اش بود( تسلیم شد 
و در انتخابات اصلی به حمایت از نیکسون پرداخت. 
این داســتان مدام تکرار می‌شود. جناح راست با 
جرالــد فورد مخالف بود آن هم نه برای گذشــت در 
برابر نیکســون )مثل جناج چــپ( بلکه برای این‌که 
فعالیت‌های تنش‌زدایانه کیســینجر را دنبال می‌کرد 
کانال  توافقنامه‌های  هلســینکی(،  )توافقنامه‌هــای 
پاناما را پیش برد و نلســون، راکفلر منفور به سمت 
معــاون رئیس‌جمهور منصوب کرد )در کنوانســیون 
حزب جمهوریخواه‌ در ســال 1976فورد مجبور شد 
کیســینجر و راکفلر را تحقیر کند تا در برابر ریگان 
بایستد و باب دل را برای اداره مبارزات انتخاباتی‌اش 

برگزیند که در نهایت هم نتیجه‌ای نداشت(. 
هر دو بوش رئیس‌جمهور از ســوی جناح راست 
و جمهوریخواه‌ها متهم شــدند، اولی بــه‌ خاطر بالا 
بــردن مالیات و دومــی به ‌خاطــر افزایش حمایت 
دارویی در بخش بیمه اجتماعی و بیشتر کردن نقش 
دولت در آموزش و پــرورش؛ هر دوی اینها دولت را 
بزرگتر و هزینه‌هایش را بیشــتر می‌کرد. حتی ریگان 
تقدیس‌شــده هم راســت‌های افراطــی را به‌خاطر 
تلاش‌هایش برای کنترل تسلیحات نظامی، بالا بردن 
مالیات‌هــا )البته بعد از کاهش‌شــان(، 
عــدم موفقیتــش در کوچــک‌ کردن 
دولت، فروش تسلیحات به ایران ناامید 
کرد )اگرچه هاله شکوه و رمز‌ورازی که 
دور ریگان بود این تلخی‌ها و خشــم‌ها 

را کمرنگ می‌کرد(.
راستگرا بودن یعنی احساسی دائمی 
از مورد خیانت قرار گرفتن. راســت‌ها 
برنامه‌هــا و گفت‌وگوهای  زمانی کــه 
تلویزیونی و رادیویی را در دست دارند، 
‌باز‌هم حس می‌کنند که از سوی »رسانه 
جریــان اصلــی« مورد مخالفــت قرار 
این‌که یک‌درصدی  با وجود  می‌گیرند. 
که ثــروت ملی را در دســت دارند از 
راســت‌ها پشــتیبانی می‌کننــد، آنها 
نفوذشان  آکادمی  می‌کنند  هنوز حس 
را تحت‌تأثیــر قــرار داده و لیبرال‌ها در کمین‌اند که 
بچه‌های والدین محافظه‌کار را در آنجا شست‌وشوی 
مغــزی بدهد )باکلی در کتاب اولش »خدا و انســان 
در ییــل« از این بابت اظهار تأســف می‌کند(. دیون 
نشــان می‌دهد که چطور راســت‌ها وقتی کسی به 
ریاست‌جمهوری می‌رســد با هر »پشت پا زدن«اش 
به دستور کار از پیش‌ مشخص‌ شده و تغییر مسیر به 

سوی میانه‌روی، او را مجازات می‌کنند.
یکــی از بهتریــن نمونه‌ها در ایــن زمینه، عدم 
پذیــرش یکــی از نیروهای جوانشــان اریک کنتور، 
رهبر اکثریت مجلس نماینــدگان آمریکا بود که در 
سال 2014 برای انتخاب دوباره تلاش می‌کرد. دیون 
می‌نویسد: »حوزه انتخابیه کنتور با تقلب تغییر کرد 
تا رأی‌دهندگان جمهوریخواه‌ بیشــتری داشته باشد، 
اما او در انتخابات مقدماتــی در میان رأی‌دهندگان 
محافظــه‌کاری که قرار بــود او را در انتخابات اصلی 

حمایت کنند، شکست خورد.«

126کتاب



حتی کوین فیلیپس نشــان داد که در ابراز انزجار 
نســبت به رهبران یکی از حرفه‌ای‌ترین‌هاســت، به 
اعتقــاد او، بیل باکلی با همراه شــدن بــا لیبرال‌ها 
بــه حــزب خیانت کرده اســت، او، باکلــی را رهبر 
محافظه‌کارهای متظاهر و ادا و اطواری می‌دانســت. 

)حالا کی از کی متنفر است؟( 
جو اســکاربرو ادعا می‌کند کــه جمهوریخواه‌ها 
پیوســته میان میانه‌روی و افراط‌گرایی در نوســان 
بوده‌انــد. اما به‌نظــر او در نیم‌قرن گذشــته تنها دو 
میانه‌روی برجسته وجود داشته‌اند؛ آیزنهاور و ریگان. 
عجب نوســانی! نظر دیون به نظر به واقعیت نزدیکتر 
است. به اعتقاد او، اعتراض و هیاهو در برابر میانه‌روی 
همیشــه وجود داشته اســت؛ گاهی شدت گرفته و 
گاهی کمرنگ شــده، اما پیوسته حاضر بوده و هربار 

خشمگین‌تر شده است. 
عجیب نیست که ایالات متحده آمریکا همیشه با 
این حس همگام بوده اســت؛ بازنده جنگی که هنوز 
فکر می‌کند باید در آن برنده می‌شــد. شــاید سایر 
جمهوریخواه‌ها به اندازه ایالت‌های جنوبی نژادپرست 
نباشــند، اما بدون تکیه بر این موضــوع نمی‌توانند 
در ســطح فدرال پیروزی کســب کنند. نارضایتی‌ها 

همیشه کار خودشان را می‌کنند. 
بعضــی از جمهوریخواه‌ها به درســتی می‌گویند 
که بیل باکلی بهترین نماینده‌شــان اســت؛ او کسی 
ا‌ست که واژگان و سلیقه‌شان را ارتقا داد و عوام‌های 
بی‌ظرافتی مثل رابرت ولچ و ویلی کارتو را پس راند. 
اما او می‌دانســت که بدون ایالت‌های جنوبی، حزب 
جمهوریخواهی هم وجود نخواهد داشــت. او در سال 
1957 سرمقاله‌ای منتشر کرد با عنوان »چرا جنوب 
باید پیروز شــود؟« که در آن می‌گفت: »ســؤالی که 
مطرح می‌شود این است که آیا جمعیت سفیدپوست 
در ایالت‌های جنوبی محق‌ اســت که در مناطقی که 
به‌ لحاظ تعداد در اکثریت قاطع نیست، دست به هر 
اقدامی برای پیروزی سیاسی و فرهنگی بزند؟ جواب 
مثبت اســت، جامعه سفیدپوست محق است؛ چراکه 

در زمان کنونی نژاد پیشرو است.«
این حس که آدم‌های فرادســت اجــازه دارند در 
دموکراســی دســت ببرند هنوز هم بین ما هســت؛ 
تقســیم غیرمنصفانه حوزه‌هــای انتخاباتی و فرایند 
دســت‌وپاگیر و محدودکننده‌ رأی‌گیــری، اقلیت‌ها، 
جوان‌ها و مســن‌ترها را کنار می‌زند و باعث می‌شود 
جمهوریخواه‌ها بیشتر از آنچه خواست عمومی‌ است 
مجوز حضور در کنگره را داشــته باشند. جان رابرتز، 
رئیس دیوان عالی آمریکا با بی‌اعتبار کردن بند چهارم 
قانون حق رأی 1965 این بی‌عدالتی را همیشــگی 
کــرد؛ تصمیمی که بلافاصله بــا محدودیت‌های تازه 
برای مشخص کردن کسانی که حق رأی دارند همراه 

بود.
ایــن فکر که آمریکا به نوعی از نژادپرســتی گذر 
کرده است، توهمی ا‌ســت که مدام تجدید می‌شود. 
بعضی‌ها امیدوار بودند که انتخاب یک رئیس‌جمهور 
سیاهپوســت به معنای پایان نژادپرســتی باشد. اما 
واقعیت این اســت کــه این موضــوع در واقع آتش 
نژادپرستی را که زیر خاکســتر زمان مانده بود از نو 
روشن کرد؛ وگرنه چطور ممکن بود آمریکایی‌ها هنوز 
هم با وجود همه شواهد گمان کنند که رئیس‌جمهور 
حال حاضرشان حتی شهروند کشوری که رهبری‌‌اش 
را به عهده دارد نیســت؟ البته قابل ذکر اســت که 
فقــط جمهوریخواه‌ها چنین فکــری می‌کنند. طبق 
اعلام مؤسسه »نظرســنجی سیاستگذاری عمومی« 

در ســپتامبر 2015 تنها 29 درصد جمهوریخواه‌ها 
باور دارند که اوباما متولد ایالات متحده اســت )در 
میان طرفداران ترامپ این رقم 21 درصد اســت( و 
‌54درصد فکر می‌کنند او مسلمان است )که باز این 
رقم در میان هواداران ترامپ 66 درصد اســت(. بالا 
بودن ترامپ در نظرســنجی‌های حزب جمهوریخواه‌ 
در یک نیم‌سال برای خیلی‌ها عجیب بود. مردم فکر 
می‌کردند این روند ســریع تغییــر خواهد کرد، چرا 
که بیشتر محصول سروصداها و گستاخی او بود، نه 
حمایت سیاسی واقعی. اما این حمایت، تمام‌وکمال 
سیاســی بود. فراموش نکنید، ترامپ اولین‌بار با این 
ادعا که اوباما هیــچ گواهی تولد معتبری ندارد وارد 
بازی سیاســت شــد؛ ادعایی که هرگز از آن دست 
برنداشــت. به این خاطر مورد تمسخر واقع شد، اما 
چرا باید از چنین ادعایی دست بردارد؟ این طور که 
معلوم است اکثریت جمهوریخواه‌ها چنین اعتقادی 
داشــته‌اند و هرگز هــم از آن برنگشــته‌اند. ترامپ 
درواقع صدایی برای خشــم معمول جمهوریخواهی 

است که دیون به تحلیل آن می‌پردازد. 
حقیقت این است که محافظه‌کارها حق دارند فکر 
کننــد میانه‌روها به آنها خیانت کرده‌اند. تلاش برای 
اعتــدال )حتی در حد کم( بــه معنای بیرون آمدن 
از حزب جمهوریخواه‌ اســت؛ همان‌چیزی که باکلی 
میانه‌روی غیراخلاقــی می‌داند. پذیرفتن ارزش‌های 
روشــنگری -منطــق، واقعیت‌هــای مســلم، علم، 
روشــنفکری، مدارا، سکولاریته، مدرنیته- به معنای 
پایین آوردن ســپر تدافعی در برابر گرمایش زمین، 
برابری نژادی و جنســی و مذهبی است. چیز‌هایی 
که جمهوریخواه‌ها ســال‌ها با آنهــا مخالفت کرده‌ و 
اجازه نمی‌دهند اعضایشــان به آنها گردن بگذارند. 
آنها آگاهند که تنها یک حزب طرفدار روشــنگری 
در آمریکا وجود دارد و آن حزب آنها نیســتند. برای 
همین هم تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن سر 
راه نفوذ جوان‌تر‌هایی که آغوش‌شان به روی حقوق 

برابر برای همه و فمینیسم باز است، بایستند.
این نتیجه‌ای ا‌ســت که مــن از خواندن روایت 
دیون از جمهوریخواه‌ها در طول نیم‌قرن گذشــته 
بــه دســت آورده‌ام. البته باید بگویــم خود دیون 
چنیــن نتیجــه‌ای نگرفته اســت. او هنــوز امید 
دارد کــه نیروهای میانــه‌رو بتوانند حزب را نجات 
دهنــد و امیــدش به کســانی‌ اســت کــه آنها را 
 )Reformicons(اصلاح‌طلــب‌ محافظه‌کارهــای 
می‌خواند. اوهنوز این رؤیای راســل کرک را در سر 

دارد که جمهوریخواه‌هــای آمریکا یک‌جور ادموند 
برک‌های یانکی می‌شــوند، همان‌طــور که تورو به 
امید بودایی‌های یانکی بود. پس تعجب‌آور نیســت 
که دیون، ایوال لوین، یکی از محققان برک را رهبر 
عضویت  می‌دانست.  اصلاح‌طلبش  محافظه‌کارهای 
در این جنبش به‌نظر کم‌وبیش ساده می‌آید. دانش 

برکی آزمون ورودی ندارد. 
دیون افراد زیادی را به عنوان اعضای این جنبش 
اصلاح‌طلب معرفی می‌کند، از جمله مایکل نیدهم، 
مایک لی، مایکل جرســن، پیتــر وینر، دیوید فروم، 
مایکل اســترین، جاش بارو، بــروس بارتلت، راس 
دودت، ریحان ســام، چارلز مــوری، رامش پونورو، 
دیوید بروکــز، آرتور بروکز و هنری اولســن. دیون 
تصدیق می‌کند که آنها بیشتر اهل تئوری‌اند و تنها 
یک مقام رســمی در میان آنها هست )سناتور لی از 
یوتا(. برخی از این »میانه‌روها« گهگاه سروکله‌شان 
در جنبــش تی پارتی هم پیدا می‌شــود. برای مثال 
طرح تعطیلی دولت که بیشــتر اعتبار یا اتهامش به 
اســم تد کروز تمام شــد، در واقع زیر سر نیدهم و 
لی بود. دیون آنقدر دســتش را باز گذاشته که حتی 
جان مک‌کین را هم در دوره مستقلش به نوعی عضو 
افتخاری این گروه می‌داند، البته این مربوط به پیش 
از آن بود که او دوروبر ســارا پیلیــن بپلکد )پیلین 
حتماً یک چیزی در او دیده که بعید می‌دانم ادموند 

برک باشد(.
این مجموعه چندان به‌هم‌پیوســته‌ای نیســت. 
بعضی‌هــا بی‌شــک خودشــان را جزو ایــن گروه 
»میانه‌رو«یی که دیون برایش عضو‌گیری‌شان کرده 
نمی‌دانند. سرســپردگی آنها بــه نهادهای مختلفی 
اســت و هیچ پایگاه اصلاح‌طلبی مشترکی ندارند. از 
آن گذشــته دیون نشان می‌دهد که جمهوریخواه‌ها 
حتی بــا کوچک‌ترین حرکت به ســمت میانه‌روی 
در واقع خطر می‌کنند. برای همین هم هســت که 
نامزدهــای جمهوریخواه‌ طــرف حمایت از مبارزه با 
گرمایش زمین، مالیات برای ثروتمندان و مســائل 
مشابه نمی‌روند. هیچ‌کدام نمی‌خواهند اهل مصالحه 
به‌نظر بیایند. راســتگراها از درخواســت جرج دبلیو 
بوش بــرای حزبی »مهربان‌تر و باشــفقت‌تر« بیزار 
بودند. آنها دیگر هیچ حس مهربانی یا شفقتی نسبت 
به محافظه‌کاری دلسوزانه بوش و وعده‌اش برای این 
که هیچ فرزندی بعد خود باقی نگذارد، نداشتند. به 
‌نظر آنها این حرف‌ها مال دموکرات‌هاست. راست هم 

می‌گویند  

 بالا بودن ترامپ
 در نظرسنجی‌های
 حزب جمهوریخواه‌
 در یک نیم‌سال
 برای خیلی‌ها
 عجیب بود. مردم
 فکر می‌کردند این
 روند سریع تغییر
 خواهد کرد، چرا
 که بیشتر محصول
 سروصداها و
 گستاخی او
 بود، نه حمایت
 سیاسی واقعی.
 اما این حمایت،
 تمام‌وکمال
 سیاسی بود.
 فراموش نکنید،
 ترامپ اولین‌بار با
 این ادعا که اوباما
 هیچ گواهی تولد
 معتبری ندارد
 وارد بازی سیاست
 شد؛ ادعایی که
 هرگز از آن دست
برنداشت

127



هاجر زاهدی‌پور: در سال 2015، سرمایه‌داری 
دچار اختلال شــد: با وجود کربینومیک )اقتصاد 
مبتنی بر وعده‌های جرمی کوربین( و گســترش 
گروه‌های ضدریاضت اقتصادی، هیلاری کلینتون، 
فرهنگ ما را به دلیل کوتاه‌مدت‌گرایی و تظاهرات 
بر ضد نشســت COP21 پاریس و دیگر چیزها، 
به شــدت می‌کوبد. سرمایه‌داری و از همه مهمتر، 
شکست‌هایی که در پی داشته، طی امسال همانند 
سال پیش به طرز بی‌شرمانه و غیرقابل مقایسه‌ای 

در صدر اخبار بوده است. 
به منظور آمادگی بیشتر شما، ما فهرستی 
از کتاب‌هایی که دوســت داشته‌ایم و از آنها 
آموخته‌ایم، در اختیار شــما قــرار می‌دهیم. 
البتــه محدود کــردن کتاب‌هایــی که باید 
خوانده شــوند به 6 عدد کار چندان آســانی 
نبود، اما ما تمامــی تلاش خود را در این راه 
انجام دادیم. لطفاً نظرات و پیشــنهادات خود 

را برای ما بفرستید. 

»مرکز افراط: یک هشدار« نوشته طارق 
علی )2015(

طــارق علی در ایــن کتاب 
چپ‌های  »ایــن  می‌گویــد: 
افراطی یا راست‌های افراطی 
نیســتند که باید نگرانشــان 
باشــیم، بلکه این ســکون و 
سکوت مرکز افراط است که 
نگرانــی دارد«. با خواندن این کتــاب انتقادی 
درباره »نخبگان سیاسی غیر‌قابل شناسایی« که 
در قلب سیســتم سیاسی بریتانیا شکفته است، 

سرمایه‌داری
 6 کتابی که در سال جدید باید خواند

شــما نیــز همانند طــارق علــی، بــه دنبال 
خواهید  نئولیبرال  سیاســت‌های  جایگزین‌های 

گشت. 

»کمبود بزرگ: درون ماشین روز رستاخیز« 
نوشته میشل لوییس )2010(

داستان لوییس درباره مدیران 
ســه صندوق کوچــک تأمین 
اوراق  فروشنده  و یک  سرمایه 
قرضه است که درست قبل از 
آنکه بزرگترین حباب اعتباری 
تاریــخ بترکد و ناگهان متوقف 
شــود، علیه سیستم بانکداری شرط‌بندی می‌کند. 
این داستان، بینشی جالب توجه را به سمت نقطه 
تاریک وال‌اســتریت و فریبی که منجر به سقوط 

مالی سال 2008 شد، ارائه می‌دهد. 
این کتاب به کارگردانی و دســتیار نویسندگی 
آدام مک کی به فیلم تبدیل شــد و در 22 ژانویه 

2016 به سینماهای بریتانیا راه پیدا کرد. 
»بی‌خانمان« نوشته اورسلا لاگویین )1974(

انقلابیونی که در فقر دست‌و‌پا 
ثروتمند  طبقــه  و  می‌زدنــد 
استثمارگر آنها را تحت سلطه 
خود داشــت، از سیاره اوراس 
فرار کــرده‌ و برای خود دنیای 
جدیــدی در ســیاره انــارس 
و  آنارشیســت  جامعــه  قلــب  در  ســاخته‌اند. 
هرج‌و‌مرج‌گونــه آنــارس، یک اصل وجــود دارد؛ 
شراکت. اما پیشــرفت در این سیاره از حرکت باز 
ایستاده است و هیچ چیز خوب نیست. این کتاب 

بیش از 40 ســال پیش نوشته شده، اما هنوز هم 
این داســتان علمی تخیلــی موضوعاتی مربوط به 

دنیای امروز ما را بازگو می‌کند. 

»پساسرمایه‌داری« نوشته پل میسون 
)2015(

اخیــر،  قــرن  دو  طــی  در 
سرمایه‌داری، تغییر و تحولات 
قابل توجهی را ایجاد کرده، اما 
پس از هر چرخه رونق و رکود، 
ظاهر  قبل  از  قدرتمندتــر  باز 
شده است. پل میسون معتقد 
اســت فناوری اطلاعات منادی و پیشــگام عصر 
پسا‌ســرمایه‌داری اســت. این دیــدگاه فوق‌العاده 
درباره موج نوین اتوماســیون و اینکه چرا این امر 
توانســته امروزه روش زندگــی و کار ما را متحول 

سازد را‌ بخوانید. 

»امتناع از کار: تئوری و عمل مقاومت در 
برابر کار « نوشته دیوید فراین )2015(

دیوید فراین در این کتاب‌ که 
مکمــل جامعی بــرای کتاب 
میسون  پل  پساســرمایه‌داری 
است، ظهور یک فرهنگ کاری 
را مورد بررســی قرار می‌دهد 
که در آن برخی به این خاطر 
که از قبل بیشتر و سخت‌تر کار می‌کنند سرزنش 
می‌شوند، در حالی که برخی دیگر با شرایطی چون 
بیکاری و یا کم‌کاری، دســت‌و‌پنجه نرم می‌کنند. 
فراین با کشف انگیزه کسانی که در برابر 8 ساعت 
کار در روز مقاومت نشــان می‌دهند، متوجه نوعی 
فرهنگ و دنیای کاری می‌شود که از سرمایه‌داری 

این روزهای جهان، حمایت می‌کند. 

سرمایه‌داری: یک داستان شبح )مترجم: 
جایگزین: یک داستان ترسناک( نوشته 

آروندهاتی روی )2014(
آروندهاتــی روی، برنده جایزه 
می‌دارد‌  اظهار  بوکر،  من  ادبی 
هند نسبت به تعداد اندکی از 
شرکت‌های بزرگ که کشور را 
راه می‌برند، بابد پاسخگو باشد. 
این شــرکت‌ها، در عصری که 
روی آن را خصوسی‌سازی همه چیز نامیده، رشد 
اقتصاد هند را به یکی از سریع‌ترین پیشرفت‌های 
اقتصادی جهان تبدیل کرده است. تنها یک مسئله 
وجود دارد، این شــرکت‌ها هر چیز و هر فردی که 
در پی آنها می‌آید را به استثمار می‌کشند. روی در 
این رابطه می‌نویســد: »رؤیای مــردان تجارت به 
حقیقت پیوسته است، چراکه می‌توانند چیزهایی 

که نباید بخرند را بفروشند«  
منبع: گاردین

 در سال 
2015  فیلمی 
هم براساس 
کتاب کمبود 
بزرگ ساخته‌شد 
که مورد 
استقبال قرار 
گرفت
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